صرق بتک 


جلد ششم 





همه وم lL‏ و 

بح صد و27۳ 

مرن ری 
ونای ال-۸ رک 


جزه‌ششم 
۱۳۹ 





نام کناب .و نرجمه وشرح من لا بحضره الفقبه-مجلدششم 


ملف ٠‏ شیخ صدوق- ابنبابویمد 
مرجم ۰ جناب آای‌صدربلاغیء وعلی اکبرفغاری 
2 ۰ عل اکږ غفاری 





۰ اول ۱۳ 


یراز rr‏ 
حروفجینی ‏ ه خواجه 

چپ چاپخانخواجه 

نم ۰ نشرصدوقبهارستان. اول نظاهسپلاک ده 


کلبذ مراحل تصحیح» ترجمه. موتتاژ و اعراب گذاری تحت نظر علی اکبرغنّاری بوده است 


بسم الله الرحمن الحم 


ولام و 
ينان 









باب وصیّت از زمان آدم علیهالسلام 

۴ - حسن بن محبوب ازمقاتل بن سلیمان» از ایام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: سوت لی الله یه و آله فرمود: من سرور 
پیمبرانم» و وصی من سرور أوصیاء و أوصیای او سروران اوصیاهءند. 

آدم علیهالسلام از خدا ول مسألت کرد که وصی شایسته‌ای برای او قرار 
دهد» خدا عزوجلٌ بسوی او وحی فرستاد که من پیمبران را بوه رت گرامی 
داشنم» سپس از آمرید گانم آفریدهای را برگزیدم» و برگزیدگانشان را اوصیاء 
ساختم؛ [آدم علیهالسلام گفت: پروردگارا پس وصی مرا بهترین اوصیاء قرار ده] 
خدا-تعالی ذکره-بسوی او وحی فرستاد که: ای آدم, شیث را بوصایت انتخاب 
کن» پس آدم علیه السلام ‏ ث را وصی خود ساخت, و او هبة له بن آدم است» و 
سر شبان وصیّت کرد» و او پسر نزلة الحوراء است» که خدای عروجلٌ او 








بر آدم نازل فرمود» پس او را بهمسری پسرش شیث درآورد؛ و 





را از ب 
محلث, و محلث به محوق, و محوق به غشمیشا وصیت کرد, و غقمیشا به نوت که 


(۱) ذادهنا فی کمال الدین «فقال آدم علیه‌اللام يارت فاجمل دستّی خبرالاوسیاه» 





٤ 





اشماعیل, و اقصی إشماعيل إلى إشحاقة ام اش 
ب إلى برشت» و أؤصی برف إلى ب 
شوه و 
ون داوس بش ون إلى داوق 1۳ دا الی یمان 


علو اللا وا یمان الي آمف بن ییاه و ازصی آیث بل بزنیا إلى 


















همان ادریس پیمبر که رکزدیوادریس سور را وصی خود مان 
پنوح عليه السلام و نوح به سام و سام به عثامر» و عثامر به برغیثاشا, و برغیثاشا به 
یافث, و یافث به بره و بره به جفسیه, و جفسیه بعمرال» و عمران به ابراهیم خلیل» 
و ابراهیم خلیل به پسرش اسماعیل» و اسماعیل به اسحاق» و اسحاق به یعقوب» و 
یعقوب بیوسف, و یوسف به بشریاء» و بشریاء به شعیب» و شعیب بموسی بن عمران» 
و موسی بن عمران بیوشع بن نون» ویوشع بن‌نون بداود" "و داود بسلیمان و 
د سلیمان به‌آصف‌بن برخیاء و آصف بن برخیا بزکریا» و زکرټًا بعیسی بن مریم 
عليه السلا وعیسی بن مریم به شمعون بن خمود الصفاء و شمعون به یحیی بن- 
۷1 بن زکریا بمنذر و منذر به سلیمه» و سلیمه به برده وصیّت کرد. 












و 





(۱) در توریخبوشع بن نون را معاص با حضرت موسی عليه السلام ذکر کرده ند و داود عليه السلام 
نزدیک به پانصد سال پس از حضرت موسی عليه السلام بوه است. 

(۲) یجبی بن زکریا هزمان عبسی علیماالسلام است ومفسرین گویند آیۂ «یا بجیی خذاالکتاب بقرت 
مراد از کتاب تورات است» و در روابت کا در کتاب حجة آمده است که زید کناسی از امام سے 





بشول ال صلی ال 
۲ بن یسا لاشلا راوس 
إلى الختبني وأوصی تن ان زازسی الیل دای 






الی موی بن ج 
آزمیٰ علي ی مرتی الزضا إلى 








رسول خدا صلی الله عليه و آلهفرمود: و یره وصایت را بمن سپرد» ومن آنرا بتو 
میسپارم یاعلی؛ و توآنرا بوصئ خودسلپاری) وس ُوآثرا به اوصیاء تو از 
فرزندانت؛ یکی پس از دیگری دا اه ک که ببهترین اهل زمین بعد از او 
سپرده شود» و ه رآینه این نت بتو کفران خواهند کرد» و دربارا تو اختلافی 
شدیدبرشواهندانگیخت, که هر کس در جر آن اختلاف با تو استواربماند بمانند 


نست که دریاری من مقیم مانده, و کسیکه از توجدا شود جای او در دوزخ است» 









و دوزخ منزلگاه کافرانست. 

و اخبارصحیح با اسناد قوی وارد شده است» داثربر اینکه رسول خدا صلی الله 
علیه و آلهپفرسان خدای تعائی بعلی بن ابی طالب عليه السلام وصیّت کرد» و على 
ابن ابی طالب علیه السلام حسن را بوصایت برگزید» و حسن وصایت را بحسین» و 
حسين بعلی بن الحسين» وعلی بن الحسین بمحقد بن على باقره و محمد بن على 
باقر بجفر بن محقد صادق» و جعقر بن محمد صادق بموسی بن جعفره و موسی ین: 








سه باقر عليه للم نقل کرده است که فرمود: که یی قبل از عیسی علیماالسلام حجت بوده است. 








و 
OEE‏ ااانا 
قیل: نما تأویل الحا؟؟ 
تأویل آخمد؟ قال: خشن. 






بُحاد من حا الهو دیتة یاکان تیدا 





روج في الگنب بما شید ین أفعاليء 


جعفر به پسرش علی ب موسی الرض» وعلی بن موسی الزضا به پسرش محمد بن 
على » و محمد بن على پر لیب امحمد» و علی بن محمد به پسرش حمسن بن 
علی » و حسن ب ن ای به پیرش حح الله الم بالحق تفویض فرمود: همان حجّت 
قائمی که اگر بیش ار یگروزآز دتا تنانده باشم‌هر آینه خدا آن روز را چندان بدرازا 
خواهد کشید که او خروج کند» و جهان را ازعدل و داد پرسازد » بعد از آنکه از 
جور وظلم پر شده باشد. درود و رحمت خدا بر او و بر پدران پاکیزه و پاک اوباد! 
۴ - و يونس بن عبدالرٌحمن» ازعاصم بن حمید» از محمد بن قیس» از 
امام أبو جعفر محمد بن على الباقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
مان اله مه و[ کیت ی «ماحی » و در تورات «حا5» و در انجیل 
« احمد» و در قرقان «محتد» است. : پس تأویل ماحی چیست؟ فرمود: تأویل 
آن, محو کنند؛ اصنام» ونان و الا و هر معبودی جز خداوند رحمن است, 
گفتند: پس تأویل حاة چیست؟ فرمود: تأویل آن اینست که او با هر کس که با 
لا ودین آو کدی و کند» عم لزدیک باشد وچه دور دشمنی میکند گفتند: پس 
تأویل احمد چیست؟ فرمود: تأویل آن حسن نای خدای عوج د رکتب 
پیمبران پیشین» درمقابل اعمال حمیده و رفتار پسندیدۀ او است. گفتند: پس تأویل 























کشت 


نار والاغری العو 
ن یی للم ولآ شم ز کات 4 





محمد چیست؟ فرمود: تأویل ال 

مرسلینشء و کلب اقتهاشان او را میستاینده و برآو درود و رحمت میفرستند» و آن 
نام او که بر عرش نوشته شده «محتد رسول الله » است» و آن بزرگوار ازانواع کلاه‌ها 
گلا ین یاه سر مهاد د کش دزی دد گر اد نمشد 
زوبینی داشت که بر آن تکیه میکرد» و در عید فطر وأضحی آنرا بیرون می آورد, و 
در حین خطبه آنرا بدست میگرفت» و ت E‏ وآن عصای بلند 
نازکی بود که آنرا هم بهنگام ايراد خطبه بدست میگرفتند ) و ای موئین 
یافسطاطی بدام ک, وکاسه‌ای بنام شعهء وقدح بزرگی بنام ری و دو اسب یکی 
بنام مرتجز و دیگری بنام سکب, و دو استره یکی بنام ڈلدل» و دیگری شهباء و دو 
شتر یکی بنام عضباء و دیگری جدعاء» و دوشمشیریکی بنام لفق و دی ي 
عون, و دوشمشیر دیگره یکی بنام مخلّمٍ» 
داشت. و آن حضرت را عمامه‌ای بنام سَحاب, و زرهی بنام ذات الفضول دارای سه 
حنقة نقره» یکی در بخش جلو و دوتا در بخش پشت» و درفشی بنام عقاب» و 




















ی زسوم» و جماری بنام یعفوره 





۸ ج -٩‏ کتاب الوم 


يفقريشئى الاشعد فلم ذلك كله إلى علي 





برهم ققد بر وَل الا قن وس وفع ال تن لیم e‏ 








شتری مخصوص حمل اجه وعلمی بنام معلوم» و یففری بنام اسعد بود 
که بهنگام وفات همگی آنها را بل عله الام سپرد» آنگشتریش راییروکرد, و به 
انگشت او کرد پس علی الالام گفت که درقبضۀ یکی از شمشیرها: 


آنحضرت ورقه‌ای یاف ات ەرە چاه بر 


ااام د 





ونه در آن نوشته بوده است: «با هر 
ند و حق را بگوی ا گر چه بزیان خودت باشد, و درباره کسیکه با تو 
بدی کند یکی کن». 

4 -ومملی بن محتّد بصری از جمفرین سلیمانء ازعبدالله بن حکم» 
پیمبر صلی 
ال علیه و آله فرمود: علیَ وصیٌ من و خلیفه من» و همسرش فاطمه سرور زنان 
جهانیان دخترمن» و حسن و حسین دو سرور جوانان اهال بهشت دو فرزند من 
» وهر که با ایشان 
دشمنی کند بحقیقت مرا بدشمنی گرفته» و هر که با ایشان در افتد بحقیقت با من 
در افتاده, و هر که به ایشان جفا کند بحقیقت با من جفا کرده » و هر که درباره 
ایشان نیکی کندء ب بمن نیکی کرده است. ( از خدا همی‌خواهم که ): 

هر کس که با ای اط برقرار کندء خدا رڈ را با اومتصل 
سازد» و هر کس که از ایشان ببرد حدا رشتة لطفش را از اویگلد. و خدا کسی را 


که از تو 








از پدرش» از سعید بن جبیره از ابن عباس رولیت کرده است که گفت: 





. هر که ایشان را دوست بدارد بحقیقت مرا دوست داشت 


















الم تن کان این ۷ 
ما تن الین اي تایب لهم الرجن وطهَرهم 








که با یشان یاری کند نصرت بخشا! و کسی را ه آّباریایشان دریغ کند از 
یاری خود محروم کناد! 

خدایا اگر هریک ازیبمبران و رتولان توگنچینة نی و اهل بیتی داشته» 
پس علی و فاطمه و حسن و حسین‌اهل بیت من وگنجینه‌های نفیس‌منند» پس پلیدی 
را از ساحت ایشان بزدای, و ایشان را پاک و پاکیزه ساز. 

۵ و ازابن عباس روایت شده است که گفت: از پیمبر صلی الله علیه و 
NR‏ 
پروردگارم بوصایت خود برگزیدم» و تو خلیفۀ منی» که تورا بفرمان خدا خلیفه 
ساختم. یا علیَ» تو کسی هستی که موارد اختلاف أّت مرا پس ازمن مبین و 
روشن میسازی, و بل آن همت میگماری, ودر جن یشان قشم متام ام منی . قول تو 
قول منء و فرمان توفرسان من» وطاعت توطاعت من» و طاعت من طاعت خدا» و 
نافرمانی تونافرمانی من» و نافرمانی من نافرماني خدا رو 

۹ ومحمد بن ابی عبدالله کوفی» ازموسی بن عمران نخعی» از 
عمویش حسین بن یزید» ازحسن بن على بن ابی حمزه» از پدرش» ازیحیی بن ابی- 
القاسم» از امام صادق جحفربن محتد» از پدرش» از جتش عليهم السلام روايت 














وآیزمن الاثم هم شمان روم 
ار بهم زین افك رهم کایز» 











ااه انتانم تلا باتک ازب لیم ی 





کرده است که گفت: رسول خدا لئ الله عليه و آله فرمود: إمامان بعد ازمن 
دوازده تفرندء که اولشان علی" نت آبی طالب و آخرشان قائم است» ایشان خلفای 
من, و اوصیاء )و لالم و بتختهایخدا براقت من بعد ازمن هستند. 





اقرار 

۷ ۵ و رسول خدا صلی الّه عليه و آله فرمود: خدای تعالی صد و بیست و 
چهار هزار پیمبر دارد. که من سرور و برترو گرامی‌ترین ایشانم رد دای عروجلٌ» 
و هر پیمبری وصیّی دارد, که بفرمان خدا-تصالی ذکره- او را بوصایت برگزیده 
است» ووصی ی من علی بن ابی طالب ه رآینه سرور, و برتره و گرامی ترشان نزد 
خدای عروجل است. 

۸ - و حسن‌بن محبوب. از ابوالجارود از امام باقر علیه السلام از جابربن- 
عبدالله انصاری روایت کرده است» که گفت: بفاطمه سلام الله علیها وارد شدم» در 
حالیکه لوحی شامل اسامی اوصیاء از فرزندانش پیش رویش بود» پس من دوازده 
نفر را شمردم که یکی از ایشان قانم بود» سه تن از محمد و چهارتن از 
ايشان عل علیهم السلام بودند. 























EEE EE 


املع ااب ااب 


0 


رة اد الي رت وج الات الي قات لا رال هي حي عل 
گل منل». 





ریات یداع تاد ال 













ار مسند صحیح دراین,معني را در کتاب کمال الين و تما للعمقه در 

اثبات الغيبة و کشف الحيرة ورک ام یوی کزان را کر نها وارد نساخته ام» زیرا 
که من این کتاب را برای مجر فقه نه چیز دیگر وضع کرده‌ام» و الله لوق 
صَواب و المُعين على ا ساب الُواب. 

باب اینکه خداوند تعالی بهنگام وفاتِ بنده اش براومتّت مینهد» 

وبینانی وشنوائی وعقلش را به اوبازمیگرداند تاوصیّت کند 

هس محمد بن ابی عَم ازحماد بن عشمان» روایت کرده است؛ که 
گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: یچ میتی نیست که وفات او رخ دهدء مگر 
آنکه دای شنوائی و بیناثی و عقلش را برای انجام وصیت بهاوبزمیگردانده چه 
وصیّت را انجام دهد و چه ندهد. و این همان حالت راحتی است که آثرا 











راحة الموت میخوانند, و بتابراین وصیّت برای هر مسلمانی حق است. 
باب احتجاج خدای عروجل برتازک وصیّت 
۰ - محتد بن عیسی ین عببد» از زکرتّای ممن» اعلی‌بن ایی نمیم» از 








تاه 
*«باب‌في في یت ي E‏ 


۱ هس روش مُحََ نی 








« باب أل الِب مام ما تقض ین 
ت قا الرنيي» عن 


ابوحمزه» ازیکی از امامانعلبهم السلا روایت کرده است که فرمود: خدای تبارک 
وتعالی میگوید: ای پس رادم ب ودل سج یز بر تو : گناهی را برتو 
پوشاندم که اگر خی ارت آنرامیدانستبد, تورا در قبرستان مسلمین دفن 
نمیکردند. و نعمت خود را بر تووسعت بخشیدم» و آنگاه از توقرض خواستم» ولی تو 
یری نکردی .و توا هگا مرگ مهتی داد مگرد لت مال خد 
وصیّتی کنی» ولی تودراین باره قدم خیری برنداشتی . 
باب اینکه وصیّت حقی بر ذقه هرمسلمانی است 
۱ - محتد بن فضیل» از اب ابوالصتباح کنانی» روایت کرده | 
صادق عليه السلام دربارة وصیّت سوال کردم. پس فرمود: آن حشی بر هر 
سلمانی است. 1 
۲ - وعلاء (ابن رزین) ازمحمد بن مسلم روایت کرده است که گفت: 
امام ابو جعفر باقر عليه السلام فرمود: وصیّت حق است» و رسول خدا صلی الله علیه و 





ئن متب عن آبیه 











اقدام ب 





که ازامام 





آله وصیّت کرد و از ایرو برای هر مسلمان سزاوار است که وصیّت کند. 
باب متعلق به اینکه وصیّت کامل کنندۀ نارسائیهای زکاتست. 


۴۳ھ مسعدةبن صدقة ربعی» از امام جعفرین محشده از پدرشعلیھما- 











* (تواب من آوصی قلم تحف و ول یضاق « 
هس وی ايء عن جنقر نی شتو عن | علیه السلام قال: 






«قال علي علي الشلام: 1 
خیانه». 
باب 
٭ ما جاء فیتن لم بوص عند مزنه زی قرات ِن لاترث ی ع) + 
»رین ماله قن از کر « 


۵ رزوی عبد الله يرق ع کي قن عفرن مه عن 
آبب ی اسلام قان: «من نموم ند موه ذوي ف 
عَئهیة». 









التلام روایت کرده است که فرمو: عم لام فرمودوصیّت کامل کنندۂ 
نارسائیهای زکاتست. 
باب آنکه وصیّت کند وستم نکند وضرربوارث نرساند 
۵۱٤‏ سکونی از امام جمفرین محمد از پدرش علیهما السلام روایت کرده 
است که فرمود: عل عليه السلام فرمود: کسیکه وصیّت 
واقع دربارة ورثه ستم نکند» و زیانی بکسی وارد نسازد, چنانست که مورد وصیّت را 
در زمان حبات خود بصدقه داده باشد. 
باب آنکه بهنگام مردنش برای خویشان غیر ازورثه اش 
چیزی ازمال خود را» کم با زیاد وصیّت نکند 
۵ ۵ے عبدالله بن مغیره» از سکونی از امام جعفربن محمدء از پدرش‌علیهماد 
السلام روایت کرده است که فرمود: کسیکه بهنگام مردنش بنفع شویشاونداتش 
وصیّتی نکند کار خود را با معصیت پایان داده است. 











۳ ج -٩‏ کناب الصيّة 












ا 

٩‏ -روى اعباس 
علي لام قان: «من آم 
قال: ال تشول اه صلّی | 
یه 





ف ای ال 


E BOF‏ رید 





باب آنگه بهنگام تارا خو بی انجام ندهد 
۲ ۵ عباس بن عامر از أبان» از ابویصیر از امام صادق علیه السلام روایت 
ES‏ بر انجام ندهد» این 
کوتاهی نقصی درمروت و عقل او است» و فرمود: رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
بعلی عليه السلام وصیّت كرد» وعلی عليه السلام بحسن» و حسن عليه السلام 
بحسين» و حسین عليه السلام بعلي بن الحسین, وعلی بن الحسین عليه السلام 
بمحّد بن عل الباقر عليهما السلام وصیّت کرد. 
باب ثواب کسی که زند گانیش با سخن خیری با عمل خیری پایان پذیرد 
۷ - احمدین تضر خّان ازعمرو بن شم از جابره از امام ابوجعفرعلیه. 
السلام روایت کرده است که فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله -فرمود: 
کسیکه زندگیش با «لاله الا اللّه» پایان یاید به بهشت داخل میشود, و کسیکه 
رش کیش بارفت داش تکرورمایات رسد یه IC‏ و کنیکه 




















شرع وج ل اة 


*(باب ما جاء فى آلاضرار لورت « 
۳ 


۸ رون عبد الله بن 
التلام قان: «قال علي 






* باب اذل والجزرفی ای ۶ 


۹ وی هارو 








زندگیش با دادن صدقه بقصد رکسب خشنودي خدای حول پايا 
داخل میشود. 
باب آنچه دربارة رین اند بور آقده نت 
۸ - عبدالله بن مغیره» از سکونی, از امام جمفربن محمد از پدرش 
علیهماالسلام روایت کرده است» که فرمود: «علیّ -علیه السلام-فرمود: نزد من 
فرق نمی کند که بفرزندانم زیان رسانم یا از آنانغفلت‌نمايم وایشان را واگذارم. 
باب عدل و جوردروصیّت 








٩‏ ۵- هارون‌بن مسل از مسعدةین صدقه» از امام جعفرین محقدء از 
پدرش علیهماالتلام روایت کرده است» که فرمود: کسیکه در وصیّت خود عدل را 
بکار بندی بمشزل؛ کسی است که درزمان حیات خود مورد وصیّت را بصدقه داده 





باشد» و کسیکه در وصتتش جور کند خدای عزو بل را بروزقيامت در حالی دیدار 
خواهد کرد که از او روگردان باشد. 


باب متعلق به اینکه جوروظلم دروصیّت از گناهان کبیره است 


۰ - هارون بن مسلم» از مسعدةین‌صدقه از امام جعفرین محمد از 








1 ج 5- کتاب الوصية 


عن آبه عن باو هم لام قال: «قات علي علي اللام: الیش في ال 







«ساألث ابا 
ماله ول 

۳ - وروی عاھ یڈ ده عن محمد 
عليه للام قنان: « کاخ رایع الكلام بفو: 





پدرش» از پدرانش علیهم آلا رایت گرده است, که گفت: «عل عليه السلام 
فرمود: جور و ظلم در یتآ تلهم گا هان کیره است. 
باب مقداری ازمال که وصیّت به آن مستحټ است 

۱ سکونی » از امام جعفرین محشده از پدرش» از پدرانش علیهمالسلام 
روایت کرده است که فرمود: امیرالمژمنین عليه السلام فرمود: مورد وصیّت خمس 
مالست, زیرا خداوندعرُوجل برای خودش بخمس رضایت داده, و فرمود: مس 
اقتصاد و حد وسط است» و ربع منتهای کوشش است» و ثلٹ ظلم است. 

۴ ۵ حتادبن عیسی » از شعیب بن یعقوب, از ابو صیر روایت کرده 
است, که گفت: از امام صادق عليه السلام دربارُ مردی که در حال مردنست 
سوال کردم که چه مقدار از ما متعلّق به او است؟ پس فرمود: ثلث مالش به او 

















۴ هس وعاصم بن خمیدء از محمّد بن قیس از امام ابوجمفرباقر 
السلام روایت کرده است که فرمود: امیرالمژمنین علیهالسلام میفرمود: هر آینه اگر 



















اسلا 
قال: «قضی آمرالشزیین ای الگلام نی یل وآزصی بماله کل زب قرو 


:اهر ی الغزوب و بل هراب میا 0. 
بخمس مالل خود وصیّت کنم برای می خوشایندت رز بست که بربع آن وصیّت 
کنم, و هرآینه اگربریع مال خود وصیت گت یدوا تزا خوشایند تر از آنست که 
بثلث آن وصیّت کنم» و کسیکه هه له وصیّترکيد, و جیژې فرو نگذارد این از 
تمام آنکه خداوند برای او اجازه داده» اسَتفاده" کرده آست » و هر کس به ثلث مال- 
خود وصیّت کند و چیزی باقی بگذارد کار را به نهایت رسائیده است. 





شرح: «یعنی تا حد ثلث میتواند و 
۶ و در روایت حسن‌بن علی وشای از حتاد بن عشمان» از امام صادق 
عليه السلام آمده است که فرمود: کسیکه بثلث وصیّت کند» ورثه را متضرّر کرده 
بخمس و ربع ازومیت بشلث افضل است» و فرمود: کسیکه بثلث 

وصیّت کند» چیزی از مورد مأذون را باقی نگذاشته است. 

باب وصیتی که بمعروف برگردانده میشود» وآنچه 
ازمالِ ميت که بخودش تعلق میگیرد 

۵ - عاصم بن يد از محتد بن قیسء از امام أبوجعفر باقر عليه السلام 
روایت کرده است» که قرمود: امیرالمژمنین علیه السلام دربارڈ مردی که وفات 





است» و وه 
















وروی 
عَلهانتلام قان: «ا 


لین © إلا اللْث». 





فرموده است که وص بیعروف یم با آنچه درشرع آمده است برگردانده میشود, 
ومیراث اهل میراث به ایتک گذآرمیگردد. 

۰ - و ات ایی عراز رازم» ازاعتّار ساباطی» از امام صادق‌علیه- 
السلام روایت کرده است که فرمود: شخص تا زمان مرگ و تا روح در بدن دارد 
بمالش اولیتر است که بهر کس خواهد ببخشد و ازمالش جدا کند» و فرمود: 
چنانچه ستم روا دار و از حد بگذرد برای او جز ثلث مالش 

۷ - و هارون بن مسلم ازممَة بن صدقۀ ربعی ازامام جعفرین محقد» 
از پدرش علیهیا السلام روایت کرده است که مردی از انصار وفات یافت» و او 
کودکانی خردسال و شش برده داشت» و بهنگام وفات آن برد گان را آزاد کرد, در 
صورتیکه بجز آن برد گان مالی نداشت. بازماند گانش بنزد پیمب ر آمدند» و داستان او 
را به اقلاع آنحضرت رساندند؛ پس پیمبر صلی له علیه و آله فرمود: با دوست 
متوقاتان چه کردید؟ گفتند: او را دفن کردیم» فرمود:اگر میدانستم اورادرقبرستان 
مسلمین دفن نمیکردیې» زیرا او فرزندان خود را بحالی واگذاشته است که دست 
گدائی بسوی مردم بگشایند. 

۸ ۵- و مجمد بن آبی عمین از معاوية بن عمّان از امام صادق عليه السلام 











احکام وصیت 1 
شوت لی ال عل وله 2 حضره الموت, و کان زشول اه صلی ال 
عله و آله و المشیموت یضَلْون إل ی یبال قوی رای تزور 
وجه إل لا ء اقبي حلی اش 


الک 
۶۹ هس و وق قن 









روایت کرده است که فرمود: بّراءبن معرور آنصاری در مدینه میزیست. و در این 
حال هنگام وفائش فرا رسید» و د رآن زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و مسلمین 
بطرف پیت المقتس نماز میگزاردند,براءبن تعرور وصیّت کرد که روی او را بطرف 
پسبر ملی اه له وه ویسمت E‏ ارة ثلث مال خود 
وصیّت کرد» سپس ستت بر همین روش جریان,پافت 

شرح : «سابقاً گذشت که رسولخدا له علیه و آله درمگه رو یکعبه 
نماز میگزارده و تتها در مدینه برای مشلحتی خگلونگوی را دستور داد که رو به 
بیت المقدس نماز گزارد» و آن برای لمات هاچ که سوم ید کدم مردمتابع 
رسولخدایند و کدام در آنچه مخالغه رأ ایشا 


























اک در ای ووابت اک اک که ردا مان اال یه وال ر 
به بیت المقدس نماز میگزارد بنظرمیرسد سهوراوی است هر چندگذشت که صدوق 
عليه الرحمه معتقد است که تمام سیزده سال که رسولخدا در مکّه بود به پیت المقڌس 
نماز میگزارده.لکن این عقیده از همان روایت که متضتن این معنی است اخذ شده 
و این بر خلاف قول مفشران و مؤرخین و نیزپاره‌ای از اخبار است» و پیغمبر صلی 
الله عليه و آله خود به قبله بودن بت دس برای همیشه چنانکه از آیه مفهوم 












تزضها فوك وه مقر التشجیالرم» و مین نیز چون ام خداون بود بدان تن 
در دادند و الا برایشان سخت گران بود" کمبه را رها کرده به پیت المقدس رو کنند 
جنانکه خداوند خود فرماید: : «و إن کاتث ل 





۵ از احمد بن اسحاق روایت شده است که طیّ نامه ای بحضور امام 











الل». 








ابوالحسن الهادی علیهالسلام نوت که در دختر مقاتل در گذشته و قطماتی از 
اراضی مزروعی در فلان هین الوه است» و برای سرورما قطماتیافزون از 
ثلث را وصیّت کرده» ول اوصیاء او گت از اینرو خوش داشتیم که این ماجرا را 
بسرورمان گزارش کنیم انا[ بفرساید وصیّت را بهمان نحو ا ۰ 
کنیم, و اگر ما را یرای یخواست و یی خداوند امر او را در جمیع مواردی 
که مقر میدارد بکار ب 








۱ 
و 








یم. بش مام عليه السلام بخظ خود در پاسخ‌نامه مرقوم 
داشت: اجرای وصیّت او جز در ثلث ترکه اش واجب نیست. ولی اگر شما خود ور 
او باشید» و بخواهید وصیّت او را در زائد بر ثلث اجرا کنید» این کار إن شاء الله 
برای شما جایژاست. 

۰ ۵س و صفوان از رازم ازیکتن از اصحاب ما دربارة مردی روایت کرده 
است که درحال بیماریش چیزی ازمال خود را ببخشد؟ پس امام علیه السلام 
فرمود: اگر آن چیز را از اموال خود جدا کرده باشد این کار نافذ و جایز است» ولی 
کرده باشد» آن چیز بحساب ثلث قرار میگیرد. 
ان استفاده میشود که منجزات از اصل ترکه محسوب 
رش کند که پس ازمن فلان 











و بایند دانستکه وصیّت به ثلث کردن چندان صواب نمی نماید, بلکه 








احکام ومیّت ۳ 


۶ رباب‌زئم ریت * 





یت في دا ال 1 اني نهد ان 
لت وا که وا و نت نی یات مود 





مقس نظرش اینستکه شخص اگر دارای مالی,اټیت و ورته اش چندان نیازی ندارند 
بهتر است مقداری از مارا که بح ثلث پااگمتر او ,مال اوست مشحخص کرده و 
فلانمبلغ را به فلاگې »و فلان مبلغ را صرف فلان 
خیرټه» و فلان شیء را بفلان مصرف تاه آینکه بگوبد: ثلث مالم را 
مخارج خودم کنید» که وصی و وه دقدرزحبت تعبین لث افتند و مذتی بسر 
قا منجز نگردد» مادام که مالی باقی است میّت در ثلث آن 


وصیّت کند که ازاین مقدارٍ 











شریک ور باشد». 
باب رسم و طرح وصیّتٍ 

۱ ه- علی بن ابراهیم بن هاشم» ازعلی بن اسحاقه از حمن بن حازم 
کلبی خواهرزاد؛ هشام بن سالم از سلیمان بن جع و او جعفری نیست- از 
امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: کسیکه وصیتش را بهنگام موت نیکو انجام ندهد» این کار نقصی در مرقت و 
عقل او است» گفتند: یا رسول الله! و چگونه میباید شخص مشرف بر موت وصیّت 
کند؟ فرمود چون وفاتش فرا رسد» و سردم پیرامون او اجتماع کنند» بگوید: ای 
خدای آفرینندة آسمانها و زمین» داناي غیب و شهود» رحمن رحیم» خدایا من در دار 
دنیاء نزد تو اعتراف میکنم که معبود حمّی جزتونیست» که تنها وبی شریکی, و 





















شرفت واد الق کما 15 
الب جزی الل محتداعتا عير 





الا ءموحیا ال مدا وا 





وخقتي, واشتل لي غهدا ۳1 


محتد بنده ورسول تو استي اټ رحق است» و دوزخ‌حی‌استه و برانگیختن 
مردگان حق است» و حسالب حق اسلا و کراط حق است» و قدر ومیزان حّاست,و 
دین چنانست که تو وف کرد‌اء و اسلام ب رآنگونه است که توتشریع 
فرمودهای» و سخن همایست که تاز گفتهای, و قرآن چنانست که نازل کرده‌ای؛ 
و تو همان «الله» ح کیت کرد زانب ما بهترین جزاء عطا کناد| و 
خدا محمد و آل محتّد را بوسیله سلام مورد ت 

خدایا ای نیروی ذحيرة من بهشگام هجوم اندوه و مواقع درماندگتم» و ای یار 
مددکار من در برابر شدائد زندگیم» و ای ولی نعمتم! ای معبود من» و معبود پدران 
من» درچشم برهم زدنی مرا بخودم وامگذا و زمام امورم را بدست هوای نفسم 
مسپار» زرا اگرمرا بخودم واگذاری» به شر نزدیک میشوم و از خیر دور میگردم» 
پس درتاریکی و تنهائی قبر مونس وحشتم باش» و در آنروز که با تودیدار کنم 
فرمان گستردة آمن و امانی در اختیارم گذار, 


قرار دهاد! 














آمده است» آنجا که خدای عرو جل در سور مریم مي 


: «کسی را اختیارو 








احکام وصیّت r‏ 


2 ي E‏ وح علي أذ ينق هليو وب علتها قان 


والخايتة بذ مالك وديك دون 





اقتدار شفاعت نیست» مگر آن را که نزد نچدای رب عهدی و فرمان امانی دربافت 
کرده باشد. واین همان عهدیست که در وص 
مسلمانی حق است» واو را همیسزد که ای وصبچتراسانظ کند. و آنرا بدیگران 
آموزش دهد» و آمیرالمزینین علی بای کالب صلوات ال فرمود: رسول خدا 

صلی الله علیه وآله آنرا بمن تعلیم رهود» و قرشود: جب ريل عليه السلام آنرا بمن 
تعلیم نمود. 

۲ - و حسین بن سعید در روایت خود گفت: حسین بن علوان» از عمرو 
ابن ثابت از امام ابو جعفر باقر عليه السلام ما را حدیث کرد که فرمود: رسول خدا 
صلّی اله عليه و آلهبعلی عليه السلام فرمود: يا علىّ» تورا در نهانخانة جان وعمق 
روانت بچند خصلت وصیّت میکنم» پس آنرا حفظ کن. سپس فرمود: خدایا او را 
یاری کن: 

اقا نخستین آن خصال خحصلت صدقست» ومباداکه سخن کذبی از دهان تو 
برآید. و دوم آنها پارسائیست» چنانکه هرگ بخبانتی اقدام نکنی . و سوم ترس از 
خدای عر وجل است؛ تا آنجا که گوئی او را می‌بیبی . و چهارم بسیاری گریه از 
خوف و خشیت خدای عرو جل است» که در برابر هرقطر؛ اشکی 
بهشت برای توبنیاد ميشود. وپنجم بذل جان ومالت در راه دین تواست. و ششم 





بیان ده است. و وصیّت بر هر 

















شرفت ون رف و 
و یات بل الوا و َب 
في اسْلاة وتقلیهما 





أذقع یف كي و اولي ما اىي زشون اش ضلی اله عليه وله ول 





و اما روزه پس در هر مامٌ سه کرو ژ اسیت: پنجشنبه ای در اۆلش» و چهارشنبه ای در 
وسطش» و پنجشنبه ای د رآخرش. اما صدقه درہارۂ آن چندان همیکوش که با 
خود بگوئی : اسراف کرده‌ام» در صورتیکه اسراف نکرده‌ای. 

وبرتوباد بنمازشب» و برتوباد بنمازشب» و بر توباد بنمازشب. و بر توباد 
بنماز زوال» و برتوباد بتلاوت قرآن در هر حال» و برتوباد به بلند کردن هر دو 
دستت درنمانه و زیر و رو کردن آنها بعلامت تأثر وندامت. و برتوباد پسواک 
کردن بهنگام هر وضوء برای هر نما و برتوباد بمکارم اخلاق» پس آنها را بکار 
بند, وبرتوباد که در رذائل اخلاق بنگری و ازآنها دوری گزینی. پس اگرچنین 
نکنی جز خودت را سرزنش منمای. 

۳ - و از سلیم بن قیس هلالی روایت شده است که گفت: من شاهد و 
ناظر صحنة وصیّت علی بن ابی طالب عليه السلام بودم» د رآن هنگام که به پسرش 
حسن وصیت کرد» و حسین و محتّد وهمگی فرزندان وسران خانوادۀ خود و شیم 
خود را بشهادت گرفت, و آنگاه کتاب و سلاح را به او سپرد, سپس گفت: ای 








احکام وصِیّت ra‏ 





اي كه وسلا حه وأمر نى أنآمرة بذ رت الوت أذ تذقعة إلى احیت الغستن, 


أ e‏ إلى الق 
رول ال لیاف آله متي 


فرزند عزیزم رسول خدا صلی اله علیم وله مرا رود تا تو را بوصایت 2 ۳ 
کتابها و سلاحم را بتوبسپارم» هماطور که رسو خا صلی الله علیه و آله مرا 
بوصایت خویش بگزید, و کتابها و سلاسقح وا یسب و آن حضرت مرا فرمود تا 
تو را مأمورسازم که چون مرگت را رت آنراپیرادرت حسین بسپاری. 

راوی گفت: سپس روی بفرزندش حسینَ علیهالشلام آورد» و فرمود: و رسول 
خدا صلی الله عليه و آله تو را فرموده است, که آن را به پسرت على بن اخسین تسلیم 
کنی» آنگاه رو بپسرش على بن الحسین عليه السلام کرد و فرمود: و رسول خدا 
صلی اللّه عليه و آله تورا مأمور ساخته است که وصیّت خود را به پسرت محمد بن 
على بسپاری» پس سلام رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلام مرا به او برسان. 

آنگاه رو بفرزندش حسن عليه السلام کرد» و فرمود: فرزند عزیزم؛ توولی امر و 
ولی دم هستی» پس اگرعفو کنی حق تواست» و اگرمن از ضربت ابن ملجم- 
کشته شوم پس کیفر اوضربتی بجای ضربتی خواهد بو و در انتقام مرتکب گناه 
مشو. سپس فرمود: بنویس «بنام خدای بخشند؛ مهربان این همان چیزی است که 
علی بن ابی طالب به آن وصیّت کرده است. او وصیّت کرده است که شهادت 
میدهد که معبود حقّی جز «الله» نیست, که یگانه‌ای است که شریکی ندارد, و نیز 
شهادت میدهد که محمد بندذ او و فرستادۀ او است» که او را به آثین هدایت» و دين 














1 ج ١‏ کتاب اوصيّة 








۳ مایا 4 اعد 





E‏ است» تا برهمگی ادیان جهان قهر وغالب گردد. اگر چه مشرکین 
آنرا خوشایند ندارند. سپس نماز من, وعبادت و قربانی من و زندگی و مرگ من» از 
آن الله رب المالمین است, هم راو راشریکی نیست» و من به این راه و رسم مأمور 
شده‌ام و من یکتن از مساپلینم. 

سپس ای حسن, مز ت وراو همیگیآفرزندان, و کلیّه افراد خاندانم را و 
هرآنکس از مؤمنین را که این ناما من به او برسد, وصیّت میکنم که نقوای خداء 
پروردگار را پٹ کود ری وب این مسلمانی زندگی را بپایان مبرید, و 
همگی بریسمان وحي الهی در آویزیده و پراگنده مشویده و تزول تت دا پر 
خویشتن را بیاد آور و زان با فا مکید کہ من گید ب 
خدا میان دلهاتان انس و آلفت برقرار کرده زیرا من از رسول دا شنیدم که 
میگفت: «اصلاح میان مردم از همگی اقسام نما و روزه افضل است. و 
عداوت ریشه کن کنندۀ دین» و علّت فساد درروابط مسلمین است» ولا 
بالله. 
بخویشاوندانتان بنگرید, پیوند یاری و مددکاری را با یشان برقرار کنید که 
خدا بوسیلة این عمل حساب را بر شما آسان میسازد. 

و خدا را! خدا را! درباره یتیمان» که صداشان بگریه بلند نشود. و در حضور 
شما پایمال و تباه نشوند» زیرا که من از رسول خدا صلی الله عليه و آله شنیدم که 
میفرمود: «کسیکه یتیمی را کفالت گند تا بی نیاز گردد» خدا بهشت را بر او 













و 
2 











۷۷ 





واجب میسازد» همانطور که دوزخ را برای ند ما يم واجب میدارد »۰ 
و خدا را! خدا را! درباره قرآن» مبلا که دیگرانٍدرتعمل به 
رد ۲ 
و خدا را! خدا را! 
سفارش کرد‌اند. 
و خدا را! خدا را! دربارۂ خانث پرورد گارتان» مبادا که تا باقی باشید آن خانه از 
شما خالی گردد» زیرا اگر آن بیت مقس متروک شود شیا از آن پس مھلتی نیا بید 





ره همسّییگیانتات, زپرا که ,خدا و نپول او در حق ایشان 








و منقرض‌خواهیدشد, و کمترین رهآوردی که زاثرآن بیت با خود می آورد» آمرزش 
گناهان گذشته او است. 

و خدا را! خدا را! دربارة نما زیرا که آن بهترین عمل» و ستونٍ دين شما 
است. 


و خدا را! خدا را! دربارۂ زکات, زیرا که آن آتش خشم پرورد گار شما را 





رة روز ماه رمصانء زیرا که روزه داشتن آن سپری در 





برابر آتش دوزخ 


و خدا را! خدا را! دربارث فقراء و مساکینء پس ایشانرا درمعیشت خودتان 


















على ال علهغ. 








واه في الشاء و ماعلکث ایسمانکم لانخافنْ في اله لزتة لائ 
لیکشت اک زیت عیکم نوا باس شتا کما مرکا فجن 

لا تشرکن آبافز بالسغروف و اي عن الللگرفبوي اله الأمرشراز 
تون قلا یشتجاب آکنم. 








شریک سازید. 

و خدا را! خدا را! یاف جهاد دراه دابا اموالتان و جانهاتان, زیرا دو کس 
در راه خدا جهاد میکنند یکی" پغواق هدایت, و دیگری مطیع او و قتداه کننده 
بهدایت او. 

و خدا را! خدا را درارذة رن مبادا که ایشان درمیان شما دستخوش 
ستم گردند, در حالیکه شما بر دفاع از این قادر باشید. 

و خدا را! خدا را! درباره آن گروه از اصحاب پیمبرتان که بدعتی بوجود 
نیاوردند» و بدعتگزاری را پناه ندادند» زیر رسول خدا صلی الله عليه و آله دربار 
ایشان سفارش فرمود, و بدعتگزارایشان و غير ایشا را و پناه دهندة بدعتگزار را 
نفرین کرد. 

وخدارا! خدا را! در 





زنان و برد گانتان؛ مبادا که در راه اطاعت و اجراء 
احکام خدا ازسرزنش سرزنش کننده‌ای بهراسید, زیرا خدا شر کسی را که قصد 
شما کنده و ستم بر شما روا درد ازشما دفع میکنده با مردم سخن نیک بگولید, 
همانطور که خدای عروجلٌ بشما امر فرموده است. 

مبادا که امربمعروف ونهی ازمنکر را ترک کید که اگرچنین کنید, خدا 
اشرارتان را بر شما همیگمارد, و آنگاه دعا میکنید» ولی دعاتان مستجاب نمیشود. 















إد اه دید الیتلاب, 
کم این آهل تیب وحن فيكم نکم واویشکم اضر أف غيم 





»ربا الاشهاد علی میت « 


6 زوی مخت ی ال 
اسلا عن قول ان 
حضراتد کم الموث حین او 
برشما باد-ای فرزندان من-به ایجاد و تحکیم ارتباط» و ببذل کردن در راه 
کمک بیکدیگ و خوبی نسبت گرا یدهاز ونان و روی بر تافتن و 
پراکنده شدن. 
بر اجراء بر و تقوی همکاری کنید, و در کار گناه و ظلم دست یاری بیکدیگر 
مدهید. و از خشم خدا بپر ید, زیرا که خدا سخت کیفر است. 
خدا شما اهل بیت را حفظ کناده و احترام پیمبرتان را در جمع شما محفوظ 














بدارده و من شما را پخدا می بشما سلام و وداع میگویم. 

سپس همچنان ب کر « لا إلا الله » سرگرم شد تا در نخستین شب ده روزۀ 
اواخر» درشب جمعذ بیست ویکم ماه رمضان» چهل سال پس از هجرت روح پاک 
و روان تابن کش - که درود و رحمت خدا بر او با -بمقام قرب خدا شتافت. 

باب شاهد گرفتن بروصیّت - 

6 - و محمد بن فضیل از ابوالضباح کنانی روایت کرده است که گفت: 
از امام صادق عليه السلام دربارة 
کسانیکه بدین حق گرائیده‌اید» شاهد در میا 











آیه سوال کردم که خدا فرموده است: «ایا ای 
شما درآن هتگام که یکی از شما را 














قال: : ان ينم فتیسان, و اللذان 
رت e‏ 





مرگ فرا رسد دموقعومتتدونفر اد صاحب عدالت از ۳ 


کافرند. گفتم: 


۵ هس و حتادین عیسی» ازَربیَ بن عبدالله از امام صادق عليه السلام 
دربارة شهادت زنی روایت کرده است که در بالین مردی در حال وصیّت حضور 
داشته, در صورتیکه مردی با او نبوده» پس امام فرمود: شهادت او در ربع وصیّت 
ونافذ است. 





دو شاهد صاحب عَت ,کیانند؟ فرمود: آنان قوشاهد مسلمانند. 








۹ ۵ ویونس بن عبدالرحمن» از یحیی بن محمد» روایت کرده است, که 
ا ازامم صادق عليه السلام دربارۀ قول خدای عروجلٌ که فرمود: «یا ایا 
توا شهاد ین لا حَضَرأحدكم ات جین الريب ادن ڏوا عدل ين 
سوال کردم امام فرمود: آن دو شاهدی که ازشما هستند» دو 
PDI E‏ از اهل کتابند. پس اگرشاهدی از اهل کتاب 
نیافتید از مجوس بجوئید» زیرا درمجوس نیز همان ستت جزیه که دراهل کتاب 





جاریست جریان دارد» و این در صورتیست که شخص در زمین غربت بمیردء و دو 


مسلمان در آنجا یافت نشود» و در اینصورتست که دو مرد از اهل ,کتاب را بشهادت 











احکام وصیّت ۳ 


۷ س رزوی الگونی عن 


و ی ا ا 
میگیرد» و آن دو نفر را بعد از نماز عصر برای شهادت متوقف میسازند, اگرشما در 
اظهارات وصی راجع به امروصایت شگ داثتهشيد» قسم یاد کنند که ما در برابر 
شهادت حق بول نمیکنیم» و برای دس ان بمنفعتی دنیوی در شهادت 
خود اگر چه آن شهادت برنفع خویشاوندان باشه) ماز حن منحرف نمیشویم و 
شهادت خدا را کتمان نمیکنیم زیرا حور گاهکاران خراهیم بود. 

امام فرمود: اين در صورتیس رگ ولي وتر در صخت شهادت آندو شاهد شک 
کند» ولی اگر بقرینه‌ای دست یابد که حا کن از بلا شهادتشان باشد» حق ندارد 
که شهادت ایشان را نقض کنب تا دو شاهد بیاورد که بجای دو شاهد اول قرار 
گیرند» وقسم بخدا یادکنند که شهادت ما از شهادت آندو ب 
اگرما ازبیان حق تجاوز کنیم در اینصورت از ستمکاران خواهیم بود. پس اگر ول 
میّتِ چنین شهادتی را اقامه کندء شهادت شاهدان نخستین نقض میشود و شهادت 























میگوید: «واین حکم برآنگونه که خدای تعالی آنرا تقریر فرموده است» 
محتاط نرین راه برای آنست که شاهدان شهادت خود را بر وجه صحیح آن اداء 





آنست که در اداء شهادت خود جور نکنند» یا بترسند از آنکه با 

رڈ شهادتشان پس از قبول آن» کارها بزیان ايشان یابد».(سورهُ مائده:۱۱۰) 
باب نخستین مورد مصرف ترکه میّت 

۷ - سکونی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است؛ که فرمود: 















علی لین ایرث 
۹ وروی ال 


نخستین مصرف ازمال میت کفن. و پس از 


را 


ذبی» و سپس وصیّت, و آنگاه 


۸ و عاط نمی ان مدای یس از امام ابوجعفر عليه السلام 
کرده است» که فرمود: امیرالمژمنین عليه السلام فرمود: ین قبل از وصیّت 
است. وپس ازآن وصیّت بدنبال دین است و آنگاه میراث بعد از 





رواي 








است؛ 





زیرا مقتم‌ترین وسزاوارترین دستور, قضاء کتاب خدای عروجلٌ است. 
مینان» از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده است» که فرمود: موضع کفن مقدٌم بر همگی مواضع مالست. 

۰ ۵س و آن امام عليه السلام فرمود: چون بمیرد کفنش بر ذقه شوهر او 


۹ وحسن بن محبوب, از عبداله بن 








ات 
باب مربوط بمردی که بمیرد» در حالیکه ڈینی برابربا بهای 
کفنش را برذقه داشته باشد 
۱ ۵س حسن بن محبوب, ازعلی بن رثاب؛ از زراره روایت 
از آن امام دریارۀ مردی سوال کردم که بمیرد» در حالیکه دینی برابر با بهای کفنش 


ده است که 











بر ذقه داشته باشد» فرمود: ترک 

2 
سردم طلب اجر کند وبتتبرع بهاي کن او را بپردازد که در اینصورت ترک؛ او را 
بمصرف اداء دینش میرسا 





باب وضیّت بزای وارث 
۲ - ابن بکیں از محمد بن مسلم» روایت کرده است که گفت: از امام 
اجع بوصیّت برای وارث سوال کردم» پس فره ن 





وصینی جایز است» آنگاه این آیه را تلاوت کرد که: «بر شما مقزّرشده است که 
چون علامات وفات برای یکی از شما ظاهر شود, اگرمال قابل ملاحظه ای از خود 





است» دار ا مات با ندارد, و معنی آن اینست 
ثر بر و این بر نی ان ای 


ردء همانطور که برای غیر وارث نیز 








که وصیتی در بیشتر از ثلث بنفع وارث موضوع 
وصیتی در بیشتر از ثلٹ بی مورد است. 

٤٤‏ 4 ۵- و از عبداله بن محتعد حّال. از ثعلبة بن میمون» از محمد بن قیس؛ 
روایت شده است که گفت: از امام ابوجعقر باقر عليه السلام دربارة مردی که 
بعضی از اولادش را بر بعض دیگر ترجیح میدهد» سوال کردم» امام فرمود: اي 

















حايز است» ومجنی زنهایش را 
باب امتناع از قبول وصیّت 
46۵ ۵- حتاد بن عپیش, أرأرّمي بن عبدالله, از محمد بن مسلم» از امام 
صادق عليه السلام روایبع کرده است/کهفرمود: هرگاه مردی بمردی بت تن 
در حالیکه او غائب باشداستوهندارهکدوطْیّت او را رة کند» و اگر درحال حضور 
او در شهر به او وصیتث کنډ او انختیار دارد که آن را پپذیرد, یا رد کند. 
۱ و ربعی افضیل نار از وه 
سؤال کرد که او را وصی قرار دهند» امام فرمود: اگر آن وصیّت را از شهری برای | 
فرستاده است. حو" ندارد که آن را رة کند» و اگر درشهری باشد که غ 
یگری وجود داشته باشد» قبول یا رد 1 





رز 
ته به رأی و اراد او 








برای مت 





نی وصایت 





شر-: «مشهور میان علماء آنستکه وصیّ تا مادامیکه موصی در قید حیات است 





حق دارد وصیّت را رد گند و نپذیرد بشرط آنکه بتواند به موصي رد را ابلاغ کند» و 
چنانچه پیش از زی برعهدۂ او نیست» ولی 

ORE OEP Ê 
اگر موصی وفات گند دیگر رد اثری ندارد و ناچار متعهّد است و لازم است بدان‎ 
اقدام نماید».‎ 


۷ ۵ و سهل بن زریاد ازعلی بن رټان روایت کرده است که گفت به امام 





آنکه موصی از دنیا برود به او رد کرد 














ابوالحسن هادی علیهالسلام نوشتم: مردی پدرشءاو را بقبول وصیّت خود فراخوانده» 
آیا حق دارد که | قبول وصیّت پدرش امتناع کند؛ آقام عليه السلام در پاسخ مرقوم 
فرمود: او حق ندارد که امتناع ورزد. 

شرح: «هر چند روات از نظر سند» تهل با ضعیف است» لکن فرزند 
حق ندارد از فرمان پدر روی بر تون طاعت پدر را در اموزمُیاح خداوند واجب 






ساخته است». 

۸ ۵ و محشد بن ابی عمیر از هشام بن سالم از امام صادق عليه السلام 
دربار؟ مردی سوال کرده است که شخصی را به وصایتِ خود برمی گزیند ولی او از 
بول آن اکراه دارد, امام صادق علیه السلام فرمود: حق ندارد او را در چنین حالی 
فرو گذارد. 

شرح: «اين خبر دلالت دارد بر کراهت رة وصیّت خصوصاً زمانیکه موصی 
دسترسی بدیگری ندارد که بدو ومیّت کند». 

٩‏ ۵- وعلی على بن حکم از سیف بن عمیره از منصور ہن حازم از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هرگاه مردی به برادر خود در حال غ 





وسیّت کند» وصی حق ندارد وصیّت او را رة کند و نپذیرده زرا اگر او حاضر میبود 
و از فبول آن اباء میکرد» شخص موصی دیگری را برای وصایت خود می طلیید. 








۳ 





باب 





جازٹ ریه و إذا کل شی ین قأؤصیٰ ین ماله بالسيرني ق جازث 


باب حڌی که وښ کوب بیان حد برآید وصیتش اف است 
۰ ۵ محیتدبن,ابی » از آبیان بن عشمان, از عبدالرحمن بن۔ 
آبی عبدالل از امام صافق ع السللام رایت کرده است که فرمود: پسر چون بده 





سال برسد» وصیتش نافذ ميشود. 
۱ ۵ و صفوان بن یحیی » از موسی بن بکرء از زراره» از امام ابوجعفر باقر * 

علیه السلام روایت کرده است که فرمود: چون ده سال بر پسر بگذرد» برای او جایز 

آزاد کردن برده» با برسم صدقه انفاق کند, و 





است که سهمی از مال خود را دررا 
وصیتش در حدّ معروف و 

۲ - و محتد بن آبی َُیرء از أبوالمغراء از ابررصین از امام‌صادق‌علیت 
السلام روایت کرده است که فرمود: چون پسر بده سال برسد, اگر وصیّت کند که 
ثلث مالش را در حقّی صرف کنند, و صیتث ر نافد است» و اگر هفت ساله باشد و 





وصیّت کند, که اندکی ازمالش را درحقی صرف کنند وصیعش ناقذ است. 
شرح: «شهید (ره) در مسالك فرموده: فقهای ما در صخت وصیّة کودک که 
بسن بلوغ نرسیده اختلاف کرده‌اندء و 














او عله لام ون: «إد ال 


ره جازث وم وی آلأزحام و تج 
باب 





ممیررا در مور خیر جائز و نافذ دانند. و اپ آدریسن بایغ شرعی را شرط داند». 

۳ - وعلن بن حکم» از داد بن نعمان از وب ازمحمد بن مسلم 
ت کرده است, که گفت: از امام دقع تلم شنیدم که میفرمود: پسر 
چون محتضر شود» و پیش از آنگے الم کیو پاش وصیت ند وصیتش دربارة 
خویشاوندان نافذ است» و دربار؟ بیگانگان ناف تیسک: 






باب وصیّت بوسیلۀ نوشتن و إشاره کردن 
6 ۵ ۵ عبدالشمد بن محمد از خنان بن سّدیرء ازپدرش, از امام أبوجعفر 
باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: بر محمد ین على ابن ۱ 
شام در حالیکه زبانش بند آمده بود» پس او را به وصیّت فرمان دادم» ولی جواب 





یه وارد 


نداد پس طشتی خواستم» وشن درآن ریختم» و آنرا در برابر او نهادند» پس به او 
گفتم: با دستت بروی آن شنها بنویس پس او و 
پنوشت. و من آنرا در نامه ای استنساخ کردم. 

زرگان تابعین است» و روایات بسیاری از پدرش 








ی را با دست خود بر آن 









شرح: «محتد 
امير مؤمنان عليه السلام لای و ثاقت وصف 


کرده‌اند» در سال هشتاد هجری از دنیا رفته است» و در آن زمان امام باقرعلیه - 








۳۸ چ ۰- کناب الوم 





ری عن ای 0 
بت ايي الام دا 





الشلام درسي بيست و چهاریا یا بیست وپنج سالگی بوده است. و روایت دلالت 
دارد که وی درحیات امام باقرتوت E LS‏ اور 
عبدالله بن زبیر در کوواض وی تشد و در آخر الزمان ظهور خواهد کرد؛ و او 
مهدی مومود است». 

۵ ۵ و محتد بای فهر از 





بن محمد ازیونس بن یعقوب» 
از ابومریم» بنقل أَر یروت رکرد اس که : آمامه دختر ابوالماص بن ربیع که 
مادرش زبنب» دختر رسول دا صلی الله عليه و آله بود» پس از رحلتِ حضرت , 
فاطمه علیهٌا اللام درحَبالة نکاح عل بن ابى طالب عليه السلام قرار داشت» و 






پس ازشهادتِ O E‏ بن توفل درمقام همسری أمامه 
آن حضرت شد. پس گفته‌اند که او بدردی سخت مبتلا شد» چندان که 





0 پسران عل علیه السلا 
خالیکه اوقدرت سخن گفتن نداشت» پس آندو در حالی که مغیره اکراه میداشت با 
آیا فلان شخص و خانواده اش را آزاد کردهای؟ 
پس آمامه با اشاره سر جواب مثبت میداد» و باز گفتند: آیا فلان عمل و فلان اقدام را 


زد او آمدند, در 





آمد, دراین ميان حسن و حسین پ 








آمامه یسخن پرداختنده و 


انجام داده‌ای؟ د امامه بار دیگر-با اشارة سر-همچنان جوابی درمقام اثبات یا نفی 
میداد و قدرت آشکارا سخن گفتن را نداشت» و ایشان آن اقرار با اشاره را در جهت 
خواست او تن 

شرح: «أمامه بنت یی العاص بن ربیع از امير مؤمنان عليه السلام فرزندی 





د کردند و معتبر دانستند. 














جیّت مفيرة بن نوفل بن حارث بن 

عبدالمطلب در آمد و از وی نیز دارای فرزند نگشت, و پدرش ابوالماص پیش از فتح 
ی 2 

مگه ایمان آورده بود» و خبر دلالت داروا ینک ر#هنگام تعذر اشاره نیزدرخکم 


وسیّت می باشد و صحیح است». 











نوات شده است که گفت: «طی 
نامه ای به امام ابوالحسن الهادی عليه یلام میروض داش 
رابخظ خود نوشته, و بورثذ خود نگفته است گه اين وصیّت من است؛ و همچنین 
نگفته است که من وصیتی کردهام» ا 
میخواسته است مورد وصیّت قراردهد در 


٩‏ ۵ از ابراهيم بن محمد 
که: مردی نامه ای 








امه ای نوشته است و موضوعاتی را که 





ان کرده است. در اینصورت آیا بر ور 
او واحبست ت که آنچه را در آن نامه بخط او آمده, با اینکه ايشان را به انجام دادن آن 
ات انجام دهند؟ امامعلیهالسلام نوشت: اگرفرزت 
هرچه را درنامة پدرشان ابند» چه در جهت نیکوکاری باشد, و چه در جهت دب 





انی داشته باشد که 








شرح: «اين خبر دلالت دارد که تنها نوشته اعتبارندارد مگر آنکه قرینه ای در 


کار باشد که وره بدانند وی ب 





نوشته است وصیت کرده8. 
باب تجدید نظر دروصیّت 3 
۷ ۵ حسن بن عل بن فضال.از علی‌بن‌عُقبه» از برید عجلی » از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده است که فرمود: صاحب وصیّت حق دارد که در مطالبر 














رجوع کند. و تا هر زما که زنده گور وصيَّت خود تجدید نظر نماید. 
شرح: «درمیان فهاء خلافی نیت در اینکه موصی تا در قید حیات است 
میتواند از آنجه وصیت کرده رتد 

۸ دمح ,مین از یږ آعیتن ازمبید بن زراره» روایت 
کرده است. که گفت:من از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود: شخص 
وصیّت کننده حق دارد که در وصیّت خود رجوئ کند» چه در حال تندرستی باشد» و 
چه در حال بیماری 

نذگر: «رواي 
موف سهو کرده و صواب « ابن بکیر» است». 

٩‏ ۵س و يونس بن عبدائرحمن» ازعیداللّه بن مسکان. از امام صادق‌علیه- 
السلام روایت کرده است که فرمود: امیرالمومنین علیه السلام حکم کرد براینکه 
غلام یا کنیزمد یر از ثلث است» و مرد تا نمرده است حق دارد که وصیّت خود را 
تقض کندء چتانکه چیزی بر 


۰ اس و در روایت يونس 








اره صحیح نیست و نسخه:تصحیف شده یا 


راید, یا چیزی از آن بکاهد. 





و 








عبدالرحمن به اسنادش آمده است که علی بن- 
الحسین علیهالسلام فرمود: شخص حق دارد که وصیتش را تغبیر دهد بر اینگونه که 
کسی را که به مملوک بودنش امر کرده بود آزاد کند, و کسی را که به آزاد کردنش 








و وه هو تأجاژوا 
به؟ ققال: آیس هم لك والويية 





آمر کرده بود مملوک سازد» و کسی را که بی بهژه,ساخته بود بهره‌مند نماید, و کسی 
نیت رجوع نکرده 





را که بهره‌مند کرده بود بی بهره کنده تا هزازمان که گمیرد و از 
باشد. 

شرح: «اگر دو وصیتنامه از موصي أموجوکبود نمی باید عمل کرده شود. 
زیر ناقض وصیّت اول است» واه ریخ معلوم نبود قرانن هر کدام معلوم 
گشت که بعد بوده آن نافد است» و در صورت عنم تاریخ و فرینه هر کدام را ورثه 
امضا کنند», 

باب کسیکه در حضور ورثه بیش ازثلث وصیّت کند وآنان تجویز 
کنندآیاپس از مرگ اوح نقض دارند ؟ 

۱ ۵ حمّاد بن عیسی» از حریزه از محمّد بن مسلې روایت کرده است که 
از امام صادق علیه السلام ذربارة مردی سژال کرد که در حضور وره اش وصیتی 
کند» و ایشان آن وصیّت را تجویزنسایند و آنگاه چون آن مرد بمیرد آن وصیّت را 








نقض کنند, آیا ایشان حق دارند که وصیّت مورد اقرارٍ خود را رة نمایند؟ امام فرمود: 
ایشان چنین حقّی ندارند, و درصورتیکه در زمان حیات موصی به آن وصیّت اقرار 
ایشان جائز و نافد است. 





کرده باشند وصیت دربارة 
و صفوان بن یحیی» ازمنصورین حازم نظیر همین خبر را از امام صادق ¥ 


روایت کرده است. 





ج -٩‏ کتاب الوصية 












ل الم عن الرل أوصی له في تبیل 
هودنا آوتضراز ان ا عزو جل بم 
على این 
قال ملف هلا الکتاب - مه اله 


--.۳ 













شرح: «بیشتر فقه! اجازهاوارث را مت در وصیّت دانند چه در حال حیات 


موصی چه پس از وفات او و شخ گفید وابن ادریس گویند فقط پس از وفات 
صحیح است زیرا در حال حیات هنگز طاحب مال نشده اند تا بتوانند بب‌خشند یا 
نبخشند. ولی قول مشهو 5© ۲۴> 
باب وجوت جراءِ وصیّت ونهی ازتبدیل ان 
۵۲ حناد بن عیسی؛ از حریز» از محمّد بن مسلم روات کرده است» که 
گفت: از امام صادق عليه السلام درب 
مالش را در راه خدا صرف کنند» امام عليه السلام فرمود: آن مال را بهر گس که 





مردی سوال کردم که وصیّت کند که 


آنرا بشفع او وصیّت کرده است عطا کی و اگرچه آن شخص بهودی یا نصرانی 
باشد. زیرا خدای عروجل مي 
تبدیل ناپذیر)[پس کسیکه آنرا مبتّل ساد بعد از آنکه خود. آنرا را شنیده باشد 






رماید: [ وصیّت حّی واجب است بر خداترسان (و 





ردن ایشانست» (بقره: ۱۸۰). 








- گوید: مقصود از «مالش را» که در این خبر 





ن کتاب-رحمه 
آمده است. همان ثلث است. 
۳ و سهل ب 
است که مردی که در هَمَّدان میزیست بیان کرد که پدرش در حالی مرده است که 
این امر-یمنی امرولایت و مقام ائه علیهم اللام-را نمیشناخته است, و در 


دء از محتد بن ولید ازیونس بن بعقوب روایت کرده 











احکام وصیّت ۳ 





چدین وضع بهنگام وفات وصيّتی کرده استرو از آن جمله مقرّر داشته است که 
چیزی از مال او را درراه خدا انفاق کنندا پس ام صادق علب السلام سؤال شد 
که دربارة آن وصیّت و آن مال چه باد کرد؟ و دراضمان سوال به آن حضرت خبر 
دادیم که او بهنگام ومیّت ز ده است. امام عليه السلام 
فرمود: اگر کسی به من وصیت گس کهپالش را در جهت هجفعت یکی از یهود یا 
نصاری قرار دهم هر آینه آنرا در آن جهت قزار خافنم داد» زیرا که حدای عروجل 
میفرساید: [ وصیّت حمّی واجب (و تبدیل ناپذیر است)] پس‌کسی که آنرا مبدّل 
سازد» بعد از آنکه خود آفرا را شنیده باشدء گناه آن بگردن ایشانست, [ زیرا خدا 
بنگرید تا چه کسی به آن طرفها -یعنی مرزها -میروده تا 
آن مال را بسوی او پفوستید. 

4 ۵ہ و از آبوطالب عبداللّه بن صلت قتی روایت شده است» که گفت: 
«خلیل بن هاشم که در آنوقت حاکم نیشابور بود» به ذوالریا ستین» نامه ای نوشت 
که مردی از مجوس مرده است» و در وصیّت خود مقداری از مالش را بفقراء 
بور گرفته و در مصلحت 














شنوا و دانا است ]» 





اختصاص داده است» و وصی آن مرد آن مال را در 
فقرای مسلمین صرف کرده است. حکم چیست؟ 

و خلیل اینداستان را 
کرد» ولی مأمون گفت: من درایین موضوع چیزی نمیدانم. پس از امام ابوالحسن 





ای ذوالریاستین نوشت» و او در این باره ازمأمون سژال 











هس وروی 


م قان: فلت له دیزی 





الرضا عليه السلام سزال کودتتابوالجتتقعلیه السلام فرمود: آن مجوسی 
مسلمین وصیّت نکر اي ولي مزاوار چنین است که مقداری برابر با 
از مال صدقه بگیرند» و بققرای تور جوگردانند. 

شرح: «خبر دلالك دارد بر اینکه موصی بهر آئینی که باشد اگر برای فقراء 
وصیّت کند مرادش اهل مذهب خود اوست ». 

باب آنکه انسان تا چیزی از روح دربدن دارد؛ 
به مالکیّت مال خود سزاوارتر است 

۵ 4 ۵- ثعلبة بن میمون» از ابوالحسن ساباطی» از عّار بن موسی روایت 

کرده است که از امام صادق شنیده است که میفرمود: صاحب مال تا چیزی از روح 





در بدن داشته باشد بمالکیِّت مال خود سزاوارتر است» میتواند بهر مصرف که 
بخواهد صرف کند. 

٩‏ - وعبدالله بن جبله, از سماعه» ازأبوبصیر روایت کرده است» که 
گفت: به امام صادق عليه السلام معروض داشتم: مردی که فرزند داشته‌با شد آیا 
مال 





را دارد که مال خود را بخویشاوندانش اختصاص دهد؟ امام فرمود: آن 








TBE TS‏ رگش قراوسد. 
مصتف این کتاب-رحمه الله - رگت: مفگلو د زاین بیان ا 
دارد, که در زمان حیات خود آثرا از مال خودش حدا سازد, یا همگی آنرا در زمان 
حباتش ببخشد» و بشخصی که به او بخشیگ# الات تسلیم کئد» ولی در صورتیکه 





نسبت به آن وصیّت کند» سهمی افزون از لت نداد و تصدایق این مطلب: 

۷ ۵ مطلبی است که صفوان از مرازم, دربارڈ مردی روایت کرده است 
که چیزی از مال خود را در حال بیماری بسخشد و امام عليه السلام فرمود: در 
آنرا جدا کند عملش جایز است, ولی اگروصیّت کند تنها از ثلث مینواند 








صورت 
ببخشد, 
۸و اما حدیث علی بن 





آردی, از عتارین موسی, تب که فرمود: مرد تا هر زمان که 





رت در بدن داشته باشد نسبت بمال خود سزاوار تر است, چنانکه !گر د 
همگی آن وصیّت کند برای او جال 
این بیان ناظر بموردیست که شخص صاحب مال وارثی نزدیک یا دور نداشته 











باشد» که در اینصورت میتواند نسبت یکی دارائی خود, در هر موردی که بخواهد 


وصیّت کند, ولی درموردی که وارثی نزدیک یا دور داشته باشد برای او جایز 














اه تفه متعید! نا کق مت تن إذ كان 


نیست که به بیش از ثلث وصیت کگهی و در صورتیکه به بیش از ثلث وصیّت کند 
وصیتش بهمان ثلث باز میگردد» و تصلق لین مطلب: 

۹ ۵- خبریست اکه اسماعیل ی یی زیاد سکونی, از امام جعفرین محمد 
از پدرش علیهماالستلام.روایت کرده است» که از آن امام دربارث مردی سال کردند 
که بمیرد در حالیکه نه وارئی دال که باه وه قوم و قبیله ای, امام فرمود: او مال 
خود را بدلخواهش در جهتِ نفع و صلاح مسلمین؛ و کمک بمساکین و ابن السبیل 
مورد وصیّت قرار دهد. 

و این حدیثی مفتر است؛ ومفس ر حاکم برمجمل است. 

شرح: «حدیث ابوبصیر را میتوان حمل کرد بر اینکه مراد از «مال خود را 
بخویشاوندان اختصاص دهد» ثلث مال مراد است نه همه آن زیرا وارث را بی بهره 
گذاردن خود جف است و قرآن آثرا رد کرده است و ظلم شمرده». 

باب وصیّت کسی که از روی عمد خود کشی کند. 
۵۰س حسن بن محبوب» از بی ولد روایت کرده است که گفت: امام 





صادق عليه السلام را شنیدم که میفرمود: کسیکه از روی عمد خود را بکشد» پس او 
گفتند: بنظر امام اگرومیتی کند, و آنگاه 
E DIAS‏ آیا آن وصیّت اجرا میشود؟ فرمود: اگرپیش از 














و هلذا ارقي لدي بقع الشلام. 
۲ - و في کتاب محمد ِن فقوب اجه اش عن | 
لسن اي عن آولو هد وأحمد عن أبيهماء ن 








آنکه حادثه ای از قببل زخمی یا کال کشنده ای فر وچود خود انجام داده باشد 
ومیت کند وصیتش درثلث ناف اسل واگر بسا پفید آوردن حادثه‌ای مانند 
زخسی یا کاری که احتمال مرگ,دوپی,داشته باشده وصیّت کند. وصیتش نافذ 
باب دربارۀ دومرد که بوصایت برگزیده میشوند» بس هریک 
وصایت خود را به نیمی از ترکه اختصاص میدهد. 





۱ ۵ محمّد بن حسن صفار- رضی الله عنه طن نامه ای از امام ابو محمد 
ن علی علیهما السلام سوال کرد که: مردی بدو مرد وصیّت کرده است» در 
این صورت آیا برای یکی از آندو جایز است که وصایت نیمی از ترکه را بخود 
اختصاص دهد و آن دیگر نیز وصایت نیم دیگر را مخصوص سازد؟ امام عليه الام 
در پاسخ مرقوم داشت: برای آندو سزاوارنیست که با نظرمیّت مخالفت کنندء و ان 
شاء اه بر حسب مأموریتی که به ایشان داده عمل میکنند. و این توقیع بخظ آن امام 
عليه التلا. 








نزد منست. 





۲ ۵- و در کتاب محمّد بن یعقوب کا 


ازعلی بن حسن میشمی. از دو برادرش محمد و احمد» ازپدرشان از داود بن أب 











یزید» از برید بن معاویآمده است کاگفت: مردی برد و بدو مرد وصیّت کرده 
برد پس یکی از آند برفیق خود کلت: نصف ترکه را توبردان و نصف دیگر را بمن 
بگذان پس آن دیگر یعاد کر تا اطتادق عله الشلام در این باره سژال 
کردند» حضرت فرمود او حق دارد که امتناع کند. 

مصتف این کتاب-رحمه الله - گفت: من بمضمون این حدیث فتوی نمیدهم» 
بلکه بچیزی فتوی مبدهم که بخظ حسن بن على علیهمًا التلام نزد خود دارم» و 
بفرض آنکه آن دو خبر هر دو صحیح باشد» اتخاذ قول اخیں چنانکه امام صادق 











عليه التلام به آن امر فرموده واجب است. و این بدان جهت است که اخبار وجوهی 
و معانی ای دارندء و هر امامی بزمان خودش, و امام آن زمان از سایرافراد مردم داناتر 
است. و باه اتف 





باب وصیّت به َي » وسهم» و جزء» و کثیر 

7 ن الحسين علیهتالتلام کرده است» 
ازمالش وصیّت کند, امام 
عليه التلام فرمود: «شيء» در نامه عل علیه اللام یکی از شش قسمت است, 


۷۳ ۵- أبا 








که از آن امام دربارة مردی سؤال کردند که به « 











قال صف هذا کاب تجته 
کان اسهم وجدا د 





۷4 - و سکونی از امام صادق پليه الالام ای کرده است که از آن امام 
دربارٌ مردی سژال کردند که به سهمی ازمالش وصیَك_کند: فرمود: «سهم » یک 
هشتم است» بحجت قول خه‌اي عژوجل «کنمانا که صدفات برای فقراء» و 
مساکین» و تحصیلداران تن بردگانه و 
ورشکستگان» و در راه خداء و ابن البیل است». 

شرح: «امامعلیهالسلام «سهم» را با استفاده از اصناف ثمانیڈ زکات (درآیه 
٩‏ سوره توبه) معن کرده است» و ندارد که از سهام ششگانة آیۀ حمس 
(در سورة انغال ) که خدا و رسول و ذی‌القربی و یتیمان و مساکین و ابن سبیل 
باشند تعبین گردد و از ینرو روایت آنیه یکی از شش سهم دانسته است ». 

۷۵ و در روایتی آمده است که سهم یک از شش است. 









مصتف این کتاب-رحمه الله 
گند سهم یک از هشت است؛ و وة 


: وقتی که بسهمی از سهام زکات وصیّت 
که بسهمی ازسیام ارث وصیّت کند. سهم 





یک از شش است. و این دو حدیث متفق وغ 
بستگی بجیزی دارد که از مقصود وصیّت 
۵۹ وحسن بن على بن فضال, از تثعلبة بن ميمون» از معاوية بن عمار 








3 ج *- کناب الوص 
وان انعر وج م اجقل قل کل جل ملق 





روایت کرده است که گفت: از امام صادق عليه التلام دربارة مردی سژال کردم 
که به جزئی از مالش وصی کرٍی پس فرمود: مصداق آن, یکجزء از ده جز 
است» چنانکه خدای علَفرمود/سک: «سپس بالای هر کوهی جزئی از آنها 
را قراربده» (بقره: ۲۹۲). و آن کرههاً ده که بوده‌ند. 

شرح: «محقق,حلي و بسیاری از فقها باستناد اینگونه روابات یک عثررا 
واجپ دانستهاند, و غامد ژوایستا یگری که به آية شريفة «لها سَبعَة 
آبوا منم جزم موم»تمس ك کرده‌یک هفتم دانسته اند» ولی جماعت 
اول آنرا مستحب شمرده اند ». 

۷ ۵- وبزنطی » از حسین بن خالد» از امام ابوالحسن علیه السَلام روایت. 
کرده است» که گفت: از آن امام دربارۀ مردی سؤال کردم که نسبت به جزئی از 
مال خود وصیّت کرده» امام فرمود: معنی آن یک هفتم از ثلث او است. 

مصتف این کتاب ‏ رحمه الله - گفت: صاحبان اموال در زمانهای گذشته اموال 
خود را به اجزائی تقسیم میکردند» پس بعضی از ایشان مال خود را بده جزه» و 
بعضی بهفت جزء قسمت مینمودند» و بشابراینوصيّت مرد در مالش برسم او در 
تقسیم مالش برگذار میشود» و اینگونه وصیّت را تنها کسی بکار می بندد که لفت را 
بداند» و مقصود از آن را بفهمد. و اقا تودهُ مردم وصیتهای خود را با عبارات معلومی 
بیان میکنند که میلغ آن بهیچگونه تفری‌نیا ندارد. 





























پس وقتی کسی بمال کثیری ومیّتکند یا نر تماید که مال کثیری بصدقه 
بدهد» در اینصورت کئیر هشتادوبیشیر از انس زیرا خدای تبارک و تعالی فرموده 
است «خدا شما را در مواطن کنیریاریکرد »و این مواظن هشتاد موطن بوده 





: «بکلام موف - اشکال کرد‌اند, و گفته‌اند: این معانی شرعی است نه 
الا جزء به یک هزارم و کمتر هم در لفت و عرف اطلاق میشود». 

باب آنکه شخصی ببذل مالی.فی سببل الله وصیّت کند 

۸ ۵ محمد بن عیسی بن عبید» از حسن بن راشد روایت کرده است» که 
گفت: از امام هادی ابوالحسن عسکری علیه التلام دربار؛ مردی سوال کردم که 
ببذل مالی « في سبیل‌ الد » وصیّت کرده» امام عليه التلام فرمود: «سبیل الله » 
شیعیان ما هستند. 

۹ ومحتّد بن عیسی از محنمد بن سلیمان» از حسین بن عمر روایت 
کرده است که: به امام صادق علیه التلام معروض داشتم که مردی مرا به انقاق 





جیزی «في مبیل اله» وصیّت کرده است» پس امام علیه التلام فرمود: آن را در راه 











or 







قال مُصئف هلا الک 
ضرف ما أؤصیٰ به في الیل الی زب ین 
الذي قات: «سب 











باپ 


« (ضماان الَوصِيّ ما یره قتا أؤصى 





اسلا قان «ش ء۶ 





حج صرف کن, گفت: گفتم: مرا به انفاق «في البیل» وصیّت کرده است 
فرمود: آنرا در راو حجَ صرف کن زیرا که من مبیلی بل اورا افضل از جج 
تمیدانم. 

شرح: «فی سبیل اشا به استینایں آیاتِ بسیاری که در آن امر بجهاد شده 
است ظهور در امر جهاد داردتولی آیاتینهسلت که موارد دیگری را سبیل الله گفته 
است لذا منحصر به خنهاد نیت بلکه مطلق امور دینی را شامل میشوده و از جمله 
حج است. و ازجمله مر داری و مراب و 








آن امام نیز خود مرزدار حدود شع 
انور براستی و درستی میباشند و اگربفقراء آنها داده شود در راه خدا و جهاد معنوی 
صرف شده است ». 

مصتف این کتاب-رحمه الله - گفت: ايندو حدیث متفقند» زیرا که او آنچه 
را که برای اتفاق «فی السبیل» به او وصیّت شده» بمردی از شیعه میدهد تا از 
جانب موصی حجّ بجای آورد, وعلی هذا این خبربا خبری که فرمود: «سبیل ال 





باب ضمان وصی 





۰ ۵ محمد بن سنان از ابن مسکان» از ابو سعید روایت کرده است که از 
امام صادق علیه السلام دربارۂ مردی سژال کردند که به انجام حجَی وصیّت کند, 
پس وصی او آن را به آزاد کردن برده‌ای مدل سازد. امام فرمود: وص او غرامت را 
هی پردازد» و وصیّت را بهمان صورت که به او توصیه شده بصورت حج اجراء میکند. 











زیرا دای مد میفرماید: «وصیّت حقی وایگیییت» پس کسانیکه آنرا مبڌل 
سازند بعد از آنکه این حکم را شنیده اند گناهآن گر ایشان است». 

۱ - وحسن بن محبوب. زوسن بی لاء روایت کرده است که 
گفت: از امام صادق عليه التتلام درباوة مردی سؤال کردم که بشخصی وصیّت 
کنده و او را مأموسازد که بردہ ای را با صرق مط ددرتم ازمحل لش از جانبر 
او آزاد سازد, ولی وصی آن ششصد درهم را در اختیار مردی قرار دهد که باصرفی 
کردن آن حجّی بنیابت ازموصی بجا آورد. امام عليه السلام فرمود : رأی من اینست 
که وصی میباید ششصد درهم بعنوان غرامت از مال خود را همانطور که موصی 
وصیّت کرده به آزاد کردن برده اختصاص بدهد. 

۴۲ - ومحتشد بن یی عمیر از زید نرسی» ازعلی بن مزید, صاحب 
سابرق روایت کرده است که گفت: مردی وصیّت کرد که ترکه اش در اختیار من 
قرار گیرده و مرا سأمور ساخت تا با صرف کردن آن حجَی بنیابتش بجا آوردم» ولی 
چون در ترک اش شگریستم» آنرا چیز کمی یافتم که برای حج کفایت نمیکردء از 
ابوحنیفه و فقهاء اهل کوفه در این باره سژال کردم؛ ایشان گفتند: آل 


ت او صدقه ده . بعد چون عبدالله بن حسن را در حال طواف دیدمء 














مال مورد 





در این باره از او پرسیدم» و برای او گفتم که مردی از دوستان شما از اهل کوفه مرده 











و وصیّت کرده است تا ترکه اشبژاردر اختبار من قرار دهند» و مرا مآمور ساخته است 
که با صرف آ از جانب ایک ی ولی چون درآن نگرد یستم آنرا بای چ 
کافی نیافتم» و از فقهای شهرمان در ای باره سوال کردمایشان گفتند: 
جانب او ضدقه بده » و من اراک دادم اکنون نظر توچیست؟ ب 
جعفرین محمد اس که درتچجوميباشد نزد او برو و از وی بپرس» من داخل ججر 
اسماعیل شده و حضرت زا در آلنجا کیم که در زیر ناودان رو روی خانه نهسته و 
دعا میکنند, آنگاه رو بسن نموده پرسید حاجتت چیست: 
کرده که 
برای حج نیافتم و از فقهائی که دما هستد پرسیدم گنر 
توچه کردی؟ گفتم: آنرا صدقه بدادم, گفت: توخود را ضامن او ساختهای, مگر 
آنکه آن ترکه برای انجام حج ازمگه کافی نباشد, پس اگربه اندازه انجام حج از 
مگه نرسد ضمانی بر تونیست, ولی اگربه اندازه انجام حج از مگه برسد تو 
ضامتی. 

شرح: «مراد آنستکه اگر وفا بح 


نه», 












تركة او برایش 











اتی هم ندهد آنگاه میتوان صدقه داد و إلا 








احکام ومیّت ۵۵ 






۳ - رزوی ا 
شلام ني تج سب اقا اخوالی 





باب وصیّت برای اعمام و اخوالا وفوالی 

۳ ۵ حسن بن محبوب از لی رین رتاک از زراره روایت کرده است» که 
از امام ابوجمفر باقر علیہ التلام رنه که ثلٹ مالش را برای 
اعمام و اخوالش وصیّت کند. آنخضرت عله اللام فرمود: سهم اعمامش دوثلث» 
و سهم اخوالش یک ثلث است. 

۵٤4‏ و سهل بن زیاد آدمی» طی امه ای از امام ابو محمد علیه التلام 
دربارة مردی سؤال کرد که اولادی هم ذکور و هم اناث دارد, و در خصوص 
مزرعه‌ای اقرار کرده است که آنرا به اولاد خود وا گذاشته است» ولی ذکر نکرده 
است که آن بمقتضای سهام و فرائض مقر از جانب خدا بین ایشان قسمت شود.آیا 
سهم مرد وزن ا زآن مساوی است؟ آنحضرت علیه التلام توقیم فرمود که ایشان 
وصیّت پدرشان را همانطور که معین‌کرده است اجراء میکنند» ولی اگر در این باره 
نامی نبرده است» إن‌شاء الله آثرا بکتاب خدای عروجل ارجاع میدهند. 

۵“ و محشه بن حسن صفار-رضی الله عنه-طی نامه ای از امام 
ابوالحسن محتد الهادی عليه الام دربارث مردی سوال کرد» که وصيّت نمود تا ثلث 

















0 









ال کر یل حط ال 
ی ی 


وال فيه مَواءٌ؟ 





مالش را میان موالی و مولایانشان بطورمساوی قسمت کنند» در اینصورت آیا مرد و 
زن در این باره مساویند؛ یا سههمرد از مورد وصیّت دو برابر سهم زن است؟ امام 





عليه التلام توقيع فرمود 
است, 

شرح: « این خبر بلارَي ولتت "ذارد که زن و مرد مساوی میبرند» و ممکن 
است فرقش با خبر کته این اش که آن دز/هورد وارث بود و این خبر در مورد غير 
وارث است ». 

باب وصیّت به بالغ ونابالغ 

۷ ه- محمد بن عیسی بن عُبید» از برادرش جعفرین عیسی بن عبی 
علی بن یقطین روایت کرده است که گفت: « از امام ابوالحسن علیه التلام دربارة 
مردی مال کردم که بزنی وصیّت کرده» و کودکی را دروصیّت با اوشریک 
ساخته. 





امام علیه‌التلام فرسود: این امر جایز است» وزن وصیّت را اجرا میکند» و به 

انتظار بلوغ کو دک نمیماند» پس چون کودک بال شود حق ندارد که به تسرفات 
زن رضایت ندهد» مگر آنکه اقدامات او اشد» که 
در اینصورت حق دارد که آنرا ر فق آنچه میّت وصیّت کرده است» ا 

شرح: «خیر دلالت دارد بر جواز شرکت دادن کودک تابالغ دروصیّت چنانکه 
مشهور بدان فتوا داده اند» و گفته اند جایز نیست کودک را بتنهائی وصی قرار داد». 








أن تقبض ما آوصی له به) « 





۷ - و محمد بن حسن صفار-رضی الله عنه- َي نامه‌ای از امام 
آبیمحتد, حسن بن على امام عسكري‌غلیهالام درباف مردی سوال کرد که 
فرزندان خود راء که بعضی از یشان پزرگند و بالغکچدهنند. و بعضی خردسالند ودر 
کودکی بسر میبرند, بوصایت تعیین کوداعت,.جزینط ورت آیا برای فرزندان بزرگ 
جایز است که قبل از بالغ شدک الان روصت پدر را اجراه کنند» و قین او راء 
که توتط شهود عدول بر ذقة میت بوت رید آداء مایت ؟ امام (علیه التلام) 
توفیع فرمود که: بر فرزندان بزرگ واجبست که دین پدرشان را أداء کنند» و آنرا به 
انتظار بلوغ کو دکان متوّف نسازند. 

شرح: : «با اینکه جواب تنها درموردرأداء دی است» جماعتی ازفقهای ما 
تصرف کبیر را قبل از بلوغ صفیر جایز شمرده اند». 

باب آنکه موصی له قبل ازموصی یاقب 









دریافت مال موی به در گذرد 
۸ ۵ عمروبن سعید مدائنی» از محمد بن عمر ساباطی روایت کرده است 
که گفت: از امام ابوجعفر-ب یعنی امام جواد عليه التلام - دربارة مردی سوال کردم 


که به من وصیّت کرد» و مرا مأمور ساخت تا در هر سال بعمویش چیزی بدهم» ولی 
عموی او از دنیا رفت؟ امام مرقوم داشت: بو اش بده. 
شرح: « در خبر معلوم نداشته که موصن له (یعنی شخصیکه موصی برای او مالی 














وصیّت کرده است) پیش از قبول,ازردنیا رفته است یا پس از قبول, لکن فقهای ما 
فرض مسأله را قبل گرفته, وضنثیر زره اش به موصی له باز گرداندهاند». 

٩‏ وعاصم ین خمّید, امد بن قیس, از امام ابوجعفرب 
علیهالتلام روایت کرده ات که فر وة ار لمژمنین عليه السام در قضایش راجع 
بمردی که بنفع دیگری هد این حال غائب بو وصیّت کرد» و او پیش از وصیّت 
کننده وفات یافت» فرمود :مال زد ویّت متلق بوارٹ معوقی است. 

وفرمود: کسیکه بنفع دیگری» چه حاضر و چه غائب» وصیّت کندء وشخص 
مورد وصیّت قبل از وصیّت کننده بمیرده وصیّت بتفع وارث (موصی له) موی 
است, مگ ر آنکه وصیّت کننده» قبل از مردز از وصیّت خود رجوع کند. 

۰ هس وعبّاس بن عای ازمشتی روایت کرده است که گفت: دربارة 
مردی سؤال کردم که بنفع او وصیتی انجام گرفته» ولی او پیش از آنکه مورد وصیّت 
را دریافت کند مرده» درحالیکه بلا عقب بوده است. فرمود: وارئی یا مولاثی برای 
او جستج و کن, و آنرا به او بده» گفتم: اگرولتی برای او شناخته نشود؟ فرمود: 
بکوش تا ولتی برای او بیبی» پس اگ رآنرانیافتی و خدای ول بکوشش تومطلع 
شد, پس آنرا صدقه کن. 

شرح: «در خبر دلالتی است بر جوازصدقه دادن مالی که بصاحبش دسترسی 


نیست». 

















آم ف a‏ 





باب وصیّت به آزاد کزدن بنده و ضیقه وح 

۱ - محمد بن بی ميم از معاویة بر عار روایت کرده است که 
گفت: : زنیازخاناة من مال خود ارت وت گرد و امر کرد که از جانب 
او بنده‌ای را آزاد کنند» و حج بجا وق بپردازند وگ مال او به انجام این 
نی 1 مشکل از ابوجتیفه سوال کردم» او گفت: 
وصیّت بسه بخش تقسیم میشود: بخشی درح» وبخشی در آزاد کرد بنده» و 
بخشی درصدقه مصروف میگردد. 

بخدمت امام صادق عليه انتلام رسیدم» و معروض داشتم که زنی از خانوادۀ قن 
مرده و ثلث مالش را بمن وصیّت کرده است» و دستوری داده که از جانب او 
بنده‌ای آزاد کنند, و حجّ بجا آورند, و صدقه پپردازند. ولی من چون د رآن مال 
بنگریستم آنرا برای جام این امور رسا نیافتم» کّ فرمود: وصیّت را به حچ آغاز 
کن» زیرا که آن فریضه‌ای از فرائض خدای عروجلٌ است» و باقی مائدۂ آن را 
بخشی در آزاد کردن بنده» وبخشی درصدقه مصروف دار پس سخن امام 
عليه السلام را به ابوحنیقه نقل کردم» و او چون قول امام را بشنید, از گفتث خود رجوع 
کرد و بقول امام قائل گشت. 


شرح: «خبردلالت دارد 















تقتم حج برسایر آنجه وصیّت شده است ». 













۲ وروی الحسن بن عَليّ 
یوعد اه عليه اسلا عن ری کان ي سرو مته جاریه هو غلامان مشو ان 
: اما آخراژ وه ا هداد ما ي بش جارتي هل مٽ فلا 
شاه ترعلی از کر ی ون 
نهدا بفدما آمیقا أذ مویهما الأو 
ما لام از 




















۲۴ - و حسن بن لی بن تام از داود بن فرقٌَ روایت کرده است, که 
گفت: از امام صادق عليه السلام دربارة مردی سوال کردند که در سفر بود, و 
کنیزکی و دو غلام 
آزادید, شهادت دھی که انح 
دارد. پس آن کنیزک پسری بیآورد» ولی چون ایشان بر ورثه وارد شدنده ورثه 
اظهارات ایشان را متکر شدند. و آنان را بیردگی گ گرفتند. سپس آن دو غلام در 
مراحل بعد آلاد شدند» و پس از e DERE‏ 
ایشان را گواه گرفته است که جنین موجود درشکم کنیز کش متعلق به او است» 
1 هی ایشان بنفع او 
شهادت داده‌اند, حق ندارد که آندو را ببردگی بگیرد» زیرا ایشان نسب او را اثبات 
کرده‌اند. 

۳ و حسن بن محبوب. از أبوجمیله, از مران ازامام ابو جعفر باقر 
علیه التلام دربارۂ مردی روایت کرده‌اس که بهنگام احتضار وصیّت کرد و گفت 
که فلات وفلان وفلان- و همچنان خود تا پنج ز نفر از مملوکان را بشمرد» و گذت 
یشان را آزاد کن» ولی چون درثلث اونظر کرد آنرا وافی ببهای مملوکانی که 
دستو ر آزادی ایشان را داده است نیافته ؟فرمود: کسانی را که نام برده» و دستور آزار 


ب خود را هسزاه داشت » پس آندو را گفت: شما در راه خدا 























علق الغلام ویک الصا فيم بهي ۲ 
َب عیسی, عن همامإ 


فقال: یلیل فیلم». 


کردنشان را صادر کرده است.بقیمت تقوم ميشویدي و نخستین موردی را که نام برده 
است آزاد میکند و آنگاه به دوم وب سل چهارم» و پس از آن به پنجم 
می پردازد» پس اگرثلث وفا نکرد» ایلن نارسانی را حیّاب آنکه نامش در مرحلة 
آخربرده شده است میگذاره» زیرا که مرع تب خوده چیزی را که 
مالک نبوده است آزاد کرده» و این دیور آونافذ نخواهد بود , 

6 وعلاء بن رزین» ازمخمد بن مسج از امام صادق عليه التلام 
روایت کرده است» که گفت: ازآن امام دربارة مردی سال کردم که مرگش فرا 
رسیده» پس غلامش را آزاد کرده» و وصیتی نیز انجام داده» که مجموع آن افزون از 
ثلث بوده» امام فرمود: آزاد کردن غلام | اجراء میشود» و کمبود بحساب بقیه می آید. 

۵ - واحمد بن محمد بن عیسی» از آبوهتام- اسماعیل بن همام-از 
امام ابوالحسن الرضا عليه الشلام دربارة مردی روایت کرده است که بهنگام ر 
تفویض مالی بخویشاوندانش را وصیّت کرده, و مملوکی را آزاد کرده, ولی مجمیع 
آنچه وصیّت کرده از ثلث افزون بوده» در این صورت تکلیفی اولیاء مب 
این وصیّت چیست؟ امام فرمود: از آزاد کردنو مملوک شروع و اجراء میشود. 

شرح: «فقه حدیث آنستکه اموال بصرف وصیّت منتقل به موصی له نمیشود و 
قبول نیز میخواهد ولی مشق مج شده 


است», 





نسبت به 








شده است بصوف وصیّت و موت لذا بر غير آن مقلَّم 

















ین شق آزرق جر علی ولیها». 
۷س وش اخا بل عت ن 





4۸ - وروی ند ناميل زيم عن علي بن 
ال ربکا 
۹ و نضربن شعیب, از خالا بن مادء از عبدالغقارجا زي » از امام 
صادق عليه السلام دربارة مرد یرایت کرده است که وفات یافته» و کنیزکی از 
خود بجای نهاده است کهآ زا کردهءآولی وصی میّت پیش ا زآنکه چیزی 
از میراث تقسیم شود با او ازدواج کرده. 
امام در این باره فرمود: کنیزک تقویم میشود» و او و همسرش بعد از تقویم در 
بهایشبهکار میگمارند» پس‌هرچه از آزادی یا بردگی که کنیزک به آن‌دسث پیدا 
کند» بر فرزند او نیز جریان می یابد. 

۷ ۵- و احمد بن محتد بن ابی نصربزنطی» از احمد بن زیاد روایت کرده 
است که گفت: از امامآبوالحسن موسی علیهالسلام دربارف مردی سژال کردم که 
مرگش فرا میرسد: دږ حالیکه مملوکهائی مخصوص خودش, و مملوکهاثی در شرکت 
با مرد دیگری دارد, پس در وصیتش توصیه میکند که: مملوکهایم آزادند, بجز 
مملوکهاشی که در شرکتند؛ پسر پس امام علیه السلام نوشت: آن مملوکها بحساب او 
تقویم میشوندہ پس اگرثلشش تاب آٹرا داش اشد آنان آزادند. 

۸ .و محتد بن اسماعیل بن بزیع» ازعلی بن تعمان» از شرید قلأ از 
یوب بن خُر از ابوبکر حضزمی» از امام‌صادق علیه التلام روایت کرده که فرمود: 




















نیح عله 





به آن حضرت معروض داشتم که: علقبمة بن محتد وصیّت کرد که من برده‌ای را 
از جانب او آزاد کنم» پس من زنی یی او آزآد کردم قبول استا از مال‌خود 
ا امام فرمود:برایا و ن 

رصیّت کرد منز جانب او برده ای را ET‏ نی را از جانب او آزاد کردم. 

۹ - و معاوية بن عتا از امام صادق علیهالتلام روایت کرده» گفت: از 
آن امام عليه الام دربار؟ مردی سال کردم که وفات یافت در حالیکه وصیّت کرد 
که حجّی بنیابتش بجا آورند . امام فرمود: اگر ضروزه بوده» حح را از اصل مال بجا 
آورند, و اگر غیر ضروره بوده ازثلٹ مال انجام دهند. 

شرح: «ضَروزه کسی است که تا کنون حج واجب 

۰ و «آن امام دربارة زنی که وصیّت کند تا ازمالش بنده‌ای ,آزاد 
کنند» و حجه‌ای بجا آورند. و صدقه ای بپردازند. ولی آن مال به این وصیّت نرسدء 
فرمود: از حج آغاز کن» زیرا که آن فرض است» پس اگر چیزی باقی ماند» بخشی 
از آنرا در صدقه و بخشی را در آزاد کردن بنده قرارده. 

۱و ابن ایی عمیرء ازعلی بن ابی حمزه روایت کرده است که گفت: 
از امام آبوالحسن موسی علیهالتلام دربارة مردی سوال کردم که سی دیتار را وصیّت 








نیاورده باشد». 

















کرد تا مردی از هم مذهپاث ما را ی آن آزاد سازند» ولی 
نشد. امام فرمود: برده ای از سایر مردم خزیده و آزاد میشود. 
۲ ۵۵ وعلی بن آبی ره رم عیهالسلام روایت کرده است که فرمود: 
پس از تود مردم خریداریکنت مشبروط 
شرح: «اين خبر دلالت دارد که هرگاه وصیت به آزاد سازی رقب؛ مؤمنه بود و 





یافت نشد» میتوان غیر مؤمنی را در صورتیکه ناصبی نباشد آزاد ساخت ». 

da۳ 
علیهماالتلام روایت کرده است که فرمود: أبو جمفر علیه اللام در حالی وفات‎ 
یافت که شصت مملوک بجای نهاد, ثلث ایشان را آزاد کرد» و بحکم قرعه یک‎ 


ثلث از ایشان آژاد شدند. 


بانب عشمان, از عمد بن مروان ازموسی بن جعفر از پدرش‌امام صادق 





6 و قاسم محتد جوهری» ازعلن بن آبی خمزه؛ از ابویصیر روایت 
کرده است» که گفت: از امام ابو جعفر باقر عله التلام دربارۀ زن آزاد شده‌ای سؤال 
کردم که برادرم او را آزاد کرده بود, و او کنیزکان را خدمت میکرد» و در جمع عیال 
برادرم جای داشت, پس برادرم مرا وصیّت کرد که از اصل مال بر او انفاق کنم» 
امام عليه التلام فرمود: اگربا کنیزکان میبوده» و سر پرستی ایشان را بر عهده داشته 


پس بر او انفاق کن» و پیرو وصیّت برادرت باش 














احکام وصیّت ۵ 


1 ۰ ول مایم قشع عن مدب 








گفت: از امام صادق عليه التتلام درب مردی سال کرم که وصیّت کرد تا برده‌ای 
را از ثلشش در برابر پانصد درهمم بخرند» و آرا5ستازند پس ومین ن تدای را بکمتر از 
پانصد درهم حرید» نظر امام دوک راجت 
وم ری زان ور از جانب مي 





شرح: «ظاهر خب ر آنستکه با امکان خریداری بنده بهمان قیمت که وصیّت شده 
بکمتر از آن اگر خریداری شود کفایت میکند» زیرا در خبر تفصیل نداده است که 
چنانچه بقیمت معیّن شده ممکن نبود بکمتر از آن کافی است» لکن فقهای عظام 
گویند: اگر میسور نبود کافی است». 
باب وصیّت بنفع مکاتب وام ولد 





هس عاصم بن حمید» از محمد بن قیس» از امام ابوجعفر عليه التلام 
روایت کرده است که فرمود: امیرالمژمنین علیهالتلام دربارۂ مکاتبی که زنی آزاد 
کرت نکاح داشت۔ و آن زن بهنگام مرگ بتفع او وصیّت کرد» پس اهل میراث 
گفتند: وصیّت آن زن یرای او جایز نیست» زیرا که او مکاتبی است که هنوز آزاد 





نشده است» --حکم فرمود که بنسیت بخشی ازوی که آزاد شده است ارث میبرد, 
است» ونيز امام علیهالتلام دربارث مکاتبی که 











بتفع او وصیتی انجام گرفتهاذر حالی ر گم نصف آنچه رابر ذه داش 
۰ حکم فرمود » و نص ووْیّت را برای ٍ جایز شمرد» و دربارة مکاتبی که ربع ین 
خود را پرداخته است 





ارت فومو رم وصیّت را برای او جایز دانست, و دربارۀ 





ر مکاتت ود وصیت_کند/در حالیکه او شدس دین خود را أداء 


مردی که برای 
کرده باشد بنسبت آنچه گه از او آزاد که باشد جایز شمرد. 

۷ دس و حسن بن محبوب» از جمیل بن صالح» از ابوعبیده روایت کرده 
است که گفت: از امام صادق عليه التلام دربارة مردی سؤال کردم که ام ولدی 
برای او پسری آورده» چون وفاتش فرا رسیده, دو هزار درهم یا" 
بیشتر برای او وصیّت کرده, در این صورت آیا ورثه اش حق دارند که آن زن را 
ببردگی کشند؟ امام فرمود: نه. بلکه آن زن از مل ثلث میّت آزاد میگردد, و آنچه 
را که برای او وصیّت کرده به او داده میشود. 











۸و از احمد بن محتد بن أبی نصرپزنطی روایت شده است» که 
گفت نامه ای بخظ امام ابوالحسن عله انتلام حرف بحرف استنساخ کردم؛ و در 
آن نامه نوشته شده بود: «فلان شخص دوست تو است» برادرزاده اش‌وفات ياف 








و 
ام ولدی از آنِ خود را که فرزندی ندارد» بجای نهاده» و هزار درهم برای او وصیّت 
کرده آیا او از آزاد شدن بهره‌ای میبرد؟ و حال او چگونه است؟ رأی حضرتت 















رال رصی رب 


٩‏ وی احم 





a 


ل انیت واي لق الساقه 
۰ وروی تب 
عن أي ء 


آنکه به ش شمشیری با طندوقی با کشت آی کرای دیگری وصیت کند 

۵۵ احمد بن محتد بن آبی نصرء از آبی جمیله از امام رضا علیه التلام 
روایت کرده است» که گفت: از آن امام علیهالتلام دربارژ مردی سؤژال کردم که 
شمشیری را برای مردی وصیتت کرد» و آن شمشیر درغلافی جا داشت, وزینتی بر 
روی آن غلاف بود, ولی ورثه گفتند: سهم توآن ازآن تونیست» 
امام فره » بلکه شمشیر و همگی متعلقاتش ازآنِ اواست» و گفت به آن امام 7 
علیه التلام معروض داشتم که مردی ندوقی را برای مردی وصیّت کرد» و درون 
آن صندوق مالی بود» ولی ورثه گذ تنها این صندوق متعلّق بتواست» و آن مال 
ٍ تونیست. امام فرمود: صندوق و آنچه درون آنست از آن او است. 
شرح: «فتوای مشهور نیز همین | 
۵۵۰ و محمد بن حسین» از محتد بن عبدالله بن هلال ازعقبة بن خالد, 
از امام صادق عليه السلام روایت کرده گفت: دربارة مردی از او سوال کردم که 

















با اینکه روایات آن سند معتمدی ندارد». 




















۲و ال بن توب قز غل 
أا اسن موسی علج لام عن جل بي و 





نبردء در اینصورت آیا باید گنت رآ با هر چه در آنست به آن شخص بدهند؟ امام 
فرمود: کشتی و محتویانش ان کیت است/که آنرا برای اووصیّت کردهاند, مگر 
آنکه صاحب کشتی محتویاتِ آن را استثنا کرده باشد, و ورثه سهمی ندارند. 
باب راجع به کسی که بدون وصیّت ازدنیارفته واز اینروترکه اش 

ان ورثه قسمت یا بحساب ایشان فرو دد 

۱ زرعه» ازسماعه روایت کرده است که گفت: «از او-یعنی از امام 
صادق علیه التلام - درباره مردی سژال کردم که با داشتن پسران و دختران کوچک 
ّت بمیرد, در حالیکه ختمه و مَمْلوکها و آملاک و مزارعی داشته 
باشد» در اینصورت ورثه در خصوص تقسیم آن میراث باید چه اقدامی بکنند؟ امام 
فرمود: اگر مرد مورد وثوقی بتقسیم همگی آن ترک میان ایشا قیام کند باکی 








و بزرگ» بدوث وه 


۵۵۲ و حسن بن محبوب» ازعلی بن رثاب روایت کرده است که گفت: 
از امام ابوالحسن موسی عليه التلام دربارة مردی سژال کردم که میان من و او قرابتی 
بود» و او در حالی وفات یافت که اولاد خردسالی داشت. و مملوکها و غلامان و 









یلها کیت یَفتغ في 
في ار 








کیک یکی 0 از ایشان رده و ولد سا چات E‏ 
از طرف ورثه چه می اندیشید؟ امام فرمود* اگرتپزشتی"داشته باشند که به اصلاح 
کارشان قیام کند چدانکه بحسا ابيا ننپ روشدرو |مورایشانر! زیر نظر قراز دهد» 
پس نظ ر آن امام ذربارة کسیکه کئیزکی را از 
ایشان بخرد, تا او را ام ولد قرار دهد چیست؟ فرمود: در صورتیکه قيّمی از سوی 
ایشان که مصلحتشانرا در نظر داشته باشد او را بحسابشان بفروشد, باکی نیست. و 
ایشان حق ندارند از کاری که قیّمٍ مصلحت بیدشان برای ایشان انجام داده است 
رجو کنند. 





یشان E‏ بود. 











« خبر دلالت دارد بر جواز تصرف ولی و قیّم در مال صفیر». 
باب آنکه وصیّتی میکند» ووصی آنرا فراموش کرده 
جزیکباب ازآن را بخاطر نمبآورد 
۳ هس محتد بن حسن صفّار-رضی الّه. عنه- از سهل بن زیاد, ازمحقد 
ابن ریا روایت کرده است» که گفت: از حضورآن امام-یعنی علی بن محمد 
علیهّا السلام-طی نامه‌ای دربارةانسانی سوال کردم» که وصیتی بکند, ولی 
وصی جزیکباب از آن وصیّت را بخاطر نیاورد» در ایتصورت تکلیف وصیّ نسبت 














بسایر ابواب چیست؟ پس ایام علی ,در پاسخ نامه رقوم فرمود که بقيه ابواب را 
در خیرات و مبزات مصروگ دار. 
شرح: « این حکم میات فقهای تلور است, و ابن ادریس گوید: بمیراث باز 
می گردد». 
باب اینکه وصی چیزی ازمال میّت را در فروش بمزایده بخرد 
6 محتد بن احمد بن یحیی» ازحسین بن ابراهیم همدانی روایت 
کرده است که گفت: طی نامه ای توتط محمد بن یحیی به آن امام-نوشتم که آیا 
برای وصی جایز است که چیزی از مال میّت را که بطریق مزایده فروخته میشود؛ 
خریداری کند» و آثرا برای خودش بردارد؟ امام علیه التلام فرمود: در صورتیکه 
معامله را بطریق صحیح انجام دهد. جایز است. 
باب مردی که پسرش را بعلّت مقاربت با کنیز صاحب فرزند او 
از ارث محروم میسازد 
۵ حسن بن على وشّاء» از محتد بن یحبیء ازوصی علی بن سرق 
روایت کرده است که گفت: به امام ابوالحسن موسی عليه التلام معروض داشتم 
که عل بن سر وفات یافته, و مرا وصی خود ساخته و پسرش جعفر با ا ولدی از 


وی مقاریت کرده بوده» و بهمین جهت او مرا مأمور نموده‌است که آن پسر را از ارث 











محروم سازم. امام فرمود: ار صادق باشو را اشر محروم سا زیرا که بزودی 
و و : پس/[ازمدینه] باز گشتم, و جعفر 





ی ۳ و د ب در ہیی تکپپی بفرمای تا اراش پدرم را بمن تسلیم 
کند, قاضی رو بمن کرد و گفت: ان اعا فاع توچیست؟ گفتم: آری» 
5 

پس مالش را به اوتسلیم کن» گفتم: میخواهم در این باره با توسخن بگویم: 
گفت: پس نزدیک من بیاء ومن چندان به او نزدیک شدم که کسی سخنم را 
» آنگاه گفتم: این پسر با ام ولد پدرش مقارب ت‌کرده» و از اینجهت پدرش 
مرا مأمور ساخته و توصیه کرده است که او را ازشمار ورثه خارج سازم» و چیزی از 








میراث به او ندهم» از اینرو در مدینه بنزد موسی بن جعفر علیهماالسلام شدم» و این 
داستان را با او گفتم» وا زآن حضرت کسب تکلیف کردم. پس مرا فرمود: تا او را 
زی به او ندهم» قاضی گفت:خدارا! براستی 







از جمع وزاث بیرون کنم» و 
ابوالحسن تو را چنین فرمود؟! گفتم: آری» پس سه بارمرا قسم دادء و آنگاه گفت: 
قرمان او را اجراء کن» زیرا که قول حق همانست که او گفته است» وصی گفت: 


پس بعد از آن جعفر دستخوش اختلال شد» و ابیمحتد حسن بن علی وشاء گفت: 











vr‏ ج -٩‏ کتاب الوصیّة 
خلِق». 

قال مُسَّف هذا الکتاب-: 

| لح 





تی آوتی رل باخر! 










۵۹ ما رَو خن بی 








با اتس 
۵۷ وی لصو نی حازم عن 


من بعد ازآن او را دیدم [ کم «ستخوشن اختلال شده بود] 

شرح: «اخراج وارب ازمیراث لاف صلل است. و حکم این خبر مقصور 
بمورد خاص خود آنست»! 

مصتف این کناب ر کپ و الله گفت: وزمانیکه شخصی به بیرون ساخحتن 
پسرش ازمیراث وصیّت کتد» وپشربکت‌خنین کاری‌رانکرده باشد, اجراء وصیّت او 





دراین باره برای وصی جایز نیست» و دلیل این مگعیٰ: 

ده خبریست که احمد بن محتّد بن عیسی از عبدالعزیزین مهتدی از 
سعد بن سعد روایت کرده است که گفت: از او-یعنی امام ابوالحسن ال 
عليه التلام - دربارة مردی سژال کردم که پسری داشتواو اقع: ES‏ 
از گشته و ویر ازمیراث اخراج کردهه و من وص اويم » اکنون میباید چه کنم؟ امام 
عليه التلام فرمود: 
شده است» ووصی نمیتوند او را ازچیزی که میداند دفع کند. 

شرح: یج مصّف - رحمه وس و زا آورده جمله خبر گذشته 
۱ 








زندی آن پسر بعلت اقرار او در حضور جمع بر او ثابت و لازم 








۷ هس منصور بن حازم» از هشام» ازامام صادقی علیه التلام روایت کرده 





سا 
جل فأراد ا الان أن 





است» که فرمود: پایان یافتن بتیمی یتیماحتلام يس و این همان دوران «أشڌ» 
او (یعنی رشدی است که درقرآن در آیه ۳۶ از سور اسراء آمده) است» و اگر 
محتلم شود و هنوز رشد نا فته باشد, و یقت باشد, بر عهدة ول او است 
که از دادن مالش به او امساک کیک 

۸و ابن آبی عمیره ازمشتی بن راشد» آرآبوبصیر روایت کرده است که 
گفت: از امام صادق عليه التلام دربارۀ یتیمی سوال کردم که قرآن را خوانده است» 
و از نظر عقل نیز باکی بر او نیست» و او مالی دارد که بدست مردی سپرده شده» و 
نگهدارندة مال قصد آن دارد که با آن مال فَالیّت کند, تا آن ینیم محتلم شود» و 
مالش را به اوتسلیم کنده امام فرمود: و اگرمحتلم شد و عقلی نداشت» هرگز چیزی 
به احتیار او داده نمیشود. 

هس وحسن بن علی وشاءی ازعبدالله بسن نان از امام صادق 
(علیهالتلام) روایت کرده است که فرمود: زمانیکه پسر به «أش» خود یعنی سیزده 
سال برسدء و بچهارده سال داخل شود, هر چه بر محتلم شوندگان واجب است» بر 
او واجب میشود, چه محتلم شده باشد, و چه نشده باشد» و نیک و بد اعمالش بسود 





و زیانش نوشته ميشود. و همه چیز برای او جایز و نافذ است مگر اینکه ضعیف یا 
سفیه باشد. 








رعن أي جنر 


عنین اوعفر . 









7 
از امام صادق عليه اللام دربارة د RS‏ به او 
تسلیم میشود؟ فره نمیسازد, گفتم: پس اگر 
ازدواج کرده باشد؟ رم زمانیکه ازدواج کند, بطة وصی از از اومقطع میگردد. 

مصتف این کتاب- گوید؟ مقصود امام از این بیان زمانیست که دختر بسن نه 
سالگی برسد. 





ده و موسی بن یک از زراره از امام ابو جعفر باقر عليه التلام روایت 
کرده است که فرمود: : اادشترتا نه سال یا ده سال یراو نگذردبفاف برده نشود». 

شرح: «تعیین دومڌت معلوم میدارد نه سالگی درهمه جای جهان ملاک نیست ». 

۴ و امام صادق عليه التلام فرمود: زمانیکه دختر به ته سال بالغ شد» 
مالشر ل یه اوتسليم میگردده و تصنش درمالشر جايزوتافة است. و دود کامل 
برای او و بر او اقامه میشود. 

شرح: «درمنطقه ججاز ومناطق گرمسیر دختر پس ازنه سالگی رحمش باربر 
میدارد و هر کجا که بود حکمش همانست که امام عليه السللام فرموده 


است», 





۳ و روایت شده است که از امام صادق علیهالتلام دربارةقول خدای 








6سي ققحت تن 





عرُوجل: «پس اگررشدی از ایشان احساس کردید اموالشان را به ایشان تسلیم 
کنید» سوال کردند. پس فرمود: احساس رشد حفظ مالست. 
۶6 و در روایت محتد بن احلبویی, از محقد بن حسین, از 
عبدالله بن مغیرهء از کسیکه نامش رالد کرده ارمام ادق عليه التلام آمده است 
0 زمانیکه دیدید که ایشان ادان محمد صلی اللّه علیه و 
آله را دوست میدارند, پس ایشان را پدرجه‌ای ترقیع دهید. 






مصتف این کتاب-رحمه له 2 گت؛ ایی لیت مخالفتی با حدیث قبل 
زمانیکه شدی از جانب او احساس شود که همان حفظ مال 
باشد» مالش به او تسلیم میشود» و همچنین زمانیکه رشد درقبول حق از او احساس 


ندارد, زیرا 





شود به اینوسیله آزمایش میشود» و این ستتی از سنن قرآنی است که گاهی آیه‌ای از 
آن دربارة موضوعی نازد میشود» ولی به ست « جَري » در مواردر ردردیگر نیز جریان 





می پذیرد. 
شرح: « اطلاق این اخبار بخبراول و دوم با میشود» بدینمعنی که باید 
کودک داراي تمیز اشد و معنی نکاح را از سفاح تشخیص دهد و خوب را از 









بد بداند و الا رش نیافته و لوپسر مختلم یا دختر نه سالش تمام شده باشد و «رشد» 


و «أشة» خود موضوعیّت دارد». 

















باب حکم کسی که پس ازبلیغ از گرفتن مال خود امتناع کند 

۵۵ احمد بن مت از سعد بن اسماعیل» از پدرش روایت 
کرده است که گم از مَم زضا عیه التبلام دربارف وصیّی سال کردم که 
یتیمانش بالغ ميشوند, پس آو اموآلان را برایشان عرضه میکند. و از یشان میخواهد 
تا آنچه را که به ایشان تعلق دارد برگیرند» ولی ایشان از قبول این پیشنهادامتناع 


میکنند, در اینصورت تکلیف او چیست؟ امام فره 
بدریافت آن مجبورشان میسازد, 
باب وصیّی که بعد از بلوغ وارث ازتسلیم مال او امتناع میکند» 
ووارث بعلّت عدم امکان ازدواج مرتکب زنا میشود 

دس محمد بن یعقوب کلینی -رضی الله عنه- از محتد بن یحیی, از 
محمد بن حسین» ازمحمد بن قیس» از کسیکه آنرا روایت کرده نقل نموده است 
که امام صادق عليه الشلام دربارة شخصی که وفات یافته, و مردی را وصی خود 
ساخته» در جالیکه پسری خردسال بجای نهاده» پس آن پسر بحد رشد و سنْ بلغ 
رسیدهء و نزد وصی رفته و گفته است: مال مرا بمن با زگردان تا ازدواج کنم» ولی 
وصی از قبول خواهش او امتناغ کرده تا آن پسر مرتکب زنا شده» امام عليه التلام 


اترا به ایشان رة میکند و 














در این باره فرمود: دو ثلث گناه ایند برد َوصیتی است که او را ازمال 
خودش ممنوع ساخته در صورتیکه اگر آنراپرداخته بود وان ازدواج میکرد و مرتکب 
زنا نمیشد. 

مصتف این کتاب- رحمه ال قات منالین حدی گی را جز در کتاب محتّد 
ابن یعقوب نیافتم» و جز از طریق او روایت نکردم» و راویان بسیاری آن رابرمن 
روایت کرده‌اند, و ازآن جله محمد بن محمد عصام کلینی - رضی‌اللّعنه از 
محمد بن یعقوب است. 








تدگر: «محقد بن قیس . در سند تصحیف «محقد بن عیسی » است چنانکه در 

کافی است» و مراد محتد بن عیسی بن ید است». 
یکی ناشن نتن ین وصیّتی کند» یا برده‌ای‌را آزاد سازد 

۷ دس محتد عمیر ازجمیل بن دراج» از زکریا بن یحیی السعدی؛ 
از خکم بن عَْیبّه روایت کرده است ت که گفت: : ما جماعتی بودیم که بر در خانه 
امام ابو جعفر باقر عليه اللامانتظا بیرون آمدن آن امام را ميکشيديم. در همین حال 
زنی به جمع ما پیوست, و گفت: ابو جعفر کدامیک از شما است؟ حاضرا 
از او چه میخواهی؟ زن گفت: مسأله‌ای دارم» گفتند این (حکم) فقیه اهل عراق 


است از او بپرس» زن گفت: شوهرم درگذشته» وهزار درهم بجا نهاده است» ومن 




















نها ول مات لا اه لعکم: قا رانث واف هم من جعشفر 
اتلام ق». 





دینی بمبلغ پانصد درهم اباب صداق رنه او داشتم» پس صداق و میراث خود را 
از آز برداشتم» سپنس مردی فرازآ[مد) و هزار درهم بر او اعا کرد» و من برای 
او شهادت دادم. 

حکم گفت: : بسن مین رکیم من حسائیممیکردم امام علیهالشلام از درو 
خانه برآمد, و گفت: E EE‏ 
اثر آذ حرکت میدهی؟ گفتم: کرد که شوهرش مرده, و هزار درهم 
بجای نهاده, واو پانصد درهم ازبابت ۳ بر دم شوهر داشته, از اینرو صداق و 








سهم الارث خود را از آن نقدینه برداشته است» سپس مردی از راه رسیده» و مدّعی 
شده است که هزار درهم بر ذقه او داشته است و این زن برای او شهادت داده 





پس بخدا قسم من سخنم را تمام نکرده رده که امام فرمود: این ن 
نسبت بدو ثلث آنچه در دست دارد شهادت داده» و میراٹی برای اونیست. حکم 
گفت: پس بخدا قسم که من فهیم تر از ابوجعفر ندیده ام. 

چ بن أي عمی" و تفسیربیان امام اینست که تا دین اداء نشود میراث 
موردی ندارد, و این مرد متوقی هزار درهم از خود باقی گذاشته, در حالیکه هزارو 
پانصد درهم بهمسرش و به آن مرد مدیون بوده» و بنابر این ثلث هزار درهم متعلق به 











زن او است» زیرا که طلب او پانصد درم است. لودرلث هزار درهم متمق به آن 
مرد است» زیر طلب او هزار درهم اسب. 

۵۸ و ابن آبی عراز جمیل ب ن راخ آز امام صادق عليه السام دربار 
مردی روایت کرده است که ممنلوک تمد گام وفات آزاد کرده, در حالیکه 
دینی بر ذقه داشته است» امام فرمود: اگرقیمت آن مملوک دد برابر چیزی باشد که 


است» و الا جایز نیست. 





او بر ذقه دارد آزاد کردنش 

۵۵۹ و در روایت أبان بن عثمان آمده است که مردی از امام صادق 
عليه التلام دربارة مردی سوال کرد» که بمردی وصیّت کرد که دینی بر ذقه دارد. 
امام فرمود: مردی که بوصایت انتخاب شده دینی را که بر ذقه متوفّی است 
می پردازد» و بق ترکه را میان ورثه قسمت ميکند. گفتم: اگر وصی چیزی را که 
N OE‏ اد ی کرد نو از چه 
از ورثه گرفته نمیشود, ولی 












وصی ضامن آنست. 
شرح: «این خبر حمل شده است بر موردیکه وصی در پرداخت دین تسامح کند 


و آنرا تعویق بیندازد». 














باب راء ذم میّت از دين بوسيلة ضمانت 
کسی که طلبکارات بضمانتش رضا دهند 
۰ حسن بن محبوب» از عبدالله بن سنان» از امام صادق عليه السلام 
دربارۀ مردی روایت کرده است که در حالی بمیرد که دینی بر ذقه داشته باشد, 
ولی ضامنی در مقابل طلبکاران از اوضمانت کند. امام عليه السلام فرمود: در 
صورتیکه طلبکاران راضی باشند» ذقه میت بری شده است. 
باب مبیعی که عیناً موجود باشد ومشتری بمیرد؛ 
وثینی علاوه بربهای میع برفقه داشته باشد 
۱ محتد ین آبی عمیر, از جمیل بن دراج» از بمضی از اصحاب ما از 
امام صادق عليه التلام دربار؛ مردی روایت کرده است که کالائی را به مردی 
بفروشد» و مشتری کالا را بی آنکه بهای آثراپرداحته باشد دریافت کند» و آنگاه 
مشتری در حالی بمیرد که TE‏ باشد. امام عليه التلام فرمود: در 
صورتیکه کالا عیتاً موجود باشد؟ بصاحب کالا با زگرداندهمیشود, و طلیکاران حق 

















«قال | E‏ ار رمي اقا ان 





منازعه با او ندارند. 
شرح: : «مشھور میان فقهای ما آنسنک طلبکاراکو رگاترک میت یکسانند مگر 
اینکه مانند آنچه بدهکار است یا بیش أز آنساقیگذاردا که در اینصورت صاحب 
کالا به بگفتن کالای خود احق ومققم امت بر سار طلبکارندیگر» 
باب پرداځتي کټ زملوه 
۵۵۲ صفران بن یحبی الأزرق, از امام ابوالحسن علهالتلام دربارة مردی 
روایت کرده است که کشته شود. در حالیکه دینی برذقه داشته باشد» و مالی 
بجای نگذاشته باشد» و اولیاء او دیه را ازقاتل او بگیرند آیا ایشان ملزمند که دین 
او را أداء کنند؟ امام فرمود: آری. 
است» امام فرمود: ایشان دیڈ او را گر ت 
شح: : «در سند خبر افتا دگی دارد و اصل «صفوان بن یحیی از یحیی الأزرق » 
صحیح است. ومتن دلالت دارد که دیه درحکم مال میّت است و دیون و 
سفارشات او را از آن ادا می کنند». 
باب کراهت وصي ساختنِ زن 
۳ھ سکونی از امام جعفر پن محقدء از پدرانش علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: أمیرالمژمتین عليه التلام قرموده است: زن بوصایت انتخاب 














ج -٩‏ کتاب الوصية 





نمیشود» زیرا خدای عژوجلٌ 





و آموالتان را بسفیهان مدهید». 

۵۵٤‏ و در خی رکب گار اقام اق علیهالسلام از فرمان خدای عرٌوجل که 
میفرماید «و اموالتا ا 
مدهید. 


ابیخردان مدهید» پرشیدند فرمود: آنرا بباده خوران و زنان 





سپس فرمود: و کدامین 
مصتّف این کتاب. 





از شراب خوار سفیه تر است[. 
الله - گفت: مقصود» کراهت انتخاب زد براي 








وصیّت است, ولی اگر کسی اورا بوصایت بگزیشد بر وی لازست 

که بخواست خدا- بمقتضای مأموریتی ک 

تفویض میگردد) به ام وصیّت قیام کند. 
شرح: ی ۳ نمی جماه گذشت 2 


که به او احاله میود (وصیّتی که به او 





آنچه بروصی وصی از جهت قیام بوصیّت واجبست 
۵۳۵ محتد بن حسن صقار-رضی الله عنه-به امام اپومحقد حسن بز 





احکام وصیّت Ar‏ 
انر هل یرم لصي وه رل الذي كان هذا ومِي؟ 
ب بذ کا 










٭ (الرَجل وصی 
هس روگ عام 


علی عسکری علیهماالتلام نوشت: مردی وصی مردی بود و درگذشت, و بمردی دیگر 
وصیّت کرده بود» در اینصورت آیا تکالیف وصایت کسیکه این مرد وصی او بوده 
متوته او میشود؟ امام علیه التلام در پاسخ نوشت: در صورتیکه موصی حقوق واجبی 
بر ذقه داشته» و أداء آنرا به او وصیّت کرده و آوآنها را اخراج ننموده لازم است که 
برای اخراج آنها وصیّت کند. ان شاء إلله. 

شرح: «پاره‌ای از فتها این خبر را حمل کردهانذ په|موردیکه موصی اجازه داده 
باشد که وصی اگر خود نتوانست وصیّت رآ آلجام دهد وصیّت کند دیگری عمل 
کند» وپاره‌ای گفته اند بهتر اس ت ولج فقی و ره سوم کسب اجازه کند در 
انجام وصّت موصي ال . 

باب کسی که چیزی ازمال خود را برای دیگری وصیّت کند؛ 
وآنگاه بخطا کشته شود 

۹-س عاصم‌بن حید» از حتدین قیس روایت کرده است که گفت: به آن 
امام (باقر عليه السلام) معروض داشت : مردی برای مردی چیزی از مال خود» ثلاث یا 
ربع مال را وصیّت میکنده ول آن مرد یعنی موصی - از روی خطا کشته میشود. 
پس امام فرمود: این وصیّت هم از اصل مالش» هم از دیه اش تنفیذ میشود. 
جهت است که آیا دی قتل خطا را هم جزء مال موصی 
مال نبوده» و آیا ورثه میتوانند دیه را 












بحساب آرند یا نه» چون هنگام وصیّت دیه 
ببخشند بدون اذن موصی لَه یا نه» ازپاسخ امام علیه السلام جواب آن آشکار است 
که جزء مال است و موصی له حق دارد». 








ي اله عله 








یکر ارخ چ 
2 
۵۷ _ و در خبرادیگر: از امام چاق علیهالتلام دربارۀ مردی سؤال کردند» 
که بثلث مال خود وصب ت کردتتاتگا: به خطا وغیر عمد کشته شد امام فرمود: 
ثلث دیه اش داخل ومسا مسر 
باب حکم ابنکه مردی دربارۀ فرزندان ومالش بمردی 
وصیّت میکند» وبه او اجازه میدهد که مال را سرمایۀ کار 
کند وسود میان اووفرزندانش فسمت شود 
۸هس حتدین یمقوب کلینی -رضی الله عنه- گفت: احدین حتّد 
عاصمی» از علی‌بن‌حسن میثمی, از حسن‌بن علی بن یوسف» از مثثی بن ولید» از 
محتتدین مسلم» از امام صادق عليه التلام برای من حدیث کرد که از آن امام سوال 
کردند مردی دربارة فرزندانش و مالش بردی وصیّت کرد» و بپنگام وہ 
اجازه داد که آن مال را سرمای؛ کار قرار دهد» و سود معامله میان او و آن فرزندان 





به او 


قسمت شود » امام فرمود: با کی به آن نیست» زیرا که پدر او در زمان حیاتش به آنه 
وصی در این باره اجازه داده است. 

شرح: «مقعضای خبر آنستکه فرزندان صغیر بوده اند و در این صورت مضاربۀ پدر 
با وصي صحیح بوده» ول ب فقها صخت آنرا بطور مطلق که شامل مکلفین نر 











احکام وصیّتٍ ۸۵ 


۹ _ وروی ابن آي 






رخذ نشت الرّنح و أغيلهم القت 






و 0 
آي یی قلا آنتطبغ ره و آقا في ما ب 


۰ 





میشودپذیرفته اند» و پاره‌ای گفتهاند: جره لای عمل چنانچه کمتر از سود باشد زائد 
بر آن باید از ثلث محسوب شود ». 

۹ ابن ای عمی» از عبدالرمن‌بن حجَاج خالد اویل روایت کرده 
است که گفت: پدرم بهنگام احتضار شترا راون و گفت: فرزند عزیزم مال 
برادران کوچکت را قبضه کن, ونر مکی کار قرارده» وصف سود را خود بردار 
و نم دیگر رابه‌ایشانو گذاره و در ایتکار بر سمل ثیست؛ پس بعد از وفات پدرم 
ام ولد او مرا بدزد [قاضی ] ابن ای لیل برد و گفت: این مرد اموال فرزند مرا 
میخورد» پس من داستان مأموری ازسوی پدرم را برای او بازگفع. ول ابن ی لبل 
گفت: اگر پدرت تورا بکار باطل امر کرده باشدء من آن را تجو یز ميکنم. سپس ابن 
ابی لبل شهودی برمن گرفت که اگردرآن مال تصرف کن ضامن باشم» پس من 
بنزد امام صادق عليه اتلام شدم» و داستان خود را به آغضرت معروض داشم. و از 
آن حضرت کسب تکلیف کردم» امام علیهالتلام فرمود:اقاقولابن یی لیلی راء من 
ینام رة کنم و اقا در رابطه مان توو خدای عروجلٌ ضمانی بر عهده تونیست. 

شرح: « 
بران نافذ نیست» و صاحب مسالكگوید: اگر فرزندان صغیر باشند» و پدر 





ادریس گوید: صحت مضاربه مشروط ببودن مال تا حد ثلث است 








و در 
وصی را قم ایشان قرار داده پس مضاربه در تمامی مال مطلقاً صحیح است تا 
زمانیکه صغیر کبیر شود و چون جحد بلغ 





و رشد رسید اختیار فسخ داوده و فرق نمی کند 








5 ج *- کتاب الومیة 


باپ 
ا رت )و 


۱ هس وروی تاد 
«الرجل ور 





E 
ثلث باشد یا کمتریا بیشتر».‎ 
باب افرارمزیض بداشتن دین بوارث‎ 

۰ هس حسن بن حپوت از هشابن سالم» از اسماعیل بن جابر روایت کرده 
است که گفت: از امام اصادق عليه اچ اام دربارة مردی سوال کردم که در حال 
بیماریش بداشتن یی بیکی"ار ور و آقرار کند امام فرمود: چنین اقراری جایز و 
نافد است در صورتیگه ین موو اقرار دون ثلث باشد. 

شر: «ظاهر خر تصور ین آز لت است, ول فقهای ما تا حذ ثلث را نافذ 
دانند. و بنظر میرسد که جلة « دون الْث » را معنی «عثتالثلث » گرفته باشند». 

۱ وحتاد, از حلی روایت کرده است که گفت: به امام صادق 
علیهالسلام معروض داشتم که: مردی برای وار دینی بر ذقۀ خویش اقرار گند امام 
ود چنین قررجایز و نفذ است در صورتیکه وی ٹروتمند باشد. 
شرح: «جلۀ «یَجُور ان ان عبت » مکن است مراد وصی له باشد و مکن 
است مراد موصي باشد. در صورت اول ثروتمند بودن وی دلیل است یا قرینه بر 























ورئذ دیگر کم ببه نمانند» و اقرارمریض نسبت به آجنبی از تمام مال است؛ و نسیت 
به وارث از ثلث, در صورتیکه موصي متهم به زیان رساندن بوارت نباشد». 








احکام وصیّت av‏ 












۲ - وروی نوا 





اه الذي وص 8». 


E SSE E 
| وروی علي بی الما عن اب مُشکناه عن‎ 


يا 
خف وَیضَع الافرعلی ما كلاتء انما هلا من مالها 
۲ ۵۵ و صفوانبن یحبی» از منصورپن ازم روایت کرده است که گفت: 

از امام صادق عليه السلام در بارۀ مردی ڈرال کردم گور وصيّت خود اقرار کرده 
است که یکی از ورثهاش ین بر ذقۂ ال داردء امام فرمودمٌ آگرمتوفی از نظر اخلاق 
و سلوک مورد اهام نباشد پس آنچه را یکره آست بشخص مورد وصیّت 





بپرداز, 

۴ و عل بن تمان آزابن مسکاد؛ از علا السابرق روایت کرده 
است, که گفت: از امام صادق علیهالتلام دربارۂ زنی سژال کردم که ما را 
بردی سپرده» پس چون ساعت مرگش فرا رسیده به او گفته است: آن مال 
سپردهام متعلّی بفلان زن است. یس زسانیکه آن زن وفات یافته اولیاء او نز 
آمده و گفته اند, خویشاوند ما مای داشته است» وما آنرا جز نزد تونیدائم» پس قسم 
نیست, در اینصورت آیا باید برای ایشان قسم یاد کند؟ امام 
۶ او امین و مورد اطمینان بوده؛ پس میباید آن مرد سم یاد 
کند» و اگر مورد اطمینان نبوده قسم یاد نکند, و کار را بر همان سیاق که بوده است 
قراردهد, زیرا که چیزی از مال آن زن که متعلق به او است همان ثلث 

















باشد که میخواسته که برای وارث 





شرح: «مراد از مورد اطمینان نود یعنی 
چیزی باق نماند». 











AM‏ ج 1- کتاب الوصية 





- وني حدیث اتر 
7 
باپ 
اقراربعضي آزورثه بعتق يا ڏین 

5 - بونس‌بن عبدالرمن, از منصورین حازم از امام صادق عليه التلام 
دربارۂ مردی روایث کر ات که زَا ر وغلامی را بجای نباده است» پس 
یکی از فرزندانش شهادت داده که پدرش آن غلام را آزاد کرده است» امام فرمو 
شهادت او دربارۀ خودش تنفیذ میشود نه دربارف دیگرا, وغلام دربارث پرداخت 
سهام بقیذ ورثه بکار وا میدار ند . 

و ب ی جزه, و حسین بن عثمان» از اسحاقابن 
عنار از امام صادق عليه السلا دربارة مردی روایت کرده است که وفات یافته» و 
بعضی از وره اش بینی که از مردی بر ذمّه دارد اقرار کرده اند» امام فرمود: این اقرار 
تنب برای او نسبت یحضة خودش الزام آور است. 

هس و در حدیثی دیگر آمده است که چون دو وارث عادل از وره به این 
امر شهادت دهند, این شهادت بر همگی ورثه نانذ است» ول در صورتیکه 

















وارث عادل نباشند» اقرارشان نسیت بسهم خودشان الزام آور است. 





میت ۸4 










»ابیت 





باب دربارۀ مرد عیالندیکه میرد و ذینی بذ خود داشته باشد 
۷ ابن ای نصر بزنطی به اتود روآیت کرده است که از آنرامام 
دربارۂ مردی سوال کردند که میرک وال نود جا 
باشد, در ایتصورت آیا ا جایز است که از مال او بر عیالش نفقه کنند؟امام‌فرمود:اگر 


یقن حاصل شود که آن دين همگی مال را فرا میگیرد» به ایشان نفقه نکنند, و اگر 
یقینی حاصل نشود» میباید از اصل مال به ایشان نفقه کنند. 





گذارده و قینی بر فقه داشته 


ار 
و دین منجز شود و کسر نیاورد». 
باب نوادر و اخبارمتفرقه مربوط بوصایا 

۸ هس عمّدین یمقوب کلینی -رضی الله عنه- از یدن زیاد, از حسن بن- 
تبله؛ و غیر او» از اسحاق بن عمّار از ا از امام 
صادق عليه التلام روایت کرده است که فرمود: آبوجعفر بینگام رحلتش از غلامان 
یشان را آزاد سا حت و بهترینشان را نگا داشت. من گفتم: ای پدر آنان ر 
آزاد میسازی و اینان را نگاه میداری! فرمود 
کرده‌اند» پس این آزادی یجای آن. 





« البته باید در مورد انفاق بر آنان اسراف و زیاده‌روی نشود تا مقدارمال 


























الذي تح أي عليه اسلام». 
۱ وروی محمد 
ي اللا 








صادق علیهالتلام روایت کنرده مت که قرمود: على بن اخسین علا السلام سه بار 
بیمار شدء که در هر یاز ومتتتی میکرد» پیک چون صخت خود را باز می یافت 
وصیتش را خود اجراء میکرد. 

۰ ۵ -- و ابن أیی عمیره و صفوانبن یحیی» از عبدالزهنبن 
کرده است که گفت: از امام ابواسن عليه السلام سؤال کردم که آیا آنچه مردم 
درباره وصیت پدر شما میگویند» حاکی از اينکه آن حضرت بہنگام رحلتش به ثلث 
و ربع وصیّت کرده است چیزی صحیح و معروفست؟ و اگر چنین نبوده پدر شا 
عمل فرموده است؟ امام فرمود: ثلث» همان چیزیست که پدرم علیه السلام ا 


آورده است. 








شرح: «یعنی آنچه پدرم وصیّت کرده همانست که ثلث معن کرده است» وما 
همه آنرا پذیرفته یم و ورثه راضی هستند». 

1 و حقدین یی عمیں از ابراه بن عبدالحمید» از سلمی پرستار پسر 
حضرت صادق عليه السلام روایت کرده است که گفت: من بهنگام احتضار امام 
صادق عليه التلام نزد آن حضرت بودمء پس حال غشوه‌ای به او دست داد و چون 





رأوصی لَك بگذا و گذا, 
عارقق, فلتا آغتشناها بان ها بر رشنة 





خدا E‏ است نمی یوندکید :و رگ و ان بم ا از 
دی حساپ مهراسند ». 


شرح: «آیۀ مبارکه در مورد وصف مردمانِ شایسته و خردمند است که اعمالشان 


دنه 





موجب رضایت و خشنودی خداوند است و جزای آن عاقبت بخیری و بپشت 





خواهد بود چنانکه در سورۀ رعد آیۀ ۲۳ آمده است». 
۲ و ابن ی عمي ازعقارین مروان روایت کرده است» که گفت: به 





امام صادق علیه التلام معروض داشتم: پدرم را ساعت مرگ فرا رسیدء او را گف: 
وصیّت کن گفت: این پسرمدست- و شاره به شتر داشت-پس هر کار که او 
بکند جایز و ناف . امام صادق عليه السلام فرمود: پذر تومختضر و مفید و صیّست 
کرده برای‌شما چنان وجنین وصتّ تک 
کنیزی با امان و عارف بق اهل بیت را ادکني. ول وقتی اورا را آزاد ک 
ایت کرد زیر؛ این مثل‌کسی است که قر بانیرابشرط 
فربهبودن بخرد, ول آنر لاغر بیاید» و هنان او را کفایت کرده‌است. 



























۳ س و عبدالشاین جعفر جثیری, از حسن‌بن ماک روایت کرده است که 
گفت: به آن امام بحن لبان خم علی السلام-نوشم: مردی مرده است در 
حالیکه در زماب حیانتتجودا هرز چیزیرا که اه بشما اختصاص داده و او در آن 
زمان اولادی نداشته است» سپس بعد از انام این امر از وجود فرزندانی برخوردار شده 
است» و مبلغ مال او سه هزار درهم است» ومن اکنون هزار درهم را برای شما 
فرستادہ ام» پس اگر صلاح بدانی-خدا مرا فدایت کناد! - نظر خود را من اعلام 
فرمای» مال را بنفع ایشان آزاد ساز. 


شرح: «اطلاق دوستم مال یا بجهت عدم فی ورثه بوده یا چون صغیربوده اند 








نرا بکار بندم. امام در پاسخ نوشت: 


یا برای عدم اقباض ». 
4 - و محمّدبن یعقوب کلیق -رضی الله عنه- از حمدبن يجیی» از 
ي رایت کرده است که گفت: به امام علی بن عمد 
علیما التلام نوشتم : مردی- خدا مرا فدای تو گناد ۔ چیزی از مال خود را برای شیا 
شده. در اینصورت آیا آنرا برای خود بردارد» 









تص مختار است. و در صورتی هم که آن مال بدست ما میرسید» هر آینه رأی 

















وروی عت نگ آشتاین شی قال: تما تین عیسی, غ 
محمد عند قال: « کب علي بل بلال إلى بي ال 
ئه بِقيٍء آفیژعلی آغنء هل یمن 
ما آن بود که در آن مال که اکنون ب تاج شیم است با او مواسات کنم. 
شرح: «اين خبر را در کافی در مواردیکه با نیقل آن میرفت نیاق اید در 









O‏ یر مایت ای 
الام هوي مات و ازصی ! 








کلینی بوده و آن کتاب در دست تست و نابود ده است». 
ن گفت: و به آن امام عليه الشلام:لوشم :دی آچیز مسلومی از مال خود را 
بنفع تو که خدا مرا فدایت کناد؟ نف خویشان پدری و مادریش وصیّت کرده, 








و پس از آن وصیّت خود را تغییر داد جنالکة شک مور عطانی را روم کرده, و 
شخص عرومی را مورد عطا ساخته است. آیا بزاست؟ امام 
علیه الشلام نوشت: او تا زمانیکه مرگش فرا رسد» در همگی این امور ختار است. 

۵۵ - و محمد بن عیسی العبیدی» از حسن‌بن راشد» روایت کرده است که 
گفت: از امام عسکری علیه التلام دربارة مردی سژال کردم که نسبت بشلش پس از 
مرگش وصیّت کرده, و گفته است: ثلث من پس از وفاتم ميان موال و موال 
شود» و پدر او نیز موی ای دارد» در ایتصورت آیا موال پدرش بنام موالیش در وصیّت 
داخل ميشوند یا نه؟ حضرتش نوشت: داخل نمیشوند. 

۲ - وشتدین احدبن یی در روایت خود گفته است: حتندین عیسی , 
از متدبن حتد, در حدیث خود برای ما گفت: «علی بن بلال به امام 
ابوا خسن -یعنی على بن محخد علی| التلام نوشت: مردی بهودی مرده است» و برای 
طلبکارانش چیزی را وصیّت کرده است که من میتوانم آنرا بردارم» آیا جایز است که 




















4 ج ٦‏ کتاب الوصيّة 
مد قأذقعة إلى تواليك از اه فیما آزسی به َو تب عله الشلام: 


یله اي و عزقبه لاه فيما يجني ! 











من آنرا بگیرم» و موال شما بپردازییا آنکه آثرا در طریق وصیتی که آن ببودی تعیین 


کرده است اجراء کنم؟ حضیش لالام نوشت آن مال رابرای من بقرست. و از 
مبان اموال بن بشناسان تا إن شاء ال تا در موردی که سزاوار آنست اجراء مام 


شرح: «شیخ طوس“( )راچا رده است بر اینکه امام علیه السلام برای 
دادن به طلبکاران واقمیتوی ویب کرده است ۲ 

۷ س و سکول به اتاد کرد روایت کرده و گفته است: امیرالمنین 
علب التلام دربارۂ مردی که بهنگام مرگش اقرار کرد, و گفت: هزار درهم از فلا 
شخص وفلان شخص, یکی از آن دو نزد منست» و پس از این اقرار در هسان حال 
مرد » امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: هر یک از آن دوکه دلیل روشنی اقامه کند 
-یعنی دوشاهد عادل- مال متلق به او است» و در صورتیکه‌هیچیک ا زآن دو 
"دلیل روشنی اقامه نکرد آن مال در میان ایشان تنصیف میشود. 

۵۵۸ س و علی بن مهزیار» از اهدبن حزه روایت کرده است که گفت: به آن 
الام معروض داشتم که: در شهرما بسا اتاق می افتد 














که مال برای آل محمد مورد وصیّت واقع میشود» پس آنرا زد من می آورند» ول من 
خوش میدارم که بدون کسب تکلیف از شما آنرا بسوی شا مل کنيم» امام فرمود: آنرا 
برای من 

شرح: «شاید نبی از روی تفه بوده یا بجهت عدم اطمینان بر !ا 





وکیل برای 











احکام وصیّت ۹۵ 


۹ وروی تین أو 












نی بها ال أ 





تاالئلام ومي نع ین هلا ال وه عبا۵». 
۵۰ - وروی اب قصال عن علی بن عة 


هن بها جام 
له له راز لط قال: إن آقام ال 





من ء للم قان: فلت : یل 4 


وکالبل» هر چند ثقه است». 

۹- و حتدین ای عمبر از نان رایت کرده است که گفت: 
مردی سی دیدار برای اولاد اه الپبلام ومیّت کردم پس وصی او آنرانزد 
امام صادق علیهالشلام آوردء ول آمام فرب: نا بغلان پیرمرد از الاد فاطمه 
علبهاالسلام تسلیم کن» و اوشخصی عیاشند و تنگدست بود پس آورندة مال 
گفت: همانا که آن مرد آنرا برای اولاد فاطمه علیا السلام وصیّت کرده است» امام 

مبلغ گی اولاد فاطمه علیا السلام را فرا میگیردء ول این مرد عیال وار 
را کفایت میکند. 

۰- و ابن فضال» ازعلی بن غقبه. ازُریدبن معاویه روایت کرده است 

که به امام صادق عليه التلام معروض داشتم که مردی یمن وصیّت کردء پس من از 








او مواستم که خویشاوندی از خودرا با من شریک سازد» و او چنین کرد» و آن مرد 
که مرا وصی خود ساخته بود گفت که صد وپنجاه درهم از شخصی که او را 
شریک ومیّت ساخته است طلبکار است» و جامی از نقره به گروگانی آن نزد او 
هست, و موجود است, ول چون آن مرد از نیا رفت وصی او بطرح اعانی آغاز 
کرد» داثر بر ینکه چندین کر گندم از اوطلب دارد. امام قرمود: اگر گواه روشی 















او حلال نیست. گفتم# تشم گومزدی را مورد تعڌی قرار دهند» و مالش را 
ندء و او قدرت و فرضتی بنیاپدرکه آنچه از مالش را گرفته اند بازستاند آیا این کار 
او حلالست؟ امام فرمود ر 

1 - و محمد بن ا عبد الله بن حبیب» از اسحاق بن 
عمان روایت کرده است که گشت: از امام صادق عليه السلا دربارة مردی سژال 
کردم که دینارهانی نزد من داشت» و او در اینحال مریض بود» پس با من گفت: 
اگر حادثه ای برای من رخ داد بفلان شخص بیست دینار بده» و یی دینارها را 
بخواهرم تحویل ده» و آنگاه او درگذشت» و من درزسان و مکان مرگ او حضور 
نداشتم» پس مرد مسلمان راستگوفی نزد من آمد» و گفت: اومرا مأمور ساخته است تا 
بتو بگوم, آن دینارها را که گفته بودم بخواهرم بدهی بنظر بیاور و ده دی 
برسم صدقه میان مسلمین قسمت کن. و این در حالی بود که خواهر او نمیدانست که 
فرمود: من چنین می بینم که ده دینار از آن راي چنانکه او 














از آن را 





بیزی نزد من هست. اما 








است برسم صدقه ببخشی . 





تز گر: «عبدالین حبیب» در سند خبر تصحیف «عبداللهبٍ » است زیرا 








عبدالله بن حبیب در رجال در شمار اصحای یرل علیهالتلام است». 
۲ احدین یل از مدیم عسی؛ از حمدبن سنان از 
تو چ ال : هل تة وج 0 








رصت کید که این حثیبر هدن تافو را و 
خداوند عرٌوجلٌ برای امام وقت قرارداده است. معروض داشتم که آیبا برای مورد 
وصیّت حد میتی هست؟ فرمود: آری. گفتم: چه قدر است؟ فرمود: کمترین آن 
یک نهم ترکه است. 

شرح: : «معنی که امام فرموده تأویل آیه است و کسیکه مال باق میگذارد نیک 
است برای صاحب زمانش مبلغی معیّن دارد و بدان وصیّت کند», 

۳۴ - و یونش بن عبدالرّمن, از داودین نعمانء از فضیل مولای امام صادق 
عليه التلام و او از از امام روایت کرده است که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بر وصیتش بعلی علیهالتلام چهار ملک از بزرگان ملانکه: جبرئیل و میکائیل و 
اسرافیل و ملکی دیگر را که نامش رابیاد ندارم شاهد گرفت. 

٤‏ و حمدبن یعقوب کلینی-رضی اله عنه- از میدبن زیاد, از ابن 
سماعه» از سلیمان‌ین داود, ازعلی‌بن ایی هزه روایت کرده است که گفت: به امام 











۹۸ 







عن این سَماعةء عن 2 شلیمان تن اف عن علي 


۵وروی 


رل دبز عنلرگه اله ان 


N 0 


ابواحسن عليه السلام گفت:ریکنی از ابا در گذشته» و اولاد خردسال و چیزی از 
خود بای گذاشته, و دینی|هم بر ذقه دار و طلیکاران از آن چیز خبر ندارند, و هرگاه 
آن چیز بطلبکاران او پردانجته ولا ای هیچ چیزی میسمانند» پس امام فرمود: 
آن را بر اولاد او فهر 

سر رت 
رش معارض است با خبر بزنطی که تحت رقم ۵۵4۷ گذشت: 

با رت 
مادامی بورثهبیره‌ای از ماترک میرسد که پس از وصیّت میّت از مورد ثلث ویا داه 


شرح: «راوی ا 








و نیز مخالف است با فرمایش خداوند که فرموده « مر بَعْدِ وم 





دیون چیزی باق ماند و در آیه قید شده که ارث پس از اداء دین است». 

۵۵۹۵ س و محتدبن ی عمیر از هشام‌ین حکم روایت کرده است که گفت: از 
آن امام دربارة مردی سوال کردم که حکم «تدییر» را دربارة غلامش اجرا میکند, 
آیا حق دارد که در امر تدبیر او رجوع کند؟ امام فرمود: آری» آن بنزل؛ وصیّت است. 

۵۹ - وعلی‌بن حکم» اززیادبن ای الحلال روایت کرده است؛ که 

افت: از امام صادق عليه للام دربارة رسول خدا صلی اله عليه و آله سال کردم» 
که آیا آن حضرت بهنگام انشاء وصیّت به امیرال علیه التلام بحسن و حسین 
علیباالسلام هم وصیّت کرده است؟ فرمود: آری. گفت: ود ر آنا حال که ایشان در 




















٭ ارف با 
بن الحسَن الَفاژ. ره 
علي هت شام دي ورب ما فا 










امری واقع فیشود. 
باب وقف و صدقه وعطية وهبه 
۵۵۷ ممدین حسن صقار ری اله عنه-طیّ نامه‌ای به امام ابوحمد 
حسن‌بن عل علیه السلام درباره اوقاف و روایاق که از پدران آن امام در این 
خصوص رسیده است سال کرد. امام علیه التلام با نامه ای پاسخ فرمود که: وقف ها 
(موقوفات) بخواست خدای تعال بر آنگونه که واقفن آنبا تعیین کرده‌اند جریان 





۸ ومحمدین آجدین جیی, از حمدین عیسی الیقطینی» ازعلی‌بن 
مهزیان از ابوا حسین روایت کرده است که گفت: طن نامه ای به امام ابوا لحن سوم 
معروض داشتم که: من زمینی را بر فرزندانم ودر کار حج و وجوه بروقف کردم و 
برای شما و برای امام بعد از شماء پس از خودم در آن وقف حقَی منظور شده بودء و من 
آنرا از این مجری زایل ساختم» پس امام (علیهالتلام) فرمود: توبن هستی و دست تو 
در علیتت باز است. 

شرح: «جواز ظاهراً به جهت عدم تما اض». 

۵۹ _ وعلی بن مهزیار در روایست خود آورده است که: به آن امام 





وقف است به عدم ق 








(علی‌التلام) گغتم: یکی از موال شا از پدرانت علیمم السلام روایت کرده است» 
ھر وقنی که تا وقتی معلوم باشد اه احکام آن بر ورثه واجبست» و هر وقی که بدون 
وقت باشد» جهل مجهول وال مود ایست. وتوبقول پدرانت- علیک وعلییم 
السلام- داناتری, امام (علیهالتلام) دراجواب نوشت: اینموضوع بنظر من هم 
هینطور است. 

شرح: «یعنی وقف تیک قوف علیه کر شده باشد بورثه باز می‌گردد. و لفظ 
خبر در کافی و تچذیب «جهل مجهول و هوباطل مردود» است» و اگر مراد راوی تفسیر 
بوده امام مصلحتی از دادن شرح خودداری کرده؛ و اگر مرادش صخت خبر بوده امام 
برض پاسخ فرموده است». 

۰ - وحتدبن احدبن یجیی» ازعبیدی, ازعلی بن سلیمان: 
روایت کرده است که گفت: به آن امام علیهالسلام نوشت: فدایت شوم من فرزندی 
ندارم» و املاکی دارم که از پدرم به ارث برده‌ام» وبخشی ازآنرا خود بدست 
آورده‌ام» و از حوادث روزگار اینی ندارم» پس اگر فرزندی نداشته باشم» و حادثه‌ای 
پیش آید یعنی: با در نظر گرفتن این احتمال که با نداشتن فرزند حادثهای برام رخ 
دهد در اینصورت- فدایت شوم چه مصلحت می بینی که بعضی از املاک را بر 
پرادران فقیرم وبر مستضعفین وقف کنم» یا بفروشم وای آن را درزمان حیاتم به 
ایشان صدقه دهم زیرا بم آن دارم که پس از مرگ من مقّرات وقف اجرا نشود. و 
اگر آن را در ایام حیاتم وقف کم آیا متام از درآمد آن بخورم یا نه؟ 


رشید؛ 

















E 2‏ بال 


امام عليه اتلام در پاسخ نامه, مرقوم داشت: مضمون نامه ات را دربارۀ املاکت 
فهمیدم» و تونمیتوانی از در آمد آن و از صدقه ارتزاق کنی» پس اگر چیزی از آن را 
بخوری موضوع وقف اجرا فمیشود. اگر وره ای داشته باشی آن املاک را بفروش و 
بخشی از بهاي آن را در حال حیاتِ خودت صدقه ده » زیرا کاریرا اگر انجام 





دهی مقداری که برای قوتِ خود لازم استنگاء ری هانگونه که امیرالومنین 
عليه التلام عمل فرمود. 

شرح: «آنچه در نزد فقهای ما قطمی.اتتت آنستکهواقف باید خود را از موقوف 
علیہم خارج گند تا وقف صحیح باشد, وچنانچه بر خود وقفب کند باطل است» و 
هچنین اگر شرط کند که دیون اورا اتود موق کنند, یا مخارج اورا 





کند مثلاً بر فقرا وخود پس از آن فقیر شود که مشهور جایز دانند از آن بر گیرد برای 
نیاز خود» و تنها ابن ادریس جایز نمی داند» و این خبر ی ال مله دلالت دارد بر آن زیرا 
مکن است که «لَیْس لَك أن تَأ کل ملها» (توحقٌ نداری از آن ارتراق کنی) بزای 
این باشد که چون قبض و اقباض صورت نگرفته است وقف باطل شود, چنانکه 
خوردن و تصرف در آن یا منافع آن دلیل بر عدم اقباض است» و خردلالت بر 
افضلیّت صدقه دارد زمانیکه خوف آن باشد که موقوفه را پصرف واقعی خود 
نرسانند». 

۱- و محتدین عیسی بن عبید گفت: احدین مزه برای امام ابوا لحسن 
ری را وقف کرده‌اند, وپس از آن صاحبش مرده 
نیست» امام عليه السلام فرمود: وقفش 














برای اداء دین او فروخته میشود. 

شرح: «مراد از مر وقف شی مدټری است که مت معلومی برای حدمت 
گماشته‌اند» جنانکه از جرا 
میشود. ول بنظر میرسد که «مُب 
است و لفظ تصحیف شده-ومَفعول«َقفت» حذف شده است ». 






که تحت رقم ۵۵۸۰ خواهد آمد استفاده 
چنانکه در تچذیب آمده 


۲ ه-- و تین اید از عمرین عني‌بن عم از ابراهم بن محمد همدانی 
روایت کرده است که گت 
برای تأمن معیشت مردی تا هر زمان که زنده باشد از مورد ثللش به او انفاق کنند. 
انفاذ لش توصیه ای نکرده است» در اینصورت آیا وصی حن دارد که ثلث 
را برای انفاق از درآمدش بر آن مرد وقف نماید یا نمی تواند؟ امام عليه اتلام 
نوشت: ثلث میت انفاذ میگردد, و وقف نخواهد شد. 

شرح: «دربارف انفاز شللش توصیه نکرده یعنی وصیّت نکرده است که تب مرا 
بپردازید بفلان مورد. و چون چنین نکرده تا مادامیکه آن مرد موصی له حیات 
دارد از درآمد آن باو پرداخته میشود و چون از دنیا رفت به ورثه مرد بازمیگردد» وص 
حق ندارد بدون اذن وره آنرا وقف کند». 

۴ _ و صفوان‌بن یجیی» از امام ایواحسن موسی علیهالشلام روایت کرده 
است» که : از آن امام دربارة مردی سؤال کردم که ملکی را وقف میکند» 
سپس بنظرش میرسد که در آن وقف تغییری بدهد. امام فرمود: اگر آن ملک را برای 
































r 


4 - وروی عانعن حوب عن موی بن ج قر اب 





اولادش یا برای دیگری وقف کرده و پس از آن متولی برای آن قرار داده باشد» حق 
ندارد که از وت آذ رجوم کند, و اگر موقو عم غار باشند» و واقف تولیت 
آن ملک را برای ایشان شرط کرده باشب الانحود تیا نان لوغ فار از طرف ایشان 
آنرا حیازت کند» حق ندارد که رجوع اید [و اگر موقو عم همه کیږ باشند» و او 
موقوفه را به ایشان تسلم نکرده باشد, 3 یپیات آن بزرافعه با او بر نخاسته 
باشند حق دارد که رج کند] زیر ایشان با اینکه بالغ وده اند آن ملک را از او 
حیازت نکرده اند. 

شرح: «خبر دلالت دارد به اینکه تا موقوفه بتصرّف موقوف عليه داده نشود حقٌ 
رجوع هست و پس از پس از حیازت موقوف علییم فی‌الجمله وقف ثابت و حق رجیغ 
تست 6 

۷ و محتندین علی بن حبوب» از موسی بن جعفر بخدادی» از عل بن 
سلیمان نوف روایت کرده است که گفت: بوسیله نامه ای که به امام ابوجعفر ثانی 
عليه السلام نوشتم» دربارۀ زمینی از آن امام سژال کردم که جتم بر نیازمندان از اولاد 
فلان بن فلان» رئیس وسر پرست قبیله» وقف کرده» و ایشان از نظر شمار بسیارند» 
ودر بلاد تلف پرا کندهاند. درحالیکه اولاد خود واقف در نیاز شدیدی بسر مي 
از اینجهت از من خواستهاند که ایشا نرا نه سایر اولاد رئیس قبیله راء به استفاده از 





درآمد آن زمین اختصاص دهم» در پاسخ نامه امام علیهالتلام نوشت: دربا 
که جدّت آن‌رابرفقرای‌اولاد فلانی وقف کرده سخن‌گفته ای» و آن بکسانی 











6 ج -٩‏ کتاب الوم 


ا مر البلد الذي 






یازقال: « تبث إل 
في اقب انس و 


که درشهر محل وقف سکونت دادم و برای توروا نیست که از غائبانشان جستجو 
کیی. 

شرح: «خبر متضتن آینستکه اگر قف بر جاعق که ازیک 
تجو کرد و منفعت را بآنان رسانید ول اگر 
دریک شهر هستند يلم ندرا روي اط »۰ 

۵۵۷۵ وعباس بن معروت» رل بن مهزیار روایت کرده است که گفت: 
به امام ابوجعفر علیهالتلام نوشتم که فلان شخص مزرعه ای را خریده» و آنرا وقف 
را و رای رای و ما 
زمین را بفروشد» یا بحساب خودش همان مبلغی که خریده است تقوم کند یا 
مچنان آنرا بصورت موقوفه باق گذارد, رأی شما را میجوید» امام عليه انتلام 
نوشت: بفلان شخص اعلام کن» که من او را بفروختن سهم خودم از آن مزرعه و 
رساندن بہای آن من همیفرمايم و به او اعلام کن که بخواست خدا این همان رأی 
منست» ویا اگر برای اوآ 

راوی گفت: وبه آن امام نوشتم که آن مرد گفته است» که میان کسانی که این 
مزرعه برایشان وقف شده» اختلاف شدیدی وجود دارد. و او از آن میترسد که کار 
این اختلاف در میان ایشان بالا گیرد» پس اگرمصلحت را در آن می بینید که این 
ایشان آنچه را بر او وقف کرده است تسلم گند او را 





باشد واجب 








باشد آنرا ساب خودش تقوم کند. 





وقف را بفروشد» و بپریک از 








الأموال و الفُوس» 


ل مف 





بفرمائید تا چنین کند. 

امام علیهالتلام بخظ خود برای من پوشت: لام کن که رأی من اینست 
که اگر از وجود اختلاف میان صاحبان وقف اقلاع ژارد. و فروختن وقف را بر 
میداند, آنرا بفروشد, زیرا بسا که توافت اتال و نفوس را در پی داشته 
باشد! 


مصتف این کتاب-رحه اه -گفت: این وت بوده که به آن جع اختصاص 


داشته, و مربوط بنسل بعد نبوده» و اگر به اپشان و اولادشان تا زمانیکه زاد و ولد 
کنند» و پس از آن تا پایان جهان و انقراض جهانیان بفقراء مسلمین تعلق میداشت» 





فروختن آن هرگز جایز میبود, 

شرح: «معاوم نیستکه شخص واقف آیا مورد وقف را در اختیار موقوف علییم 
گذارده تا وقف تمام گشته, و بازگشت از آن جایز نباشد یا نه لذا میتوان از این خبر 
بضرس قاطم استفاده کرد که فروش وقف تمام جایز باشد در شرائط خاضی» و 
هرگاه بر صریعی جز این خبر باشد که دلالت برجواز با وجود شرط کند آنگاه میتوان 
آن دانست ول تنها این خبر دئیل غ 

۲ ومد بن عیسی» ازابوعلی بن راشد روایت 
«برسم سال به امام ابوا حسن عليه التلام معروض دا ۴ 
در همساگم بہزار درهم خریدم» پس چون بہای زمین را بدومی‌پرداختم با خر شدم که 














این خبر را 






















رت الماك حبرت أن الارزض وفف. قان 





جع شان وقف شده است تسلم کن: گفم: 
سر پرستی برای آن نیبام فد درآ آنا صدقه ده . 
شرح: «اين خجردلالت دارد بعدم جواز بیع وقف ». 

۷ س و حسن‌بن حبوب, ازعلی بن رثابء از جعفربن حنان روایت کرده 
است که گفت: از امام علیهالتلام در بر مردی سوال کردم که درآمد زمینی از آن 
خود را بر خویشاوندان پدری و حویشاوندان مادری خود وقف کرده» و برای مردی 
که قرایتی با او ندارد, وبرای اعقاب آن مرد سالیانه سیصد درهم از آن درآمد وصیّت 
کرده» چنانکه پس از برداشت ین میلغ مابق ميان عویشاوندان پدری و مادریش 
قسمت شود امام فرمود: این وصيّت برای‌کسی‌که بنفع او مقر 
گنم I IS RC‏ 

در وصیّت او نيامده است که سیصد درهم از درآمد زمین را بکسی که 
کرده است بدهند؟ گفتم: چرا. فرمود: در ایتصورت خویشاوندان 
درآمد را بردارند» مگر وقتیکه سیصد درهم بشخص مورد 


اگرشخص 





ه است نافذ است. 











وصتت بپردازند» سپس آنچه را که باق جاند برای خود بردارند. گفتم 








۷۸ وروی اسب روف 





مورد وصیّت میرد تکلیف چیست؟ فرمود: اگر او یرد آن سیصد درهم متعّق بورثه او 
است, و تا هر زمانی که یکی از اب 
ورثۀ او منقطع شود و أحدی از ایشان باقلاماند: نگیصد درهم بخویشاوندان میّت 
تعن میگیرد, وبه درآمد وقف بر میگزژدد و آنگا 
زمان که یکی از ایشان باق ماند و دا یریچ ید آن را به ارث میبرندء گفت : 
بنابر این 





ان باق بیش ,آفرا به ارث میبرند» پس چون نسل 








آپشان قسمت میشود» و تا هر 





آیا آن ورثه که از خو بکټاوتتران میت هیستند ,در صورتیکه نیازمند شوند » و 





در آمد زمین برای ایشان کافی نباشد حی دارند که آت مین را بفروشند؟ فرمود: آری. 
در صورتیکه همگی راضی باشند» و فروش زمین بنفع ایشان باشد آثرا میفروشند. 
شرح: «حدیث دلالت دارد بر جواز فروش موقوفه در حال نیاز و هنگامیکه 
فروش آن فائده اش بیش از نگهداریش باشد» و آن اشکال ندارد اگر موقوف علیم 
یک نسل بیش نباشند و همگی بیع را امضا کنند و اين فتوای سید مرتضی و ابن 
زهره و جاعتی از فقهای شيعه است در صورتیکه هر دو شرط (هم نیاز و هم بیشتری 
فائده) حاصل شده باشد» و تنها فانده بیشتر جوز آن نیست, و خبر بشرط بودن نیاز 
صراحت دارد, و نیز چنانچه موقوف علیم نسلا بعد نسل باشند جواز بیع معلوم نیست 








بلکه عدم آن از اخبار فهمیده میشود». 
۸ _ و عبّاس‌بن معروف از عشمان‌بن عیسی» از مهران ایت 





کرده است که گفت: از امام صادق علیه التلام شنیدم که وصیّت فرمود, تا در 
هفت موسم از مواسم حج نوحه گری برای او ترتیب دهند» و بہمین جهت برای هر 








السلام؟ فلت 


مئه الرخمن 





وروي آذ هه الحوانظ کانث وففاً و کان رشو اله ضلی الله 
موسمی ما تعیین فرمود که چزارآه آن‌کرج شود. 

4۹ - وعاصم پل حُمید آژ هیر روایت کرده است که گفت: امام 
ابوج عفر باقر عا لبه اتلام فترمود: .آیا دوست نداری که وصیّت 
فاطمه-علیبالسلام ترا برای تو حکایت کنم؟ عرض کردم: چرا. پس جعبه ای 
کوچكرا برآورده و نام ائ را از ا کار ج ساگ و بر اینگونه آن را قراءءت کرد: 

«بسم الل الرحن الحم این چیزیست که فاطمه» دختر محمد ( صلی الله علیه و 
آله ) به آن وصیت کرده است» او بوستانهای هفتگانه اش: عواف» و دلال» و بر و 
مێْثّب» وحمنی. و صافیه» و مال ام ابراهم را برای علیَ بن ابی طالب وصیّت کرده 
است. پساگرعلن درگذشت برای حسن» و اگر حسن درگذشت برای‌حسین» واگر 
حسین درگذ شت برای بزرگترین فرد از اولاد خود وصیّت کرده است. بر این وصیّت 
خدا و مقدادین اسودکندی و زبیربن عّام شهادت داده اند» وعلی‌بن ابی طالب آفرا 
نوشته است. 

شرح: «در کا «مالامٌ ابراهیم» است» یعنی هر چه ان ماد ابراهم فرزند پدرم 
رسول خدا است». 

و روایت شده است که این بوستانبا وقف بوده؛ و رسول خدا (صلّی الله عليه و 
آله) آنچه را که بر میهمانانش و برعابرین از منطقه اش تفقه میفرموده از این بوستانبا 














بر میداشته است» پس چون آن حضرت بسرای رهت اهی‌رحلت فرمود ند عباس 
دربارة این بوستانا مخاصمه با فاطمه علیاالشلام رم تا على عليه للام و دیگران 
شهادت دادند که آن بوستانبا وقف بر آلا خاتون است)/ 

آنچه درباره نام یکی از این هفت هیده شد «میلب» است» ول من از 
سید ابوعبدالله حمدبن حسن موسو یادا مال توفیقو-رشنیدم کم میگفت: آن بوستان 
نزد ایشان معروف به «میم » است. 

شرح: «اين شخص همان کسی‌است که مّف بدرخواست او کتاب منلابجضرء 
الفنیه را تألیف کرده است». 

۰ مس و محشدبن على بن محبوب» از حمدبن فرج» ازعلی بن معبد روایت 
کرده است که گفت: محمد ین احد بن ابراهم درسال دویست وسی و سه طن 
نامه‌ای از آن امام علیه‌التلام دربارف مردی‌سژال کرده است که وفات یافته, و 
همسری و پسرانی و دخترانی از خود بجای نباده» و غلامی را برای ایشان باق گذاشته 
است که او را مدت ده سال برای ایشان وقف کرده, و مقر داشته است که پس از 
انقضای ده سال آن غلام آزاد باشد. اکنون سوال من خد! مرا فدای تو 
کناد!- اینست که آیا برای ورثه در حالت اضطرار فروختن چنین غلام» در صورتیکه 
چنان باشد که برای تووصف کردم جایز است؟ 

امام عليه للام نوشت: تا فرا رسیدن وقت شرطش او را میفروشند, مگر در 














۱ ج -٩‏ کتاب الوصیة 





صورتیکه به این کار اجبار و اضطزار داشته باشند » که در اینصورت فروختنش برای 
ایشان جایز است. 

شرح: «اين خر را ل کرده اند ) بیع خدمتش مراد ازبیع را صلح یا اجازه 
دانسته اند ول سخت بعیلمیعاین تسا 

1 و مد جر از عر ایت کرده است که گفت: 
من حاضر و ناظر داد گاه آبن ای لبم آنگاه که وارثان و خویشاوندان مرد که 
مال الاجارة خانه اش راء بی آنکه وقتی برای آن تعین کند, بیک‌تن از خویشانش 
اختصاص داده» وآنگاه وفات یافته بود نزد او بدادخواهی آمده بودند . ابن أي لبل 
گفت: رأی من اینست که مال الاجارة آن خانه را بہمان صورت که صاحب آن 
واگذاشته است واگذارم» حتدبن مسلم تق گفت: آگاه باش که على بن 
ای طالب عليه الام در همین مسجد حکی بر خلاف حکم توصادر کرد. قاضی 
گفت: تواز کجا دانسته‌ای؟ محتدین مسلم گفت: از امام ابوجعفر باقر حمدبن عل 
علیپتالتلام شنیدمکهمیگفت: عل علیهالتلام به با زگرداندن ملک حبیس بورثه, و 
إجراء مواریث حکم کرد لین بل گفت: این حکم در کتایی نزد توموجود 
ن آور. محتندبن مسل مگفت:بهاین شرط 
که در آن‌جزبه ابنحکم ننگری گفت: این شرط را برای تومی پذیرم. راوی گفت: 
عتدین مسلم آن کتاب را حاضر کرد» و حدیث منقول از امام ابوجعفر عليه التلامرا 
































احکام وصیّت 


عل آن تفر 






زیت نشب عن أي گهتس ن 
آن» حاکی که‌صادر/کرژه بود پس گرفت. 

و « حبیس » یعنی هر وقنی که مق «علوم زداشته باشد یره باز میگردد. 

شرح: «خبر دلالت دار بر آنکۂ گر کے جیس مت معّن نشده باشد و حابس از 
دنیا رود به ورثه بازمی‌گردد». 

۴-- و عبدالهبن مفيرقء از عبدالرهن جم روایت کرده است که گفت: 
من درباره مواری متعلق بخودمان, که ملکی حبیس درضمن آنا بود» محضر قاضی 
این ی لبیل آمد وشد میکردم» و از اومیخواست تا آن مواریث را میان ما قسمت 
کند» ول او در کارمن دفعالوقت میکرد, چون این ماجرا بدرازا کشید شکایت او را 
به امام صادق علیهالتلام بردم» امام عليه السلام فرمود: آیا او فیداند که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بهبازگرداندن حبیس و اجراء مواریث امر فرموده است؟! گفت: 
من بنزد قاضی شدم» و این باریز او بعادت خود عمل کرد به او گفتم: شکاي 
به امام صادق عليه التلام بردم» وآن امام با من چنین و چنان گفت ءعبدالڙحن 
گفت: ابن یی لیلی مرا قسم داد که این سخن را امام گفته است ومن برای او قسم 
یاد کردم و در این هنگام او همان حکم را دربارث من صادر کرد. 

۳ و یمقوب‌بن یزید» از حتدین شعیب. ازأی کهمس از امام صادق 











۳ 








: «ة تلود | 





ي تهب زد مان رز ل علن تلا: لا زج في 









9 فرزندی که ال علب ]کن و کاب باق که پس وی 
ماند, و نہالی که آن را برنشانتوچاهیسکه برای بهره بردن مردم از آبش - آنرا حفر 
»و صدقه ای که آثارا جریان بخشد و ستی که پس از ۱ و ۲ 
6 لب سا ازخشدبن مران, از زراره از امام ابوجعفر 
علیه‌التلام دربارۂ مردی روایت کرده است که صدقه مشترکی اداء کند. امام 
عليه السلام فرمود 

شح: ا ويا صدقه درسهم مال مشاع » و این يشل 
وقف یکدانگ از خانهای که شخص با دیگرن درآن ریک است می‌باشد », 

۵ _ حسین‌بن سعید» از نضر» از قاسم بن سلیمانء از عبیدین زراره از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده است که دربا 
صدقه ای بدهد فرمود: هرگاه آن را دریافت نکنند تا او: 
خواهد بود-یعتی بورثه باز خواهد گشت- ول اگر بفرزندان 
امری درست و تمام است زیرا پدر همان کس است که ایشان را سر پرستی میکند و 
ولتي آنا است. و فرمود: چون کسی چیزی را برای طلب رضای خداوند عرُوجل 
صدقه کند رجوعی درآن نیست. 














۳ 





أي ی 


۷ -- و در روایت ابن ای عمیر از مپلی‌بن دراج آمده است که: از امام 
صادق عليه السلام دربار؛ مردی سژال کریم" که مالیا خانه ای را بذ 
دهد در ایتصورت آیا حق دارد که در آنا کار رجوع کٍ؟امام فرمود: آری» مگ رآنکه 
آن فرزند صغیر باشد. 

شرح: «یمنی اگر شخصی ماق زا وقفي اولاد خود کند بقصد فربت تا بصرفب 
ایشان رساند پس اگر منصرف شود کر صورتیکه فرزندان کب بآشند حق رجوع دارد» 
ول اگر صغیر باشند» چون خود ولي آنان بوده است و از جانب آنان خود قبض کرده 
است وقف يا صدقه تام گشته و حق رجوع ندارد». 

۷ - و موسی بن بکس از حکم روایت کرده که گفت: به‌امام صادق 
اشتم که: پدرم خانه‌ای را من صدعه دادء و آنگاه اندیشید که 


خود صدقه 








عليه السلام معروض دا 
در این باره رجوع کند» و قضات ما در این باره بنفع من رأی میدهندء امام فرمود: 
قضات شا نیکو داوری کرده‌اند, و هر آینه پدرت کار بدی کرده است» زیرا صدقه 
برای خداوند عرُوحلّ است» پس چیزی که برای خدا صورت پذیرد با 
نیست» اگرتوبا او هرافعه برخاستی بانگ بر اومَرّن» و اگر او بانگ بر توزد از 
صدایت فرو کاه. گفت: گفتم: او وفات یافته است» فرسود: پس توبخویی و خوشی 
از آن ېره بردار. 








درآن 





شرح: «موسی بن بکر درسند خر اشتباه است و صواب آن «ابن بکیر» است 











۹ وروی تاذ بل اء 
ليلحت علیّه اشلام: «إد أي دقن 
اقضاة لا یوت ها و لکن اکب برش 
گلما تری أنه ئ لت » تتولاث 





چنانکه در کان و تهنیپ آنده »رو خبر دلالت دارد که میتوان حقّ را کم 
قاضی جور نیز دریافت کرد برخلافخبأر دیگر جواژ مرافعه با پدر در مورد 
دعوی با رعایت احترام او 3 

۸ - و رب بن ده از امام صادق علیهالتلام روایت کرده است که 
فرمود: آمیرالمنن عل بسن یالب عله السلام خحان؛ خود را که در حلة نی زریق 
مدینه بود؛ وقف کرد» و قغنامه اش را بر اینگونه انشاء فرمود: «بسم ال ارم 
الرحم» این چیزیست که على بن ابی طالب در حال حیات و سلامت خود آنرا وقف 
کرده است. او خانۀ خود که در محل نی زر 











واقع است» بصورت وقنی در آورده 
است» که بفروش فیرود» و بخشیده نميشود. وبه ارث برده نمیگردد, تا وقنی که 
خدای وارث آسمانبا و زمین آن را به ارث ببرد. 

و او خاله‌هایش را در آن موقوفه سکونت داده است» تا هر زمان که ایشان و 
اعقابشان زندگی کنند, پس چون ایشان منقرض شوند این خانه به نیازمندان از 
مسلمین تعلق دارد. خدا وفلان و فلان بر این وقف شهادت داده‌اند. 

شرح: «بنو ریق طاه‌ای از انصار در مدید اند» ۔ 

۹ وحتادین عشمان» از ابوالبّاح [ ینای ] روایت کرده است که 
2 به امام ابواخسن عليه التلام معروض داشت که‌سادرم سَهییّه ای را که از 

















ن تصق کرد, به او گفم: قضات این کار را 2 
بنویس که: او آن را خریده است» مادرم گفیتز هر کار که بنظرت میرسد بکن» و 
کردم؛ ول یکی از 
ورثه از من خواسته است تا برای او قسبم یاد کنم که اي آن رقبه را پرداخته ام» و این 
در حالتیاست که من هیچ مبلفی از این تباقر ندادهام» رأی امام در این باره 
چیست؟ امام فرمود: برای او قسم اکن 

تذگر؛ «اين خبر بتمامه در باب اما ونر کشت برقم ٤۲۷٩‏ ». 

۰ هس و محقدبن سلیمان دیلمی‌از پدرش ازامام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که گفت: از آن امام درباره مردی سؤال کردم که بخشی از حان خود را 
بردی غریب تصدق میکند» وپس از آن میمیرد, امام فرمود: آن بخش از خانه تقوم 
میشودء وبهای آن به او پردا- ردد. 

شرح: «ظاهرا در این خبر تصق بعنی تملیک باشد با قصد قربت, و شاید تقوم 





هر چه انجامش برای توجایز است انلم ده پس یه ای 








و پرداخت قیمت بر وجه صلح و یا استحباب باشد, و سلیمان دیلمی ضعیف است و 


چندان مورد اعتماد نیست ». 





۱ -- و محتمدین ای عمیں ازأبان, از اسماعیل جعنی روایت کرده است که 





گفت: امام ابوجعفر باقر علیه الام فرمود: کسیکه چیزی را برسم صدقه بدهد, و 
آنگاه از طریق ارث به ام منتقل شود» آن چیز متعق به او است. 


۵۴ و در روایت سکونی آمده است: که علی علیه‌السلام چیزی را که 














بخشیده بودبجزه ثلث بحساب می آورد, و آنچه را که هنگام 
مرگش بدون سندی یا گواهی به نار مکرد. و مردود میساخت. 

شرح: «فرق ميان صندقه وله وال بت شخص است و اگر نت صدقه 
با قصد فربت کند با زگامتتمتی زدازد-ولبایز نیست و در له و غطێه اگر عین باقی 
باشد و وضه نباش پا زگشسم ورجوع جایز است 4 . 

۳ - و حتدین علی حبوتب» از عل‌بن سندی» از صفوانببن یحبی, از 
عبدارهن‌بن حجًاج روایت کرده است که گفت: امام ابوا حسن موسی عليه الشلام 
وتف نامه موقوفه ای را براینگونه انشاء فرمود: این چیزیست که موسی بن جعفر 
آنرا وقف کرده است. او همگی زمین خود درل چنین و چنان را وقف کرده, وح 
آن زمین چنان و چنین است. او کل این رقبه را با خل و عرصه و قنات و آب و 
آسیاها و حقوق وحقابه اش را و هرگونه حقّی را که در ارتغاع یا تظهریا عرض یا 
طول یرف( بالوعم) با حیاط یا حقالشرب نهرها یا جوا و جدوهای منشعب شد یا 
مسل یا زمین آباد یا ویرنی که به آن تعآق گیرد, کل حقوق خود در این موارد را بر 
اولاد صلی خود, چه مرد و چه زن» وقف کرده است. 

سر پرست آن زمین,غلّه و درآمد آن را که خدای عرُوجل بر آورده؛ بمداز تعمبرات 
و اصلاحات لازم در آن بحد کا » و پس از برداشت سی شاخه از خوشه‌های خرما 
و تقس آث میان مسا کین قریه, میان آولاد فلای» بنسیت «للد گر ی اب 


کسی در مرض موت 





























احکام وصیّت WY‏ 


۳ 


فلان یلا کرمثل حم الب 





قسمت میکند» پس اگرزنی از دختران فلان ازدواج کند» از این موقوفه حقّی ندارد. 
مگر زمانیکه بدون شوهر به آن قریه با زگرد پنن: گر بازگشت همان ره را خواهد 
داشت که دختران ازدواج نکردةفلان پأرند» و هر گرام از ولا فلان که فوت شود 











و فرزندی داشته باشد» پس آن فررید بکس رظان » از سهم پدر 
خود برخوردار ميشود, همانگونه که فیلات یرن اولاد شرط کرده است. و نیز 





کسی از اولاد فلان که فوت شود ری زود بای نگذارد» حق او ستفیدان از 
موقوفه باز میگردد» و اولاد دخترانم در این موقوفذ من حقٌی ندارند, مگ رآنکه 
پدرانشان از اولاٍ من باشند» وتا هرزمان که احدی از اولاد من و اولاد اواد من و 
اعقاب ایشان باق باشد هیچکس در موقوفۀ من حقی ندارد» پس اگر ایشان 
شوند, بطوریکه احدی از آنان باق نماندء درآمد این موقوفه میان اولاد پدرم از طرف 
مادرم قسمت میشود» تا هرزمان که یکی از ایشان بای باشد. همانطور که میان اولاد 
و اعقاب خودم شرط کردم. پس چون ایشان منقرض شوند» چنانکه احدی از آناث 
باق فاند» درآمد این مقوفه من بر اولاد پدرم واعقاب ایشان قسست میشود + 
هرزمان که یکی از ایشان باق باشد. همانطور که میان اولاد و اعقاب خودم شرط 
کردم توذیع گردد- 


وچون اولاد پدرم منقرض شوند چنانکه احدی از ایشان باق نماند. در آمد موقوفه ام 






















ال رین ؤلدي تع الباي منهماء و إذ مین لدي تت إلا یذ فهر الذي 





وروی العباس تن ایس عن أ 
لت لها «رعن اي را 
مصرف الأول فالول میرلسد تزا را په ارث ببرد» و او 
وارثان استء اپق موه رافلان در حالتندرستیش بقصد کسب رضاي خدا 
و تحصیل ثواب سرایآخرت بصووّت وق قطعی و حتمی در آورده است» چنانکه هیچ 
شائبه ای درآن نیست. » و هرگز مردود نمیگردد. وبرای هیچ مژمنیکه بخدا وروز 
جزا امان داشته باشد روا نیست که آن رابفروشد. یابخرد» یا هبه کند» یا ببخشد» یا 
چیزی از آن را تفیر دهد, 

وتولیت این موقوفه را برای علی و ابراهم قرار داده» پس چون یکی ازآن دو 
منقرض شود قاسم بآن فرد باق ملحق ميشود و اگریکی از آندو فوت کرد اسماعیل 
به آن فرد باق مانده ملح میشوده پس اگر یکی از آز رض شد عباس با 
باقیمانده بتول 


الصحاري عن أبي عبد اله 
اها بك 
















تشداً که وارث آنست 











زمانیکه خداوندزمین و آنچه را که بر آنست وارث شود. 





ن داخل میشود, آنگاه اگریکی از آندو منقرض گشت 
فرد از الاد من با فرد باق مانده منضم میگردد» و اگر جزیکنفر از اولادِ من با اوباقق 
نمانده باشد» همان ي باقیمانده خواهد پیوست. 

4 _ وعبّاسبن عامرء از ابوالصحاری روایت کرده است که گفت: 
امام صادق عليه اتلام معروض داشتم: مردی خانه ای را خریده است» ول مچنان 

















امک هی 1 


على العنج؟ قال: ان لو َو علی بت الاره. 


رد 


۳ اب ۳ 
«رالشکُتی و الغثری و الژفی) ‏ 





و 


عل اذالني 


بخشی بصورت عرصه باق مانده بوده» اوآن را مستفلأت بنا کرده است» آیا میتواند آن 
را بر مسجد وقف کند؟ امام فرمود: جوس یداش کد هرقف کرده اند. 

شرح: «ظاهر خبر چنانکه شهید وتجلسی و جاع دیگر فهمیده اند منع است و 
صدوق خود در فتاویش در مآد اول از انت هده است.به خبر تحت رقم 
۸ مراجعه شود, ول پاره‌ای از مرح از آنا چپوازفهسیده ان یگویند: امام فرمود: 
موس برآنشکده‌های خود وقف می‌کنند چرا ما وقف بر مساجد و معابد خود نکنم». 

باب شکتی وضرل وین 

۵ هس محتدبن ای عمیں از حسین‌بن لیم روایت: کرده است که گفت: از 
امام ابوا حسن موسی بن جعفر عليه التلام دربارة مردی سّالکردم که منفعت سکونت 
خانه‌اش را برای مردی در ایام حیاتش قرار دهد یا برای او وپس از وی برای 
اش مقرّر دارد» امام فرمود: این حق همانطور که شرط کرده برای اوو 
بزمانده‌اش محفوظ است. گفت: اگر بفروش آن حتاج شود میتواند آنرا بفروشد؟ 
ف فتم: آیا فروت حق سکنی را نقض میکند؟ 
ام از پدرم علیه‌التلام که 
وجعفر عليه التلام فرمود: فروش, اجاره وسکنی را نقض نیکند, ول 
فروشنده به این شرط میفروشد که مشتری تا انقضاء سکنی چنانکه شرط شده» و 























1 ج -٩‏ کتاب الوم 


TT TEE 
على ما شَرط والاجازف لت‎ 















و 3 برج من لذارا : 
و را لت یت فان اي للبو ما مد 


تا منقضی شدنٍ مت اجاره مالکي منفعت خانۀ حریداری خود نمیشود. 
پس اگر مالک» مال مستاچرو کل خارج او را با زگرداند؟ فرمود: با طیب 
خاطر و رضایت مستأجر با کی ) 

شح: : «شکنی» یع استفادہ انیا خجره یا رای را به کسی واگذاردن یا 
بخود مالکش و رقبة آنرابدیگری دادن) «شُمری» آنستکه صاحب خانه ای بدیگری 
بگوید منفعت این خانه را بتو وا می‌گذارم تا توزنده هستی از آن استفاده کن یا تا من 
زنده هست از آن باشد وس از مرگم به وه ام برسد» و «ژّبی» آنستکه مردی 
بدیگری گوید این ملک تا من زندهام ازآن توباشد و چناچه توزودتر از دیا ری من 
با زگردد و اگر من پیش از تواز دنیا رفع ازآن توباشد. وآن «فملی » از مراقبه است 
زیرا هریک مراقب مرگ دیگری است» و فقها پاره‌ای آفر تملیک دانند و پاره‌ای 
عاریه, وبفروش اصل ملک منفعت به خریدار منتقل نمی شود مانند ملکی که در 
اجار دیگری است که رقب؛ آن تملیک میشود و مدفعت آن تا مدت نامبرده شده 
تملیک خریدار نخواهد شد ». 

هس و حسن‌بن حبوب» از خالدین نافع نجل روایت کرده است که از 
امام صادق علیه التلام دربارة مردی سوال کردم که سکنای خانه‌ای ان خود را 
ور یعنی مت حیات صاحب خانه- ول قرار 

هندۀ شکنی چیرده و کسیکه سکن به او واگذار شده باق ۾ . در اینصورت اگر 

ورثه بخواهند او را از آن خانه بیرون کنند چنین حقّی دارند؟ فرمود نظر من اینست 


























خر ج صاجب الا اذا 


که خائ را بقیمت عادله تقوم کنند» و ثلث میت را منظور دارند, پس ا گر در ثلث او 
مبلفی باشد که بهای خانه را فرا گیرد» ورثه حت ندارند که او را بیرون کنند, ول 
اگر ثلث بهای خانه را فرانگیرد» حق دارند که او را بیرون کنند» به آن امام گفتند: 
اگر مردی که حق سکنی به او واگذار شدهجد رن صاحب خانه میرد» آیا سکنی 
به بازماندگان او انتقال می پذیرد؟ فرمولا: نه. 

شرح: «ظاهر لفظ خب ابہام داردل زیرا گفته الت: صاحب خانه کسی را 
مالک منفعت خانه تا زمانیکه‌خودش زنده آست قرار داده, بعدگفته است وره 
می توائند آنشخص را بیرون کنا ا کرک تا زمان حیاتِ صاحب 
خانه بوده و مذت که تمام شده باشد دیگرجای سوال باق نیست» جمی‌گفته اند جله 
تفسیرټه که-یعنی صاحبدار-باشد اش 
بود على کل حال بنظر میرسد این کار در مرض موتِ صاحب خانه انحام شده و 
ساب ثلث اید گذارده شود اگر منافع خانه کمتر از ثلث باشد در مگ تیکه آن 
شخص ساکن تمام ثلث»یا از دنیا برود آنوقت بورثه بازگردد 
و اگر بیش از ثلث شده بود میتوانند او را بیرون کنند». 

۷ وحسن‌بن عل بن فضال, از ادبن عمرحلبی» از پدرش روایت 
کرده است که گفت: از امام صادق عليه التلام دربارۀ مردی سوال کردم که 
شخصی را بت حیانش در خانة خود سکنی داده » فرمود این کار برای او جایز است 
وحق ندارد که اورا بیرون کند. گفتم این کار هم برای او جایز است وهم برای 
بازمان دگانش؟ فرمود: برای او جایز است» و از آن امام درباره مردی سژال کردم که 











اه است» ومڌت حیات صاحب منفعت مراد 








است درآن 

















4 

۳ 3 

۹4 - وروی تا بش | 
علبي الكلام قال: «سلن 





لهم نیوا ولا بو اقا نع تزجغالثاژالی صایبقا الأؤل». 


مردی را اسکان کرده و وقتی برای:اوتعیین نتموده, فرمود: صاحب خانه هر وقت 
بخواهد او را بیرون میکند. 

۸ وا ی عمیں از ان عشمان» از عبدالگهن‌بن ایی عبداش 
از مران روایت کرده انتعت-که گندے۔ ازآن امام علبیه التلام درسارۂ سکنی و 
شمری سوال کردم فرمودزمبردم در این ارم بشروطشان بایدعمل کنند, اگر 
مت حیاتِ خود راشرط کردہ باشد پس شکنی مربوط بمدتِ حیات او است» و اگر 
برای بازماندگانش شرط کرده باشد مقتضای همین شرط معلق به بازماند گانست تا 
زمانیکه ایشان فانی شوند, پس از آن به صاحب خانه باز گردانده میشود. 

شرح: «از این خبر استعاده می شود که اصل در «شمری» و «رقبی» لزوم است 
و چنانچه مڌت معّن شود عقد لازم است و حق با زگشت و رجوع نیست, و عقد موت 
یکی از طرفین که به موت او عقد معلق نشده باطل فیشود, چنانچه موت مالک ملق 
بود وساکن از دنیا رفت بورثة ساکن انتقال پیدا می‌کند تامالک حیات‌دارد», 

۹ هس و مدین فضیل, از ابوالصیاح کنانی روایت کرده است» که گفت: 
از امام علیهالتلام دربارة شکنی و عمری سؤال کردند» فرمود: اگر سکنی را برای اام 
حیات طرف قرار داده» کار بر مدار همين شرطست. و اگربرای او و بازماندگانش تا 
انقراض ایشان قرار داده» حق ندارند که آن خانه را بفروشند یا آنرا به ارث بدهندم 
آنگاه پس از نقراض بازماندگان» آن خانه بصاحب اوّلش بازمبگردد. 





























احکام ارث وسهام وزاٹ ır‏ 


كناب القرائض والمَواريثِ 


عشل بن بن یزد : یخیی» عن علي ب 





کتاب فرائض و مواریث باب إبطال عل درمواریث 
۰ هس شماعه از ابوسین از آمام بو جعشر باقر علیه السلام روایت کرده 
است که امیرالمنین عليه الشلام میفرمود: بیگمان کسی که-یعنی خدای 
که-ریگهای تود؛ درهم فشرده را شمرده, و بحساب آورده است» میداند که سهام 


ارث افزون از شش سهم نیست. هرگاه ایشان وجوه و موارد آن را بنظر آورند» 
نیکرد. 





۵۱ - و سیف بن عمیره, از ابوبکر حضرمی از امام صادق علیه التلام 
روایت کرده است که فرمود: ابن عّاس میگفت: بیگمان کسیکه ریگهای‌تود؛ُ دهم 
فشرده را شمرده است » هرآ میداند که سهام ازشش سهم افزون فیشود. 

۲ - وفضل‌بن شاذان» از حقدین یجبی» ازعلی بن عبداه از یعقوب بن- 
ابراهم بن سعد از پدرش روایت کرده و گفته است: پدرم از حشدین اسحاق برای 






من حکایت کرد که گفت: هری از عبید الله بن عبداله بن مه برای من حکایت 








۱۷ ج ٦‏ کتاب الفرانض 





عباس سبحا ال اتظیم 


ان باس نشستم» پس او سخن دربارة سهام مواریث 
را بر من عرضه کرد وار اینگون سکن آفازنمود که: سبحان الله المظمم! آیا 
می‌پندارید که کسیکه شمارفریگهای تود درهم فشرده را به احصاء در آورده, در 
يکال نصف و تصضروق» قرارواده و این دونصف همگی آن مال را فرا میگیرد؟۱ 
پس موضع ثلث کج اسک ورن متام زفرین اوس بصری گفت: ای سر 
عبّاس» پس نخستین کسی که عول را در سهام ارث بکار بست که بود؟ ابن عباس 
گفت: «رمع» وقتی سهام پیش او درهم شد» و بعضی ازآن با بعض دیگر تزاحم 
| قسم نمیدام خدا کدام یک از شما را مقڌم داشته» و کدام یک 





داشت» 





را واپس نهاده, و من راهی سهلتر از آن نمی بینم که این مال را بصورت حضه‌ها بر شما 
قسمت کنم چنانکه بر هر صاحب حقّی هان عول و زیادی فریضه را که بر او 
داخل شده است داخل سازم. و بخدا قسم است که اگر او کسی را که خدا مقام 
داشته است مقّم میداشت» و کسی را که خدا واپس نباده است واپس مینباد. هیچ 
سهمی عول نیشد. پس زفرین اوس گفت: کدام یک راخدا مقڌم داشته» و کدامین 
را واپس نباده است؟ ابن عباس گفت: هر فریضه‌ای که خدا بهنگام فرود آوردنش 
آن را بسوی فریضه‌ای دیگر فرود آورده مانست که خدا آن را مقڌم داشته» و 

فریضه‌ای که چون از فرض خود زایل شود جیزی بیز باقیماندة سهام نصیبش نیشود 





احکام ارث وسهام وزاث ۱۳۵ 





عل رجع ای ازع لا یله عله ي٤‏ و 
لا یلها عه قي وال ها 






همانست که خدا آثرا واپس نهاده است. 
شرح: «یعنی آنرا که در صورق برایش فریضه‌ای معیّن فرموده» و در صورت 
دیگری فریضۀ دیگر معلوم داشته او بر کسي,کیه بیش ازیک فریضه در هر صورت 


برای او معن نساخته مقڌم است » . 





از جلا فرائضی که خدا آن را مقلم داشته فرب 
زوجه را به ارث میبرد, ول چون عا ران ڈاتل شود که آن را از نصف زایل 
ازد» به ربع باز میگرده» و هیچ سآن ازریم یل غیسازدم و دیگر از این موارد 
فریضه زوجه است که ربع ترکه متعق به او ات ول چون عامل بر آن داخل شود 
که آن را از ربع زایل سازد» بشسن بازمیگردد, و هیچ چیزآن را از شمن زایل فیسازد: 
و مچنین سهميّه مادر ثلث است» ول چون عاملی بر آن داخل شود که آن را از ثلٹ 
زایل سازد به سدس مبّل میشوده و هیچ چ ز 
همان فرائضی هستند که خدا آنا را مقّم داشته است. 
اتا آنچه خدا آن را واپس تهاده پس فریضد متعّق بدختران و خواهرانست که اگر 
وارث در این دو طبقه یکی باشد سهمش نصف ترکه است» و اگر دو نفریابیشتر 
آنان را زایل کنند چیزی جز 


وج است که نصف ترکذ 











باشند سهمشان دو ثلث است. و در صورتیکه فرا 








که خدا آن را وا 





را بطور کامل می پردازند. پس اگرچیزی باق باند. بکسیکه 











۱۳ ج -٩‏ کتاب الفرائض 





خدا ار ابس ادها تعلق مگیرد و اگر چیزی باق فان رای ندارد. 
آنگاه زفربن اوس گفت: پس چه عاملی تورا از 


«ی» در میان گذاری؟ ابنعباس گفت: از اوترسیدم. پس زهری گفت: 





از داشت که این رای رابا 
۱ 

5 رای امام عاد کہ كارش برع بنیاد شده پر اي رای معدم نشدهبد, و 
بصورت کاری امضاء شل و گذشته گړنب مده بود» حتی دو نفر از اهل علم در این 
باره با این عباس اختلاف‌افیکردند. 

شرح: «در ابشکه"گفت ن,داگر چیزی باق نماند بره ای ندارد» اشکال واضحی 
است» زیرا | گر مور و مادم را دریکبه در نظربگیرم و میراٹ را على ما فرص الله 
تقسم کنم وچنانچه جع فرانض از یکواحد پیش بود از سهام تانکه خدا مقڌم داشته 
کا چگونه تصور بی بره ماندن آشانکه خداوند مور کرده است میشود؟! جز 
اینکه بگوم وی برفرض محال این کلام را گفته است برای مبالغه». 

۵۴ فضل گفت: وعبدالل بن ولید عدنی راوی سفیان (ٹوړری) روایت 


















کرده است که گفت: ابوالقاسم کوف تلمیذ أبویوسف از بویوسف برای من 
حکایت کرد که گفت: لي بن ی سیم از آبوعمروعبدی از ابن‌سلیمان(۱ از 


على بن ابی طالب علیه التلام برای من حکایت کرد که او میفرمود 
نفک 

و ثمن سه ربع سهم» و هیچ کس با وجود فرزند جز پدر و مادر وزوجو زن ارث نیبرد و مادر را 
عجو 








و ثلث چهار سهم» و تصف سه سهې» و ثلث دوسهم» و ریع یک سهم ولم 





فرزندان و برادران از 





ازند. و سهم زوج از نصف نمیفزاید» و از ربع میکاهد, 





(۱) آبوعمرو عبدی اشتباه است و صحیح ابوعمرو عبیدة السلمانی اس تک از اصحاب میامن است. 








احکام ارث وسهام 1 





تلا آنه و الثلث همان وال تفع ويف وا می تلات آزباعَفم و 
ت و 0 ینت برش از 
خی ق ۳ 

تس یناشن و 












و سهم زن از ریع افزون فیشوده و ازشمن کاسته فیگردده وزنان اگر بچهار بالغ شوندء با کمتر 
از آن باشند» در این باره (یک هشتم) مساوی هستند» و سهم برادران مادری بر ثلث فزوی 
فیگیرد» و از سدس کاهش نمی پذیردء و مرد و زنشان در این باره مساوی هستند» و جز ولد و 
والد, ایشان را از ثلٹ محجوب نمیسازد» و دیفابر گنای "که ارث را احراز کرده اند قسمت 
میشود. 

شرح: «فرائض را شش سهم گفت: د 
ششم که سدس و یک سهم اسک ذکرنکرد» و آنرا بوضوحشی وا گذارد, یا اینکه از 











باری غرض آنستکه فرائضی که در کتاب خدا آمده است از 
نیست, و اینکه در آخر حدیث گفته است: «جز ولد و والد ایشان را از ثلث محجوب 
نمی کند» تصحیف بنظر میرسد و صوابش: « جز ولد و والدان ایشان را از ثلث 
عجوب نمی کند» و حاصل خر آنستکه وارث نسبی اگر تنها بود تمام مالرا به ارث 
می برد اگر صاحب فرض بود برخی را بفرض و برخی را بخویشی ونسب, وا 
صاحب فرض نبود پس بخویشی, و چنانچه بیش از یکتن بودند و بعضی حاجب 
بعض دیگر نبودند ازسه حال خارج نیست یا میراث همگی به نسب است» ویا 
بفرض و یا پارهای پفرض و پاره‌ای بخویشی» پس در صورت ال مالرا بر اساسی که 
بعد به تقصیل ذکر خواهد شد میانشان تقسیم کنندء و در صورت سوم صاحب فرض را 
مقتم دارند و سهم مفروض را به اودهند و باق از آن میراث ټران دیگر است» و در 
صورت دوم از دو حال خارج نیست یا منطبق با سهام فرائض است یا کم و زیاد 

















دارد, در صورت انطباق که مشکلی در کار نیست, و درصورت دوم بنزد امامت زائد 


را بر خویشان نسبی به نسبت تقسیم می کنند اضافه بر سهامشان چون « ارب ی 
الأنقد» و بابر صورتِ دوم نص بر دختر و خواهران پدری و مادری یا پدری تن 








وارد می شود آنانکه یک فرښا در کار خدا بیش ندارند نه آنانکه دو فرض دربارۀ 
ابشان ممیّن شده است و اگر از فر أَوّل نبرند ازسهم دومی نصیبشان کمتر 


نخواهد بو ». 

فضل بن شاذانگوته‌ این مجدش صحیح پر اساس موفقت کنابست, و در این 
حدیث دلیل بر این حَقیقت مَونجود آشت گه براد ران و خواهران در صورت وجور 
فرزند چیزی به ارث نمیبرند» و هچنین جد در صورت وجود فرزند از ارث نصیی 


ندارد. و نیز در این حدیث دلیل بر این معنی وجود دارد که مادر پرادران مادری را از 





ارث حاجب میشود». 

پس اگر معترضی بگوید: چرا والد گفته, و وال 
ت که این تعییری جایز است» همانطور که ولد میگویند» و پسر و دختر هر دو در 
تعبیر داخل میشوند » گاهی مادر والد نامیده میشود, واین در صورتیست که مادر 
را با پدرمنضه سازند, همانطور که گاهی أ 













نامیده ميشود, و این در موردیست که 














احکام ارث و سهام وزاث ۳۹ 










ن ده 
لاو لا 
ر َه ا ا ریت ان ود دا ولا بطو : 
وج و لزع 

باب 


ی الب 





خداوند راست. 
شرح: «اين قسمت از «پسَاگزمسیرضی» تا اینجا کلام مصثف است نه 

فضل بن شاذان». 

“ ۵۱۰6 س و امام صادق علیهاللام فرمود: وعلّت اینکه سهام مواریث از شش 

سهم مقر شده چدانکه بزی بر آن فزوده نميشود» اینست که انسان از شش چبز 


ل درهمین باره فرمودماست: «و مد نا اسان من 








O‏ راث که هميشه ارث میبرند و ساقط نفیشوند, 
شش طبقه اند. و این طبقات عبارتند از پدر ومادره وپسر» و دختی وزوج» و زوجه, 
شرح: «اين علّت ام یونس بن عبدالرهن أذ شده است» و کلینی آثرا 
بتمامه در کافی کتاب میراث ج ۷ ص ۸۳ آورده است ». 
باب میراث فرزند ی 
زمانیکه مرد پسری از خود بجای گذارد» و همسری و پدر و مادری بجای نگذاشته 
باشد, پس همگی مال ملق به پسر است» و همچنین اگر بازماندگان دو پسریابیشتر 



















و لیس لد الو ود الب 
ولد الولدٍ مع 


اب ماه طلغ برع 
ابه و آحا و اختاً وجدا تالمان كه 














باشند» مال بطور مساوی میان ایشان تقسم میشود» و همینگونه است در صورتیکه 
دختری بجای ند, و مسری و پدرو مادری بجای نگذارد, که در این صورت همگی 
مال به آن دختر تعلق میگیرد رکه حداوند عروجل مال را برای «ولد» - یعنی 
فرزند - قرار داده است()او برای دخ نف مال تعمین نشده است مگر در صورت 
وجود والدین؛ و هچنین در صورتیکه شماه دختران به دو 
اینحال نیز همگی مال هتماق به آیگانست» و بطور مساوی میان 
واگر متوفی دخترئ وکت پیر رجا نباده باشد, و هسر و پدرو 
مادری در میان نیاشند» مال بطور کلی متعّق بدختر است» و برای فرزند فرزند -یعنی 
نوه- چیزی منظور نشده است» زیرا کسیکه از نظر ذات خود نزدیک باشد, از 
کسیکه بواسطٌ غیر نزدیک شده باشد نسبت به آن مال اول و أحق است. و کسیکه 
یک شکم به مّت نزدیکتر باشد, از کسیکه یک شکم دورتر باشد سزاوارتر است(. 

بنابراین اگر شخص محوقّی پسری و دختری ویا پسران و دخترانی بجا گذاش 
باشد کل مال او مقتضای قاعدة «ِلذکر یلحم شین » ميان يشان قسمت 
ميشود, و این کلیّت درصورق است که زوج و والدین در کنارآن پسران ودختران 








تر بالغ شوده که در 








ان قسمت میشود؛ 











ند» و در صورتیکه متوقی دختری و برادری و خواهری و جگی از خود 
اشد مال بطور کی متلق بدختر است» و آحدی بجزپسرو سرو 
7 (۱)ا گر مواده کل ذکرمشل حظالامشیین» استکهآن دلالت بر حکم ندارده و اگرمراد آي 
اولواالارحام است» پس متاج به این تکلف نیست بلکه برای او تم مال بفرض ونم برد خواهد بود. 

(۲) یعنی در مرت واحده و الا فرزند فرزند فرزند اتر جد اول است با اینکه جد دون جاور است. 











احکام ارث 1 وزاث ۱۳ 










ورت اة نها اسلا ت ركنة». 
- وروی أختد بن مد 


علیها الا وما كان اد علي عليه الثلام الشلاح و 
بت ثم قال یه اسلام: و ولا الا زحام بث تتضهع آزلی 

۷ ۰- ووي من الیل فا اي خت راتان یه دم 
«ميلث فدالة حل لك ۳ :لا لا تة قال: ول 






والدین با آن دختر سهم 2 رد و لکن بودنفتززنمذ کر کسی بجز هسر و 
والدین نابر آنجه خداوند عروجل" در کتابجوه ذ کر کرده ارش نیبرد. 

۵- وجیل‌ین راج ازرراره رونت کرده اس ت که گفت: ارامام 
بوجعفر علیهالتلام شنیدم که میفرمود: علی علیهالتلام از رسول خدا صلی الله علیه 
وآه علمش راء وفاطمه علا للمرکاش را به ارث بردند. 

۵۹ واحمدین محتدبن ای نصرء از حسن‌بن موسی الحتاط» از ن 
یسار روای تکرده است که گفت: از امام آبوجعفر علیه انتلام شنیدم که میفره 
بخدا قسم» نه عباس ونه عل عليه السام هیچیک از رسول خدا صلی الله عليه و آله 
ارث نبرده اند » پیمبر صلی الله علیه و آله جز فاطمه علیا التلام وارثی نداشته است. 
و برداشتن یلاح وسایر اشیاء متعلّق به پیمبرصلی اله عليه و آله ازسوی على 
عليه التلام جز برای آن نبوده است که او دین پیمبر صلی اله علیه و آله را اداء کرد 
است. سپس امام عليه السلام فرمود : «و وا الأرخام بنضهم آولیبتفض في كتاباله». 

۷ سس و | ازبزنطی روایت شده ابت که گفت امام ابوجممر تانق 





















ایا ج *- کتاب الفرائض 









انس ته 
رناب عن زر عن آي 
ابع و آخته لأببي ون ققال: الال 


شي ۶». 


نباده است» امام فرمود: ما ملق پیختر است» گفت معروض داشتم: مردی مرده 
است» و دختر و برادری یا گفت: باد راد اش را - از خود بجاینباده است» امام 
عليه التلام مق سکوت کرد و آنگاء فزمود: مال متعلق به آن د 

شرح: «وجه سکوت امام عليه السلام شاید این باشد که همۀ حاضران توجه 
کنند ویا برای اینکه موقت تیک یا : 

۸ س وعلن بن حکم» ازعلی بن یی حزه روایت کرده است که گفت: از 
امام ابوالحسن علیهالسلام دربارف یکی از همسایگام سال کردم که مرده است؛ و 
دخترانی بجای نهاده است؟ امام فرمود: مال متعّق به آن دخترانست. 

هس وحسن‌بن محبوب» ازعلی بن رثاب از زراره از امام ابوجعفر باقر 
علیه التلام دربارة مردی روایت کرده است که مرده» و دخترش» و خواهٍ پدر و 
مادریش را بجای نباده است. امام فرمود: مال متعلق بدختر است» و خواهرٍ پدری و 
مادری بهره ای ندارد. 

۵۰ و بزنطی» طی نامه ای از امام ابواسن عليه التلام درباره مردی 
سوال کرد که مرده است» و دخترش وبرادرش را بای نباده است» امام فرمود: مال 
,را بدختر تسلیم کن» در صورتیکه از عموي دختربیم و هراسی نداشته باشی , 

شرح: «درپاره‌ای ازنسخ بجاي «عقها» «عََِه» آمده » و در اینصورت 











احکام ارث و سهام وزاث ۳ 





مات الرجل ون 
معنایش آنستکه اگر نترسی از اینکة ي سل فاش کند و بگوش مفتیان هلي سقت 
رسد و موجب مت تووما شود». 
باب میراث آبوین 

۵1 _ حسن‌بن حبوب؛ از علی بن رثاب» از زراره از امام آبوجعفر باقر 
عليه ااسلام دربارة مردی روایت کرده که رده و والدینش را جا گذاشته است؛ امام 
فرمود: ثلث مال متعلّق مادر» و دو ثلٍ آن متعلق به پدر است. 

باب میراث زوج وزوجه 

۵۲ - معاویةین کم» ازعل‌بن حسن‌بن زید, از ُشتیل, از أبوبصیر 
روایت کرده است که گفت: از امام ابوجعفر باقر عليه التلام دربارة زنی سوال کردم 
که مرده» و شوهرش را بججای تباده است» و جز او وارق ندارد. امام فرمود : 











به او است. ول رن در چنین 
موضعی - ربع مال را به اث میبرد» و ما مال متعق به امام است + 
مصثف این کتاب-رجه الله _ گفت: این در حال ظهور امام است» و اما در 











e‏ ع و کاب رال 


قالمان لها 






آي عد ام هام «2 





الضف وی آلنن, یم 


حال غیبت آن حضرت پپن چون مد کیرد و زنی را بجای گذارد, و وار ج زآن زن 
نداشته باشدء مال متعلّق بهآن زن استا و دلب یدق این متعی : 

۳ هس خبریست که تلبت أ می از ابان‌بن عشمان» از ابوبصیږ از امام 
صادق علیه التلام در باون زواینت ,کرده اسي که ازدنیارفته» وشوهرش را بجای 
نباده است» امام فرمود: در ایتصورت همگی مال متعّق بشوهر است, گفتم: پس اگر 
مرد میرد و همسرش را یجای بگذارد؟ فرمود: مال متعلق به آن زن است. 

شرح: «شیخ طوسی - ره الله پس از نقل خبرپیش و توجیه مصتف گوید: 
وجه دیگر برای توجیه خبر هست و آن اینستکه در صورتیکه زن از اقربای مرد باشد و 
تمام مالرا میبرد ول ربع آنرا و بقیهازآن امام است و دلیل بر این 
یل بن یسار از امام 
از دنیا رفته و همسرش که از خویشان نسبی اوست بجای گذاشته وجز او خویشی 
ندارد؟ فرمود: هم مال باو داده میشود». 













غلیه السلام است که از وی سوال شد مردی 





باب میراثِ فرزند صلی و 
6 محتدین ی عمیں از مرب یته» از حتندین مسلم روایت کرده 
است» که امام ابوجعفر عليه السلام صحيفة فرائضی -یعنی صحيفةً مر بوط پسهام و 











احکام ارث وسهام وراث ra‏ 





ویب عنم فم 
المال على أزبعة شم تم آساب تلات یښ وما آساب تفا تیب 
قیلأب». 


اقسام ارق-را که رسول خدا صلی الل علیه و آله املاء فرموده» و عل بن ابی طالب 
عليه السلام آد را بدست خود نوشته, به او اجازۀ خواندن داد» پس حمدبن مسلم 
گفت: من در آن صحیفه یاف که چون مردی مادرش و دخترش را از خود بجا گذارد» 
نصف ترکه اش متعّق بدخت, و سدس آن مق هدراو است» و مال بچهار بخش 
قسمت میشود» پس آنچه به سه سهم اثابت کند مثهق) بدخت و آنچه به یک سهم 
اصابت کند متعلّق بمادر است. 

شرح: «یعنی آنچه خداونه بای اد فرض نوده یک ششم و برای د 
مالست وبتتهه‌نسبتِ فرض برایشانر تیشود) پش امالرا چهار قسمت کرده سه 
قسمت از آن دخ و یک قسمت از آ مادر است بفرض وید روم ». 








عتدبن مسلم گوید: ودرآن صحیفه ینتم که چون مردی دختر و الدین خود را 
جای گذارد» پس نصف مال: سه سهم محعلّق بدختره و دوسدس متمّن بوالدین 
است» بر اینگونه که مال به پنج سهم قسمت میشود, پس آنچه بسه سهم اصابت 
کند متعلّق بدختن و آنچه بدوسهم اصابت کند 

گفت: و در آن صحیفه خواندم که چون مردی د 
نصف مال متمق بدخت, ویک سهم ملق بپدر است؛ بر اینگونه که مال بچهار 
سهم قسمت میشود» پس آنچه به سه بخش اصابت کند مربوط بدخت و آنچه به 
یک بخش اصابت کند مربوط به پدر است. 
در کاق ویب ذکر نڅده چون می ب رآنچه درب 
ET‏ واز اینجا به بعد کلام مصتف 





رش و پدرش را بجا گذاردء 











ج - کتاب الفرانض 










باللولت ولا دش ال شیر و ولا بزاه علی اللشف. و 


است». 
اگر متوفی والدین ونر وریا یا پسران و دخترانی را بجای گذارد, دو 
ماود سک ریت ار ضوي سرا a‏ 








«یل کر یفن حط الانگیین» مین ایکا قسمت ميشود» و اگرپسری و والدین رابجا 
گذارد» دو سدس مال متعّق بوالتین» و بيه آن خصوص پسر است, و اگر مادر و 


پسری را بجا گذارد, سهم مادر سدس وبقیة مال از آنِ پسر است» و اگر پدر و پسری 
اس ی ی و و و وپرادو 
دخترانی رابجا گذارد سهم مادر سدس وبق 
بپیروی از قاعد؛ «للا گرمثل حط ااي » مان یشان تست مشود و اگر پدرو 
پسران و دخترانی را بجا گذارد سهم پدر سدس است. وب مال بپسران و دختران 
احتصاص داردء که بهمان قاعده ميان ایشان قسمت میشود. 
باب میراث زوج با فرزند 

هرگاه زنی میرد» و پسری و شوهری بجای گذارد؛ سهم شوهر ربع مال وب آن 
متمق پسراست» و همچنن اگرپسران مد بشند سهم شوهرریع است» وبق 
مال» پس از برداشت ربع به پسران تعلق دارد» که بطورمساوی میان ایشان قسمت 














احکام ارث و سهام وراٹث Irv‏ 








میشود, و سهم شوهر در هر حال از ربع کاهیشز‌نیگیرد» و ازنصف نیز تجاوز 
چنانکه سهم زن از لمن کاهش نی پذپر؛ و فزون ریم نز غیشود» و زن و شوهر در 
هیچ حال از میراث سا 

شرح: «در اخبار آمده است که رر ج اردتا هستند که خداوند آنانرا در 
ارث مقڌم داشته است لذا از دو مان به ال وچه ‏ ونصیب آدفن چیزی 
کسر نخواهد شد اضافه هم نخواهندبرد به رد زیرا رد به حکم ای اولواالارحام است و 


آنان از رحم نیستند و چنانچه از اقرباء باشند رة بقرابت است: نه بزوجیّت», 








ردند. 








پس اگر زن دختری و شوهری از خود بجا بگذارده سهم شوهر ربع است» و بقیّه 
مال خصوص دختر است» زیرا خداوند عوج 
تصفی مال را مقر داشته است. 





برای دختر در صورتِ وجود والدین 


و اگرزن متوقات شوهر و دو دختریا چند دختر بجای نباده باشد» سَهم الارث 
شوهر ربع مال است, وی مال بطور مساوی ميان دختران قسمت میشود. 

و اگرزن متوقات شوهر و پسری و دختری, یا چند پسر و چند دختریجا گذاشته 
باشدء سهم الارثِ شوهر ربع مال است» و 
مقعضای قاعدة «ولل گر یثل حط الا 





بمپسران و دخترانست, که 





» میان ایشان قسمت میشود. 














« (مراب او وب 






۵ هم رزوی محمد بن أ 





باب عیراث زوجه را فرزند 
رد..و زی و پسری آر ود با گذاردء لمن (یک هشتم) مال سهم 
پسر است» و همچنین اگرزنی و پسری و دختری یا پسران و 
دختران بجا گذارده سهم زن تمن مال» و آن خصوص پسران و دخترانست که به 
مقتضاي قاعدة «للاً گر من حط الانْقیّن» قسمت ميشود. 
باب 

میراث فرزندان ووالذین با زوج 

۵ هس محمدبن آی عمیر در روایت خود گفت: این ای 
من از محقدبن مسلم و بگیر شنیدم که از امامأبوجعفر باقر علیهاللام 
دربارة بازماندگانی متشگل از زوج و والدین و دختری روایت میکردند که حضۀ 
زوج سه سهم از دوازده سهم است» و حضد والدین دوسدس یعنی چهارسهم از 
دوازده سهم است» و در ایتصورت پنج سهم باق میماند که متعلق بدختر است» زرا 
که او اگرپسر نیز مییود بهره‌ای بجز این نمی داشت واگ بای یک دعتر دو در 
























احکام ارث وسهام وراث ۳۹ 
و هذا هرالحی إن آزدت أن تلقى الَو خن اريف له 


ل ا 








ا زرارة: 


شا یذ اسان على | لذبن هم لیا ي الود الغو یل 
۱ 





شرح: «چون در فرانض برای شوهر ربع و برای پدر و مادر هریک,یک ششم و 
برای دختر نصف مال فرض گردیده» و غرج نف با ربع وسدس مشترک است و 
ربع وسدس غرجشان متوافق است پھالضف )اورب نم یکی در تمام دیگری 
دوازده میشود» پس نصیب شور است که ربعمالْ است و نصیب والدی ی 
است که دو سدس است وباق ث اسا کته تیا پسر خواهد شد, چون زوج 
و والدین 
مزر داشته سهم‌الارئش نقص پذیر ات ود بل آن سهم بیشتری برای او فرض 
کرده است» و عاقه گویند: نقص بر همه صاحبان سهام وارد میشود, ونه شوهر ربع 
تمام 








را خداوند مقدم داشته نصبشان نقص نمی پذیرد و دختر را چون خداوند 








و از وین دس مال را میبرند و نه دختر تمام نصف را». 
زراره گفت: اگر خواسته باشی که عول را کنار بگذاری و درنتیجه به گنهای 

مال را قسمت کنی که سهام از اصل مال زیادترنشود حقّ همین است که محتدبن ۔ 

مسلم و بکیر گفته اند. 

و افزایش نمی پذیرد» و کاهش بر کسانی - از قبیل فرزندان و برادران پدری و 

مادری- داخحل میشود که از افزایش هم بهره دارند» و اقا برادرانٍ مادری از آن 

سهمی که برای ایشان نام برده شده است کاهش نی پذیرند. 

و در آنجا که زن شوهرش و والدینش و پسری یا دو پسریا بیشتر را بجا گذارد» 
سهم شوهر ربع ترکه و سهم والدین دو سدس آنست» و باقیماندۀ مال بطور تساوی 
میان پسران قسمت میشود و اگ ر آن زن شوهرش و والدینش و پسری و دختری یا 
پسرانی و دخترانی رابجا گذارد, سهم شوهر ربع ترکه و سهم والدین دو سدس آنست» 











باب 
#۶ (میراِ الود وال نع اوجن « 





و باقیماندۀ مال متعّن به پپزان و دتترانراست که بتتضاي بیان اغی: «للڈگر ملل 


حط الاير 


این » ميان ایشا قسمت ميش . 





باب 
میراث فرزندان و والدین با زوجه 
چون مردی میرد ووالدین ول وی آز خود بجای گذارد, تمن مال برای زن» 
و دو شدس آن برای والدین» و ما 
یک پسر دویا سه پس یا بیشتر هم باشند» مگی 
واگ ر آن مرد زن و والدین و دختری بجا گذارد» 
برای والدین» ونصف آن برای دختراست» وب 





برای پسر است» و همچنین در صورتی که بجای 
باق مانده برخوردار میشوند. 

مال برای زن» و دوسلس 
مال بدختر و والدین» ه رکدام 
ب ری مردود نمیشود» واين از آنجا که 
پای ثمن در کار است» رح مشترکش ۲ ميشود, پس چون از مجموع ۲4 یک تمن 













سهمش مردود میشود» ول بزن و به زوج ج 


که سه سهم است» و دو سدس» که هشت سهم‌است, و نصف که ۱۷ سهم است 
برداشته شود» یک سهم» یعنی یک بیست 





ِ ارم باق ميماند» و چون سهم والاین 
را که دو سدس ه که یک دوم است» جع کنم ج ششم 
میشود. و از آتجا که ۲۲ بر ۵ قابل قسمت نیست ناچا آنرا در ۵ ضرب میکنم که 
حاصل ضرب آن ۱۲۰ میشود, و از این ۱۲۰ یک ثمن یعنی ۱۵ بېرۀ زنست» و دو 













ذلك اللضف سود 








سدس آن یعنی چهل» پہرة والدین اسٹ» و 1۵ باق یمٌانده که نصف ۱۲۰ یی 
شصت سهم آن متعلق بدختر است و دوزت چچ سهم باق میماند, که سه 
سهم آن ردا بدختر میرسد» وبا ای نر موچ سهم او شصتٌ وسه سهم میشود و دو 
سهم از این پنج سهم برای والدین است به این ثرتیب نجموع سهام این دو ردا و فرضاً 
۲ سهم ميشود. 

و همچنین اگرمردی بیرد» ویک زن و دو دختں یا دختران بيشت و والدین خود 
را بجای گذارد, ثمن مال برای زن» و دوسدس برای والدین» و مابق برای 
دخترانست» وقول در مورد آن باطلست» زیر اگربجای دختران پسرانی 
چیزی جز آنچه زیاد آمده است برای ایشان 

















شرح: : «سهم دختران ی میشود وفرض آنان لل است و از نصییشان که در 
فرض آمده سل کسرمیشود». 
باب میراث والدین با زوج وزوجه 
هرگاه ی شوهرش و والدینش را بجا گذارد, نصف ترکذ او برای شوهرش و 
کامل آن برای مادرشء وبقيَهُ که عبارت از سدس است برای پدر او است» چنانکه 
خدای عروجل در این باره فرموده است: «پس اگر فرزندی نداشته باشدء و والدینش 











ur‏ ج *- کتاب الفراٹض 





له زج بنج e‏ 
ماب الشهام. 








ند, ثلث آن,برای مادر او است». و چنانکه ملاحظه میشود » 
شخص در گذشت* رن و برادرانی نداشته باشد خدای عروجل ثلٹ 
کامل مال را برای مادر قیا( داده اس 

فضل [ابن شاذان] گوینتتو ان چلة ال اینکه سهم مادر یک ثلث از هگی ترکه 
است اینست که کَیةالفين, ما در این فریضه قائل به سدس برای مادر نشده اند 
بلکه گفته اند ثلث باکبالده کرک کی تادر آشت» و 
است, و جنانکه ملاحظه میشود ایشان خوش داشته اند که با 
نکنند, و یمین جهت لفظ کتاب را ثابت داشته‌اند, و با حکم آن خالفت کرده اند 
و این نوعی تزویر و تلبیس و خالفت با خدای عرُوجلٌ و کتاب او است, و مچنین 
در میراثٍ زن با والاین سهم زن ربع است, و سهم مادر ثلث, و باقیماندۀ مال متعلق 
به پدر است, زیرا دای تبارک و تعال در این فریضه و درفریضة ق 














زوج نمف یت ساب در 





ی 0 
را برای پدر قرار داده» و یمین جهت پدر آنچه را که بعد از 
باشد به ارث میبرد. 











احکامارثوسهام وتات نا 


نمی عن 





7 ج اللشث وم 
رؤجها و آباها تيزج الفث وما بهي قللأب». 

۰ ه- ومحمدہن أی عمی از ان أذینه مین مسلم روایت کرده است 
که گفت: امام آبوجفر باقر عليه ال للم مرا بخوانددص يغه فرانضی - یی صحیفة 
مربوط به سهام ار - که رسول خاا رال فتزتوده» و علیّ بن ابی طالب 
عليه اتلام آنرا بدست خود نوش ارت فرمود, پس در آن,صحیفه خواندم که: 
زنی مرده است. و شوهرش و والدیش رآ بجای ناد هآسَت» پس در این صورت نصف 
ترکه بعنی سه سهم» برای شوهر وثلثِ آن یعنی دو سهم برای ماد و سدس آن» یعنی 
یک سهم برای پدر است, 

شرح: «برای شوهر نصف چون زن فرزندی ندارد» و برای مادر ثلث از همۀ مال» 
و برای پدر سدس است» و این در صورتیستکه حاجب نداشته باشد و الا سهم مادر و 
پدر عکس میشود و برای مادر سدس و برای پدر ثلث خواهد بود». 

۷ و احمدین قدین ای نص از جیل» از اسماعیل جُمنی از امام صادق 
عليه التلام روایت کرده است که گفت: به آن امام معروض داشع : مردی مرده 
است, و همسرش و والدینش را بجای نباده است, امام فرمود: ربع ترکة او محملق 
بہمسر او و ثلث آن متعّق ماد ومابق متعلق بپدر او است. 

تذگر : «در کان سند از اسماعیل از ابی جعفر امام باقر عليه النلام- الخ است». 

پس اگرزنی شوهرش و مادرش را بجا گذارد» نصف ترکة اومتعلق بشوهر, و 
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۹ه و تب عند ن 
الحسنٍ بي علي 
بی آن متعّق مادر او ام و۲ گر شوهرش و پدرش را بجا گذارده نصف ترکه 
متعلق بشوه و مابق آن لعأ بپدر او است. 
باب هیراث فرزند فرزند -یعن نومب 
۸ هس حنت‌پین جپوب, از سعدبن أی خلف از امام ابوا حسمن زکاظم) 
علیهالسلام روایت 0 ست که فرمود: «هرگاه شخص متوقی دخترنی و وال غير 
از دخعران دختر نداشته باشد, ایشان جایگزین دخترانند. و فرمود: وهرگاه مت 
2 اشد ايشان جایگزین پسرند. 
شرح: «مراد از «نبودن وار جز دخترانِ پسر» آنستکه دختریا پسر صلی وجود 
نداشته باشد نه مطلق وارث زیرا زوج و زوجه و پدر و مادر با فرزند فرزند باقفاق 














فقها جع میشوند و دریک طبقه‌اندچنانکه‌سبت بزوج و زوجه مصئف خود قبول نموده 
است و مفّل دربارۀ این مطلب بحث خواهد آمد». 
بنابراین» چون مردی پسر دختری و دختر پسری از خود بجای گذارد, سهم الارش 
پسر دختر ثلث» و سهم دختر پسر دو ثلث است» زیرا هر خویشاوند میراث بری سهم 
کسی را میبرد که او را وارث ساخته است. 

۹ ه- و محتدین حسن صقار رضی الله عنه-طی نامه‌ای به امام آبوکتد 
حسن‌ین على علی التلام دربارة مردی سوال کرد که در گذشته است» و دختر 











احکام ارث و سهام وزاث 1۵ 





م کن هناك ا یره مر اه 
دخترش ویرادر پدری ومادریش را جاگذاشته اس در اینصورت میراٹ آن مرد 
معلّق به کدام یک است؟ امام علیهالتلام کر اجان جاه توقیع فرمود که: میراث» 
بخواست خدا بنزدیکترین آنان تعلدارد, 

در صورتِ وجود فرزناه صلی پسر پسر و دختر دشر ارث نمیبرند» و با وجود 
پسر پس پسر پسرٍ پسر ارث فیبرد» و هر کسی که نسبش نزدیک باشد برای دریافتِ 
میراث از کسیکه نسبش دور باشد سزاوارتر است» و در صورتِ وجود فرز 
اگر چه در مراحل پائین باشد» برادر و خواهره وعموو عته و خالوو ځاله» وپسر 
برادر و پسر خواهره و پسرعموو پسر خالوو پسر عله و پسرخاله ارث غیبرند. 

باب 
میراث والدَیْن با وجود فرزند فرزند 

چهار گروهند که با وجود ایشان آحدی جز زوج یا زوجه ارث نیبرد» و آن چهار 

عبارتند از: پدر و مادر و پسر و دخترو این از نظرما_فقهاء شیمه- اصل در مواریث 





او فرزند» 








است» و بتابراین چون شخص متوقی والدین و پسر پسر» و پسر دختر را بجا گذارد مال 
بوالدین است» زیرا که فرزندان 
یا وارق غیر او نباشد دراینجا وارث همان 





به نسیت ثلث برای مادں و دو ثلث برای پدر: 




















رتد ززج ماع وم ۳3 5 بان زج ول 
من هد ةة التب لا ين هة التب ول ار 





پدر و مادر هستند. 





: اب الاب بق معام الا ام يڻ میت وار غیره» و مراد از 
«وارتٌ غیره» وارث صلا امیت یمن پیر یا دختر نه هر وارق». 

و فضل بن شاذان ره اه در این مسأله بر خلاف قول ما قائل شده» و 
مرتکب خطا شده اسک او گفته مت گر تتوقی پسر دختری و دختر پسری وپدر و 
مادرش را بجا گذارد, در اینصورت دو شدیی از ترکه مسق بوالدین است» و هر چه 
باق ماند دو ثلث از آن متعلّق بدختر پسر» ویک ثلث از آن متعلّق به پسر دختر ا است» 
چنانکه دختر پسر جای گزین پدر خود وپسر دختر جای گزین مادر خودمیشود, و 
این از موارد لغزش رشي قم او ازطریق مستقی وراه کسی است که مرتکب اس 


شود ۰ 





ر شرح: «ملّف چون خود از اخبار چنان فهمیده که پدر و مادر حاجب ابن الابن 
".(آولاد آولاد) هستند و بعکس فضل بن شاذان بحسب بعض اخبار هم طبقه می داند 
از اینرواین کلام را گفته است ول ناروا گفته است ». 
باب میراث نوه با زوج وزوجه 
زند را بجای گذارد, ثمن (یک هشت) مال برای زن و 
مابق برای فرزند فرزند-نوه- است. پس چون زی شوهرش وفرزند فرزند را جا 


چون مرد زذ 











۷ 
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گذارد» ربع () مال برای شوهره و ماب رای رف | که شوهر و 
زن وارث اصلی نیستند, بلکه از جهٌ سبب ار ٹا یبند نه از جهت نسب, پس 
فرزند فرزند با وجود آن دومنزل؛ فرزند استع زیرا که شخص متوقی نه فرزند دارد و 
نه والدین. 
باب میراث پدروّمادروترادران و خواهراق 

چون مردی بیرد و پدر و مادرش را بجا گذارد» ثلثٍتترکه اش برای ماد و دو 
ثلث آن برای پدر است. و اگر پدر و مادر و برادری یا خواهری یجای گذارد, ثلاث 
ترکه اش برای مادر, و دو ثلث آن برای پدر است» و اگر پدر و مادر ویک برادرو دو 
خواهر یا دو برادر و چهار خواهر پدری یا پدری و مادری بجای گذارد, دسي مال 
برای ماد و مایق برای پدر است, زیرا خداوند ول در این‌باره فرموده است: 
«پس اگر برای او برادرای-پدری یا پدری و مادری-باشند, در اینصورت سدس 
مال متعّق مادر او است». 

و علّت اینکه ایشان مادررا ازثلث ترکه حاجب شه اند اینست که ايشان در جع 
عیال پدرند» ونفقۂ ایشان برعهده پدر است. و بہمین جهت حاجب میشوند وارٹ 








نمی برند. 
و هرگاه پدر ومادر و برادرانی و خواهرانی مادری هر چه باشند بجای گذاردء مادر 





1 ج *- کاب الفاض 


باب 
« (ميراث ال بون والرؤج و الإخوة والخوات) « 


وام از ۷ 








یژزع لضف وشن وما بهي زا 
لا الم داث سهم و هي فرب الأزحام وم قرب 


زج الضف و ما قي 


ج الشف و 








را حاجب از ثلث نغوند و خود ارث نبرند. 
باب كيرا این و شوهر وبرادران و خواهران 

شوهر و پدر و برادران و خواهرانِ پدری و مادری» یا پدری یا مادری 

خود را بجای گذارد, نصف ترکۀ او برای شوهر و سابق برای پدر است» و برادران و 

خواهران با وجود پدر و وجودر مادر بېره ای ندارند. 

و همچنین اگر شوهرش و مادرش, و برادران و خواهران پدری و مادری؛ یا 
پدری, یا مادری خود را بجای گذارد» نصف ترکه برای شوهرء و دس آن برای مادر 
است. و مابق بمادر مردُود ميشود, و برادران و خواهران هیگی ساقط میشوند, زیرا 
مادر صاحب سهم است, و او نزدیکترین آرحاهست. و او بخودي خود و مستقلاً از 














قرابت برخوردار است» در صورتیکه برادران بوسیله غږ تب می 
و اگر آن زن شوهر و مادر و برادرانی مادری» و خواهری یبای گذاشته باشد 
در اینصورت نصف ترکه برای شوهراست »و مابقمتعلق در 
واگر شوهر و پدر و مادر و برادرانی پدری ومادری یا پدری بجای گذارد نصفی 
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۷ تعيب ولا تیش 


آن برای پدر است» و اگر برادران از 
رای مادر و سدس آن برای پدر 





رکه برای شوه و سدس آن برای مادر» 





جانب مادر باشند نص ترکه برای شوهي و 
است. 
باب 
کسی که تاج از میراث غیشود 
۰ - محتدبن نان ازعلاء بن فيل ارمام صادق علیه التلام روایت 
کرده e‏ ال موادت تون مور رل مات مبرنده 





آید و حساب عمرش بروز و شب معلوم اه 

و برادران و خواهران مادری» بهر شمار که باشند, مادر را ازثلث حاجب 
نمیشوند» و جز دو برادر, یا یک برادر و دو خواهر یا چهار خواهر پدری» یا پدری و 
مادری» یا بیشتر از آن مادر را عجوب نمیسازد. و ملوک نه حاجب میشود» و نه ارث 
میبرد. 

شرح: : «پس اگرمتوفی دارای فرزندی ملوک باشد آن ملوک آقربای خود را از 
ارث حاجب نخواهد بود, و مچنین اگر برادرانی ملوک داشت آنان مادر را ازبردنژٍ 
اضافه بر سدس حاجب باشند ». 
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وات لاو وآ قر آغا یوار واا 
dy 9‏ ا 








' پاب میراتبرادران و خواهران 
ده مگي مال برای او است» و مچنین 
باشند مال بالویه میان ایشان قسمت 
میشود, ول اگر خواهری یی اي گذاشته پإشد» نصفب مال بفرضي ممن کتاب, 
و بقءٍ آن ازطریق رهب نحل مبگیرد, زیرااوهم صاحبرسهم و هم 
نزدیکترین ارحام است. 

شرح: «زیرا تها خويشي نزدیک در بردنٍ ارث به (رة) کافی نیست » بلکه باید 
صاحب سهم در کتاب خدا ذکر شده باشد تا راز ارث برخوردار شود 4. 

و همچنین اگر متوقی دو خواهریابیشتربجای بگذا مد 





چون مرد» تنب برادری آبوینی بجا گذا 
در صورتی که بازماندگافوَیرادرا 











خواهرانی ابویق 
قسمت ميشود. . و همچنین در آجا که برادران و خوا 
برادرا با 
و اگرمتوفی برادری 'بوینی و برادری پدری ای گذارد» گی مال بر 
ابویی تحویل میشود» و برادر پدری از شیک وراث ساقط مبگردد. و برا راو 











احکام ارت وسهام وزاث اد 
مر الأب ذ کورا کائوا أو انا 






بكو ها اضف با 
الأزحام. 
۱ ه- لول اتب صلّی ال 





مال متعلق به برادر ابریی است» وین توهش اویش ی 
نباد, همگی مال 
تاب خدا برای او معین شده و بقیّهبنوائ نزدیکترین فرد وال رحام به او تعلق 
میگیرد» زیرا که او نزدیکترین ارحام است. 

۱ و این به پیمبرصلی الله عليه و آله است که فرمود: 
«فرزندان یک مادر از فرزندان مادران مختلف 

و اگر متوفی خواهرانی آبوینی, و خواهرانی پدری» و پسربرادری پدری بجای 
گذارد» از طریق فرض دو ثلت ترکه برای خواهران ابویتی است» و بقيّة مال از طریق 
ان تحویل میشود» زیرا ایشان نزدیکترین آرحامند. 

و اگرمتوقی برادری پدری و پسر برادری أبوینی بجای گذارد» گی مال متعلّق 
به برادرپدری است» زیرا که اویک شکم متوقی نزدیکتر است» و بدان جهت که 
برادر پدری» در صورق که برادری آبوینی وجود نداشته باشد, جای گزین برادر 





بخواهر ابویی است» بنحوی که نصف آن به فرضی که در 








راث سزاوارترند». 








زر «ر) به 














توق الب وام 5آعا لم قيلأخ یناشن و 
الأب وال 








والح إذا کان واجدا قله انس قان کار کر 

من ذلك کا کائوا انا هه افك لا یزاذون علی الب ولا لفون من 

آبوینی میشود و بنابراین وق که دزی جای گزین برادر أبوینی باشد» ویک 
شکم هم متوفی نزدیکتر باشد؛ از پر پرادربدریافتِ میراث سزاوارتر است. 

و اگرمتوفی برادری آبوینی و برادری مادری بجای گذارده سدس مال برای پرادر 
آن برای برادر آبونی است. 

و اگر متوقّی برادران و خواهرانی أبوینی» و خواهری مادری چیای گذارد؛ سس 
مال برای خواهر مادری است, بعیّه آن بقاصدة «لل گر مثل حط ال 
برادران و خواهران آبوینی قسمت ميشود. 

و اگر متوقی خواهری آبوینی, و خواهری یا برادری مادری جا گذاشته باشد, 
سدس مال برای برادر یا خواهر مادریست و مابق برای خواهر ابوینی است. 

شرح: «نبم آن از راه فرض وبقیه از طریق 

و اگر دو برادر یا دو عواهر مادری یا بیشتر از ایشان» و برادرنی آبوینی بای 
گذارد, ثلث مال برای برادران یا خواهران مادری است, که بالشوټه بین ایشا 
قسمت میشود» مایق مال ببرادران آبویتی تعلق میگیرد. 

و برادر یا خواهر مادری در صورتیکه تنا باشد یک سدس از ترکه به او تعلق 





مادریسته 








.« 
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۹ Er 
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میگیرد» ول اگر بیش ازیکی باشند چه پسر و چه دختر یک ثلث از مال متعلق په 
ایشان میشود» و اینان هیچگاه از ثلث بیش و ازسدس کمترنمیبرند در صورتیکه تا 





خدای تبارک و تعال فرموده است: «و اگر مردی یا زنی ورثه ای جز از طبقذ اقل 
داشته باشد و دارای برادر یا خواهری باشد» در,اینصورت هریک از آندو سدس مال 
را به ارٹ میبرد» و در صورتیکه افزون پپاشند آیشآایوشت رکا یک ثلث از مال را به 
ارث میبرند»-(نساء: ۱5) 

شرح : «میان فقهاء احتلاف است که‌آیا یزان که سبب میرانشان مادر بوده 
باشد با میراثبرانی که پدر و مادَری هید هردو دریک طبقه اند. به بردنٍ میراث 
هرگاه از سهام مفروض مال زاید ای آنکه زیادینت به نزدیکان ابوینی میرسد 
بنسبت سهامشان» مشهور آنستکه فاضل مال خصوص است به کسانیکه ابوینی 
هستند و بر این مطلب اگعاء اجاع نیزشده است. ولکن ابن ای عقیل و فضل بن 
شاذان گویند: هر دو دسته بدسبت سهامشان زائد را ارث میبرند. و چنانچه بجای 
پدر باشد آیا هر دو گروه هم متقّبان ادر و هم 
متقربان به پدر از فاضل مال بنسبت سهامشان ارث می برند يا نه؟ صدوق و شیخ در 
استبصار و نبایه و ابن براج و ابوالصلاح» و بي ر 
دانند, ول شیخ درمبسوط و این ادریس وابن جنید و مق حلي ور 
بازمیگردد». 

و اگر متوقی برادرپدریش, و برادرمادریش 
سدس مال برای برادر مادری است, و مایق آن برای برادر بویی است» وآن‌بزادر 








متقرّب بسبب پدر و ماد مقر 












پدری از شمار وراث ساقط میشود. 








1 ج -٩‏ کتاب الفرائض 






إو و آخواب لأب و امه وشوو وات تابر 
ترات ين الم شنت ارو لش فيو توا و و 








الا خوات من الأب و الام لا رمل حم | 
واب ین ا با وم کر بش 


لام الت ال کرو اش في َو وما 
الأ وسقط ابق الاخ باب وال 


و اگر برادران و خوآهرانی مادرئ وأبرادران و خواهرانی آبوینی» و برادران و 
خواهرانی پدری بجا گذار5 تال بور تساوی بین پسر و دختر میا 
خواهران مادری قسمتشَود بومایق آن برای برادران و خواهران أبوینی است که 
بقاعدة «لذ گر مل حط لین » بین ایشان توزیع میگردد, و برادران و خواهران 





برادران و 








پدری از شمار ورثه ساقط میشوند. 

و اگر خواهری مادری؛ و خواهری آبوینی, و خواهری پدری از متوقی بجای مانده 
باشند, سدس مال برای خواهر مادری, و مایق برای خواهر ابوینی است» و خواهر 
پدری از شما رورٹه ساقط میگردد: 

و اگر دو خواهر مادری, و دو خواهر آبویی, و دو خواهرپدری بجای مانده 
باشند ثلث مال بطور تساوی میان خواهران مادری قسمت میشود» و مابق آن 
بخواهران أبوینی تعلق میگیرد» و دو خواهر پدری از شمار ورثه ساقط میشوند. 

و اگر خواهری آبوینی» و برادران و خواهرانی مادری و پسر برادری آبوینی بجای 
گذارد, ثلث مال متعآق به برادران و خواهران مادری است که بطور تساوی میان 
ایشان تقسم میشود, و مابق آن برای خواهر أبوینی اوست» و پسر برادر آبوینی ازشمار 


ورثه ساقط میگردد. 














احکام ارث و سهام وراث ۱۵۵ 






الخ لب و الأمٌ. وعلط القشل 


السدس سهمه سا 


و اگر برادری پدری و پسربرادری مادری بجایگذارد, همگی مال متعلق بیرادر 
پدری است, 

و اگر برادری مادری» و پسرپراکری اگوی اي اند هیگی مال برای برادر 
مادری است» و پسر برادرآبوینی ازشمار وره ساقط میشود. 

و فضل بن شاذان در این مسأله مرتکب غلط شده و گفته است: سدس مال 
بعنوان سهم مستّی برای برادر مادری» و آبوینی است» و اودر 
بحجّتِ ضعینی احتجاج کرده» و گفته است: چون پسر برادرأبویی 

برادری است که مستحق: همگی مال است لذا منزلة برادٍابویتی است» 
همگی ترکه را بجکم کتاب واجد است, و از طرف مادر از مزیّت قرابت 
نیز برخوردار است. 

مصتّف این کتاب - گوید: و همانا که پسر برادر در صورق منزلة برادر است که 
برادری نداشته باشد» ول در صورق که برادری داشته باشدمنزلةبرارنیست همانطور 
که فرزند فرزند در صورق فرزند حسوب میشود که متوفی فرزندی و والدینی نداشته 
باشد, و اگر قیاس در دین خدای عروجلَ جایز بود هر آینهوقتی متوقی برادری پدری 
و پسر برادری ابوینی از خود بجا میگذاشت» همگی مال به پسر برادر ابوینی تعلق 





برای پسر برادر 




















۵ ج -٩‏ کتاب الفرائض 





میگرفت» و این مورد نیز پا عم پدری وب عم ابوینی قیاس ميشدء زرا در آل مورد 
هنگی مال به ابن عم ابوینی تعلّق میگییرد, و این بدان جهت است که او هر دو 
کلام کل پدر و لاله مادررآ در وجود خود جع کرده است» و این به استناد 
خبریست که از طرکے آم ارات که سای در برابر ایشان عطییم السلام 


واجبست. 
و فضل دراین مسأله میگرید: مال متعآق به برد پدریست؛ و پسربرادرآبویش 
از جع ورثه ساقط شده است» در صورتیکه بنا بر قیاس خودش بر او لازم می آید که 
مال میان پسر برادر ابوینی و برادر پدری تقسم شوده زیرا پسر برادر بوسیله مادر از 
قرابت نزدیککتری برخوردار است» و او به توتط کسی نزدیک میشو دکه بسبب سهم الارٹ 
مفروض مستحق همگی مال است» و نیز بکسیکه با بو او بردر پدری ارث فیبرد. 

و اگرمتوفی پسربرادری مادری و پسر برادری پدری و مادری» و پربرادری 
پدری بجای گذارد سدس مال 
مادری استء ویس پرادر پدری از شیارورثه ساقط است. 

و اگر پس بزادر پدری» و پر برادری آبوینی بجای گذارد, همگی ترکه برای پسر 
برادر آبویی است» و پسر برادر پدری از شمار ورثه ساقط است. 








ای پسر برادر مادری» و مایق برای پسر برادر پدری و 














احکام ارث و سهام وزات ۵ 





بر وم السال که لاب الا 
9 :ك لان الاخ ین الم نی و 
قلإبِي ابن [اتي] الأخ یلاب و الأ لأ جلاف الأضلي الذي بتی ان 
راض العواريث. 
رت ابن ابن ابن اغ اورا زاو 
خالاه الماك لا ان ان الأ یب و اقا ان ولع الاخ وا 
واگردختر خواهری مادری, و دختر خواهری ابویی»و دختر خواهری پدری بجای 
گذارد. سدس مال برای دختر خواهریادرگ, ومابق پرای دختر خواهر ابوینی است» 
و دختر خواهر پدری از شما ورثه ساقط است. 
و اگر دختر برادری أبوینی» و پسران برادری آبویی بجای کر درصورتیکه 
گی از یک پدر باشندء مال بقاعد؛ « للد کر مل حم الا 
میشود. و اگر برادری که پدر دختر بوده غر از را ادری باشد که پدرپسران بوده» در 











اینصورت نصف میراث یحنی ببرة پدر دختر برای دختر برادر است» ونصف دیگر 
میراث یعنی ببة پدر پسران برای پس ان برادر است. 


و اگرپس برادری مادری» وپسر پر [پسر] برادری آبوین بجای گذارد» مگی 
مال برای پسر برادرمادری است» زیرا آومتوفی نزدیکتر است, و چنان نیست که 
فضل بن شاذان گفته است» دائر بر اینکه سدس مال برای پسر برادر مادری است» و 
مایق برا پسرپسر [پسر] برادرابوینی است» زیراگفتذ او تالف اصلی است که 
خدای عرُوجلّ سهام مواریث را بر آن بنا نپاده ا 

و اگر پسر پسریسربرادری أبوینی یا پدری یا مادری »وعو ئی‌یا عه ای» و خال 

























له ین ولد الج 


۲۳ 
لار 

۲ وروی انآ 

1 اسلام: : «اشراة منت وتر 

5 با فا رم الضف تلا انو ۰ 

سوا وبق هم هرارش و E‏ لل گریثن خط | 

: «و جاء رل إلى أي جغقر یه السلام 3 













اله عن اف 





یا خاله‌ای بجای گذارد» الا براي بر پسر پسر برادر [ آبویی ] است» زیرا اولاد 
برادر بہر نداه هم که در باطح پائن قرار گر 
عم وعقه از اولاد جڈند» وال وختالهاز اولاد جدند, و اولاد پدر هر چند که در 
سطوح پائن باشند ار ولا حه ,رات سزاورتن و همچنین فرزنږ خواهره چه پدری 
باشد و چه مادری یا ابو در مت هت گم سب میکنند» و از این جهت در صورت 
رند» همانطور که با وجو فرزندٍ فرزند» 
هر چند که در سطوح پائین باشند نه برادر و نه خواهر چه پدری وچه مادری و چه 





باشند» در حقیقت از اولاد پدرند» ول 





وجود ایشان عم و عه و خال و خاله ارث غي 





آبوینی ارث نیبرند. 

۲ _ و این بی عمیر از ابن أذینه» از بکیربن اعین روایت کرده است که 
گفت: به امام صادق عليه التلام معروض داشتم که زنی مرده است و شوهرش و 
برادران مادریش و برادران [ و خواهران ] پدر: 
سه سهم برای شوه و ثلث آن برای برادران مادری است که بطور 
مساوی میان پسران و دختران قسمت میشود» و سهمی باق مانده است که آن بقاعدۀ 
«لل گر لح ال » به برادران و خواهران پدری تعلق میگیرد. 

من «[و خواهران] میان کروشه دراینکتاب نیود از چذیب وکا 

۳ و گفت: «و مردی نزد امام آبوجعفر باقر علیهالَلام آمدء و از آن امام 


را بجای گذاشته است. امام فرمود: 








شد », 











احکام ارث و سهام وزاث ۱۵۹ 





ین له إلا انس نان 
:فاگ تمغ با کش تن اذ بت القشت 
با اه وین ست ی لها اللضت قادال تى إلأخ الكل و الكل كتين 


دربارة زنی سؤال کرد که شوهر و برادران مادری؛ و خواهر پدریش را بجای نباده 
است, پس امام فرمود: نصف ترکۀ او: سه سهم,پرای شوهر» و دو سهم برای برادران 
مادری» و برای خواهر پدری یک سھم مقَو( سس آن مرد ول فرائض 

زید و فرائض عاق بر غیر این رای استوار است» ا یکآبا فر ایشان میگویندسهم 
خواهرپدری سه ششم است که بر حسلٍ قتاعدف عولدبهشه هشتم برمی آید. امام 
آبوجمفر عليه التلام به او فرمود؛ و چرا چن گفتهاند؟ آن مرد گفت: بدلیل آنکه 
خدای عرُوجلٌ فرموده است: « چوک موفی تحواهری"داشتَه بآشد نصف ترکه به او 
میرسد». أبوس‌فر عليه التلام فرمود: اگر بای خواهر برادر میبود؟ گفت: 
سدس برای او نیست. اما م رمود: پس شا را چه رخ داده است که سهم راد 
کاهش داده‌اید؟ 0 اینکه سهم خواهر نصف ترکه است به این احتجاج 
میکنید که خدای عزوجلٌ نصف را برای او نام برده است» جرا توخه فیکنید که خدا 
کلّمالرا برای‌برادرهعین کرده‌است؟ و کل بی 
عر وجل دربارة خواهر فرموده است: «فلَه 
است: «و یره » یعنی اگر خواهرفرزندی نداشته باشد همگی مالش متعلق ببرادر 
است. و بابرا ن شما در بعضی از فرائضتان یکسیکه خدای عوج همگی مال را 
برای او قرارداده است هیچ چیزی نمی دهید» و بکسی که خداوند نصف مال را 
برای او قرارداده هگی مال را میدهید!! و دربارۀ شوهر و مادر و برادران مادری و 
خواهری پدری سختانی میگوئید براینگونه که نصف مال را بشوهره و سدیں آن را به 























نصف است. زیرا نحدای 








ماترگ » ول دربار؛ برادرفرموده 




















به ان کا دی یو نصف آشر! به خواهر پدری میدهید! و مأخذ 
سهام را «نه» قرار میدهید» در صورتّیکه آن شش است که شا آن را به نه بالا 
می برید, مرد گفت: این چنین میگویند» امام فرمود: اگر بای خواهر راد پدری 
بود» مرد در پاسخ ۴ 1 چیزی برای اونبود, شما چه می فرمائید, امام فرمود : در صورت 
بودن مادر برای برادران آبوینی و برادران پدری چیزی نخواهد بود. 

شرح: «مراد از «زید » زیدین ثابت بن ضخالك أنصاری است که از اصحاب 
رسولندا صلی الله عليه و آله میباشد» و اویکی از شش تن اصحاب فتوا است که همه 
صحابی بودند» و شع عامرین شراحیل که خود از بزرگان تابعین است گوید: زید بر 
دیگران به دو چیزبرتری دارد یکی علم بفرائض (یعنی تقسم میراث) و دیگری 
قرآن ». 











باب میراث زوج وزوجه با برادران و خواهران 
چون مردی میرد و زنی و ب برادری پدری یا أبویی یا مادری بجای گذارد: ربع رکه 
برای زن» و مابق برای برادر استء و سچنین اگرزنی و خواهری پدری یا آبویی یا 








احکام ارث وسهام وراث u‏ 
» وأا لأ وأا باب و امه وأا لآب 










ن ا اڭ کرو 
ال وات ین الأب وال ِلد گریثل حف 





3 توا 0-1 إو وات لاب وا و او و 
الضف و للج وتات ین الم لك بيهم باك 





برای اهر است. 

و اگرزنی و برادری مادری» و برادریبَی»وتاه‌وی پدری بجای گذارد دبع 
ترکه برای زن» و سدس آن برای برّاذرتبادری ,و مایق برای براد ر أپوینی است. و برادر 
پدری از شمار ورثه ساقط است. 

و اگر متو زنی و برادری و خواهری مادری؛ یا برادران و خواهرانی مادری» و 
برادران و خواهرانی آبونی» و برادران و خواهرای پدری بجای گذارد» ربع ترکه برای 
زن» وثلث آن برای برادران و خواهران مادری» بطور تساوی میان مرد و ژن, و مابق 

برای پرادران و خواهران آبوینی است که بقتضاي «للذ گیل ااقشن» ميان 
ایشان قسمت میشود» و برادران و خواهران پدری از شمار ورثه ساقط میشوند. 

و اگرزی شوهرش وبرادری پدری یا مادری یا آبویتی را بجای گذارد» نصف 
ترکه برای شوه و مایق برای برادر او است» و همچنین اگر شوهر و خواهری پدری یا 
مادری یا آبوینی بجای گذارد. نصف ترکه برای شوه و مابق برای خواهر است. 

و اگر شوهر و برادران و خواهرانی مادری» و برادران و خواهرانی أبوینی» و 
برادران و خواهرانی پدری بجای گذارد» نصغ ترکه برای شوهرء و ثلث آن برای 
برادران و خواهران مادریست, که بالسویه 


ارد ربع ترکه برای ژن» وا 





ایشان قسست میشود» و مایق که 








* (ميراثِ ال مداد والجذات) « 
4 روگ محمد بل آي 


تین ا 






سدس مالست برای برادران و خواهرل اب نی است که بقاعدة کر مل حم 
لین » بين یشان ایی چچ رادزان و خواهران پذری از شمار ورثه سافط 

و اگر شوهر و برادری مادرت» و برآذری ابوینی» و برادری پدری را بجای گذارد, 
نصف ترکذ او برای شوه و سدس آن برای برادر مادری» و ابق برای برادر آبریی 
است» و برادرپدری از شمارورثه ساقط میشود. 

و سهام فرژندان برادران و خواهران با زوج و زوجه بز هین منوالجریان دارد. 

باب 
میراث آجداد و جَذّات 

6 ۵ عمد بن نی عمیں از نینه» اززراره روایت‌کرده‌است که گفت: 
از امام آبوجعف رباقرعلیهالتلام دربارة فریضة جد سوال کردم» فرمود: احدی از مردم 
را میشناسم که جزبه رأی در این باره سخن گفته باشد, مگرعلی بن ابی طالب 
علیهالتلام را که او در این باره نا بقول رسول خدا صلی الله عليه و آله سخن گفته 





















۰۹ هس وروی این بی سعیی, عن ابن آي غتش 
عند اله یه لکلاغقالن: «إك رشو اشرصَلى ال علج و آله عَم 
شش الها حي واشتع هة أم الم انش واه حي . 

۵ - یحیی بن أ عمران» از یونس» از مردی از امام صادق عليه التلام 
روایت کرده است که فرمود: ج و جتۀ پدری» و جد و جتۀ مادری همگی ارث 





لبم الب 















۰ و حسین بن سعید» ازابن ی عمی ازمیل» از امام صادق 
علیه اللام روایت کرده است که فرمود رول اجه پدری را در حال حیاتِ 
پسرش از سدس مال برخوردار کردء و ده مادر یا دحا حیاتِ دخترش نیز از 
مدش میراث برخوردار مود . 

شرح: «ظاهر این خبر که 
جد و جده را از میراث فرزند زاده‌شانه پزی برخورد از فاینند, و شهیند - رحه 
اللہ - در مسالیک گوید: عدم ارث با وجود آبوین یا یکی از آن دو در میانِ اصحاب 
مشهور است و غالنی ندارد» مگ ابن جنید که او فاضل از سهام دختر و پدرو ماد را 
برای جد و جده دانسته, لکن مشهور بر والدین یا هرکدام که میراث بر هستند 
مستحتٍ دانسته که از اصل مال جد را یک ششم بدهند, و ا 
سهم خود البتّه در صورتیکه سهم هریک از ابرین از سدس افزون باشد» و اطلاق 
«طلْعَة ثلٹ» در اخبار ظاهرش از اصل ترکه است نه ثلث ن آ 
آن جد دهند که مدسوب به دهنده است نه آنکه منسوب به دیگری است» و چنانچه 





ندح آست اینستیکه مستحټ است که 











چیزی جزیک ششم نصیب هریک از ابوین نشد - مانند مادر با وجودر حاجب یا پدر 
با وودر سر دا ری به جد استحباب.نداردء و چنانجه ن 
سدس افزون بود بر موفقط مستحبٍ است که چیزی به جڌ بپردازد نه آن دیگر که 
سهمش بیش از سدس نیست». 














11 ان سای 





۷- و احد بن محمد بن بی نصربزنطی درروایت خود گفته است که 
حتاد بن عثمان» ازعبدلهن یی عبدالله بصری روایت کرده است که گفت: به 
امام صادق عليه التلام میاض دات رکه: دختر من در حال حیات مادرم وفات 
کرد. و ابان بن تعیب گفت: جگ ره ای ندارد. امام (خطادانسته) فرمود: 
سبحان ال! سهمی را به اواتتقامی3ه سا یعی همان سدس را - 

شرح: : «عقق کر غتصرنافم گفته است: ۱ انفراد چه پدری 
باشد و چه مادری هد میات است؛ و مچنین برای جده» و هرگاه جڌ و جه جم 
شدند چنانجه پدری باشند دو ثلث ماترک از آن جڌ ویک ثلث از آن جڌه است؛ و 





انچه مادری باشند مال ميان هر دو یک نسبت تقسی ميشود. و اگر أجداد بطور 
تلف باق ماندند آنکه جد مادری است ثلث» و آنکه جڌ پدری است دو ثلث چه 
یکی باشد چه بیشتں بنابر قول صح و هرگاه جد ویا ج با شوهریا زوجه جع 
شدند, شوهر یا زوجه نصیب اعلای خود را خواهند برد و جد دی حاجب جد اعلل 
است, و اگر با برادران جع شدند پس جد سهم برادر راو اه سهم خواهر را می برد»- 
۵۸ وحسن کیب ا معد ین ای خلف روایت کرده است که 
گفت: از امام آبواحسن موسی عليه السلام دربارة دختران دختر و جد سوال کردم 
فرمود: سدس برای جد است» و باق برای دخترانٍ دختر | 
شرح: «ظاهر موف عمل به این خبر است و مشهور آنرا طرح کردهاند». 
۹ هو حسن بن علی بن فضال, ازعبداله بن یک از زراره از امام 
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ا رض وروج 








آبوجعفرباقر علیهالتلام روایت کرده است که فرمود: رسول خدا سُدسي را ج 
در حالیکه خدای عرّوجلٌ چیزی برای او مقر ر نفدو است. 

۰ ۵- و بعقوب بن بزید» از یی بن مار ازعبدالله بن جَبله» از 
ی جیله از اسحاق بن عمار از امام صادق علیه اللام روایت کرده است که دربارۀ 
ابوین و جدة مادری فرمود: برای مادر شدس» بای جلّه شدس است» و مابق» که 
دو ثلث باشد» برای پدر است. 

شرح: «این خبر قطع نظر از ضعف شدید سند معلوم نیست که رسولندا صلی الله 
علیه و آله برای جد که سدس قرار داده آیا از روي استحباب بوده یا وجوب» و در 
صورت شک چگونه میتوان گفت: مستحت است و شیخ طوسی فرمود 











شوند». 

۱- و در روایت معاوية بن حگم» ازع بن حسن ین رباط» بسند مرفوع 
از امام صادق علیه السلام - آمده است که آن امام فرمود: جقه با وجود پسرش وبا 
وجود دخترش سدس مال را بخود اختصاص میدهد. 

شرح: «شیخ طوسی - رحه اله این خبررا دلیل بر آن گرفته است که عة 
جد یا جڌه هنگامیستکه فرزند آنان حیات داشته باشد ول اگر از دنا رفته باشد جة 
از طعمه بهره ای تدارند». 

















0 ج ٦‏ کتاب الفرائص 


۴ - وروی سیب حبري عن عَليّ بن رئا عن آي 
أي جنفر علیه الشلام «في جل مات و ترك افرأته و أشتة وجك 








- وروی لسن بن بو 
آباعَبد الله عَیه التلا عن 
المال له فلت فا 
یی اج لبانی». 
۵ - وروی ح ن 
له اسلا قان: «ساشعن | 
۲ - و حسن پن محبوب, آزٍعلیَ بن رثاب» از آبوعبیده از امام باقر 
علیهالتلام روایت کردهاست که آنتنامام دربارة مردی که مرده» و زنش و خواهرش 
و جتش را بجایگزایته ست فرمود: این پر چهار سهم است: برای زن بع» و 
برای خواھر یک سهم) و برای تج و سهمست. 
۴ ه- و أبان» از بگیر و خلبی ازیکی از دو امام علهسّالسلام روایت 
کرده اند که فرمود: برای برادرانِ مادری با وجو جد ثلث است» (و سهم جد دو ثلث 





است) و او با برادرانٍ پدری در ارث شر 
۶ و حسن بن محبوب, از عبدالله بن سنان روایت کرده است که گفت: 

از امام صادق عليه السلام دربار؛ مردی سوال کردم که پرادر مادریش را بجای نهاده 

است» و وارٹی جز اورا بجای نگذاشته است. امام فرمود: مال متعلق به او است» 

پس اگربا برادر مادری جتی وجود دا 

مادری, و بيه آن بجة داده ميشود. 

جتیکه از جانب پدر باشد» و همین معنی مراد است در اخبار 





اشد؟ فرمود: سدس مال ببرادر 








۵ ۵ و مد بن فضیل» از أبوالصتباح روایت کرده است که گفت: از امام 








احکا اتسوا ۷ 
] هب هم لت ع الجذ». 


N‏ سن ن موه 





صادق عليه اللام دربارة برادرانِ ماد ریا با ج تگال کردم » امام فرمود: برای 
برادرانٍ مادری درصورت بودنِ جة فریظ ایشان هاا لب است. 

۵۹ - و حسن بن محبوب از اخالتیټ یہ چ رو ازاابی بیع از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده است کقریارۂ یټ با وجود برادران هادری فرمود: د رکتاب 
عل عليه التسلام آمده است که برأدران ماد با بود ج »ثلث ترکه را به ارث 
هی برند. 

۷ هس و ابن محبوب ازعبدالله بن سنان روایت کرده است که از امام صادق 
عليه الشلام دربارۀ وجود برادری پدری و جة سژال کردم» امام فرمود: مال ميان 
ایشان بتساوی قسمت میشود. 





شح: «گذشت که مراد از جد ج3 پدری است» و الا به جد ی یک ششم 
میدهند». 

۸- وابن حبوب, از خالدبن جریں ازأبوالرییع از امام صادق 
علیهلتلام روایت کرده است که فرموده: عل علیه التلام برادر پدری را با ج وارٹ 
موی میساخت, و او را درمقام ومنزلت جة جای میداد 

۹ - و ابن أدینه» بواسطة زراره» و بکیں و حتّدبن مسلم؛ و فضیل؛ و 
بّیدین معاویه ازیکی از دو امام (باقریا صادق) علی السلام روایت کرده است که 











u‏ ج -٩‏ کتاب الفرائض 
مع الإخووين الأب يفل 





علب الثلام قال: «ِلْ ال قريك الاشون وله یل حط بجع ملا بل وا 
تلوا». 
۴ وروی دب اللي عن ختاد ِن غذمان؛ عن اشماعیل 
جد با وجود برادرانِ پدری مانظڈ یکی آژرادرااست. 

۰ و حسن ب عبوب» از لین رثاب» از زراره روایت کرده است که 
گفت: «از امام صادق علیت لام تباث مردی سژال کردم که مرده است؛ و برادر 
ابوینیش و جتش رابجا ناده است. امام فرمود:مال میان ایشان قسمت میشود؛ و دو 
برادرباشند یا صد براکر: جد دز بع یشان مآنندفردی از ایشانست» و بہرڈ جد برابر 
با بہرۂ یکی از برادرانست. 

شرح: «این خبر حل شده است بر مورد اتحادِ جهت باینکه جد پدری با برادراث 





پدری یا پدری ومادری» ویا برادران مادری با ج مادری باشند» و 
شهید - رحه الله - در دروس فرموده: برای جد منفرد هم مال است چه پدری باشد 
چه مادری» و مچنین ج 


باشند مالرا قسمت کت 


۰ و هرگاه با هم میراث بر شوند چنانجه هر دو پدری 
زن » و اگرهردو هم جڌ وهم جته از 
جانب مادر میراث بر شدند مال میانشان بطور مساوی تقسم میشود». 

۱ وحتاد, از حریز, ازفضیل -یا غیر او از امام صادق علیهالشلام 
غ او ماد برفیکی 








برای مرد دو چندا 


روایت کرده است که فرمود: جء شریک برادران است» وم 
از ایشانست. بپرشمار که بر آی » چه بسیار باشند و چه انداک 
۴ هس و ممدین ولید» از حمادین عثمان» از اسماعیل جُعنی روایت کرده 
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۵ و رَو 
اشعّه الملا ق اڀ من آب 
الط ناش ماه ون و 












از امام ابوجعفر باقرعلیهالتلام شنیدم که میفرمود: جد بهرة مساوی 
با بپرگ پرادرا رده اگرچه ایشان صد کر افر بآشند. 

شرح: «خبر دلالت دارد بر جوازمیالمهادر کلام و بودن در احادیث». 

۳ هس وابن ای عمي از ابن‌مُشکان» از آبویصیر روایت کردهاست که 
گفت: به امام صادق عليه التلام معروض داشتم که مردی مُرده است» و شش برادر 
ویک جد بجای نباده است. امام فرمود: او نیزیکی از ایشانست. 

شرح: «یعنی او نیزیک هفتم بیراث خواهد برد» . 

6 هس ودرروایت یونس, از سیف بن غییزه, از اسحاق‌بن عقان از 
ابوبصیر آمده است که از امام صادق علیه التلام نیدم که دربارة هام شش 
برادر و جد میفرمود: سهم جد سم (یک هفت) ترکه است. 

۵۵ و ابن بوب» ازعبداله بن سنان» روایت کرده است که گفت: از 
امام صادق علیه الشلام دربارة مردی سوال کردم که برادران و خواهرانی ابویق و 
جڌی از خود بجای گذاشته است. امام فرمود: جد مانند یکی از برادرانست» و مال 


بقاعدة «یل گرم عم لین » میان ایشان قسمت میشود. 





















1۷۰ ج 1- کتاب الفراتض 





العتش عن سايم بن يياج« 


٩‏ - و ابن حبوب» ال بن رثاب» از أبوعبیده روایت کرده است که 
گفت از امام اقرعلیه ال در بر میوزاهای و جدی سوّال کردند» امام فرمود: 
مال متعّق 3 است. 

۵۷ بزنطی» ارمفقی» از جیتن بل صیقل روایت کرده است که گفت: :از 
امام صادق عليه لام رارف کم ارث برادرزدهای و جتی سژال کردم. امام 
عليه التلام فرمود: مال بین ان د3 میود . 

شرح: : «خبر دلالت بر آن دارد که فرزندان برادران جایگزین پدرانشان میشوند و 
با وجود جد ارث می برند, و در مسالك است که جڌ مانع ارث برادرزاده غراهد برد 








هر چند جد نزدیک و برادرزاده دور باشد زیرا ازیک صنف نیستند تا براعات تفم 
الأقرب فا فرب لازم باشده و همچنین برادر حاجب جد دور نخواهد گشت». 

1 » ازیکی از اصحاب امام 
صادق علیه التلام دربارة دختران خواهری و جڌ روایت کرده است که امام 
ترکه برای دختران خواهره و مایق برای جة است. 
نٍ خواهر جایگزین خواهرند, و 
و حسن‌بن علی بن نعمان» از عبدالله‌ین 





۵۸ - و حسن‌بن.عبوب» از سعد + 







له برادر است». 


ی 


لخن 





» ازآعمش» از سال بن 







وسایمات عمش تیزعامی ومچنین سال بن ای امد 
ای اورا شیمی گفته اند ول صرف وهم است + 








احکام ارث وسهام وزاث "۷ 
قال حتف هلا الکعا 





بشما آغطاها السان گل لا 








لد بر الآ آبدا؟! و کیت بر بر یشم حیث شف ؟۱ بل ال 


یی ابلعد روایت کرده است که علي أعلیهالتلام هی مال را جته داد. 

مصتف این کتاب - رجه اله - گت؟ تیا لمنین علبه السلام همگی 
مال را بجته داده است که متوف ی وآر یعراز او نباشته اس 

۰ - و از امام على بن ابی طالب عليه لام روایت شده است که فرمود: 
هر کس دوست داشته باشد که بی‌پروا خود را به آعماق جهتم در افکند» درباره 
سخن پیان آوزد. 

وابن سیرین از آبوعبیده روایت کرده است که گفت: ازیکی از صحابه صد 
جد حفظ کردم که بعضی از آنا با بعض دیگر اختلاف دارد. 

و فضل بن شاذان گوید: بدان که ج هميشه بنزلۀ برادر است» هر کجا که آن» 
ارث ببرد این نیز ارث میبرد» و هر کجا که آن از شمار ورثه ساقط شودء این نیزساقط 








قضیّه دربا 





میشود. وی در این بارهبغلط رفته است» زیرا جد با نوه ارث میبرد» و برادر با او ارث 
نیبرد. و ج پدری با بودتٍ پدر ارث میبرد» و همچتین جد مادری با بودن مادر» ول 
برادر با بودت پدر و مادر ارث نمیبرد. و پسر پرادر با بودن جد ارث میبرده ول با بودن 
برادر ارث غیبردء بنابرین چگونه ج همیشه بنزلة برادر است؟! و چگونه هر کجا که 
ارث میبرد, و هرکجا که از شمار وره ساقط شود این نز 





او ارث ببرد؛ 








1 ج +- کتاب الفرانض 
واجدٍ ین قاتا أذ کون د لام و 

قلا. ود رال 

۱ _ ما روا فراش» عن الفَعبيّ 
علي بق أي طایب علجواللام في وشوو أن عله کاعییم وائ 















علي علي اكلام سابع ععهم» وقوه عه اتلام «رَانغ كاي» کن 


ساقط میشود؟! بلکه حقیقت امر ایتست که جد با وجود برادران منز یکی از 
ایشانست» و اقا اینکه هميشه منز ایشان باشد» چنانکه هر جا برادر ارٹ ببرده او یز 
ارث ببرد, و هر جا از شمار ورثه ساقط شود او نیز ساقط گرده, چنین چیزی واقیّت‌ندارد. 

شرح: «در کتاب کا چنین,آمده است که فضل بن شاذان گفته است: همانا 
جد منزل برادر است و ارّث هبرد لور که برادر ارث میبرد و از ارث حروم میشود 
ھر کجا که برادر روم ات زیرا که جویشی برادر با مت بسبب پدر میت است و 





هچنین جد خویشی اش با میت سپیچ پذر میت است, پس چون در قرابت هر دو 
نزدبکند فرض ونصیب آنان یکی است. و قولو فضل 

نت رکد اه - بر آو شاید وارد نباشد» زیرا ارث بردت 
نیست که هر دو در یکرتبه واقع شده‌اند» لاجرم اگر 
یکی ارث نبرد دیگری نیز ارث نخواهد برد و بعکس» و برادر با فرزن فرزند ارث 
نخواهد برد و جد نیز در همان مرتبه است پس لازم است که او نیز از بردنٍ میراث ساقط 












۱ ه- یراس ازشمیء ازابن عباس روایت کرده است که او گفت: 
«علیّ بن انی طالب علیه السلام دربارث شش برادر و یک جد برای من نوشت که او 
را منند یکی از ایشان قرارده» و نامۀ مرا عو کن» و براینگونه على عليه السلام او را 
(۱) فضل‌بن شاذان مردی است فقیه ثقه و جال القدر و یکصد و هشتاد کتاب در مذهب اماب درد و 


حضرت عسکری؟ دو بار بر اورحت: فرستاده, ومقامش اج ازآنستکه بر وی غمزی یا طمنی روا دارم» و 


ختواي فضل را دیگران نیزرة نکرده اقد. 














احکام ارث و سهام وزاث ۷۳ 





است که خوش نیداشته که بعلت خالفب کسانی که از او میبوده اند مورد سرزنش 
واقع شود. 

ول این روایت حجّتی برای فضل بن شاّالنیِست. زیر این خبر تنہا این مطلب 
را ثابت میکند که جد چون در جع برادران لوقعم شود جبدزلة فرکی 
ثابت نمیکند که او هميشه و در همگی موارد منزلة برادر است» و ثاب 
جا برادر ارث ببرد او نیز ارث میبرد؛ و هر جا برادر از شمار ورله ساقط شود او نیز 
ساقط میگردد. 

و خالفین ما روایت کرد‌اند که مُمَر پسر پسرش در گذشت, و اورا ودو 
ادرش را بای گذا ات پس هه رااز رید بن ثابت دران بازه سوال کرد وید 
چنین بنظرم میرسد که رکذ او بصورتِ سه بخش درآید» پس عمر قول زید را 
بپذیرفت, و خود را که جذ بود بجای برادر گرفت. 














مسعود - رضی الله عنه- دربارة برادری آبوینی و برادری پدری و جڌ 
گفت: ترکۀ متوقی میا برادر ابوینی و جد بالناصفه تقسم میشود, و برادر پدری 
بهره‌ای ندارد, و او دراینجا ج را مجای برادر گرفته است» چنانکه گوق متوقی دو 





برادر ابوینی و یک برادر پدری بجا نباده است» و این قول از سوی ابن مسعود که پدر 
را بای برادر ی کرده با قول ما موافق است. 





Vt‏ ج -٩‏ کتاب الفرانض 









آعا لأ وجتا ردا پا واا لآب 
لد ی كت تما لو 








و اگرمردی برادر و خواهری مادری/ »و جد و جسته‌ای مسادری؛ و خواهری 
ابوینی» و برادری پدری جما گذاردن تاد و خواهر مادری» و جد و جتۀ مادری 
ثلب مال را بطور تساو ارت بیبرندء و مابق آڼ برای خواهر ابوینی است» و برادر 
پدری از شمار ورثه ساقط میشود. 

و اگر برآدران و خواهمرانی مادری» وج و جته‌ای مادری» و برادران و 
خواهرانی آبوینی و جد و جته‌ای پدری» و برادران و خواهرانی پدری بجای گذارد» 
ثلث مال متعّق ببرادرال و خواهران مادری» و ج و جلَّة مادری است که مرد و زن 

آنرا بتساوی قسمت میکنند» و مابق آن ببرادران و خواهران ابوینی» و جد و جه 
پدری تعلق دارد که بقاعد «للد گر مع حط لانشن » میان ایشان قسمت میشود» و 
برادران و خواهران پدری از شمار ورثه ساقط میشوند. 

واگربرادری مادری» و جتی مادری» و برادری ابوینی. و جدی پدری و 
مادری تعلّق میگیرد که 
متعلق بیرادر ابوینی و جد پدریست که 
بالناصفه از آن بره میگیرند» و برادر پدری از شمار وره ساقط میشود. 











مال به برادر مادری و 


برادری پدری, بجای گذارد, 








احکام ارث و سهام وزاث ۱۷۵ 








دزد رجآ ری وجدا ایی وجا م 
الم انس وللأب اللشف» ۰ 

بن رازه با وله آبا قو الماك لب 
با یه بلطا لت لد یاشنا 


و اگرز» وبرادری مادری» و جڑی مادری» ورادٍی پدری بجای گذارد, ربع 
مال متعلق به زن» و ثلث آن متعق ببرأرماووی و در یست که بالَویّه قسمت 
میکنند, ومابق متعآق به برد است, 

واگرزن شوهرش, و پسر پسرش: و جگ ارات و خواهرانی اہو ینی را بای 
گذارد؛ ر ترکۀ او برای شوه و سدس آز 
و برادران و خواهران از شمار ورثه ساقط 

واگرزنی شوهر و والدین و 
برای شوهر» و ثل آن برای سادر است» و نصفب این ثلث گرفته میشود» و بجذ تحویل 
میگردد» و آن» دسي از همگی مالست و پدر نیز سدس مال را به ارث میبرد. 

و اگر مرد پدر و مادرش» وج پدری وج مادری را بای گذارده سدس 
ترک؛ او برای مادر, و مچنین سدس آن برای جد مادری» ونصف آن برای پدر» و 














إن تر أ وج 











برای جدء و مابق برای پسر پسر است» 
ند 





اش پدر مادرش- را بجای گذارد» نصف مال او 








سدس آن برای جد پدری او است. 


و اگر مردی پدرش» و جتش۔ پدرمادرش را بای گذارد» مال برای پدر 








پدر پدرش- رابجا گذارد» ما بال متعلّق بادر او 





و اگر مردی مادرش؛ و 








۱۷ ج -٩‏ کتاب الفرانض 
ه اس ین مال اه عة و کت لد الما له انس من مالي 








TE AEE‏ وه 
E EE‏ 





ایغ يلام شس و 
الأب السنم» وللا 





اه و ججکھا ابا آیبا.-. وجذها 
لش ولم امن وللجد-أبي انش وإ 
مئ وسقط الب آپواژاب-. 

وها خرالزد فع الذي ل یر فيه ال بو الابس نع الأب و الیل نی 
لت اس ی الآ 











ما ونوتیا وجلها- ابا یلاس وعاماس 





است, زیرا جد - پدر پدر .سس یعنوان.«طمَ» از مال پسرش دریافت میکند, و 
همچنین ج - پدر مادرنه سدضي برسم فمه از مال دخترش می برد. 
و اگر مرده زنش» وش وشن لپت رپدرش و جد 
بجا گذارد» ربع مال متعّق ب زنء وسدس آن متلق به مادر و سدس دیگر متعلق به 
جد - پدرمادر - و سدس دیگر متمق به پدر پدر است. و بقع میراث متعلق به 
پدراست ر 
واگرزن شوهرش» و پدر ومادرش» و جتش- پدر پدرش- و جدّش- پدر 
مادرش- را بجا گذارد» نصف مال متعلق بشوهر» و سدس آن متعلق بمادن وسدس 
دیگر متعّق به ج3- پدر مادر- ودس دیگرمتعلق به پدر است» و جڈ- پدر پدر۔ 
ارث نمی برد. و از بردن ارث حروم است. 
ر پدر۔ با بودنٍ پدر» در آن ارث فیبرد» وعلّت 





پدر مادرش- را 











و این» موردی است که جد 





این امر اینست که میراث جد سدس از مال پسرش برسم طعمّه است» و در این مورد 
که پسرش جز سدس به ارث نبرده جد از طعته ساقط میشود. 
و اگرزف شوهرش» و پدر و مادرشء و جتش- پدر پدرش و جّش- پدر- 








احکام ارث وسهام وزات vv‏ 
الضف وللام انس و 
نظ اد یو امس وها 
الأم» و اليلني فك لك 











۰ لاب از لام رععا أَوعته از خالة از حالف فالسال 
لد ر اکن وسقت الق رات E a‏ 
لاقع الأب ولمع از ن 





انتة لت عم و لاعئة و RS‏ ا عة ولأا 





مادرش-- و برادران و خواهرانی پدری ٤ا‏ وکیا ای گذاردء در اینصورت نصف 
ترک برای شوهره و سدس آن برای مار متس ویگر برای چت پدر پدرس و مابقی 
برای پدر است» و جدّ پدر مادرب ازشمار ورثه ساقط میشود» و این موردیست که 





جت پدر مادرب با بودن مادر در آن مورد ارث نمیبرد. و علّت این امر اینست که 
برادران و خواهرانِ پدر ومادری» یا پدری مادر را از ثلث محجوب ساخته اند» و آن 
را به سدس بدل کرده‌اندء و 
طعمه از ما او ساقط ۳ 
و اگر آن زن جڌی یا جته‌ای پدری یا مادری» وعمو یا عمّه‌ای» یا حال با 
خاله‌ای» بجای گذارد» در اینصورت مال متعّق بجد یا جڌه است» وعم و عمّه و حال 
(دائی) و خاله از شمار ورثه ساقط میشوند, و در صورت بودن جء و برادر و خواهره 


چون مادر بجز سدس دریافت نمیکند» پدرش از 






و پسر براد و پسر خواهن, و دختر براد و دختر خواهر» هیچگاه عمو و عمّه» و خال 
و خاله» و پسرعموو پسرعته» وپسر دانی و پسر خاله ای ارث 2 

و فرزندانٍ برادر» وفرزندانِ خواهر» اگر چه درنسلهای‌بعدی واقع شده باشند 
برای بهره گرفتن از میراث» از عموها وعقه‌هاء و خالوها و خالهها سزاوارترند ولا 


رند. 
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باب 
» (میزاث وی ال زحام « 


عَعا فالمال کله للع 











E :‏ 1 ی 


اقم اپ 





الم م امس وما قي 
للاي را و كلق اه تر عة لاب وع لأ للع ین الأم سس و 








ا تالم ارا و كيك إذترة حانین ارتلا 








وه لا 
با ب یرب خویشاوندان 
هر گاه شخص یبا گیذاودبادگی توکه متعلق به عمو است» ور 
همچنین اگر دویا سه عمویا ب بای گذارد ترکه به ایشان تعلق دارد که ب 





میان ایشان قسمت میشود. 
پس اگر عموها و عته ها 
الانقینن» میان ایشان قسمت ميشود. 
E‏ گذارد که یکی آبویی و دیگری پدری باشد» مال برای 
عموی آبویی است» و عموی پدری از شمار ورثه ساقط میشود. 


ای گذارد, همگی ترکه بقاعده «یا کر یل حط 






و اگر عمو أبوینی» و عموی مادری, جای گذارد» عموی مادری سدس ترکه را 
به ارث میبرد, و مایق برای عموء آبوینی است» و هچتین هر گاه عته‌ای پدری, و 
ععه‌ای مادری بای گذارد» سدس مال ال متعلّق بعتة مادری» و مایق برای عمة پدری 
است. 


و اگرخال بجای گذارد مگی مال برای. دائی است» و همچنین اگر دو خال یا 











احکام ارث و سهام وزاث ۱۷۹ 
کر الان بي شرت 
قاذ ترك آخوالة و حالاب, قالمال هه باوب ال کرو الأنتى فيه سواء. 

ان رل ی او یات 














و وا ۳7 ا بالت وی میان ایشان قسمت 
هیشود» و مرد و زد در این مورد مساویند. 

و اگردو خال بجای گذارد که یکی ا زآن دو أبوینی و دیگری پدری باشدء مال 
برای خال آبویتی است, [و خال پدری ازشمار ورثه ساقط است]. 

و اگر دو خال بجای گذارد که یکی از آندومادری و دیگری آبوینی باشد, 
سدس مال برای خا مادری: ومایق برای خال آیونی است, و مچنین اگرخال 
پدری» و خال مادری یجای گذارد سدس مال برای خال مادری» و مایق پرای خال 
پدری استء و مچنین اگر خاله ای مادری و خاله ای پدری ای گذارد» سدس 
مال برای خالة مادری» و مایق برای خالۀ پدری است. 

واگرسه خال متفاوت» وسه عم مضاوت بجای گذارد, ثلث مال برای دو 
خالست» بر اینگونه که سدس از ثلث بخال مادری» و پنج سدس از ثلث بخال 
آبوینی, تعلق میگیرد» و خال پدری از شمار ورثه ساقط میشود» و دو ثلث مال برای 
دوعمٌ است» بر اینگونه که یک سدس آن دوثلث بعم مادری» وپنج سدس دو 











1۸۰ ج -٩‏ کتاب القرائض 








نت خالا لابي وعنا لأ فیلخال ین الآب افك یلم یلا 
الان 
تب ترق یال لوعت بام تال یلام للت لائ تین آخد 





ثلث بم ابوینی تعلق میگیرو و ساقط میشود, و حساب آن ازسی وشش 
سهم برآورده مشود کهدو هم رین بای مادری» وده سهم آن متلق بخال 
ابوینیء و چھار سهم آل بم ماذری و بیست سهم بع م آبویی تعلق میگیرد. 

و اگردو خال آبونی, و دوخال مادری» ودوعع آبویی: ودوعم مادری بای 
اد ثل سای لقع برای دو خالِ مادری» و دو 


ثلث< هشت سهم از سی و شش سهم برای دو خال آبوینی و ثلث شین «هشت سهم 
از سی و شش سهم, برای دوع مادری» و شانزده سهم از سی و شش سهم برای دو 
عم آبوینی است. 


و اگر خالوها و خاله‌هاء وعموها وعته‌هانی بای گذارد» ثلث مال بطور تساوی 
میان مرد و زن برای خالوها و خاله‌ها است» و دو ثلث مال بقاعد؛ «للأ گر مل حط 
4 برای عموها وعقه‌ها است. 1 

و اگر خال پدری, وعتی مادری بجای گذارد» ثلث مال برای خال پدری 
است و دو ثلث آن سهم عمو مادری است. 

واگر ال مادری» وعتی پدری بای گذارد ثلآن مال از 








آن حال مادری 








احکام ارث و سهام وزاث ۸ 
ال يعار في سرا ی الأب ا 







الم يلأب و الم لاله 
اة الأ وهنا یز عخمول على آضل بل 


الجن اة عَم لأبر وأ وا عم لأ قاج الم ن الام سل 
وما قي و العم اب وا 

است زیرا در این مورد خویشاوندی مادری که در میراث با او شریک باشد وجود 

ندارد. و دو ثلث مال برای عر پدری است, 





شرح: «مراد آنستکه دای بسبب قرات مادری ارگ یبرد و در این مرتبة قرابت» 
کسی را شریک ندارد لذا تما سهم مادلنتزی وشوه . 

و اگر عتی پدری» و پسر عمیتابویی بای گذارده مال پرای پسرع آبویی 
است» زیرا او در دو لاله عضوی ت کار 19 4 کاڈ مادں و این حکم به 
اصلفقهی مستند نیست بلکه به استناد خب ر صحیح وارد از امه عليم السلام نم 

شرح: «زیرا اصل آنستکه رد ۰ هرچند أبد ازدو جهت میراثیر 
باشد» لکن این مسأله اجاعی است و خالف اصل و لذا اگر بجاي عمودانی بود یا 
بجاي پسر عمو دخترعمویا پسردانی حکم تغیرمیکرد و به اصل عمل میشد». 

واگر دو پر عم با اي گذارد یکی ازآ: 
برادرٍ مادری ال 

و اگرزنی دو پسرعم بجای گذاردء که یکی از آندو شوه (ش) باشد, نصف 
ترکه برای شوهر است» و نصف دیگر میان ایشان قسمت میشود. 

و اگر مردی دخترعتی آبوینی» و دخترعتی مادری بای گذارد, دس مال 
برای دخترعمْ مادری» ومابق برای دخترعم آبوینی است. 








با وی برادر مادری باشدء مال برای 











قرط وس بن لخن و 





: ولد الأب رال ین ولد اج وله 

و همچنین چون دخترخالوی بو دختر خالوی مادری بجای گذارد, سدس - 
مال برای دختر خالوي مادازی, و ماب قڳرائ) دختر خالوي آبوینی است. 

و اگر خال و جته اع.مادزي بای گذارد, مال برای جدۀ مادری است» و خال 
ساقط میشود. 

وفضل بن شادآن که گفته اک اسک مال در ین مورد بانند رپس برادر و جد 
تنصیف میگردد, مرتکب غلط شده است. 

شرح: «زیرا جته با برادر در یکرتبه شریک است» و دای بواسطذ اینکه فرزند 
جه است میراث می برد و با بودن جته ارث نخواهد برد« و اصل آنستکه با بودن 
برادردافی حجوب است» 

و اگرعتی» وپسر خواهری بجای گذارد» مال برای پسر خواهر است. 

واگرمتی و پسر برادری بجای گذارد» مال برای پسر برادر است» و یوس 
این عیدالرهن که گفته است» مال ن آن دو تتصیف میشود» مرتکب غلط شده 
اينکه این شبپه بذهن او راه یافته اینست که او دیده است که فاصله 
میان عم و شخص متونی سه نسل است» و فاصلة ميان پسر بردار ومتونی تز سه نسل 
است, و از دیگررسودیده است که رابطۀ این هر دو با مق نیز از ط 
بهمین جهت گفته است: مال ميان آن 











است» و 








و تتصیف میشود. و این غلطست» زیر اگر 











ام ارث وسهام ورات 






له 


ي قد انتويا في البظون إلا أن مه ال ین 
ق بانمال گل و 
زج الضف ولخالز 


چه آن هر دو بر انگونه بوده اند که او وصیفت کرد ول پسر برادر از اولاد پدر است» 
وعم از اولاد جد است» وفرزندان در برای یه گرفتن از میراث ازفرزند جد 
سزاوارترند اگر چه درطبقات بعد ااشته» همانطو که پسر پسر برای ببرهگرفتن از 
میراث, آَحق و آول از برادر ا ته زیوا پسرپسر از فرزندان شخص 
برادر از فرزندان پدر است» و فررشکک موی باه رفن از میراث» از فرزندانِ 








پدر سزاوارترند» اگرچه در بطون برابرند. 

و اگر متوقی دختر خاله اش وعَة مادرش را بجای گذارد» مال برای دختر ال 
اوست» زیرا دختر خاله از اولاو جه است» وعمّۀ مادر از اولاد جدۀ مادر است» و 
فرزندان جڌه متوفی برای بره گرفتن از میراث از فرزندان جد مادر متو 
هستند. و همچنین اگر ع مادرش را وپسر دایی اش را بجای گذارد» مال برای پر 








اوی 


دای است . 
و اگرعتة مادرش و دختر خاله اش را بجای گذارد» این هر دو از نظر بطون 
ندء لا ینکه عقذ مادر از ولاد 4 مادر است» و دختر خاله از اولاد جه متوقی 
است. و بنابراین, دختر خاله کل آن مال سزاوارتر است» و 
پسرخاله. 3 

و اگر زنی شوهرش, و عته اش» و خاله اش را بجای گذارد» نص ترکذ او برای 














At‏ ج -٩‏ کناب لفرانض 


زج التضث, وم الك وللاب 










لا واج أ لأ فالسات بها 
اغا لا ال کرو اي من اة للام في الميراثِ سوا 





شوهرش» و ثلث آن برای خاله وامابق برای عمّه است» و این چنان است که زن 
شوهر و پدر و مادر خود را پاق گدآشاشد» پس برای شوهر نصف مال» و برای 
مادر ثلث مال» و برای پدرزیک ششم آن لور میشود. 

شرح: «اینکه گفته ست ریماد ر لث است. از این جهت است که مادر 
حاجی ندارد, زیرا مرو اینستکه میّت فرزند و برادری ندارد. چرا که اگر 
گر به عته و تال اش ار ی قنیرسید و خداوند نصیبب مادر را اگربدونٍ 
یکن له ولا و ورته باه لته 





داشت, ده 





حاجب شد ثلث قزار داده است و فرموده: 
الب ». 
و اگر متوی خالوی و خاله‌ای بجای گذارد» مال 
همچنین اگر پسر خالو و پسرخالهای را بای بگذارد, مال بین 
و اگر خالۀ مادن وعمَة پدرش را بجای گذارد» ثلث مال برای خاله ماد و دو 
کت آن برای هة پدر است. 
و اگرعتی و خالونی بای نباد. ثلث مال برای خاله و دو ثلث برای عم است. 
و اگر پسر خواهری مادری, و دختر براددی مادری بجای گذاشت؛ در این 
صورت مال بین آن دو تنصیف میشود» و هر 





ن آندو تتصیف میشود» و 











است دختر خواهری مادری؛ و پسر 








برادری مادری» زیرا پسر و دختر از برادرات مادری در میراث برابرند. 


و اگر سه پسر خواهر مختلف یجای گذاشت» سدس مال برای پسرخواهر مادری» 








ر 





إن رك تلا تبي انتة آخت بابرا ونلا 





ومابق برای پسر خواهر پدری و مادری امع 

و اگرسه دختر خواهر تلف کةرهر ینک از آنان برادریپبا خود داشته باشد 
بجای بگذارد, سدس مال برای دختر خوارمادری و پزادرآ است که بانتو 
رند» و مابتق برای دختر خواهر أټوینی و برادر او است که بقاعدۀ «لا گر یشل 
تین » آن را قسمت میکنند. 

و گر دختر خواهری, و پسر خواهمری از یک مادر را بجای گذارد, مال بقاعدة 
«للاٌ کر مثل حط این » میان ایشان قسمت میشود» و اگر از دو خواهر باشند مال 
مبان آیشان تتصیف میشود» و مچنین اگرپنج پسر خراهر و دختر خواهر دي 
باشند, نصف ترکه ميان پنج پسر خواهرو نصف دیگر به دختر خواهر دیگر تعّق 
می‌گیرد. و تقس ترکه در هر موردی | 
زیرا هرخویشاوندی سه کسی را دریافت میکندکه که‌او رز 

واگ دختر عواهری پنری» وبسرپسرخوآهری ابویی E‏ گنلشحه باشد: 
مال متعّق به دختر خواهر پدریست, و آن دیگری ساقط میشود. 
واگ سره پسر دخ 


















»بر همین حساب جریان می پذیرد» 








واه أبویی» و سه پسر دختر خواهر پدری, و سه پسر دختر 














خواهر مادری بجا گذاشتا باشد» سدم مل برای پسران دختر خواهر مادری است» و 


مابق برای پسران دختراخواهر أبوییاللت» و پسران دختر خواهر پدری ساقط 





و فضل بن شادا دز ایر سنال ونال ا عرتکب غلط شده است» زیرا گفته 
است: نصفي ترکه متعلّق به پسرانٍ دختر خواهر ابوینی است» و سُدس آن برای پسرانٍ 
دختر خواهر مادری e‏ مال بنسبت سهامشان به ایشان مردود میشود. 

واگ دختر برادر ا آبوینی» و دختر برار پدری خود را بجای گذارد» مال برای دختر 
برادرآبوینی است. 

اگر ده دختر برد مادری؛ و دختر برادری آبوین بجای گذارد» دس مال 
رانٍ برادړٍ مادری است که بالسَویه ۴ 





ایشان قسمت میشود» و مابق برای دختر 





برادر آبویی است. 
و اگر دو دختر از دو خواهرمادری» ویک دختر خواهر آبوینی بای گذارده ثلث 

مال برای دو دخترخواهران مادری» و مابق برای دختر خواهر آبوینی است. 
واگرسه دختر 


پس اصل حسابش از شخ 






ف و سه دشتر از خواهران ملف ای گذارد, 
بر اینگونه است که ثلث مال» یعنی دو سهم» برای دختر 








AY 


TN E E 

میبردء و دو ثلث باق میماند که یک ینوت برای دختر خواهر آبوینی» و 

دو ثلث از این دو ثلٹ برای دختر برادر این اس ي و چون چهار در میان آندو قابل 

قسمت نبود» شش را درسه ضرب" کردم و حَاصل آن هجده شد» که ثلث 

آن۔ یعنی شش سهم برای دختر خواهرمادری» و دختر برادر مادری است که 

بالناصفه آثرا قسمت میکنند, و آنگاه دوازده سهم با میماندے که هشت سھہ آن 
1 





برای دختر برادر أبوینی و چهارسهم برای دختر خواهرآبوینی است. 
و اگریک دختر دختربرادر آبوینیء ویک دن 
مال برای دختر دختر برادر ابوینی است» زیرا برادرپدری در صورت بودن برادرآبویی 





پسر برادرٍ پدری 





ارث نمیبرد» و از اینجهت کسیکه بواسطة او خویشاوند شده است از ارث بهره‌ ای 
ندارد. و 





پسر برادر پدری با بودنٍ دختر برادر ابوتی ارث 
است, و نه از ستت‌رسول خدا صلی ال عليه وآله. 

شرح: «مراد به «عصتبه» تقسم اضافة هام مقروض به خویشان است بدون زد 
به صاحبان سهام». 





«عصبه» نه از دین خدای عر 


و اگر پسر برادری مادری را - که پسر خواهر پدری نیز باشد- و پسر خواهر 











آبوینی را بجای گذاردء سدس مالیّپرای پسر برادرمادری است. و مابق برای پس 
خواهرأبوینی است. 

شرح: «پسر برادرپدرای وقی پسر واهارمادری میشود که مثلاً مادر زید پس از 
مفارقت از پدر زید با مردک" ادا کزده از وی پسری آورده, و پدر زید از مسری 
دیگره غر مادر زید ای دشگری وده یو این دنت و پسر با یکدیگر ازدواج کرده و 
دختری یا پسری آورده اند که خوآهرزاة مأدری و برادرزاده پدری زید میشوند ٠‏ . 

و اگر دختر خواهری مادری را - که دختر برادر پدری نیز باشد - و دشتٍ خواهری 


آبوینی بای بگذارد, سدس مال برای دختر خواهر مادری» و مابق برای دشتر خواهر 





آبوینی است, 
و اگر دختر خواهری مادری را- که دختر برادر سادر نیز باشد - و دختر خواهری 
بو نی» و خواهری مادری» و خواهری پدری را بای گذارد» سدس مال برای شواهرٍ 
ترخواهوان از شبک: 


1 





مادری. و مابق برای خواهر پدری است» و دو د 
ميشوند, زیرا که آندو یک نسل دور ترند. 
تر خواهری پدری را- که دختر برادر مادری نیز باشد- و دختر خواهری 








آبوینی, و الا مادری که عمه پدری ت اشد و خاله‌ای أیوینی بجای گذارد» سدس 


مال برای دختربرآدرمادری است؛ و او از جهت اینکه دخترخواهرپدری است چیزی 





E ۳‏ تکفا 
غیبرد؛ و مابق مال برای دختر خواهر آبوینی است.- و خالة مادر که ع پدر نز 
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حلا الم اي هي عة الاب اكا وحاله الأب و الام جميعا. 









ان لارام قبن کاتث امهنا 


ری یه بت يكن اما واجدةٌ 


هست - وال پدری ومادری همگی وان ما مشود 
و اگر پسر دختر خواهره و پسرپسر خواهرگ زا بای گذارده در صورتیکه ماد آن 
دو پسرودختر یکی‌باشدمال ال میانآز ان برس همست .دو ثلث مال برای پسر پسر 
خواهره و یک ثلث برای پسر دختر خواهر است. ول اگر از دو خواهر باشند. مال 
میان ایشا با 
و اگر پسر دختر برادر أبوینی» و دختر پسر برادر آبوینی اش را بای گذارد» در 
پسر برادر و دختر برادر ازیک پدر باشند» یک ثلث مال برای پسر دخر 





اصفه قسمت میشود. 





صورة 
برادر» و دو ثلث برای دختر پسر برادر است. ول در صورتیکه پدر دختر برادر غیر از پدرٍ 
پسر برادر باشد مال بالداصفهبینایشان قسمت میشوده و هریک از آندو ازمیراِ 
جد خود بپره میبرد. 

و اگر پر دختر برادر أبوینی» و دعر دختر برادر آبویی اش را از خود بجای 
گذاشت» در صورتیکه مادر آن دویکی باشد, مال بین ایشا بقاعدة «لا گر بل 
۹ ن » قسنمت میشود» و اگر مادرشان یکی نباشد, مال بالناصفه بین ایشان 























آذ ترت انر ززجهاه و الاما پاتها, وان عشهاء و 
ن. 








و اگر پسر دختر برادرمأدریش, و پسٍ دنت برادر پدریش را از خود پجای گذارد؛ 
سدس مال برای پسر دخار صرق ات ومابق برای پسر دختر براد پدری 
است, 

و اگر دختر دختر برد آبویی» ودار برادر مادریش را بجای گذارد, مال برای 
دختر برادر مادری است» زیرا که او بهمتوقی نزدیکتر است. 

واگرنه دخترازخواهرهاي مختلف را بجا ی گذارد» سدس مال برای دختر خواهر 
مادری؛ و مابق برای دختر خواهر آبویی است, و دختر خواهر پدری از جع ورثه 





ساقط میشود, زیر مادر او با بودن خواهر آبوینی ارث نمیبرده است. 

و اگرپنج پسر خواهس ویک دختر از خواهری دیگربجای گذارد. نصف ترکه 
خواهر است, و نصف دیگر برای دختر خواهر دیگر است. 

شرح: «در اینجا میراث یک زن پنج برابریک مرد است» با اينکه در طبقه 
برابرند». 








واگرزن شوهرش» و برادر مادریش» وپسرعمّش, و پسر دخترش را بجای 
گذاری ربع ترکذ او برای شوهر» و مابق برای پسر دختر او است» و دیگران ساقط 


میشوند. 





میا ارث وسهام وزاث 
رك رل ابن ايتن و اه 


او 


۳ اس واجده و كانت الاب 











ی ا تا گناد در صورتیکه ماد آن دو 
یکی بوه مره باشد و یشان رای تاد با لباب دوکر یار ع 
نٍ» بون ايشان قسمت مشود :و آگر دعر دتتری, ودن دختر پسری را 
بای نیاده باشد مال برای دختر دختر است» زیر اویک ل جوتر است. 

واگر پسر دخترپس وپسر دش دخترش را ای گنارد؛ دو ثل مال برای پر 
دختر پسر است» و یک ثلث آن برای پسر دختر دختر است. و مچنن مچنین اگرپسرپر 
دخترش» و دختر دختر پسرش ای گذاد دوثلٹ مال برای د تردخت پس و 











یک ثلث برای پسر پسر دختر است. 

و اگرپسراق ازیکدخق ویک دخز ازع دیگر بای گذاد هف ری 
برای پسران دختره و نصف‌دیگرآن برای‌دختر تر دختر دیگراست. وهمچنین اگرده دختر 
گرا ای دار هش ا 
سهم با ی هر مت رصق بای بای رک E‏ 3 

مچنن اگرده پسړ دختری» ویک دختر دختر دیگری را بجای گذارد نصف مال 
برای ده پسر دخ و نصفی دیگر برای دختر دختر دیگر است. 


ده 





دختری» ویک دنیم 














r‏ ج -٩‏ کتاب الفرائض 





۳ تصت سس‎ TEE 
دیگر بای گذارد. تک ستتوقی بهجده سهم تقسم میشود, که شش سهم برای‎ 
دختر دختر دخ وشن هې برای دو دختر دختر دخ برا برای هریک از آن دوسه‎ 
مهم وشش سهم برای هخر دعر دک رای هریک دو سهم است.‎ 

واگر دختر پر دخت و د تر دخحتر دخترش را که جة آن دویکی باشد ویک 
دختر دختر دغتر دیگر را بیای گذارد مال درمیان يشان طي شش سهم قسمت 
میشود بر اینگونه که دو سهم آن برای دختر پر دت ویک سهم برای دختر دختر 
دخشی وسه سهم برای دختر دختر دختر دیگر باشد, 





واگردختر دختر دخترش رابادختر برادربجاگذارد مال ازآن دختر دختر دختراست. 
و اگر دختر دخا دخترش را با سه دخترازخواهرهای مختلف بجاگذارد» همگی 
مال برای دختر دختر دختر است, و دختران برادران و خواهران با بودن دعتران 
دختران هر چند که در طبقات بعدی باشند ارث 
و اگرز رش» و شوهرش» و برادر مادریش یا 
پسدری وماد یش وپسرعتش را بجای گذارد» ژبع مال برای شوه و مابقی آن 














پر دخترش» یا دختر دخ 





برای فرزنداٍ دختر است. 













r 


»اسان که بر الابتق و سقّط 





»وال لماعت 
بالمای ولاف 
وألا و وله | 


یم ی 

واگر مردی عمو و پسر دخت یا[دختر دخترش)را بای گذارد, همگی مال برای 
فرزندانٍ دختر است. و عمواز دو جه تاداس یکی آنکه فرزندان 
اولاد متوفی هستند» در صورتیکه عتوفرزند جر است, و فرژزل, خود متوقی سزاوارتر و 
نزدیکتر از فرزند ج است, و دیگ رآنگه بیاعم وو قتوقی سه نسل فاصله است» زرا 
عمو بوسیله جڈ و جڌ بوسیلۀ پدر»و پدر بلاواسطه کسب قرابت میکند, در صورتیکه 
فاصلۀ میان دختر دختر و متوقی دو نسل است» زیرا أولاد دختر بوسیله دختن و دختر 
بلا واسطه کسب قرابت مینماید» و بتابراین» فرزند دختر از جهت نسلها و از جهت 
نسب بنوفی نزدیکتر است» و جد با بو فرزند چیزی به ارث نمیبرد» وعموبوسیله 
کسی بتوقی قرابت یافته است که خودش ارث غیبرد, و ولا أولاد بوسیلۀ کسی 
کسب قرابت میکنند که ارث میبرد» و از اینرو ایشان به آن مال سزاوارترند. ول ق 
إل الله وبال التوفيق. 

د پرادر و اولادٍ پرادر در این باره 

















عمو هستندیکه با بودن اولاد دختر سهمی از 
میراث ندارند. 

و اگرمتوفی برادری مادری؛ و دختر برادری أبوینی» و دختر دخترش و پسر 
دخترش را بجای گذارد, مالل برای دختر دخترو پسر دختر است که بقاعدة «ل کر 





۹ ج ٩‏ کتاب الفرائض 





» ميان ا دو قسمت گېشۇ. 





خواهر پد‌ویشی) ودخرجواهر سادریش, و عضبه اش راباقگذارد 
سدس مال برای دځتر شحواکر مادری؛ ومابق آن برای دختر خواهر پدری است؛ و 
عصبه ساقط است. 
و اگرعته ای آبویی, و عقه‌ای پدری, بحاگذارد, مال برای عتها 
و اگرعموی وپسرخواهری بجای گذارد» مال 
اولاد برادران منزلۀ خود برادرانند» و عمونل جد نیست,ونیز از آن جهت که اولاد 


ین است. 








ی پسر خواهر است» زیرا که 





برادران از الا پدرند» وعمواز الا جد است. ونیا آن جهت که پسر برد 
بودن جة به اجاع فقهاء ارٹ میبرد» وس جد با بودن برادر ارت یرد و هچنین 
اگر عمو و پسر برادری بای گذارد» مال برای پسر برادر است. 

و اگر دختر عمو أبویی» و دختر عمونی مادری یبای گذارده سدس مال برای 
دختر عموی مادری است, و مایق آن برای دخترعموی أبوینی است. و همچنین است 
خالوی 





دغتر خالوی مادری» و دختر خالوي ابویی» که سدس مال برای د 
مادری؛ و مابق آن برای دختر دای آبوینی است. 
واگر دخترا عمس و پسران عمو بای گذارده مال میان ایشان بقاعدة یڈ گر 








احکام ارث وسهام وراث 4 
وید لا کرو لاش في 





إذ ترك تسا حال وبي عال, قالمال 






تبي العم الضف و لاب 
او الثری الضف الباقي 

2 رت ن الأب دَالأم. 
خض بنات وين بر ار علة لأ وابتة غو لأب 








و اگر دختران خالوه و پسرانِ خال یشترا ای گفازد, مال میان ایشان بالتوټه 
قسمت ميشود. 

واگرپسر عمونی» و دخترعته‌آییجای:گذارد: دول مأل برای پسر عم و 
یک ثلث آن برای دخترعقه است. 

و اگرپسر عته اش, و دخترعته اش را بای گذارد» مال بقاعدة «لِلد گر 
حط الانْتییْن » قسمت میشود. 

و اگر عمونی مادری» و خالویی آبوینی بجای گذارد» ثلث مال- که نصیب مادر 
است- برای خالو, و بيه مال- که نصیب پدر است- برای عموي مادری است. 

اگر دختر عمه اش» و عمة پدرش را بجای گذارد, همگی مال برای عمّه است. 

واگر ده پسرعمه, و دختریازعتهٌ دیگر بجاگذارد» نصف مال برای ده پسر عمّه, 











ونصف باق برای دخترعقة دیگر است. 
واگر عته‌ای پدری, و عته‌ای أبوینی بجای گذارده مال برای 
و اگر پنج دختر عقة آبوینی, و یکدخترعمه مادری, ویک دخترعتة پدری بجای 
کار بت ترا مال برای پنج دختر عم آبوینی» ویکسدس آن براي دخترعقه؛ 














ج -٩‏ کتاب الفرائض 
اس الاي و ابتة لول 






بتي ام الشف بیتهماه و لاج الم 


یم انس وم پهي قدت 
إن ترك تلا تي بت عم پابروای واجة قوع اروام وهي ا اة 


رتلائیی تهماء اد تة العم بل 








مادری است» و دختر عم پدری ساقط میشود. 

و اگردو دخترعمی لریکلوشتر زلوت دیگریبجای‌گذارد» نصف مال ميان دو 
دختر عموقسمت مش و میفی باق برای در عموی دیگر است» و مچنين است 
در صورتیکه بجای این دحتران پشران باشند. 

و اگرسه دخترازعموهای ختلف» یا سه دختر دختران‌عموهای تلف یا دختران 
عته‌های متملد بجای گذارده حکم مسأله همانست که دربارة دختران خالوها» و 
دختران عمه هام و دخترانِ دختران عمّه‌ها بیان کردم 

شرح: : «بیان آن چنانست که کسانیکه منتسب به مادرند یک ششم» و کسانیکه 
منتسب به پدر و مادرند پنج ششم» و آنانکه تنہا از طریق پدر منسوبند ساقطند ». 
بختر عمونی مادری بجا گذارد» 











و اگرپنج پسر از دختران عموهای آبوینی» ود 
سدس مال 





برای دختر دختر عموی مادری» و مابق برای پنج پسردختران‌عموهای 


ENS 





و اگر سه پسر دختران عموي أبویی یکدختر دختر عمولی أبوینی - که دختر دشتر 
عمو غیر از او ( که سه دختر باق گذاشته) باشد - و د 


3 متوقی به سی 


دخترعموفی مادری بای 








گذارد» در این صورتت 





ی سهم تقسم میشوده که سدس مال 








2 ارث ا وراث 





یعنی شش سهم برای دختر دختر عموی مادرقء وه سهم برای دخ 
و پانزده سهم برای سه پسر دختر | عموي ابو آیت.هر یکپنج سهم , 
دختر عموی پدرش» و دختر د حر عویش وا بای گذاری مال برای دختر 
ا او است» و دختر عموی:پدرش ساقط میشود» زیرا,این مورد ماز 
که جد پدرش» وعمویش را بجای گرد کە تدر این عور مو برای بهره گرفتن از 








میراث از جة سزاوارتر است. 

شرح: «زیرا عمو از اولام جد ميت است و قانم مقام اوست» پس وی أحق 
بیراث است از جد پدر میّت, زیر مچنانکه ج متوقی اول به اوست از جگ پدرش» 
هینطور کسیکه قانم مقام اوباشد اول توق است ت از جڌ پدرش ». 

و اگر عمّه ای پدری» که خالۀ مادری باشد, و خاله ای ابوینی» وعقه ای پدری 
بجای گذارده ترک متوقّی ببجده سهم تقسم میشود» که سدس ثلث - یعنی یکسهم از 
هجده سهم - بخالۀ مادری - که عمَة پدری است - تعلق میگیرد, وپنج سدس 
ثلث - یعنی پنج سهم از هجده سهم به خال ابوینی» و نصفی لین - یعنی شش 
از هجده سهم به عه پدری‌میرسد وبه‌آن عقه‌پدری که خاله مادری نیز هست صف 
دو سوم که شش سهم ازهجده سهم است» تماق میگیرد. و با یک سهمی که بعنوان 
خالۀ مادری گرفته است درید او هفت سهم خواهد بود. 















اله وععت و ارآ قیلمراع لزنم و بلح 





الا زا 


و اگرمردی خاله وعلته و هسر خی را/بججای گذارده برای همسرش ربع مال» و 
برای خاله اش ثلث و ماب هرا هه شحواهد بود. 

و اگرزنی شور و غالک وعمه اش را بجای گذارد, نصف مال برای شوهر» و 
ثلث آن برای خاله وماق براق عمه اشت. و در اینجا نقصان برعمّه وارد شده 
است» همانطور که چون زنی شوهر و والدّین خود را بای گذارد نقصان بر پدر وارد 
میشود. 

و اگر متوقی زنش» و پسرانعته اش » و دختران خالویش» و پسرانِ خالویش را 
بجای گذارد» ربع مال برای زن» و ثلث آن برای پسرابٍ خالو و دختران خالو است که 
زن و مرد بالتویّه قسمت میکنند» و مایق برای پسران عقه است. 

و اگر خالوهائی» و خاله‌هانی» وپسرعمی بجای گذارد» مال برای خالوها و 
خاله‌ها است که پالسوا 
که یک نسل پائین تر است. 

و اگر دخترعمو وپسرعته را جای گذارد, دو ثلث مال برای دختر عم ویک 








خود قسمت میکنند» و پسرعم ا زآنرو ساقط شده است 





ثلث برای پسرعته است. 
و اگرعته ماد و خالۂ پدر را یای گذارده ثلث مال برای عم ماد و دو ثلث 








احکام سای وزاث ۱ 







ولاترث الا 9 





الب والأغسام از شاه و 





تفا آعن ؤل ين ولي اجد. 
فاد ترك جدا- با الأو وق غر 







بیتهما نضنان. 





» وعتا ام وان ام وا 
وسقط البافون. 
م أو وخال ااي وعماء وعنث فالمان 
بك کال بدن له دا ین الام 





برای خالۀ پدر است. 
واگر پسرعمٌ مادری» و پسر کرت 
مادری است. 
و اگر پسرعتی, و دخترعتی» و خالونی بای گذارد» مال برای خالواست. 
و خاله‌ها وعته‌هاء و عموها و خائوها و اولاد ایشان» درصورت وجود ولاو 





ی را ای گاید مال برای پسر عم 


برادران و خواهران» و اولاد أولاد ایشا چیزی به ارث غیبرند» زیرا الاو برادران و 
خواهران أولاد پدرند» ول عموها و دائی‌ها وعته‌ها وخاله‌ها از اولادٍ جتند» و اولاد 
پدر اگر چه در طبقات پمدی‌باشند أحق و ول از ولا جتند. 

واگر جڌی - پدر مادر- و پسر برادری مادری بجای گذارد, چنانست که دو 
برادړ مادری جما نبادهباشد» و بنابراین ترکذ او ميان آندوتتصیف میشود. 

واگرجتی پدر مادر وعمول مادری» و پسربرادری مادری؛ و پسرپسر 
مرف ای دار تال ميان جد و پسر برادر تتصیف میشود» و بقیّه ساقط میشون 

و اگر جده‌اش - مادر مادرش - و خالونی و خاله‌ای» و عموق و عمه‌ای بای 
گذارد» مال برای جده : مادر مادر است. زیرا اویک نسل نزدیکتر است» و مچتین 











۷۰ ج ٩‏ کتاب الفرائض 









ن بالق و الأغمام و ال شوال یرون بالج ون 
رباع کان آفرت ری بالمال من یرب بالجد, والخات نما وان 


اي مالس 





اټ لا واي اشح لاب ز 
انس و لابتي اژاخت بلاغ السشسل, و 






ل- ابي الأ اشنم ما 
انى یلأب. 
است اگر بای جتہ جد جادری باشدهزیرا جته وج توتط مادر نزدیک میشوند» 
وعموها و خالوها توقط جنک ميشوند, و کسیکه بوسیلً مادر نزدیک 
میشود» بمتوقی: یکر یوار کسیکه بوسیل؛ جد نزویک میگردد برای دربافت میراث 
سزاوارتر است» و خالوپسر پدر مار اسک پس چگونه با بودنٍ پدر مادر ارث میبرد؟ 
و اگر جڌی» ینی پدر ماد و دختر خواهری آبوینی از خود بجی گذارد» سدس 
مال برای ج: یعنی پدر مادر است» و مایق برای دختر خواهر أبوینی است., 1 
شرح: «مقتضای قاعده آنستکه تمام نصیب مادر که ثلث است به جد مادری 
برسد؛ زرا مکارکی ندارد» و مانند آن در ارث خالو گذشت» و شهید ای عليه ره 








این کلام موف را از اقوال نادره شمرده است ». 

و اگرمتوفی زن خود» و جى -یعنی پدر مادر- و دو خواهر مادری و دو دختر 
خواهر آبویی بای گذارد» ربع مال برای زذ» و شدس آن برای ج3 یی پدر 
مادر و سدس دیگر برای دو دختر خواهر مادری است» و مابق برای دو دختر خواهر 





اوی است. 
واگرزن شوهرش, و جتش - یعنی پدر مادرش - و پسر خواهر پدریش» و دخ 
را بای گذارد» نصف مال برای شوهر» و سدس آن برای ج - پدر 














مادر- و مابق برای دختر برادر أبوینی ات و پسرخواهر در ساقط میشود. 

و اگرمتوقی خالوی آبوینی, و اوق ری ای گذارد, مال برای خالوی 
یی است, . و خاله یز در سیر من عکم (سبتء چنانکه نو و ته در اینمورد 
همینگونه اد . زیرا بطور کلی مال برای خویشاونة وی است, نه پدری. 

و اگردختر خالوی آبوینی, و دختر خالوی مادری بای نباد, سدس مال پرای 
دختر خالوی مادری, ومابق برای دختر خالوي ا 

و اگر خالول» و دختر راد مادری» بای ناه مال برای دختر راد مادری 
است, 

و اگر خاله‌ای, وپسرخاله‌ای بجای نهاد, مال برای خاله است» زیرا که او 
یکنسل نزدیکتر است. 

واگر خاله ای پدری» و پسر خواهر مادریش را بای نهاد» مال برای پسر ځواهر 


مادری است. 








و اگر خاله اش» و دختر دختر خواهرش و پسر برادر مادریش را بجای گذارد» 
مال برای پسر برادر مادری او است. 
و اگر خالهاش» و پسر برادرش» و دختر پسر برادرش ش» و دختر دختر برادرش را 












ولات خالاب مزقات, فللخال و الخالة 


ة لاب و الأ وس 


5 ان وخالا لاد الخال و اب 
سر و رکذ 





یجای گذارد مال برای پل اراو اچک بار دیگران ساقط شده‌اند. 

و اگر پسر خاله ارت و جالوي مادرش, و عموی مادرش را بجای گذارد مال برای 
پسرخالة او است. 

و اگر دخترانٍ خاله» و پسرانٍ خا 
اوست» و مابق ميال EE‏ خاله با 






E‏ اه نباد, ثلث مال برای خالوو 
خالۀ مادری است» که بالَویّه میان ایشان قسمت میشود» و مابق برای خالوو خالۀ 
وی است و خالوو خاله پدری ساقط شده‌اند. 





و اگر خاله و خالوی مادرش را بجای تبادء مال بین آن دو تتصیف ميشود. 
و اگردختر خالو و دختر خاله» و خاله ای مادریء بجای نہاد» مال برای دخو 
خالو و دختر خاله است» که ميان آن دو تتصیف میشود و خالۀ مادری ساقط شده 











احکام ارت وسهام وزاث r‏ 
باب 
* (میرات ڏو ِ ج الموال) « 
سا ی 









وندان وٍموال ) 

۲ تس امد بن ن محمد بن عیسی> زاین سل از حسن بن حکم از امام 
ابوجعفرباقر علیهالسلام روایت کردهاست که دربا مرد کم دو خاله و موالیش را 
بجای نهاده بود» فرمود : «أولواالأزحام تخضهم اولی 
بیکدیگر سزاواترند-و آنگاهفره ر 

۵۴ و علن بن یقطین از امام خسن عليه لام دربرةمردی سول کرد 
که گربیرد, و خواهرش و موالیش را بیای گذارد. امام فرمود: مال برای شواهر او 
است. 

شرح: «مراد به موی آزاد کنن دگان متوقی بیتق 
روایات باب د لالت دارد بر اینکه خویشاوندان هر چه دور باشند بازاز موال نی 
نزدیکترند». 


و اه هو اس و کر رف 









دختر خواهریا دختر دخت ی 1 
دورتر از ایشان,همگی ما ال برای خویشا ست هرچه دود وموال بابود یکی ازایشان 
ارث نمیبرند» زیرا خدای روج را نام برده و مهم الارث برای آنان 











۳4 ج - کتاب الفرائض 





لام تم 


کان نطي اولي امد کون 
اما دی اه 


الي». 
3 ا 








ی رت مول حفزة, و 


مقرّر داشته» و خبر داده اسلت که ایشا أو هستند. و این در قول خداوند عروجل 


است» که فرمود: «و خو لشاونتران وزکتاب خدابعضی از آنان بر بعضی اول هستند» 





(احزاب : ۶) ول موا ام رده است ر 

6 و جابر از اما ابتخضر باقر علیه لام روایت کرده است که على 
عليه التلام خویشاوندان را از میراث ېره میداد بر خلاف موالء 

و اما حدیی که الفن روایت کرد اند» داثر بر اينکه مولائی از هزه (ابن 
عبدالطلب) در گذشت, و پیمرصل الله عليه و آله نیمی از ارث او را بدختر حزه, و 
نم دیگر را موال عطا فرمود. حدیش ملع است» زیراآن از عبداه بن شاد از پیمیر 
صل الله علیه و آله است» و آن مرسلل است» وشاید که این واه چیزی قبل از نزول 
فرائض وآیات رت E‏ است» آری ا عروجل در کتاب خود 





اگم انوم ویب یب میات رب شان را کول ان 
حکم بوسیل قول خدای عرو جل «وأولوالأزحام تِن آولی يض » دسو 


رات ت که ابراهم ‏ حدیث مولای هزه را رد" میکرده است» و 











احکام ارث وسهام وزاث ۲۵ 





إذا ترك رل توتی لیم لتا 
قان ترذ مولي ملمین از ملعا 










حکم صحیح در این باره کتاب خدای عروحل است» 

شرح: ح: «عبداله بن شاد بن هاد یی اهل مدیته و از تابعین است و رسولندا 
صلی الله علیه و آله را ندیده» وی خواهلزاده گار ت مُمَیٌس است» و مادرش 
تلمی نام داشته, و دارای خواهری مادری بوده کت حزة بن عبدالظلب است, و 
غالبا از ازاو روایت می کند یا از ابنعبأستا از اپ:قسنود, و نیز ابراهیم بن یزید نخعی 
یکی از فقهای کونه است ورد اتی الذهب, فقیه و صالح و خداپرست و 
پرهیزکار و پارسا بوده» و از حجاج بل رسف نود را ی کرده بود درسال ۵۰ هجری 
بدنیا آمده است و چهار ماه پس از مرگ سب 

۵ هس و از حنان روایت کرده‌اند که گفت: در حضور سید بن 
بودم که مردی بنزد او آمد, و دربارة (سهم الارث) دختر و زی ومولایانی از او سژال 
کرد» و سوید گفت: در این مسأله تورا از قضای على ن اى طالب عليه التلام باز 
میگوم. آن حضرت نصف ترکه را برای ده و ثمن را برای زن قرار داد» و مابق 
را نداد. 





اح در گذشته است». 














آن را بدختر مردود ساخت» و وال 
تذگر: «خنان» در بعض ازنسخ «یان» است, و دربعض دیگر «عتان» و 
بنظر میرسد که «حبّان» صحیح باشد». 
باب میراث موالل 
ی و ارباب - وچه 
مورد انعام - یعنی غلام - » و وارفی جز | نگذارد» مال برا ای او امت. 

















۷ ج +- کناب لنش 






1 


شرح: «اين مذهب و رأی صبوق و ابن جنید است و مشهورغلام را وارث ندانند 
و هچنین کنیزرا». 

و اگرمولایانی منیم یا مورد انعم ازٌمردان و زنان بجای گذارد, مال بقاعدۂ 
«لل کر یثله حط الا 

و اگرپسران وتان مولای منیم یا مورد إنعام خود را بجای گذارد, و وار جز 
ایشان بجای نگذاشته باش مال برای جرال و دشتران مولای او است» که بقاعدۀ 
» للڈگر مثل حف | 


قرابت تسب است. 





متا ارغان قك میشود. 





» میان ایشان قسمت میشود» زیرا که «ولاء» قرابتی 


و چون وارٹی از خویشاوندان بجای بگذارد» چه نسبش نزدیک باشد و چه دون و 
مولای منیم یا مورد انعامی را نیزیجا نباده باشد» مال برای وارٹی است که از 
اوندانست» ات ماد بهره‌ای ندارد» زیرا خدای ول میگوید: «و 
: ن و الشهاجرین» الآ 
تفقلوا إلى ایک مغروفاً». ومدلولٍ این آیه اینست که : وخویشاوندان قتضای 
احکام مقرّر در کتاب خداء براي تور ارث مابین خوده از مؤمنین و مهاجرین 
سزاوارترند (و بہمین جهت موال که ارتباطشان با یکدیگر نه از طریق نسب است» 
بلکه از جهت شرکت در ایان و در مهاجرتست) و پیش از نزول یف «داولوالارحام» 
د خویشاوندان سهمی درمیراث 














یکدیگر ارث میبردنده پس از نزول 








احکام ارث وسهام وراٹ ۷ 









وش 


ورت امین زگ رت ال 


ندارند E‏ بخواهید نسبت بدوخانتان ی موال) کار پسندیده‌ای انجام 





دهیسد. یعنی چیزی را نفع ایشان وصیبات کنید یا آنک ورثه چیزی از میراٹ را به 
ایشان هبه نمایند. 
باب میراٹ نبان ۔کهرغرق شوند با سقفی 
فرود آبد ونتوان دانست کدام وار دیگری شده‌اند 

۱ ابن مبوب, از عبدالرهن روایتکرده است که گشت: ازامام صادق 
عليه السلام درباره قومی سوال کردم که در کشتی غرق میشوند, یا سقف اتاق بر 
ایشان فرود می آید, پس میمیرند و نمیتوان دانست که کدام یک پیش از آن دیگر 
مرده است. امام فرمود: یشان از یکدیگر ارث میبرندء و این موضوع در کتاب عل 
علیهالتلام یز چنين است. 

۷ ۵- وعلی بن مهزیار ازقضالة» از أبان» ازفضل بن عبدالّلک روایت 
کرده است که امام صادق علیه التلام دربارۀ زن و شوهری که سقف 
فرود آمده بود فرمود: نخست زن را از مرد» و پس از آن مرد را از زن ارث میدهند. 











اید توجه داشت اشت که شرط تورث َقاءِ وارٹ پس از مرگ موث است» 
هر چند یکتفس باشد وتا علم َد م موب یکی بر دیگری پیدا نشودء بردنٍ ارث 











4 ج -٩‏ کتاب الفرانضی 


وجهی ندارد. و در مورد غرق و هدم و امشال آن نص شارع است که در صورتِ عدم 
علم بوجود شرط,هریک از آندیگر به خویشی ارث میبرند, و وارث در خر 
اینصورتھا- غرق یا هدم یا امثل این حوادث - از بردن ارث حروم است» ملا اگر 
پدر درشهری وپسر در شهری دیگر بدو سبب ختلف در گذشته باشند و تدم فوت 
یکی بر دیگری معلوم نباشد هیچیک از آن دیگربارث نخواهد برد بلکه مال پدر 
بغرزندان و وارثِ دیگر او تقسم میشود» وما پسر بورة زنده ان اقا اگ ر آسیب و 
آفت یکباره گروهی را فرا گیرد و هلاک کند مانند غرق شدن یا فرود آمدن سقف یا 
سقوط هواپ و امال انا در صورتیکه تاریخ مرگ آنا را ندانی» ازیکدیگر- بنعل 
صریح - ارث می برند» با اینکه خلاف قاعدة توارٹ است» وما نمیدانم که کدام 
پس از موب آن دیگر زنده 
صادق عليه السلام در زاو شوهزی که سقف بر ایشان فرو ریخته و هر دو را کشته 
بود فرمود: ابتدا سهم زب را میراث شوشر بدهند سپس مرد را از میراثِ زن» یع 
آنکه سهمش میراث در رآص کین شده, در تقسم ارث او را مقلم بدارند 
سپس آنکه سهمش بتر ات » وراین تقدم وتأخیر جنانچه ارث از اموال اصلی هر 
کدام باشد تفاوق نمی گند و صرق تب است, و اقا اگره هم از اموال اصی و هم از 
ارث که از یکدیگر برده اند باشد در بعض موارد و فروض بضرر و زیان یکدسته از 
ورثه خواهد بود, و چون اصل بردنٍ ارث به نص خاص بوده و تالف قاعده است پس 
احتياط آنستکه اقتصار ورد نم شود و همان از مال اصلی سهمبرند نه از ارث» و 
شيخ مفید رأیش آنستکه هر کدام که فرض فوتش را زودتر کرده اي فقظ از اموال 
اصلیش به آندیگر ارث دهم و آنکه وارث او فرض شده است هم از اموال اصلی و 
هم از ائیکه برده است به آن دیگر ارث دهی» زیرا هنگام مرگ ال غیر مال اصل 
چیزی نداشته, و دّمی ارث هم داشته است. و در این صورت نی تقتم و تأر موجب 
کم بہره گی و زیان یکدسته از ورثه خواهد بود, و خلاف احتیاط است» و اینکه 
اشاره کردم که در پاره‌ای از فروض در برد ارث هم از اصل مال و هم از ار 
خواهند دید آن به این صورت است که مثلاً زن و 





م يشت و در روایتی که تحت رقم ۵1۵۷ گذشت امام 
































احکام ارث وسهام وراث ۲۹ 


۸وروی عام 







۹ هس وروی مدب أي متیر عن 
: «ضالتهعن یت وق على قن مجتیمین قلا پذری ام مات 





دیناره و مرد دارای چهن هزار دینار ما رک بوده‌اند» و ار زن از مرد یک چهارم 
چهل هزارنده هزار دینار است. و ارب مرد از زن یک دوم شصت هزار: سی هزار 
دینار خواهد بودء و چهلبعلاوه سی منباي ده مساوی است با شصت هزار دینار که 








نصیب واراٍ مرد است. و ثصت منبای سي,بعلاوة ده مساوی است با چهل هزار 
که نصیب ورب زن است» و در صورتبکیه ار رتم ارث برند ازسی هزار ار زن 
یک چهارم که هفت هزار و پانصد اپات به زن بمو گردد» و از ده هزار ارت مرد 
هزار آن مرد بازمی گردد و ۲۵۰۰دیناربزیأن وارثان مرد و بقع وارثان زد 

ل وارث استم لذا احتیاط در آنستکه 
اقتصار باصل ذرکه شود و تلم ای یاو تاو وی انا بردن ار 
هنم وغرق منحصر دانسته اند, و در موارد دیگر مثل آتش‌سوزی و سقوط هرا 
خفگی به گاز و یا ذغال را نپذیفت اند بگمان اینکه ق 
چندان عقلانی نیست و شارع هم و غرق را مشال زده و ذ کر آن دو از باب 2 
مصداق است و تتبیه بر مال آن» و اين استتباط را نباید قیاس گنت بلکه 
حاص معنی عم میتوان فهمید و نظیر آن زیاد است». 

۸ وعاصم بن ید از متدین قيس از امام بوجعفر باقر عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: أمیرالمزمنین عليه اتلام دربارۀ مردی وز که سقف 
اتاق بر ایشان فرود آمد. و ایشان را کشت و معلوم نبود که کدام یک قبل از آن 
دیگر مرده ا » فرمود: هریک از آندو بر آنگونه که خداوند عروجلبرای ور آن 
دو فرض کرده است از همسر خود ارٹ میبرد. 

۹ و محمدین ای عمی از عبدالرمن روایت کرده است که گفت: از 















است» ول قولشان 



























۳۰ ج ٦‏ کتاب الفرائض 


تیرما وم یکن اعد فرب الی واج 
۰ وروی ماه عیسی. 





امام صادق علیهالتلامدرباذاتاق سوال گزدم که بر گروهی گرد آمده فرود آیدء و 
معلوم نشود که کدام یک ازایتتان پیش ازررفیق خود مرده است» امام فرمود ایشان از 
یکدیگر ارث میبرند گفتم:أبوجنیفهجیزی را بهراین بحث داخل کرده است. فرمود 
بحث دال کرده است۳ کف آو گفته است؛ اگر دو مرد در کشنی 
نشسته باشند» که یکی ا زآن دووصد هزار سگه با خود میداشته,و آن دیگر چیزی 
نداشته» هر دوغرق شده‌اند» و معلوم نشده است که نخست کدام یک از آندو مرده 








است» میراث برای ورثۀ مسافریست که چیزی نداشته است و برای ورث؛ مسافر 
صاحب مالءنصیی از آن مال نیست» امام صادق عليه اللام فرمود: قیقت آن را 
شنیده است» و مطلب همانست. 

مصتف این کتاب-رحه ال گفت: و این در صورتیست. که آن دو مسافر وار 
دیگر نداشته باشند, و هیچکس بیکی از آن دو از رفیق هسفرش نزدیکتر نباشد. 

۰ هس وحتادین عیسیء از حسین بن تا روایت کرده است که گا : 
«أبوحنيفه محضر امام صادق عليه التلام داخل شد» پس امام به او فرمود: رأی تو 
تق که بر گروهی فرود آمده, و دو کودک از آن گروه باق ماندہ» که یکی 
راد و دیگری غلام رفیق خویش است» ول کودک آزاد از کو دک برده باز 

















احکام ارث و سهام وراث 





هما نضفان, قتال بوب 
E‏ بت هاا يتل زل 





شرح: «مراد ازمول, ضامن جیورت 
« باب میراث جنین ومنفوس وسقط » 

۱ س حریز یل روایت کرده است که گفت: کم بن تیه از امام 
بوجفر باقر عليه السلام دربارة کودکی که از مادرش ساقط میشود» بی آنکه بانگی 
برآورد» یا ارث میبرد؟ امام عایه التتلام روی از او بگرداند» ول او سژال خود را بر 
امام اعاده کرد» امام فرمود: وقتی که حرکتی آشکار از او سر زند» ارث میبرد» زیرا 
مکن است که او لال باشد» و قدرت بانگ برآوردن نداشته باشد. 

شرح: «ملاکزنده بدنیا آمدن کودک است و همینکه حرکتی از او صادر شود 
دلیل است که زنده بدنیا آمده. و لال چون میتواند شیون کشد پس لابة مراد آنستکه 
مکن است طفل بجهتی صدایش جوهر نداشته باشد». 

۴ س و حسن‌بن عبوب» از حمادین عیسیء ازیوار از حسن (بصری) 
روایت کرده است» که گفت: على عليه التلام چون طلحه و زیر را شکست داد» 














سپاه جل رو بغرار نبادنده وچر وسط راه به ژنی آبستن برخوردند» پس آن زن از 
مشاهده فراریان وحشتزده رایمه شد و جدین خود را زنده بیفکند» و جنین 
همچنان دست وپا میزونا رده وب ارّآن ماد نیز در گذشت. حسن گفت: پس 
علن بن ابی طالب علی للم و بارایشی لیر آن زن که با کود کش در راه افتاده بوده 
1 راوی گوبئی: رعا علییه التلام مردمان را از کار آن زن باز پرسید» و مردم 
گفتند: او آستن ہو ویو گت و هت را بدید ببراسید. امام علیهاللام از 
ایشان پرسید که کدام یک زودتر برد؟ گفتند: پسرش پیش از خودش جان داد, 








گفت: امام عليه التلام شوهر آن زن - پدر پسر مرده -را فراخواند, و دو ثلث دیذ 
نوان ارث به او داد. و ثلث دیه را برای مادر در گذشتة کودک گذاشت» 





پسرش را 
و پس از آن نصف دی را که بعنوان ارثِ پسر مرده مادرش رسیده بود باب 
بشوهر 
زن درگذشته را که ۰۰ ۲۵ درهم بود بابت ارث بشوهر دادء و این بدان جهت بود که 
بنگام سقط کرد ک در اثر بم و هراس فرزند دیگری نداشت. وق یه زا 
بخویشاوندآن او دادمحسن (بصری) گفت: و امام همگی مبلغ دیه را از بیت الال 
بضره پرذات. 

شرح: «این عمل امیتاز و فرق حکومتٍ حق و حکوست باطل را بوضوح نشان 


هی دهد». 





ارث 





زن داد و بقّه را بخویشاوندان آن زن سپرد. گفت: سپس نصف دی آن 
زر وبقیّه را بخوی سپرد نوس 1 
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باب میراث دو کود کی که زوج یکدبگر شده اند وآنگاه 
يكي ازا ن کر مدرد 

۳ هس نضرین سویده ازاھ“ میزینم ازعیی بیز راره روایت کرده 
است که او و ازامام صادق علیهلتلام دربارةکود کی که به به کودکی دیگر تزویج 
کرده بودند پرسیده است که آي آن دو از یکدیگر ارث میبرند؟ امام فرموده: اگر پدر و 
مادرهاشان مباشر تزویج ایشان بودهانده آری. 

قاسمین ملیمان گفت: اگرپدر ومادرماد 

شرح: «وجه قول قاسم بن سلیمان بر ما معلوم نشد». 

۵٤‏ و حسن بن غبوب» از عبدالعزیز عبدی» از عبیدبن زراره روایت گرده 
است که گفت: از امام صادق علیه التلام دربارة مردی سژال کردم که دخترک 
یتیمی را که در دامان ترب 
بالغ است» و دختر تم بحذ بالوغ نرسیده است» امام فرمود: نکاح اح او دربار پسرش 
جاز ونفذ است» واگ رآن سر هیردمیرات در 
قرار 0 رید پس چون بالغ شود او را بخدا قم 
یتش بنکاح او را یگرفتن میراث وانداشته است» و پس از آن., 








نده باشند» آری. 











دارد به ازدواج پسرش درمی آورد» در حالیکه پسر او 





از مال او جدا میشود, و در کناری 















Ne 


نید وقبق آذیشرت اروغ 
لا جیار له علنها» 





شوظرش میرد شرّه راز او ارث نمیبرد, زیرا دختر از 2 
نکاحش فضول بودهوقق تالغ شڈ دا برابر پسر دارای اختیاراست, ومیتواند آن 
عقد را رة کند» ویو د یرابرد ختر دارای خیاری نیست, 

شرح: «این خبر بر بد گے دلالت دأرد ۱. جوا عقد فضول» ۲۔ لزوم عقا 
اینکه موت اگر قبل دخول باشد مهرټه نصف میشود» 4 فَسم برای گرف 
خیارفسخ برای صفیریکه بالغ گشته است». 

۵ هس و حسن بن محبوب» از علیٌ بن حسن بن رباط؛ از ابن مسکان» از حلی 
روایت کرده است که گفت: به امام صادق علیه السلام معروض داشت : پسری ده 
سال از عمر او میگذرد» و پدرش او را در کو د کی به ازدواج وامیدارد, آیا آن پسر در 
ي میتواند هسر برگزید؛ پدرش را طلاق گوید؟ امام عله التلام فرمود: اقا 
پس امری صحیح است, و اقا در خصوص طلاق پس زنش را برای او نگاه 














"دارند تا تا زمانیکه بالغ شود و معلومش دارند او را طلاق‌گفته است» پس در آن وقت 
اگر به این افر اقرار غمود» و آنرا امضاء کرد طلاق بائن اسٹ» و آن پسر اگر وی را 
بخواهد باید دوباره خواستگاری و عقد کند» واگرمنکر شد و از امضاء آ اماع 

آن زن سر او است. گفت: پس اگریکی ازآندو میرد؟ فرمود: میراٹ او 
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ال رهپس او را بخدا قسم میدهند که 
جز رضایتش به این نکاح چیزی او راابگرفتن مرا واداشته است. و آنگاه میراث 
به او تحویل میگردد. 

«باب توارت مق وفطلفه» 

۰ هس حسن‌بن عحبوب» ار تی بانج از زراره آز امام آبوجمفر باقر 
عله للام روایت کرده است که فرمود: چون مرد زنٍ خود را طلاق بگوید تا زمانی 
که زن در ام عنه باشد از یکدیگر ارث میبرند, پس چون برای سمین بار او را طلاق 
گفت: حق رجوع به آن زن را ندارد» و مرا بین آندو مبادله فیشود: 








شرح؛ «خبر دلالت دارد بر توارث در عد رجعیه فقط ». 
باب توارث مردیکه در مرض موت زن را تزویج وبعد طلاق گوید 

۷ حسن‌بن حبوب, از بی ولد حثاط روایت کرده است که گفت: از 
امام صادق علیه التسلام دربارۀ مردی مزال کردم که در دورن بیمارش ازدواج 
کرده است. امام فرمود: اگر دا آن زن مقاربت کرد و در بیماری خود مرده باشد. 
زذ از او ارث میبرد, و اگربا اومقاربت نکرده باشد, زن از 
تکاحش باطل است. 

شرح: «این خبر تحت رقم 1۸۷1 در طلاق مریض گذشت, و مراد به بطلان ‏ 











۸ وروی ابن أو 





أي عبد او یهللا قال: «تاقه تا الي ن الها باعل لرل بر رز 


ډو است» و الا چگونه با بطلا نکاح دخول جایز 
إلا ج اح دخو ج 





۸ - وابن ای پڈمیں از بش دراج» از ابوالعبّاس از امام صادق 
علیهالسلام روایت کرده ست که فرمون | چون مرد زن را در بیماری خود طلاق 
گوید تا زمانیک» دز این بهماری بسر برد زنر از او ارث میبرد. اگر چه هاش 
منقضی شده باش مگ رآنکه او ابی بارش تخت بابد. گفم: پس اگر بیماریش 
بدرازا کشد؟ فرمود: تا مقت یکسال از او ارث میبرد. 

شح: بردب ارث پس از تمام شدذ عڌۀ مطلقه در مرض موت ولو بالن»خصوص 








است به زوجهه زوج؛ ول شیخ وجاهت دیگر را از هر دوسودانند.. و نیزشرط 
است که زن پس از تمام شدن عته تا مدت یکسال پس از فوت مسر خود شوهر 
«ختیار نکرده باشد». 

۹- و حتاد» از حلی روایت کرده است که گفت: از امام صادق 
عليه التلام دربارة مردی سوال کردند که در حال احتضار زب خود را را طلاق گوید, 


زن از مرد ادث میبرد و اگر او 





آیا این طلاق جایز و ناف است؟ فرمود: آری» و 
میرد مرد از او ارث نیبرد. 
شرح: «این خبر حمول است به طلاق با 
۵۰ ہے و صالح بن سعید» ازیونس» ازیکی از رجالش روایت کرده است 


پس ازتمام شدن عته». 
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ترلها؟ تان: مر اضرا وعنتی الإضرار 












۱-- وروی ال ا عن من 


و الشلام قان: «تا 








له عن ار 


وعلیها | 


که گفت: از امام صادق عليه التلام سوال کردم که علت چیست که مرد چون در 
وقت بیماری» و به قصد زیان رساندن, زنش,و طلاق گوید زن از او ارث میبرد, 





رساندن منوع ساختنٍ زن از مرا مرچ است؛ و از یر ورد برسم کیفریراث ملزم 


شده است. 


از زن ارث فیبرد؟ امام فرمود: پاٹ همان رساندنست» ومعنی 


شرح: «این خر را موف د رکنات ال الشرايع بسنا خوم از يونس بن عبد الرمن 

از جاعتی از مشایخش از امام صادق علیة السلام تقل کزده است». 
«باب میراث زنِ شوهر مرده» 

۱س و حسن‌بن حبوب, از علاء, از حمدبن مسلم روایت کرده است که 
گفت: «از امام آبوجعفر باقر عليه لتلام در بارڈ مردی سوال کردم که با نی ازدواج 
کندء و پیش از آنکه با او همیستر شود میرد. امام فزمود: میراث بطور کامل به او تعلق 
میگیرد, وعڌۀ چهار ماه وده روزرا بر عهده دارد و اگر مرد مهری-یعنی 
صداق-برای او معن کرده باشد, نصف آن متلق به او میشود, و اگر هری ب 
معین نکرده باشد چیزی 1 

شرح: «غبر دلالت بر تتصیفی مَّهر موت قبل از دخول» و تمام میراث داردء و 
مشهور میا فقهای ما آنستکه بوت تنصیف نخواهد شدء و انجباری در این خصوص 
وارد شده که شیخ طوسی آنبا را ذکر کرده است» و مذهب مصتف تنصیف است. 
چنانکه درمُقنع تصریح بدان کرده است» و ابن جنید گرا بصرف عقد نم تهر 














ابت نصیب او نمیشود. 











۷۸ 





الصداق کنایلا». 
۳ وروی اب آي 





دیگر نیا بهاثبات دخول و لیل دارد»! 

۲ -- و آن امام علهالشلام ذرحدیقی دیگر فرمود: اگر مرد با او هبستر شده 
باشد» زد از صداق کامل پرتحوردار میشود» 

شرح: «چنانکه خداوند فرموده 

۳ و ابن ی نص از عبدالکرم‌بن عمروء از حتدین مسلم روایت کرد. 
است که گفت: به امام ابوجعضر باقر علیه السلا معروض داشتم ی 
بر اساس‌تعیین خود آن زن بپمسری گرفته است» ول آن مرد زن در این 
باره کی کند مُرده است. امام فرمود: زن مهری ندارد, ول از آن مرد ارث هیبرد. 

شرح: «از کلام فقها استفاده می شود که موت حکومٌ عليه اثری در سقوط هر 
ندارد شاید بتوان گفت: سقوط برای اینستکه زن وکیل بوده و اکنون وکالت ساقط 


شده است ». 














باب میراث تخلوع. 
۵٤‏ س صفوان‌بن یجیی , از این‌مسکان, از أبوبصیر روایت کرده است که از 
آن امام عليه السلام دربارۂ خلوع سوال کردم که پدرش نزد سلطان» از او و از یرانش 
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» ولج يبي قیْقی 
آخاه قيثو هر أحي یس آهما بك إن قوهما قال: فا بره 









علیهالتلامفرموده است: میراث او مت یکت مردم بپدر او است. 

شیح: «خلی و خلیع آنکس|آست که اھ شاو را رها کرده‌ند, پس اگر 
جنایق از اوسرزند انش ضامن او نیستند: و دررژمال جا 
میگفت این فرزند من است و اورا رها کردم دیگر اورا رمی کهآ 
شده مأخوذ فی داشتند». 





باب میراث خمیل 

۵ هس حسن‌بن محبوب» از ابن مهزم از طلحةبن زید روایتکرده است که 

گفت: امام صادق علبه التلام فرمود: و بحمیل ارٹ نمیدهند مگر بوسيلة وجود 

بینه‌ای» وفرمود: ميل کسی است که زن اسبرشده‌ای که هنگام دستگیر شدن 
آبستن بوده است او را بیاورد» و بعداً پدرش یا برادرش او را بشناسد. 

هم و صفوان بن یجیی, از عبدالرهز بن حجاج روایت کرده است که 

انت: از امام صادق عليه الام دربارة حیل سژال کردم؛ فرمود: و حیل چیست؟ 

: زن از سرزمین خود به اسارت میرودء در حالیکه کودکی خردسال بهمراه دارد. 

و میگوید: اوپسرمن است. ومردی را نیزبه اسارت میاورند, آن پسر او را ملاقات 

کرده و آڈعا می‌کند که این مرد برادرءن است. بیّنه و شاهدی ندارند جز همین ادعاء 

خوت که می‌کنند؟ فرمود: مردم شما در این ماجرا چه می‌گویند؟ عرض کردم آنانا 









إلى اي لاه 
1 1 








وارث هم نمی دانند هر گا بینه ای ہر میااد او ندارند» چرا که ولادت 
اجبی وشرک بوده است روا ْ!! اگرزن با فرزندش از بلاد شرک 
آمده» هميشه اقرار به دی آوّداشته, وهمینکم رادرش را دیده شناخته و ازنظر سن 
وا قرارو از جهات دیگر کال اند و صحیح است » و پیوسته اقرار به بسرادری 
ارث میبرند. 

شرح: «اين خبر با خبرقل متافات ندارد» زیرا در خر اول کودک در رحم مادر 

بود» و در اینجا کو دک چند ساله است». 
باب میراث فرزند مورد شک 

۷ حسن بن حبویب از عبدال بن سنان از امام صادق عليه الشلام 
روایت کرده است که فرمود: مردی از انصار بدیدار پدرم عليه التلام آمد» و گفت: 
من‌بکاری عظی گرفتار شده‌ام» کنیزی دارم که با اومقاربت میکرده‌ام» پس روزی 
بعادت مألوف با اومقاربت‌کردم» وپس از آنکه از مقاربت با او غسل کردم از خانه 
بیرون شدم؛ چون درههايم را فراموش کرده بودم» بقصد برداشتن آن بخانه بازگشم؛ و 
غلام خود را روی شکم اویافم» پس از آنروز نه ماه حساب کردم» و او در رأس آن 
موعد دختری بدنیا آوردء امام فرمود: برای توسزاوا نیست که با آن دختر نزدیکی 


داشته اند از ب 
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اف لك و لها عخربا». 
لام قاك: 








وشی» بلکه تا هر زمان که زیم باشی نفقۀ اورا از مال خودت به او 
انفاق کن» و آنگاه بینگام مردنت ومیټٹ گن ,راز سال توبه اوانفاق کنند تا 
آنگاه که خدا برای توو اوراه نجاتی بگنشاید. 

شرح: «از خبر چنین استفاده م شوم در این هوارد خاض و چنین شرط نمیباید 
بقاعدة «الولد لي 

۵۸ - و ازعبدالحمید استتاعیل) روایت سد آست که گفت: از امام 
صادق علیهالّلام دربارۀ مردی سوال کردم که کنیزی داشته که با او مقاربت 
مبکرده» و آن کنیزبرای انجام امور وت ما 
در این میان باردارشده و آن مرد بم آن کرده است که حل از او نباشد. 
چه کند؟ آیا نیز و بچه اش را بفروشد؟ امام فرمود کنیز را بفروشد, وق نه بچه را 
بفروشد, ونه میراث خود را به او بدهد. 

شرح: «گفه ند بر عمول است بر عدم احتمال بودن فرزند ازوی 

و نیز خر در تذیب و استبصار و کانی از عبدامیدین اسماعیل است و مصتضف 
در مشیخه او را عنوان نکرده و عبداشمیدین عواض و عبدالمید ازدی‌را عنوا نکرده». 

۹ هس وقاسم‌بن ده از ْلم مولای یربال» از حریز روایت کرده است 
که امام صادق علیه لام دربارث مردی که با کنیزی از آن خود مقاربت میکرد, و 
آن کنیا برای برآوردن نیازهای خود نیز میفرستاد» تا در این میانباردرشده وخبر 











راش» تمس ک نشت 


او از خانه بیرون میرفته است» پس 


























ولا گراتت بل به وله إذا ان 





E,‏ تاداس روک ایح ی مت 
فساد او به آن مرد رسید» فرطود: به آوبگونید که چون آن کنیز کود کي خود را بدنیا 
آورد, آن کودک را نگاهآداره و او را مفوشل, از خان؛ خود بهره ای به او اختصاص 
ده» پس به آن امام معروض کات دکه: تردی با کنیزی از آ خود مقاربت میکرد» 
و او را در پی حوائج خوهتیفزستاد,رو آن مردکنیز را مورد تمت قرار داده در این 
میان آن کنیز باردار شد. امام عله السام فرمود: چون کنن کود ک را بدنیا آورد, آن 
مرد میباید کودک را نگاه دارد. و او را نفروشد» و سهمی قم از خانه اش وقم ازغیر 
انه اش از مال برای او قرار دهد این قضیّه مانند آن قضیّه نیست. 

باب میراث فرزندی که پدرش انتساب اورا پس از اقرا 

۰ - حتماد» از امام صادق عليه التلام روایت کرده است که فره 

هر آن مردي که بصخت نسب فرزند خود اقرار کند» و پس از آن او را از خود نی 

نماید, نه شرع چنین حفّی به او میدهد, ونه کرامت اخلاق آنرا می پذیرده او میباید 

فرزندش را درصورتیکه از همسرش یا کنیزش ولادت یافته است (از خود داند و) 
بخود اوملحق خوا هد بود. 

















باب میراث زنازاده 





کرده 


ان ما با معیّت من طی نامه ای از امام آبوجمفرثای 


۱ هس حسین‌بن سعید» از حمدین حسن‌بن أبی خالد آشعری ر واي 


است که گفت: یکی 














۲ وروی یل 
قال: «سألا لت ه: جلت 








E‏ رهن الب و 


خحتدبن علی علس السلام دربارۂ مردی پمال کرد کہا زی مرتکب فجور شد, و آن 
زن باردار گشت؛ و پس از بارداري آ زنب اوازدواج کرد» پس آن زن پسرۍ 
آورد, و آن پسر شبیه‌ترین خاي خن رد و آن اما عليه إلسلام با خط ومهر 





۲ هس و یونس, از عبد ال نان روایت کرده است» که گفت: از امام 
صادق عليه السلام سؤال کردم که: فدایت شوم دیۀ ولدالوٌنا چند است؟ فرمود: 
هزینه ای که کسی برای او حرج کرده است بوی داده میشود . گفم اومُرده است» 
وثروق دار پس چه کسی از او ارث میبرد؟ فرمود: امام. 

و در روایق آورده اند که دیۀ زنازاده هشتصد درهم است. و میراتش میرا فرزند 








مُلاعّنه است. 
باب میراث فاتل و آنکه از دیه ارث میبرده و آنکه غیبرد 
۵۳ س صفوان‌بن یی از این ی عم از جیل ازیکی از دو امام باقر ویا 
صادق‌علییماالسلام روایت کرده است که آن امام دربارۀ مردی که پدرش را بکشده 
فرمود: ام از پدرش ارث فیبرد» و اگرآن‌قاتل پسری داشته باشد, آن پسر از حڌ ارث 
میبرد. 














۹ و عاصم بن ی اتد بن قیس, از امامأبوجفر باقر عليه لسلام 
روایت کرده است که فرب : در صکزژتیگو کسی مادر خود را ازروی خطا بگشد, از 
او ارث میبرده و اگر از وی عمد یک از او ارث غیبرد. 
شب « این خیردلالت رکه واتل درقدل حطا از میراث سهم می‌برده و دیه 

استشنا کرده اند وپارة ای وکام اکر د انید 
۵- ونضر از قاسم‌ین سلیمان» 
عليه السلام روایت کرده است که فرمود: «زن از دیف شوهرش, و مرد از دیا زنش 
ندو آن دیگر را نکشته باشد». 
فتل,و شامل عمد و 
خطا هر دو هست‌و به خر پیش تخصیص نمی خورد زیرا آن در موو مود مادر بید ه 
مطلن». 


1 
ر 





ره ازامام صادق 





برخوردار میشود در صورتیکه یکی 
شرح: «این خر مفهوما دلالت دارد برنپردنِ ارث بر 











۲ س و حسن بن محبوبء از أبوأتوب» از سلیمان‌بن خالد از اماه صادق 
عليه السلام روایت کرده است که فرمود: أمبرالژمنین عليه السلام در مورد دیا متتول 
حکم فرمود که اگر مقتول دینی نداشته باشد» ورثه به استشنای برادران و خواهران 


مادری ا رای ندارند آنرا بروفق حکم کتاب خدای تعال و سهام آن به 





ارث میبرند. 








احکام ارث و سهام وزات 





A‏ وت ن محبوب, از عليیژ رنان)ازرزراره روایت کرده است که 
گنت : از امامآبوجعفرباقرعلیهالسلامدربارة مرگ ی ال کردم که کشته شده 
است, در حالیکه برادری در دارامجرةآوبرادودیگزت دودارلبدو (صحرا) دارد که 
این برادرهنوز همجرت نکرده استء اکنوناگرآن پرادر مهاجوی قاتل را عفو گند و 
ہرادر وی ارادۂ قعل او را اشته اش یا آو نیقی دآرد؟ امام فرمود: شخص 
بدو حق ندارد که شخمي مُهاجری را بکشد. گرگ ی هه 
ار مهار قاتل را عف کند, عفواو چاو شفذ است, گنت در این صورت آیا آن 
وی از میراث سهمی دارد؟ فرمود: نا میات ومهم دی پرادرمقتول او» در 
صورتبکه بر گرفتن دیه توافق شود حق او است. 

شرح: « علا ملس :کی ازفتهار دک بوذ این حبر فتواداده باشد». 

۵۸ - و حسن ین مبوب, ازعلی ین رثاب. 1 از ١ه‏ روایت کرده است 
که گفت: : از امام أبرجمفر باقر عايه السلام دربارة زق سفا و 























که آن زن او را کشته است,و از آیتجُهت ارفی از او میبرد. 

۵۹ - و زره رصع روا کرد ات که از آلحضرت پرسیدم مردی 
دختر حاملۀ خود را چنان زده است که فرزندش مرده سقط شده» پدر کودک شکایت 
کرده و دختر گفته است آنچه از دیه و میراث طفل بمن میرسد بپدرم بخشیدم؟ امام 
فرمود: برای پدر جایز است. 

۰ ۵ وسلیمان‌بن داود منقری؛ وت و و 2 
گنت: از امام ج محمد علیا السلام دربارة 
یکی از آندوباغی [ستمکار] است و دیگری عاول است؛ وان دو طا 
یکدیگر جنگ کرد اند 


را که از اهل نی وده کشت امت درحالیکه او وارٹ آن قتل است در التصورت 














با 


دی از اهليعراق پدرش با پسرش یا برادرش یا دومدش 








بې آنکه آن زدن مرز اسراف برسد ول پسر در اثر آن زدن 
و کفاره 


رده پدر از او ارث میبرد. 








بر او لازم نمیاید, زیرا پد رحق دارد که بچنین 





ی اقدام کندء و او 





احکام ارث وسهام وزاث rv‏ 





ولواب رجا كاذ اکباعب دجوتریاث 1 
مب یره و کانب لیا ی بو 
رها وت بء | از آحاء نات ورن 









تقد کد مهرد ریس دی و ای بر امام 
لازم میآید, و امام چون حذ خدای رل را پر کی آقامه کد و او در اثر اجراو 
حد میرد» قاتل نامیده فیشود» و اگر پدری پسرش را جحد اسراف بزند, چندان که آن 
پسر میرد» پدر از او ارث فیبرد» د کفاه رتاش تعلق رده وهر کر که از 
میراث بهره‌ای داشته باشدء ذته‌ندا رد برعکس غیروارث که‌کقا 

و اگرپس جراحی در بدن داشته» وپدرآرابشکانده وپسردر اثر 
شخص قاتل نیست. و از آن پسر ارث میبرد» و کقّاره 
نز ادب و اصلاح و تیا فرزند به این اقدام و معا جاتی ازاینگونه است. 

و اگر مردی بر مرکی سوار باشد, و آن مرکب پدر یا برادر اورا زیر بالگ دکند. 
که در اثر این حادثه میرد» آن مرد از اوارث نیبردء و دیه بر عاقله است» و کفاره بر 











ذقة او است» و اگر ازعقب حیوان را براند یا زپیش آن برود و مهارش را بکشد و 
آن حیوان پدر ویا برادرش رازیرپا نگ کند چندانکه چیرد, از و ارت میبرد» و 
دیه ای که بر عاقله است. متعلق بوره است» و کاره‌ای براو لازم نمی آید. 








A‏ ج -٦‏ کتاب الفانض 






و اگر مردی چاھی در لی بکند که حق کندنِ چاه در آنجا را ا 
حظیره‌ای برای جار پایان بسازد:ویا سایه‌بانی بنا کند و در آن میان 
بوارش اصابت کند» و او را پکشد. کار او لازم می آیده و دیه بر عاقله است دآن 
شخص از مقتول ارث میبد. زیرا که قاتا ن آیا فی ہنی که آن شخص اگر 
کاری از اینگونه را درعلگتتکیو تاطا جما آورد فاتل نبوده است؛ و از اینجهت 
دیه‌ای و کقاره‌ای رای آمده است؟ پدایراین بجا آوردن آن کار در غير عل 
استحقافیش قتل نیستء زیر ین عمل در محل استحقافیش واقع میشود؛ و 
قتل حسوب فیشود. و اما لازم آمدن دیه بر عاقله در اینمورد, از نظر احتیاط در دماء 
آنست که خوذ مرد مسلمانی تباه نشود, و مردم از مرز حقوق خودشان 
ارند گام فرات 





















است» و برا 
جافی که حمی در آن 4 

و همچین کودک و دیوانه اگر مرتکب قتلی شوند هر آینه ارث میبرنده و دیه بر 
عاقلة آنانست. وقاتل اگر چه ارث نبرد حاجب ميشود. آیا نمی بینی که برادراث مادر 
را عجوب میسازند» و خود ارث نیبرند؟ 

شرح: « اينکه دیه را بر عاقله قرار داد مبتنی پر آنستکه قتل را خطا دانسته» و در 
حدیث محتندبن قیس گذشت که اگر کسی به خطا مادر خود را بکشد از ارثش خروم 
اینکه گفت قاتل ولو اینکه ارث نمی برد ول حاجب هست» مشهور میا 
فقها آنستکه قاتل حاجب نیست بلکه پاره‌ای اقعای اجماع کردهاند, و کلام فضل بن 
شاذان اطلاقش صحیح نیست چرا که لازم میآید در قعل پسر پدر خود را هرگاه و ارث 















احکام ارث و سهام وزاث ۲۳۹ 





را پا ا 
۽ وانما ترگه آمة و اوه لاقه و وله و 







قان رل 





آخواله و ززج 








جد لام المال 
دراو منحصر باشد, آنکه کی از 
غیر خود چه آن غبر؛ بسر قاتل باشد جه پر او». 
باب میرا فرزند ملاعنه 

شرح: «ملاعنه آنستکه مرد زوچذ خود را رکه حامله است مهم کند و فرزند را از 
خود نداند, و این احکامی دارد که توضین اندر کتاب مللای گذشت». 

فرزند ملاعنه از طرف پدرش وارفی ندارد, و تتبا مادر و برادرانٍ مادریش» و 
اولادش و خالوهایش و خاله‌هایش و سرش از او ارث میبرند. پس اگر اولادی از 
خود بای گذارد, مال بین ایشا برسهامی که خدای عروجل مقزر ساخته است 
قسمت ميشود. 

و اگرپدر و مادرش رایجای گذارد, مال متمق ادر او است. 

و اگرپدرش و پسرش را بجای گذارد» مال بیسرش تعلق میگیرد. 

و اگرپدرش و خاوهایش را بای گذارد,مال او برای خالوهای او است. 

و اگر خالوو خاله ای جای گذارد, مال بالشویّه میان ایشان قسمت ميشود. 

و اگر خالوهای و خاله‌ای وعموفی وعته‌ای بجای گذارد, مال برای خالوو خاله 
است» که با 

و اگر برادرانی 


4 بالكو 





ارت بر زیرا پسر حاجب است از ارث 








بین ایشان قسمت میشود, و عمووعته ساقط ميشوند. 
ادری و جلّه‌ای مادری بجای گذارد, مال بالتوټه بین ایشان 











سن ج -٩‏ کناب الفرائض 


هما نضفان. 








و اگر پسر خواهری مااری» و جیا ی پدرمادرش را بای گذارد مال بین 
آن دو تنصیف میشود. 

شرح: «چون ان انیت (پسر خواهر) با جد دریک طبقه است زیرا که بجای 
خواهر سوب خواهد بوک 

و اگر مادرش و هسرش را بجای گذارد» ربع مال برای همسرش و بقیّه برای مادر 
اوست. 

و اگر ابن ملاعنه زنی و جالی مادری» و خاله‌ای بجای گذارد» ری مال برای 
زنش» و بيه مال برای جة او است. 

و اگر سه خالۀ ختلف» وزن و پسربرادر مادری بجای گذارد» ربع مال برای 
زنش» ومابی برای پسر برادر او است. 





واگر دخترش ومادرش را بجای گذارد» نصف مال برای دخت و سدس آن 
ی مادں و مابتی را برای ایشانست که بنسبت سهامشان به ایشان تحویل میشود. 





و اگر مادر و برادرش را بجای گذارد» مال برای مادر است. 
و اگرزن و دختر وجة و جته‌ای مادری» و برادر و خواهری مادری بجای گذاردء 
شمن (-2) مال برای زن» ومابق برای دختر است. 











احکام ارث وسهام وزاث ۳ 







أو اليم ماب تن اد 
کات فاد میاه یفن میرات غير 








واگرزی و جڌی و مادر و جده ائ و پسر برادري» و پسر خواهری, و خالول و 
خاله‌ای بجای گذارد, ربع مال برا رتو مایق رایام ادر است و بقیّه ماقط 
میشوند, و اگر دختری, و دختربتوشرايهاي گذارد, مال برای دختر است. و همچنین 
اگر دختری وپسر پسری بای گدارد مال برای خلت 

پس اگر ابن ملاعنه برادری آبوینی» و برادری مادری به جای گذارد, مال 
بالسوێه بین ایشان قسمت میشود. و همچنین اگر خواهری مادری» و خواهری ابوینی 
بجای گذارد, مال بین آن دو تتصیف میشود. 

واگرپسربرادری» و دختر خواهری مادری بجای گذارد, مال بین ایشا تتصیف 
میشود. و اگر دخ ملاعنه میرد وپسر دختره وپسر دختر پسرش» وشوهرش» و 
خالویش, و جش» و پسر حواهرش» و پسر بترادرش را بجای گذارد» ربع مال برای 
شوهر, و مابق برای پسر دختر او است, و بيه خویشاوندان ساقط میشوند. 

و اگرپسرملاعنهخواهر و دختربرادرمادریش را بجای گذارده همگی مال برای 
خواهر است. 

واگرزف» و جته‌ای» و جڌی مادری بجای گذارد, ربع مال 
مابق میان جة و جت مادری تتصیف میشود» و لا فرزند ف 











برای زن است» و 














قال تست هلا نومه الا : نى كان الامام غانباً كان 


میرد» میراث او مانند غا پسر ملاعنم اء و در همگی سهام مواریث با دیگران 
مساوی است. و میراث لا یغل راغا فرزند ملاعنه است. 

شرح: «اینکه گت کر گی سهام مواریٹ یعنی غیر از منتسبین بسبب پدر 
ملاعنه ». 

۱ وحتاد؛ از حلی روایت کرده است که گفت: از امام صادق 
عليه السلام دربارة زن ملاعنه سژال کردم که شوهرش او را متهم کند» و فرزندش 
را نو نماید» و با اوملاعنه کند» و پس از آن شوهرش بگوید: فرزند متعلق من است, 
و براینگونه خودش را تکذیب نماید. امام عليه السلام فرمود: اقا زن هرگز به او باز 
فیگرده» و اقا دربارة فرزند پس وی را چون متعی صخت سبش گردد به او باز 
میگردانم» و فرزندش را بحال وا نمیگذارم که میرائی از او نداشته باشد» و آن پسر از 
پدر ارث میبرد, ول آن پدر از پسر ارث نیبرد» بلکه میراث او بخالوهایش تعلق 
میگیرد, و اگر کسی او را زنازاده بخواند ح ذف بر او اجراء میشود. 

۲ - وموسی بن بک از زراره از امام آبوجعفر باقر علیه التلام روایت 
کرده است» که فرموده: میراث فرزند ملاعنه متعلق ادر او است» و اگر مادرش زنده 
نباشد» به نزدیکترین مردم جادرش که خالوها هستند تّق میگیرد. 
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م ظاجرا کات بو الم ولبات 





مني علبه الام في اتن الملا 
الک ۳۳ ام ۳ جنایتهقلی الامام». 
گفت: انیکه امام غائب باشد» میراث 
نیکه امام ظاهر باشد» ثلث ترکه برای مادرش؛ و 








ملاعنه برای مادر او است» و زه 
بقيه برای امام مسلمین است. و دا 

۳ حسن بن محبوب» از بلب از عبي ازمام أبوجعفر باقر عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود : فرزند ملاعتةثیث ترکنه‌اش مادرش میرسد» و باق آن 

برای امام مسلمین است. 

6 ه- و ابن ای عمیں از بان وغر ای ازژزاره آز امام ابوجه فر باقر 
علیه السلام رولیت کرده است که فرمود: أمرالهنین درباراولادملاعنه حکم راند 
که مادرش ثلث ترکه‌اش را به ارث میبرد؛ و باق 1 
ضمانت قتل خطای او نیز برعهده امام است. 

شرح: «شیخ طوسی - رحه الله - در استبصار این دو خر را عنوان کرده و گفته 
است: توجیه این دو روایت آئستکه مب در صورق ثلث مال مادرش تعلق 
میگیرد که عاقله ای که دی خطای او را ضامن باشد نداشته باشد, پس چنین 5 
9 





برای مام است» زیرا که 











چون ضامن جریره‌اش امام است میراث خو او نیز امام خواهد بود, و حق آنست 
مادرشر E RA‏ 
عاقله اش بودند تمام مال مادرش میرسید» یا بکسیکه بسبب مادر با وی خویش 
می شدند اگر مادر وفات کرده بود . 

ED‏ دروس گفته است: «اگر ابن ملاعنه تنا مادر را با 








- کناب الفرائض 








گذاد ETE TS‏ 
وزید شام ازامام صادق علب سا [ که نت رقم ۵9۸ خواهد ند . و باید 
دانست آنچه صدوق عليه الرحة - گفته است مبتنی بر آنستکه زمان حضور امام 
معصوم مراد اشد وحال آنکه این دو خبر که وی بدان تمتک جسته است هیچیک 
مقید بعضور و ظهور نیست. وش مهم جع ميان این دو دسته روایات را به این 
کرده اند که امام خود برای توسعه ماد پخگپیده است و این جع چنانکه دیده می شود 

بسیار از صواب دور است اا 

۵ ۵- و آبواطوزا»» از حن بن علوان» از عمروبن خالد» از علی» از 
پدرش, از جتش روت رل علييم السلام - درباف مردی که زد 
خود را متهم سازد» وپس از آن بتقر رود. چون از سفر باز آید 
باشد. امام عليه السلام فرمود: در این صورت به او اختیار میدهند که یکی از دو کار 
را برگزین: اگربخواهی گنه را بخود بخ تا ح3 
داده شود, و اگر بخواهی در قول خود پا 
مُلاعّه کن» و در این صورت 

شرح: «ابوبوزاء کنیۀ مه بن عیدالله تعیمی است» و او صحیح احدیث و مورد 
اعتماد است و طریق موف به اونیزصحیح است» و اما حسین بن مملوان عامقی 
مذهب وموّق است» و اما عمروبن خالد ابوخالد واسطی توٹیق نشده و دارای 
کتاب بزرگیست وعاقی مذهب است ». 

۵ و منصوربن حازم از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: على عليه السلام میفرمود: چون ابن ملاعته بیرد» و برادرانی بجای گذارد» مال 








زن وفات بافته 


ف برتواجراه گردد ومراثپتو 











ای برای تونیست. 
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اسلا يَموك: إذا مات ابن الملاعتة 


۷ هس وروی لس بن بوب عن علی بن 
«سالث با عید 1 





اوبتتضاي سهامی که خداوند لبق فرموده آم تقسمت میشود. 

و مقصود برادرنٍمادری یا آبوینی هستتء زیر وا پدری ارث از او غیبرند» و 
برادران آبوینی از جهت مادر از اواوث میپرندء نه از جهت پد و بسمین جهت در 
میراث با برادران مادری برابند. 

۵۷ہ و حسن بن محبوب» ازعلی بن رئاب» از حلی روایت کرده است که 
گفت: از امام صادق عليه السلام دربارڈ مردی سال کردم که بان خود ملاعنه 
کند» در حالیکه آن زن آبستن باشد» و آثار بارداری او آشکار شده باشد و آن مرد 
جنینی را که در شکم او است انکار کند, ول چون وضع حل کرد آن مرد مگعی 
پدری کودک شود» و به انتسابش معترف گرددء و چنین پندارد که نوزاد از او است. 
پس امام صادق عليه السلام فرمود: در اینصورت نوزاد به او باز گردانده میشود» و از او 
ارث میبرد» و حذ بر مرد اجراء نمیگردد» زیرا لمان گذشته است. 

شرح: «درجل متن که گفته شده است «لایْجَذ» و ترجه شده است به آنکه 
«حد بر او جاری نمی شود » در مسالک شهید - عليه ره - نقل شده «لایجل 4» 
یعنی میراث میبرد ول بر او حلال نیست. بنظر میرسدنسخه اش تصحیف شله بوده», 


۸ و تد بن فضیل» از آبوالصتباح؛ و عمروبن عشمان» از مفّل, 


























*( 






باب 
ه (مراث تن اش ی علی ۱ 
۰- وی محتا ی آي متیر عن بان بن عم 


لام «في رل ثم على الما 





روایت کرده است که اّآمام صادق لیم لسلام دربارۀ پسر ملاعنه سژال کرد که 
چه کسی از او ارث میبر؟ ناهام علیه لام فرمود: مادرش از او ارث میبرده گفع : 
اگر مادرش میرد و راز ادر ارث بره وپس از آن اون میرد در اینصورت چه 
کسی ازاو ارث یبرد فزمود و بشاون مَادَریتش, و او از خالوهایش ارث میبرد. 
شرح: «مراد از بن صالح است ومراد اززید» زید شام », 
۵- و حتاد بن عیسی » از شعیب» از آبریصير از امام صادق عليه اللام 








روایت کرده است که فرمود: «پسرملاعنه مادرش نسبت داده میشود» و امورش 
هگی با اواست». 
باب میراث کسی که برسر میراث اسلام آورد یا آزاد شود 
۰ متمد بن یی عمیره از آبان بن عشمانء از محمد بن مسلہ روایت کرده 
است که از امام صادق عليه التلام دربارة مردی سال کردند که بر سر میراث اسلام 
» است. امام فرمود: اگر میراث قسمت شده باشد» حقی برای او 





قسمت نشده باشد, ارث میبرد, گفت: گفت: غلامی برسرمیراث 








قرمود او نیز در مقام همان مرد است. 





این خبر دلالت دارد بر اینکه اگر وارث کافر بود 
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# (هیرا 


۱ هس رو الحسن 








۳ 


الب ور بل یل سات ول از قيضف عفل ال 


جنر 
شا کان برآ ۳۹ 1 عه فإ کانث 
اء بلع وت میرات اج لاد الرجل تشم 
متوقی اسلام آؤرد» ارث خواهد بُرد. ول اگرمیراث تقسم شده باشد و بعد از آن 
اسلام آورد چیزی باو نخواهد رسید» بدون چزنظر رت اینکه میت مسلمان باشد یا 
کافر و وارشان دیگر مسلمان باشند ان فرق میک قبلا امان آورّد نصییش را 
می برد و بعدا نمی برد » چه مشارک دأشتةباشد چهاه‌اشته باشد. و اگر مشاری 
مسلمان داشت سهم مفروض خوذ را ی یرکو اکر نداشت تمای ال را 
باب میات حن 

۱ هس حسن بن موسی الشاب اث بن کوب از اسحاق بن عماره از 
امام جعفربن مد از پدرش علیماالسلام روایت کرده است که: على عليه السلام 
میفرمود: میراثِ نی از وضع مجراي ادرارش تعبین میشود» پس اگر از هر دو مجری 
ادرار کند از هر کدام که ادرار زودتر جاری شود ارث بر آن اساس تعیین میشود, ول 
اگر میرد» و ادرار نکند نصف میراتش بعتوان مرد» و نصف دیگرش بعنوان زن مقر 

شرح: «مشهور نیز مرا خن مشکل را یم مرا مرد و 
این خبر استناد کرده‌اند» لکن | 
در گذشته باشد». 

۲و سکونی, از امام جعفرین منتد, ازپدرش علیماالسلام روایت کرده 
است که «علی بن ای طالب عليه السلا برای تعیین میراٹ خی دنده‌های اورا 














فتوا داده و به ذیل 
ال میرود که در آن مورد باشد که قبل از استعلام 











ra‏ ج -٩‏ کناب الفرانض 


لقت ن فلع آم عله الام الأضوى 










1 یلع ین شلایه ابیرقت 
ی من هل التشیع ظريق إلى آن وت اد 








میشمرد» پس اگر دنده‌هایش یکی از دندة زن کمتر میبود, ارث او را بجساب مرد 
می پرداختء زیرا که دندههٹای زوک دنده از دنده‌های زذ کمتر است, و این 
بدان جهت است که حۆاء از آخدریگی ده سمت چپ آدم خلق شده و از انرو 
یکی از دنده‌هایش ناقص اشد ات2 

شرح: «طریق تلف یه ,سکول ضعیف است و خبر نیز خالف اعتباره و مشهور 
اند عدد آن بيست و چهار 





در کتب تشریح مساواتدنده ها رکو هرد آست» و 
است از هر جانب دوازده عدد الا ایشکه دو دند؛ زیرین کوتاه‌تر است و حیط مانند 
دیگر ذنده‌ها نیست از ستون فقرات تا ال پهلو است» و منعطف نیست ». 

1 اء از باق ماند؛ گل که آدم 
گل از گل دنده‌های او بوده 
رن اک سمل شین خلت وم زد وش شب ی ی که 
دنده‌ای از دنده‌های چپ او را بگیرند و حواء را از آن حلق کندد. و اگر واقع امر 
چنان میبود که جال میگویندء یاو گوئی از عیبجویان را امکان آن بود که ب 
بخشی از وجود آدم با بخشی دیگر نکاح میکرده است. 














ندة ڳل آدم عليه انتلام خلق 
فرموده» و مچتین کبوتر را آگرهمگی انا پس از اکمال ات آدم عليه التلام از 
بدن او گرفته شده بود» هر آینه جایز نبود که با حواء ازدواج کند» زیرا در اینصورت 
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E‏ کان کون 











لازم می آمد که بخشی از وجود آدم با بخش دیگر اټ اواج کرده باشد» و برای او 
روا فیبود که خرما بخورد, زیرا لازمه ‏ ابت َو که خشی از وجود خود را خورده 
باشد, و مچنین کبوتر را وهمن عجهت: 

۳ پیمبر صل اله علیه و اله راجع به تخل فرمود: در با عه تان بخیر 
وخولی‌عمل کنید. 

4 و عاصم بن ید از تد بن قیس از امامآبوجعف رباقرعلهالسلام 
رولیت کرده است که فرمود: در آن میان که شریح قاضی در مجلس قضاء بود زنی 
نزد او آمد» و گفت: أبهاالقاضی» A‏ رز 
دشمن تو کیست؟ زن گفت: تو قاضی گفت از سر راه اوبیکسوروید, پس 
حاضران بیکسو رفتند, تا زن بدرون آمد. پس شریح گفت: چه ظلمی بر تورفته 
است؟ زن گفت: آنچه مردان ای دارم. شریح 
امیرالؤمنین عليه اللام در این باره بر وضع مجرای ادرار قضاوت میکند» زن 
من با هر دو ادرارمیکنم. و هر دو یکوقت آرام میگیرند. شریح گفت: بخدا قسم من 
چیزی عجیب‌تر از | بر این میا 
شریح گفت: آن چیست؟ زن گفت: شوهرم با من جامعت کرده» ومن از او 











ان دارند من په 








ری عجیب تر وجود دارد» 


وام! زن کف 















rt 


فرزندی آورده‌ام» و من با نیز خود مجامپت کردهام و او ازمن فرزندی آورده اسٽ» 
در ابښنگام شریح از تچب دجاو بر هم زد و آنگاه بنزدامیرالژنین 
ِ برالومنین قضیّه اي بر من عرضه شده است که عجیبتر 
از آن نشنیده‌ام» سپس اسان رن را گزآرش گرد» امیرالؤمنین عليه الام در این 
باره از او سال کرد زن گفت: داستان همانگونه است که او گفت. فرمود: شوهر تو 
کیست؟ گفت: فلان شخص. پس امیر علیه التلام کسی از پی او فرستاد. و او را 
فراخواند, و گفت: آیا این زن را میشناسی ؟ گفت: آری او مسر مدست» پس 
دربارة اظهارات زن از او جویا شد» و او گفت: واقع امر همين است» على علیهاللام 
به آن مرد فرمود: راستی را که تو از سوار شوندة بر شیر جسورتری که با او مقاربت 
میکنی! سپس قنبر را فرمود: آن زن را با زنی دیگر درون حجره‌ای ہیں و دنده‌هایش را 
بشمار. پس شوه ر آن زن گفت: یا امیرالزمنین» من مردی را بر او امین فیشمارم» و 
بزنی بر او اطمینان ندارم. پس علی عليه التلام فرمود: تا «دینار حصی » را که مردی 
از صالحان مردم کوفه و مورد وشوق بود حاضر کردند» پس او را فرمود: ای دیتا این 
زن را بعجره‌ای در آور و جامه‌هایش‌رابدر او و او را پقرمای تا لنگی بر میان بندد, و 
آنگاه دندههایش را بشما دینار چنین کرد, و دنده‌هايش هفده عدد بود نه دنده در 
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و أضلاع ارجال تمل تفص و أضلاغ انکاء تامْ». 
۵ وروی الت لوب سل نم 1 
صایج عن 1 









تسارقا «سالتا 





سمت راست» و هشت در سمت چپ, پس على علیهالتلام جامة مردان و کلاه و 
نعلین به او پوشاند, و رداء بدوشش بیفکند» و اور همع مردان پیوست. پس شوهرش 
گفت یا امیرالزمنین دخ عموم را که اه فد آورده بجمع مردان می‌پیوندی؟ 
پس عل علبهالتلام فرمود: من حکم خهای عروجل رپ رو راندم» زیرا خدای تمال 
حواه را از آخسرین دند؛ چپ آدم آفربلدهنلتکت,پوتقندهای مردان نقصان دارد و 
دنده‌های زنان کاملست. 

شرح: « این خر هر چند از نظر مد حن ات7 کن آزنظرمتن مخالف اعتبار 
است و اصل در خبر خلق حواء ازضلم لع آدم عاقه اندء وطنٍ بر آن از طریق امامّه 
خجررا دیب ] آورده وج «شوهرم با من حامعت کرده و 
دی آورده ام» را داده و نباید هم داشته باشد زیرا این خن در واقع 
هرد بوده و مرد حامله نمی شود» و بنظر میرسد راجع به قضاء امیرهومنان عليه السلام در 


ای مشکل مطلبی بوده 





















RE (0‏ 
می شود». 
۰۵ ۵۷ حسن بن حبوب از جیل بن دراج -یا جیل بن صالح - از فضیل بن- 
ج 
یسار روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیهالتلام دربارة 











في یهلا ی جا یمرج و علو». 
باپ 
٭ (میزاِ تزا بود وله رأسان) « 








۳ 


ر که نه آنچه مردان دارنل ارد هزه آنچه زنان دارند؟ فرمود: در این باره امام 
دیگر مینویسد: 
سپس امام ی متعصلی قرعهمیگوید: : «خدایا توآن الله هستی که معبود 
ال جر تونیست, مک ماز باک رآشکاری ترا بندگا 
اختلاف داشته اند حکم راف کار ای وزرا ابرای ما بیان فرماء تا سهمی را که 
در کتاب خود برای او مقر داشته ای به ارث ببرد»: سپس آن دو چوبۀ تیر را در ميان 
تیرهای مبپسی می افکنند, و پس از آن آنہا را تکان میدهند و هر تبر را با هر نوشته ای 
که بیرون آمد» مقتضاي 


1 
فینوان آ 


RE‏ : غلام خداء و بر چو 








درآن امور که درآن 





آن ارث او 











«از این خبر حصر اتسا تروق بعدنیست اسفاده بشید وی 


رد سا تا حصر کرده و حکم خنٹای مشکل را حکم دگر دانست». 
باب نوزادی که دو سرمتولد ميشود 

٩‏ - احد بن محتد بن عیسی, ازعلی بن احد بن أ» از محمد بن قاسم 

جوهری» از پدرش» از حریز بن عبداه از امام صادق علیه التلام روایت کرده است 









که فرمود: بروزگار آمیرالژمنین علیه التلام نوزادی متود شد که دو سر داشت» و از 
امرالمنین عليه التلام مزال کردند که آیا او ارث دو نفر را میبرده یا یکنفر؟ امام 
فرمود او را بحال خود میگذارند تا بخواب رود» و در آن حال بانگ پر او میژنند» پس 








احکام ارث و سهام وراث rer‏ 










۷ ب وی بر 





1 3 
و 
یرت له خر راز 1 موب تداتعا اويه ی عه از 


اگر هر دو جعاً وبا هم بیدار شدند میراك یکنفر ب یمق میگیرد. و اگریکی از 
آندو بیدار شد و آن دیگر مچنان خفه بان از ینت" 5و نفر ره میگیرد. 

شرح: «مراد از بانگ بر او دا کردن اوست بصورتیکه موجب بيداري آن 
دیگر نباشد». 

و امد بن محمد بن ایی نصربزنطی, از أبوجیله روایت کرده است که گفت: در 
فایس زف را ديدم که دوسر و دو سینه دریک خاصره داشت, که آندو بر یکدیگر 
غیرت می آوردند. 

شرح: «با آنکه ابومیله را کاب وضعیف و خبرساز معرّق کرد‌اند ول 
گفته اش بعید نیست». 

باب میراث مفقود 

۷ ۵ يونس بن عبدالرّمنء از اسحاق بن عمّان روایت کرده است که 
گفت: امام أبوالحسن عليه لام در با مفقود فرمود: چهار سال با مال اومنتظر 
میمانند, وپس از انقضاء آن مت آنرا قسمت میکنند. 

این کتاب رحه الله گفت: یعنی بعد از آنکه زندگیش از مرگشس 
شناخته نشود, و معلوم نباشد که او در کدام سرزمین است» و بعد از آنکه جهارسال 











ri4‏ ج -٩‏ کتاب الفرانض 





از چهار طرف از وی جستجو بعویی آیده و خبرزنده بودن یا مردنش بدست نیاید در 
این وقت عد وفات را زوجم میدارد و مالش به آئین سهام وفرلض مقرّر 
از سوی خداوند عروجلٌ قبمت میشود. 

۵۰۸ و صفوان ای یی بادآلل بن جندب از هشام بن سالم» روایت 
کرده است که گفت رفم آصور با حضور من به امام صادق علیهاللام معروض 
داشت که پدرم آجیری داضت و آن آجیر سپرده ای نزد پدرم داشت» پس اجیر در 
گذشت, در حالیکه نه واری بای گذاشت» ونه خویشاوندی؛ ومن اکنون در تتگنا 
قرار گرفته ام که چگونه عمل کم پس امام فرمود: آن پینوایان تورا بسرگردانی شک 
و تردید کشیده‌ند. [ آن بی نوایان تورا بسرگردانی شک و نردید کشیدہ اند ] پس 
گفم ایت شوم» من از این جهت در تنگنااف ده ام کہ با آن چهکنم؟ فرمود: راہ برس 
خورد توبا آن مال همان راه بر خورد تو با ما خود تواست» که آثرا حفظ میکنی تا 
چون طالی فرا مد آنرا به او بدهی. 
ایان فقهای مذاهب اند ». 














شرح: «مراد ا 
۷۹ 
گفت: از آن امام عليه السلام در 


کرده است که 


مردی سژال کردم که در گذشته است» و 





آی تصرء از حتاد, از اسحاق ہن عتار روایت 





فرزندانی جاینباده است» و یکی ازایشان د ر آن حال غاثب بوده و معلوم نبوده است 


که در کجا بسر مییرد؛ امام فرمود: میراث آن مرد را قسست هیکنند» و سهم وارث 








احکام ارث و مها وزات ۳ 


اون فلت کاد لا یذری أبن هر؟ ان: إن كان ات یلام اشوا متا 








* ربابمیرات ال 
بن بوب عن أي ولاو الحتاط قال: «سَالت 
غائب را برای 1 هآ تعلق فیگیرد؟ فرمود نه. تا او 
خود وارد شود» و سهمش را تحویل ب رده و سال گر آم بگنرد. گفع: اگرساوم 
نشود که او در کجاست؟ فرمود اگروره ثروتمنداشلند میراٹ او را بین خودشان 
قسمت میکنند» پس اگر بازآمدبه و پازمیگردآنند. 

۰ هس ویونس بن عبدالری» نون از 
علیه السام دربارة مردی روایت کرده است که بر ذمۀ مردی حفّی داشته است» و 
این مرد که حق پر ذقه دارد مرد صاحب حق را گم کرده» و نیداند که او را در کجا 


۲ وی ال 








ن وهب از امام صادق 


جستجو کند, و نمیداند که آیا اوزنده است یا مرده» و وار و نسبی و فرزندی از او را 
نغیشناسد که حق"را به او اداء کند. امام فرمود: میباید دربارۀ او جستجو کند» راوی 
گفت: کار جستجوی او بدزازا کشیده است» در اینصورت آیا جایز است که آن را 
بصدقه دهد؟ فرمود دربار؛ او جستج وکند. 

۱ و در این باره خبری دیگر روایت شده است» به این مضمون که 
«اگروارق برای او افتی, و خداوند روج کوشش تورا در این باره شناخت پس 
آن را صدقه کن». 





باب میراث مرتة 
۴ حسن بن محبوب» از ی ولآد حتاط روایت کرده است که گفت: 














ت یدب نی عبات 





امام صادق عليه اللام دربارةمردی سژال کردم که از اسلام مرت شده است, در 
اینصورت میراثِ او برای چه کی خواهد بود؟ فرمود میراث او بنا به ارشاد کتاب 
خداوند عرُوجلَ برورثه اش قت ینود 

۳و حسن بل حبوب؛ زی بن عییره؛ از ابوبکر حضرمی از امام 
صادق عليه التلام روابت کنوده اسبت که فرمود: چون مرد مسلمان از اسلام مرنذ 
گردد, هسرش م انر نزن ره طلاقه از او جدارمیشودء و ا 
میگیرد, پس اگر به اسلا باز گردد» وپیش از 

خواستگار است و از نو بايد E‏ او عنه‌ای ندارد؛ و 
عدة او برای ازدواج با غیر است» پس اگرقبل از انقضاء عڌه 
بیرده عق؛ مت را برای او برگزار میکند. و زن در دورن عته از وارث میبرد؛ ول 
اگر زن در حال ارتداد شوهرش میرد» شوه از او ارث غ 

شرح: : «خبردلالت دارد بر اینکه اگرمُرتَة مّی یا فطری‌در ایام عِڌۂ زذ از ارتداد 
رجوع کرد توبه اش قبول است انا باید از نوصیغة عقد جاری سازد,و عڌۀ زن سه طهر 
است مانند عد طلاق اقا نه برای شوهرش بلکه برای استبراء رم بجهت شوهردیگر 
ومرد حق ندارد مانن طلاق رجوع‌کند, و باید از نوعقد کند هر چند در ایام عڌه 
رم رای E‏ از ارتداد رجوع کرد پس 
زن زوجة اوست» و اگرپس ازعده رجیع کرد باید عقد جدید کند اگرز شوهر 
نکرده باشد ۰ وت هنگامیست که قاضی حکم کند که مولش‌متعآق بوره میباشد 









مرد کشته شود یا 





رد 














احکام ارث و سهام وزاث ۷۹۷ 


و در فطری حین الارنداد, و درغیر فطری هنگام مرگ ومولف در کتاب مقع 
گوید: اگ گر ترسانی اسلام آورد سپس به تصرانیت باز گردد اموالش متعلن بورلة 
تصرانی او خواهد بود پس از مرگش» و اگر مسلمانی نصرانی شود سپس یرد اموالش 
متعلق به اولاد مسلمانش میباشد ». 

واینکه گفته شده مرتد فطری توبه نداد صحیح است, بدین معنا که لازم 
تست حاکم شرع اورا ماد مرت می تیه دهد, وبامطلاح | 
آنکه توبه‌اش قبول نیست» چه اگر او از دور کم توبه کرد توب اش ہنا بر 





اب ندارد, نه 






» که د رتنه محمدبن سیم از امام باقر علیه لام در 
کتاب کان نقلشده است, صریج تیلست و میتون آنرا ل بر 
دی مر یس سب ورین ۱ 





: تم مت به آزدیاد گر وباز 

نکند وبه اسلام رجوع ننماید, وپ 1 
آنگاه اظهار ندامت کرده و توبه نید که البتهپذیر توبه نوعی حیله 
برای جات از مرگ است نه توب حقتق» و این تفصيل کلام در اینجا از نجهت است 
که شارع مقس اسلام در مورد ماء و فروج ام آ کید به احتیاط و دا 
مقضاي احتاطآنستک حکم 
احتیاط است عمل فائم». 














ج 5- کتاب الفرافض 







۵-- ود روف بر آخز: «انْ عن مات وین له وار قماله 
»یی آهل یو 
مُسثث هلا الکتاب-رَجمّ ال : متی كان الاماغ طامراقمالا 





قا 
للامام وتتی كاد الما غانبا قماله لأهلِ بلیو ععی َم کن له وار و 
لا رة فرب اه مغ ابید . 





باب میات کسی که وارث ندارد 
4 علام از ند بن مسلم از آپامأبوجعفر باقر عليه السلام روایت کرد» 
است که فرمود: کسی که پیود.در جالیکه له وار از خویشاوندان بجای گذارد ونه 
بندة آزاد شده‌ای که جر 
انفالست, 


او را امن شده باشد از او بای مانده باشد» مال او از 











شرح: «مقیّد به عاق کرده است تا آزاد شدة به کفاره, و آزاد شدة غیر ضامن 
خارج باشد». 2 

۵و در خر دیگر آمده است که: کسی که میرد» و وارٹی نداشته باشد, 
مالش متعّق بهمشهریان او است. 








مصتف این کتاب- رحه اش گفت: زمانیکه امام ظاهر باشد مال او برای 
امامست, و چون امام غائب باشد, مال او برای مردم شهر او است. و این در 
صورتیست که وارٹی و کسی نزدیکتر از مردم شهر خود نداشته باشد. 

شرح: «صاحب مسالك الامهام گفته است: هر گا برای متوفی نبود حتی 
ضامن جریره"مشهور آنستکه وارث او امام عليه الام است جنانکه در چن 
روایت آمده است» وعاقه گویند میراث چنین کسی بیت الال است» و این فتوای 








شيخ در امتصار است» و در صورتیکه آمام معصوه حضور داشته باشد په وی دهند و 








احکام ارث وسهام وزاث 


۲ _ و زوي الْحسن بي مشب 









آذ آفل 
بها ین | 


در صورتِ غُیبتش, ميان فقراء و مسا 
باشند یا اهل دیگر شهرهاء و آنچه 
باب شخص او لذا به نفع تمام مسلمین تفت واه زشید» . 

ده و حسن‌بن حبوبم از مالک یین عطیی از یمان بن خالد روایت 
کرده است که از امام صادق عليه السلام در یار مرد مسلمانی سوال کردند که کشته 
شده» و پدری نصرانی بای نباده است, در اینصورت دیذ اومتعلق بکیست؟. فرمود: 
آن را میگیرند, و در پیت الال مسلمین میگذارند, زیرا که دیجنایش برعهد؟ 
بیت الال مسلمین است. 

باب میراث اهل ادان مختلف 

اهل دووین از یکدیگر ارث میبرند, ومسلمان از کافر ارث میرد, و کافر از 
مسلمان ارث قیبرد» و این بدان جهت است که اصل حکم دربارۀ اموا مشرکین 
اینست که آن, فییٰ مسلمین است» و مسلمین نسبت به آن اموال از مشرکین 
سزاوارترند» و خداوند عرو جل همانا که میراٹ را از نرو بر کار حرام کرده است تا 
کیفر کفرشان باشد» هماتطور که آثرا بر قاتل بکیفر ارتکا قتلش حرام کرده است. 
ول شخصمسلمان بکدام گناه» و بکیفر کدامین خط ازمیراٹ عروم شود؟ و گر 


پا تسده وفرق نمی کند اهل بلد او 


به امام لس از باب امامت اوست نه از 

















٤ ۳۵۰‏ ج ٦‏ کتاب الفرائض 
صاز الاسلام ریڈۂ قرا؟! مح قول صلی ان علب وآله: 
۷ - «اللام زیڈ ولا یشش». ومع قول صلی ال 
۸ دلا روا بضرارفي الاشلام». 

تالاشلام رید اميم راء ولا یره قرا 
4 - «الاشلام غو ولا تغل 


















NT a gx 
اسلام چنان شود که شزیر ای با آنکه پیغمبر صل اله علبه و آله فرموده‎ 


۷-- اسلام م یآ وکا هت 





۵۷۱۸ ضرر یو ارام رور الام نیت . 


وبنابراین, اسلام بر شحف مان خر می افزاید» و شژی بر او غی افزاید. د 





پیغمبر صلل الله علیه و آله در این باره فرموده است: 
ه- اسلام مچنان به برتری میرود» و هیچ دیش برآن برتر فیشود. و کقار 
میزلة مر دگانند که نه حاجب از ارث میشوند» و نه ارث میبر 
۰ - و از بوالاسود دثلن روایت کرده اند که مُعاذبن جَبّل دریین بود پس 
مردم بر او گرد آندند, و گفتند: مردی یبودی مرده است» و برادری مسلمان بجای 
ناده است» پس معاذ : ازرسول خدا صلی اشعلیه و آله وسلم م که 
می فرمود:اسلام میفزاید» و نی کاهد .و ا 
E a E‏ 


رند. 











اینرو مرد مسلمان از برادر ہودیش ارٹ 





!این خبر را ابو داود سچستانی دشن خوده و حاکم یشابوری در مسشدرک الصحیحین و احد بن 
حنبل درشته با سند اما از رواد صلل اه علیه و آله قل کرده اند مانند حدیی که خواهدآد. 

۲- این خبرا این ما زوین در سان خود و احد بن حنبل درمسند با سند زان عباس و میا 
لفظ نقل کرده اند «لاضَرَر و لا ضرارفي الاسلام». 








احکام ارث وسهام وراث 3 


1 وروی مد نز 






۳ - وروی موی بق کي قن عد الرشمن 
نب یه الکلاغقان: «لا تورث هل نين تخن رهم ول رنه قاد اه 
رشنا بالاشلام إلا عرا». 






۲ - و محمد بن ینانء ازعبدالرهن‌ین أعین روایت کرده است که از امام 
أبوجعفر باقر عليه السلام» درب 
گذارد سوال کردند. امام فرمود: خپاود غر نوکل بوسيلة اسلام جز عت برما 
نیفزوده است. و از اینرو ما از ایشا ارك میبرم» ِا از ما ارث نیبرن 

۲۴ وزرعه» از سماعه درأروایت خودآوردا است که گفت: «ازامام 
صادق عليه السلام سزال کردم که ایا مخص مسلمان از مشرک ارث میبرد؟ امام 
فرمود: آری, و اقا مشرک از مسلمان ار بو 





ردی نصیاني که میرد» و پسری مسلمان بجای 





شرح: «مسلمان از کافر ارث می برد چرا که اگر اسلام نداشت ارث می برد 
اکنون که اسلام آورده اگر ار نبرد پس اسلام موج يان و ضرر و خسران اوشده 
و او را فرود آورده است نه آنکه بالا برده باشد» و چون اسلا شخص را بالا برد و 
فرود نیاورد پس باید از کافر ارث برد». 

۴ و مومی بن بکس ازعبدالرهن‌بن اعین از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است» که فرمود: اهل دو دین از یکدیگر ارث غیبرند. ما از ایشان ارث 
میبرم» و ایشان از سا ارث فیبرند زیرا خداوند عرو جل بوسیله اسلام جزعرّت بر ما 
نیفزوده است. 1 

شرح: «مشهور آنستکه کثار ولواهل دومّت باشند ازیکدیگر ارث می برند 
یعتی بہودی از نصرافی» و نصراف از یهودی, و این روایت دلالت برعدم ارث آنها از 
یکدیگر می کند و فقها ثرا حل برنتی توارٹ میا مسلم و کافر از جانینکرهان. 




















rar‏ ج ٦‏ کتاب ارائ 





4 _- وروی انب حوبي 
علب الام قان: «الِمْ N E‏ 








با ج جر علیه کلام ۳ :وت ی دي 5 الضرای 








و شرط توارثِ کفار را از 
حا کم‌دانند». 

٤‏ -و حین بن عبوب آز حسن‌بن صالح از امام صادق پا روایت 
کرده است که ف رمو :یما نا کافاشاجب میشود» و از او ارث میبرد» و 


3 حاجب مسلمان میشود» و نه از او ارث میبرد. 
رح: «فقهاء ضامن جرير؟ کافر را اگرمسلمان باشد وارث کافر و حاج 

وارث ۳ دانند». 
لد [حناط] روایت کرده است که گفت: 





۵۷۲۵ وحن بن حبوب, از یی ولد [حناط] را 


از امام صادق عليه السلام 0 م میفرمود: مسلمان ازز ذي خود ارث میبرد» ول 





آن زن از او ارث نمیبرد. 
۹ و حسن‌بن علي خزاز: 
عليه السلام روایت کرده است که فرمود: کافر از مسلمان ارث یبرد و مسلمان را 


میرسد که از از کافر ارث بیرد, مگر آنکه مسلما ای کافر وصیّت کرده 
یت یت 


از احدبن عائذه از ی خدیجه از امام صادق 














(۱) مراد از «حاجب» ماع 


دور ومتوق چه کافرباشد و چه مسلمان. 





احکام ارث و سهام وزاث rar‏ 





AE 


من له سهم في | 
مرا بلامام». 


شیح: «حمل شده بر کافریکه محارپلب ال روصت برای کافر شارب 
موادت محسوب میشود و حرام خواهد بو 

۷ و عاصم بن حیدء از ما یوت کرده است» که گفت: از 
امام أبو جعفر باقر علیه السلام که میفره رت ودی ونضوانی از مسلمین ارث 
ند» و مسلمین از ببودی و نصرانی ارت ميبرند. 
۸ و حسن بن عبوب» ازعلي بن رثاب از بو بصیر روایت کرده است 
که گفت: از مام آبوجمفر اقر عليه السلام در بارة مر مسلمانی سوال کردم که وفاد 
یافته استء و مادری نصرانی» و همسری و فرزندانی مسلمان از او بجای مانده اند 
فرمود: اگر مادرش پیش از آنکه مرانش قسمت شود اسلامآورد شدس ترکه به او 
داده میشود. 

گنم پس اگرزق وفرزندی و وارفی که در کتاب سهمی برای ایشان تعین شده 
است. از جع مسلمین نداشته باشد» و مادرش و خویشاوندانش همگی نصرانی و از 
آنان باشند که اگرمسلمان میبودند در کتاب سهمی میداشتند» در این صورت 
میراث او برای کیست؟ فرمود: اگر مادرش اسلام بیاورد مگی میرانش متعلّق به او 


واگر مادرش اسلام نیاورد ویکی از آن خویشاونداتش که در کتاب خدا سهمی 

















rot‏ ج 5- کتاب الفرائض 


آذ نظ 





دارند» به اسلام بگرود» میراث اووبرای همین خویشاوند است. و اگر هیچیک از 
ایشان اسلام نیاورد میرائش برای فام کی . 





شرح: «سزاوار است که خویشان/سلی را جزء خویشان و اقربای او قرار داد» 
چنانکه زن و شوهر باشند4 

۹- و شین بو از هشابن سال از عبدانلیک بن آ 
مالک بن آعین روایت کرکه ات کنه: از آمام بآقر عليه السلام دربارة ترسانی وال 
کردم که مرده است» در حالیکه برادرزاده‌ای مسلمان» و خواهرزاده‌ای مسلمان 
بیای گذاشته و آن نصرانی اولاد و هسری نصرانی نیز دارد» امام علیه السلام فرمود: 
رأی من بنست که دوثلث ترکه را پسر برادرمسلمانش و ثلث آذ را پپسر خواهر 





مسلمانش بدهند, و این در صورتیست که فرزند صفیری نداشته ہاشد» زیرا در این 
صورت آن دو وارث مکلفند که از آن مال که از پدر صفار به ارث برده اند در 
امور معیشت ایشان صرف کنند» تا آنگاه که بح بلوغ برسند, در این هتگام دربارة 
کیفیّت صرف مال بر یغار از امام سال کردند. حضرت فرمود: وارث دو ثلث مال 
دو ثلث خارج را برعهده میگیرد» و وارثِ یک ثلث آن یک ثلث از غارج را مقبل 
میشود» پس زمانیکه صغار بال شدند, آن غارج را از ایشان قطع میکنند, گفتند: 
سس اگر اولاد او در همان دوران کو دکی اسلام بیاورند؟ فرمود: در این صورت ترکۀ 
پدرشان در ات شوند» پس اگر بعد از بیغ در 

















ار امام قرار داده میشود» تا زمانیکه بالغ 








احکام ارث و سهام وزات raa‏ 







لإي عبي ار عَلَیٍ للام 
میرائة إوليه التصاری, و مثلم 





۹ھ _ روش محمد ب آي 
حال عن آي با 
الل خر بدرث و ام 
مسلمانی استوار ماندند. امام میرائشان ا به ایشا ن تیوک میدهد» واگر در مسلمانی 
استوار فاندند» امام میراث او را پسر برادر وپسرخوارشر| که هر دو مسلمانند تحویل 
میدهد. بر اینگونه که دو شاب آنا پر برآدرش» ویک ثلث را پسر خواهرش 
هی بخشد. 
شرح: «یعنی خواهر و برادر پدری یا ابوینی. وباید دانستکه بدین خر با اینکه 
صحیح الاسناد است اشکالاتی شده است که در ا 
نسخۂ اصل عریی که در چهار مد بطبع رسیده ج 4 ص ۳۳۸ مراجعه شود». 
۰س و ابن ای عمیر» از ابراهم بن عبدالحمید روایت کرده است» که 
به امام صادق عليه السلام معروض داشتم که: ترسافی اسلام آورده و آنگاه 
بنصرانینت بازگشته, و پس ازآن مرده است» امام فرمود: میراثش برای فرزندان 
نصرانی او است گفتم. و مسلمانی که نصرانی شود وپس از آن میرد؟ فرمود میراٹش 
برای فرزندان مسلمان او است. 


ن سم عن سلَیمان ز 


لاش في 








باب میراث بردگان 
۱ عمد بن أ عمیر ازهشام‌بن سام» از سلیمان‌بن خالد از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که قرمود: امیرالومنین عليه السلام دربارث مردی که 








ran‏ ج 5- کناب الفراتض 





: کل علي هام بذ 
ا عتما نونمم 


میرد» در حالی که مادري برده داشته باد میفرمود: او را از ل مال پسرش میخرند» 
و آزاد میکنند» و ہیں از آن او راکو 





ارث قرار میدهند. 

۲ - و حدان :زابر مآ تقو از اسحاق بن عتار از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: مولاثی از امیرا مزه 
فرمود: بنگرید که آا واری برای اومی‌یایید؟ گفتند 
و امام عليه السلام ازع مال متوفی آندو را خرید, و آنگاه ه بيه میراث را به ایشا 
بپرداخت . 

۳و محمد بن أن عم از جیل روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق علیه السلام دربارث مردی سژال کردم که یرد» و پسری بّرده بای گذارد» 
امام فرمود: پسر او از عل مالش خریده و آزاد میشود» و مابق ترکه را به ارث میبرد. 

6 و در روا ابن مسکان» از سلیمانین خالد آمده است که گفت: 
امام صادق علیهالسلام فرمود: عل عليه السلام چون مردی میشرد, و برده‌ای 
داشت آن زن را ازع مال او میخرید» و آزاد میساخت: و آنگاه او را از ارث بهره 


وفات یافت» پس 





: او دراه دو دختل برده دارد» 











میداد. 








احکام ارث و سهام وراث rav‏ 


۵ _ و روش عند 





۵ وعبدالله بن مغیره» از عبدالهپن سنان از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است» که فرمود: آمیرالزمنین لیام دربارۀ کسی که نسبت بغلام 
کسی اڈعائی اقامه می کرد» و می پنداڈت که آن لام پسر او است» قضاوت فرمود 
که آن غلا با بهای تأمین شده از مالا مکعي آزاد میشوط» ودر اینصورت اگر معی 
وفات یافت و مال او پیش از,آنکه غلام اد شود قسمت شد مال بر او سبقت 
گرفته و فرصت پبره گرفتن از سهت لیر وه اش ول اگرغلام پیش از 
آنکه مال قسمت شود آزاد شد, غلام آزاد شده از رکذ متعی بره مند میگردد. 

هس و حسن‌بن حبوب, از وهب بن عَبيِرَټه روایت کرده است که : از 
امام صادق عليه السلام دربارۀ مردی سؤال کردم که اَم ولدی داشته» ول فرزندی که 
آن زن از آن مرد داشته مرده است» و پس از آن ام ولد را با مردی تزویج کرده» و آن 
آن مرده است» و زن بصاحب اصلیش بازگشته 
است. در اینصورت آیا اینمرد میتواند که پیش از ازدوا با اومقاربت کند؟ امام 
فرمود: میتواند با او مقاربت کند مگربعد از آنکه آن زن چهار ماه و ده روز عته 
وفات شوهر متوقی را برگزار ماید, ول پس از انقضاء عّء میتواند از طریق مالکنت, 
نه ازطریق نکاح با اومقاربت کند. گفع پس وضع فرزندی که از آن شوهر آورده 
چه میشود؟ فرمود: اگر آن شوهر مال بجای نهاده باشده آن فرزند 
صاحبش خریده و آزاد میشود و از ترکذ پدرش ارت میبرد. گفت 











مرد فرزندی به او داده» وپس از 



























ما بای نگذاشته باشد؟ فرمود: در اینصورت حکم او حکم مادر او است. 
:تم ولد کنیزی اسبت که ایا حبش دارای اولاد شود», 
وید این خی همینگونه آمده است» و من آنرا 


بعلت توت اسنادش در ایشجا آوردم» و أصیل نزد ما اینست که چون یکی از والدین 








مصتف این کتاب- حه ا 





رح: «اين خر دلا لت دارد که فرزند مانند مادرش ملوك است» و این مکن 
ERE‏ هنگام عقد او با شخص شوهر شرط کرده باشد که 
فرزند رق باشد. ویا مرد رق باشد وپس از حل زوجه آزاد شود و مال بدست آورد». 
۵۷س و حسن‌بن حبوب» ازعلي روایت کرده است که گفت: 
امام صادق عليه السلام فرمود: غلام ارث فیبرد» و طلیق ارث فیبرد. 
شرح: «در کا در هر ده موضع «لابث» آمده و ترجه مطابق کا شده است» 
وبنا بر متن ( که بصیخ تفیل هول شاه شود) معنایش انستکه او را ارث 
نمی دهند. وطلیق یا بائنه است ویا اسیر آزاد شده» و بعید نیست مراد بطلیق 
کافر باشد زیرا بیشتر طلقاء کافر ب 
۸ - و محمدبن اسماعیل‌بن بزیع» از منصوربن یونس بزرج» از جیل بن 
دراج روایت کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که میفرمود: 





























احکام ارث وسهام وزاث 





آزاد و برده از یکدیگر ارث نمیبرند. 

شرح: «شیخ در تپذیب گفته است: ڑا ملگ مالک نیست تا ای گذارد؛ و 
ارث ترذ تا مادامیکه گچز او کس آزادی را متوقی 
نداشته باشد, و در صورت وجود غي بدا هرگز از زد اآنبرد». - 

۹ ه- وعلن بن مهزیاررازفضاله» آرآبان» از فضل بن عبداللک روایت 
کرده است که گفت: از امام صاکق یه اعم رباعلا 3 کنیز سزال کردم که 
آنهاکه ارث فیبرند حاجب دیگری میشوند؟ فرمود: نه. 

شرح: «مراد آنستکه اگر پسر پسرآزاد شده بود وپدرش مملوک بود اگر جقّش 
وفات یافت فرزند ملوک او حاجب نو او میشود یا نه». 


آزاد از او ارث برد و او از 








باب میراث مکاتب 

۵۷٤ ۰‏ يونس بن عبدالرّهن, ازعبداله‌ین سنان روایت کرده است که 
گفت: به امام صادق عليه السلام معروض داش : مکاتبی خود را بازخریده و مال به 
ارزش صدهزار درهم بجای نباده است, و وار ندارد. در اینصورت چه کسی از او 
ارث میبرد؟ فرمود: ارث او را کسی میبرد که مولای جراثر او شده است» پرسیدم: 
چه کسی ضامن جریرۀ اوست؟ قرمود آنکه ضامن جراثر مسلمین است. 

شرح: «خبر دلالت دارد بر اینکه مکاتب سائبه است و امام وارث اوست». 

۱ ہ و در روایت محمدین ی عمیں ازیکی از اصحاب ما از امام صادق 











e‏ ج ۹- کتاب الفرائض 





۷ س روش عا بن شیب عن 





۳ وروی َفواث بل ټڅ عن لصو بن حازم عڻ اي اه 
9 


عله اللا قا 





«المکات یرت ت یرت علن قذرما آقی». 








عليه السلام آمده است کهاشردی لدم خود مکانبه مود وبا اوشرط کرد که 
برای او باشد. پل چون اين دإستان محضر أمیرالژمنین عليه السلام معروض 
شد. شرط اول او را بیج حرط خدا مقلم بر شرط تواست. 


شرح: «مشھو اشک ولام قاب خرید و فروش و بخشش و شرطر معاملات 





نیست»». 

۲ - وعاصم ین خد از حتدبن قيس از امام أبوجعفر باقر عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: آمیرالومنین علیهاللام دربارۀ مکاتی که مرده و مال 
جای نباده بر ایشگونه حکم فرمود که: مال او بنسبت بخشی از وجود او که آزاد شده 
است بحساب ورثه‌اش گذاشته میشود» و بنسبت آن بخش که هنوز آزاد نشده است 
بحساب صاحبانش که با او مکانبه کرده اند احتساب میگردد. 

۳ وصفوان‌بن یعیی, از منصورین حازم از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: مکاتب به اندازۀ مبلغی که از بابت مکاتبه پرداخته 
است ارث میبرد» و از سوی او ارث برده میور 

6 ۷4 و احدین حشدین ی نصریزطی درروایت خود گفته است که 
عتدین سماعه از عبداقمیدین 








اضء از حتندبن مسلم از امام أبوجعفر باقر 
علیهالتلامبرای من حدیث کرد که آن امام درباف مکاتی که بخشی از قرارداد 








احکام ارث وسهام وزاث mm‏ 








* یاب ميراثِ الْعَجوس) ۾ 
ولا يرون باشکاج اي فان مات مجويي و تلا 
ي افر تالمان آها من تنل نها م ويس آما من بلي نها 








مکاتبه اش را بپردازد» وپس از آن در گذرد» و پپری و ما بیش از ینی که از بابت 
مکاتبه بر فقه دارد بر جای گذارد, فرمود؟ نج زوبابت مکانبه بدهکار است 
موالیش تأده میشوده و ابق بفرزندش تلق میگیرد. 
باب میراثجویی: 
مجوس از رهگذر نسب ارت ند ول از رهگذر نکاح فاسد ارث میب رند و 
بنابراین اگر مردی بجوسی چیرد؛ و ماگرش ره ور ورن او نیز هست بای 
گذارد, ترکة او بزنش از جهت مادر بودنش تعلق میگیردء ول از جهت خواهری و 
مسری بپره‌ای ندارد. 
شرح: «میراث مجوس چنانکه با آنان شرط شده باشد که به احکام اسلام ملتزم 
باشند ذکرش فاده دارد» و ال نتیجه ای بر آن متصور نیست مگر اینکه بقاضی شرع 
مرافعه آورند» و در این صورت مسأله اختلای است پاره‌ای گفته ند: به نسب صحیح 
و فاسدش ارث برند» و اما بسبب بصحیحش ارث برند نه فاسدش» و برنحی 








گفته اند: به سیب ونسب صحیح فقط ارث برند نه فاسد آن, بعضی گفته اند» 
بسبب ونسب صحیح وفامدش ارث خواهند برد ». 

۵۷٤۵‏ و در روایت سکونی آمده است که: علی عليه السلام مرد جوسی را 
هر گاه با مادر و خواهره و دختر خود ازدواج کرده بود از دو جهت ارث می بخشید: 
یکجهت آنکه آن زن مادر او است» و دیگر آنکه هسر او است. 








قالمال یت بالوئة قإن مانث إختى لی نائها a‏ 


انها ایا زترک اناا راتما الان لاه الي هي با ا ایا 





ومن به آنچه سکونی| در روایت آن نفد است فتوی یدهم . 

و اگر مادرش را که هتشر هست. و دخترش را بجای گذارد سدس 
ترکه اش برای مادر تصق آن رای دجتر او یت و مابق مال بنسبت سهم آندو 
به ایشان مردود میشود» و مادر از جهت اینکه خواهر متوقی بوده است چیزی غیبرد. 
زیرا برادر و خواهرها با بود مادر ارث نیبرند. 

و اگر دخترش را که خواهر و سرش نیز هست بای گذارد» نصفِ ترکه برای 
او است» و این بدان جهت است که او دختر متوقی بوده, و بقیّه مال را به او داده 
میشود» ول از ج خواهری و هسری چیزی ب وناو نیگیرد. 

و اگر خواهرش را که همسرش نیز هست و برادرش را یجای گذاردء مال بقاعدة 
«للڈگر یال حف لنشین » بین آندو تقسم ميشود. و آن خواهر از جهت هسر بودن 
چیزی فیبرد» و این باب همگی فروع و شقوقث همین منوالست. 

و اگر مردی جوسی دختر خود را بہمسری بگیرد» و از او دو دختربیاورد, و آنگاه 
میرد درحقیقت او سه دختر بای نباده است» و از ایترو مال بالَویّه بین آن سه 
قسمت میشود و اگر یکی از دو دختربیرده در واقع مادرش را که خواهر پدری او 

رین رکذ او جادرش که خواهر 











است» و خواهر آبوینیش را > 











احکام ارٹ و سهام وزاث r‏ 


1۳۹ 


مت العلا E‏ 





میگیرد» زیرا با وچا N‏ ا ارث نمیبرند. 
بعد ازمرگ پار میرد او مادٌشرا که خواهر پدری او است 
بجای نهاده استء و ترکه اش برای مادرف ارم ار بودنِ او است» ول از جهت 
خواهر بودن چیزی به او تعلق یگ 

و اگر مردی مجوسی با دخترش ازدواج کند. و آن دختر برآی او دختری بیاورد, و 
آنگاه دختر دخترش را بهمسری بگیرد» و او نیزدختری برایش بیاورده وپس از آن 
هرد مجوسی میرد» در اینصورت هریک از ب از ترکه را به ارث میبرد» پس 
اگر اژلین دختری که جوسی با او ازدواج کرده است میرد» مال بدخترش یعنی دختر 
وسطی میرسد» و اگر دختر وسطی بعد از مرگ پدرش یرد سدس مال بادرش ین 
بدختر اول و نصفآن بدخترس میب نآخرین میرسد»وباقی ساب سهام این دو ميان 
ایشان بهعنوان رڈ توزيم» واگ رآنکه مرده سوم باشد ودختراول بجای مانده ب اشد گی مال 
بادرش یعنی بدختر وسطی میرسد» و دختر ای ساقط ميشود, زیرا که او ازیکسور 
خواهر و از دیگر سوجته است» و در صورتِ بودن مادر» خواهر میراٹی ندارد. 

و اگرمردی مجوسی با دختر خود ازدواج کند» و دو دختر از اوبیاورد و آنگاه 
یکی از آندو را بزوجیّت بگیرد و این یک برای او دختری بیاورد» سپس آن مرد 
میرد» مال در میان ایشان بچهار قسم مساوی قسمت میشود و از طریق تزویج چیزی 





















ا من ظريق الترویج ی هه قاذ مات 





نة لاقو وَين لام الَجوسي يم 


اذ ترۇج التجوسي بائو وه انا و اة ثم إن اة ایض توح دته وهي 





یب دختری کی در مرحل؛ انعر با او ازدواج کرده است» 
میرد» دخترش و مادرش ورین زا که جده دختر او است» از خود بجای نباده 
ار ویش آن مادرش میرسد» و مابق آن 
بنسبت سهامشان به ایشان مردود میگردد, و آن خواهر که ج3ه است بېره ای ندارد. 
پس اگر مردی مجوسی با مادر خود ازدواج کند» و دختری از او پیاورد» سپس با 
SE‏ وپسری از راو بیاورد» و آنگاه ده سدس مال برای مادرش» 
ومابق برای دختر و پسر است که بقاعدۀ «لل د گر یل الانتیِن» بين آندو 
قسمت میشود. پس اگر مادرش بعد از او میرد» مال برای آن دختریست که جوسی 
با آن ازدواج کرده» و بابودن دختر» پسر دخترش بهره‌ای ندارد» ول اگر مادرش فیرد» 
پلکه بعد از جوسی دختر لش میرد» در اینصورت سدس مال برای مادر او است که 












ات هب ۰ 
وی مادرجوسی است() مابق آن برای پسر است, و اگر بعد از مردن پدر پسر بیرد؛ و 
مادرش زنده باشد» و مادر جوسی در قید حیات باشد» مال بطور کلی برای مادر او 
است» و برای مادر مجوسی بیره ای نیست. 

و آگرمرد مجوسی با مادرش ازدواج کند» و پسری و دختری از او بیاورد؛ سپس 
داده ودرعبارت من غنلت شده, و درترحة صخت معنی‌رعایت گشته. 














احکام ارث وسهام وزاث ra‏ 





لدا بت ثم مات المويي فلت السنس, وم 


ند گر ملل حظ الانتیین, قد مات مه قد الما 


















ده فلا | 






هو 


سس وما بي 





فاد ماتث ام مر بقد ما مات هلا 
پسرش نیز با جله‌اش که مادر مجوسی (است ازدواج کند ودحتری بیاورد» سپس" 
مجوسی بیرد, در اینصورت سدس مال برا ۍ تادراو وعابق میان پسر و دختر او است 
که بقاعد «للذ کر بل حظ الاشیت» بت ایشان قسست میشوده پس اگر مادرش 
بعد از او میرد مال بقاعد؛ «لِلذ کل حف شین » ميان پسرش و دخترش 
قسمت میشود» پس اگرمادرش میرد ول پسر بعد از مرگ پدرش یرد در این 
صورت سدس مال برای مادرش» و نصف آن برای دختر او است» و مابق بنسبت 
سهام بین آندو قسمت میشود» و خواهرش از آن مال بهره‌ای ندارد. 

و اگر مردی جوسی با مادرش ازدواج کند» و پسری و دختری از او پیاورد. 








سپس با خواهرش ازدواج کند و پسر و دختری از او بیاورد آنگاه این پسرنیزبا 
خواهرش ازدواج کند» و پسری و دختری از او بیاورد, سپس آن مجوس بیرد» در 














n‏ ج ٦‏ کناب الفرائض 







٩‏ سرروی تا بن عیسیٰ» 
علتد ۳ «إذا مات الرَجْل 





۸ ج وروی علي ِو الگ عن أبن الح عن مرن 
أي عبان علبي الثلام قال: «ألثه عن الفا ما هی ین الميراثِ؟ ف 
يت الوب ور الأزض و مارا قلا میراث له 








قسمت میشود. پس اگرطادرآن بجوسی)پسل از آنکه این جع مردند بیرد» گی مال 
تتاقطت هد 





پرای دختر او اسبت؛ و 
دراب نواذر ومطالب متفرقه مربوط بواریث» 
1۹ حتادبن عیستی» انی بن عبدائ از امام صادق عليه السلام 








روایت کرده اشت که فرمود: چون مرد بیرد» شمشیرش» و قرآئش» و انگشتریش و 
کنابایش» و اشیاء اختصاصیش» و لباسش برای بزرگنرین فرزند او است» ول اگر 
بزرگتر اء برای بزرگترین فرزند ذ کور او است. 

شرح: «مراد از کتابهایش رساله عملیّه و کتاب دعایا بعض دیونها که با آن 
دم بوده است‌امی باشد نه کتابخانة او». 








ندش دختر باشد, پس این 1 


۷ د و حقادین عیسی, از شعیب‌بن یمقوب, از آبورصی از امام صادق 


ليه السلام رزوایت کرده است که فرمود: چون میرد» شمش و اشیاء 
اختصاصی» و لباسهایش- لباسهانی که میپوشیده است-برای بزیگترین پسر او 
است. 


۸ د و علن بن حکم» از بان أحره ازمیشر روایت کرده است که از امام 
صادق عليه الالام دربرةمیرای که بزنان تعلق میگیرد سوال کردم؛ فرمود: بهای آج 














احکام ارث وسهام وراث 









ان ازع نی و 


نش زا سا 





چگونه ا از چرا بہرة زذ از زمر ENE‏ ازضیاع وعقار 
عر فته است) در موتیک دا درموی من ودر مود دیگر رع ترکه 
را بنام او کرده است؟ امام فرمود: 
این بدان جهت است که زن پیوند نسی پابنحانواد؛ شوهر ندارد, که با تمتک به 
رد بلکه او عنصر بیگانه ای اینت که دزیم صاحب نسبان داخل شد و 
وضع زن در اینمرحله بدان جهت چن شده است که نتواند بوسیلة ازدواج جدید پای 
شوهر تازه اش راء که فرزند قومی دیگیراست بخانواهببازکند, و برای قومی که در 
ملک وباغ خودشان زند گی و قعالیّت میکنند مزاجتی بوجود آورد. 
شرح: «باید این مطلب را توه دنت که این حکم که زن از زمین خانا 
مسکونی ارث نمی برد و از ساختما نیز قیمت آنرا طلبکار میشود, درجانی است که 
خود حقّی در تیه وساختن آن نداشته باشد, وزن وشوهری که با معاونت یکدیگر 
زمینی تیه کرده‌اند-مشل اینکه از طریق دولت بعنوان اینکه دارای فرزند هستند 
گرفته باشند یا از طریق دیگر بدست آورده باشند- وبا مت ویاری یکدیگر و 
گرفتن وام بننی را برای سکونت خود و فرزندانشان بالا برده باشند بقسمی که اگر 
ن آن نبود خانه ای نبود» اکنونکه در آن سامان 
انه حفوظ است» و حکش غیر از آنست 
که گفته شد زیرا زن خود نوه شرکتی در آن خانه دارد هر چند قباله و سند بنام مرد 
استء و نباید این موارد را مشمول حکم عدم ارث از اراضی و ساختمان دانست» 
بلکه آن حکم در موردی است که مرد بدون هیچگونه دخال زن زمینی ته کرده و 
خانه‌ ای ساخ ه یا ساخته آنرا خریداری کرده و یا بارث برده و زن کوچکترین زحتی 


آن ارث ب 

































را د رآن متحمُل نشده است» و لذا یز ارث که شارع معین کرده است جیزی نخواهد 
برد. و انا نیز باید دانستکه چاغیأرفقٌابچکم حرمان زوجه را از این ماغا خصوص 
زنبکه از شوهر متوفایش فرزند دارد دانستة اند. و جاعتی از ایشان مانند شیخ مفید 
و سید مرتضی و شیخ طوتترایتشتارتو ابوالصلاح و ابن ادریس رضوان الله 
علییم گفته اند حکم ام اس در هر زوجه ای چم دارای فرزند باشد و چه نباشد» 
ول مصتف - رحه ال -حکم رآ محص رق ذات ولد داندء چنانکه بیاید». 















۹ _ و امام رضا علیهالسلام ضمن جواب مسائل خفن سنان» برای او 
نوشت: علّت اینکه زن از عقارات چیزی جز بهاي آجر و مصالح ساختمان را به ارث 
یو و متقلب کرد آن مکن نیست» وزن 

غیږ و تبدیل او مکن و 


ن مکن E‏ 1 


است میراث او هم در چیزی مقرّر 
آدوشاهی وجود درد همانطور 








e تا از عتدین تعمان او‎ ENE 
گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که میفرمود: زنان از «عقار»-یعنی ملک و‎ 











آخباری در نوادر ارث ۳۹ 





.يعي بالبناء اللو و نما عنی من التساء 






یاب تاع لیب هنا ترك ء فقال: وم یش نا و اقب و الأبواب 













فتنطی ها بث 
۳ وروی ان انیب (أرزاد 
الثلام قان: «تألع؟ موزل 








اغ ارش غیبرند» وس يشان اي ساختمان و درخت و نخل 
است - مقصود از ساختمان در این بیان خانه ها اسبت» و مراک از زنان مسر است- . 

۱ هس و حتدبن ولید, از حشادین عتماأن, از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است» که فرمود: مانا بدان جهت بهاي چوب و آجر را برای زن مقر 
داشته اند» که او با ازدواج جدید عنصر بیگانهای را که موجب فساد مواریث است 
بجع ورثه وارد نکند-و «طْوب» - که در عبارت این خبر آمده-نوعی از آجرهای 


بزرگ پخته است. 





۲ هس و در روایت حسن‌بن محبوب, ازعلی بن رثاب و ابوحمد عظاب 
مدانی» از طریال از امام أبوجعفر باقرعلیهالسلام آمده است که فرمود: زن از 
دهکده‌هاء و خانه‌ها, و سلاح, و اسپانی که شوهرش یج نباده است ارث فیبرد؛ و 
مال» و بردگان, و جامه‌هاء و اثاث خانه که آپا رابجا نهاده است ارث میبرد. 
آنگاه فرمود: و مصالح از تنههای تخل و ز 
۱ 






:رها ارزش یایی میشود» و حق او 





اء به او داده میشود. 
۴ و آبان از فضل بن عبداللک, و [یا 








از] ابن ی بعفور روایت ک 














ار باوث آعدث و رن بل ي یت ورعلی رال ». 
ولا نغری في إغطاء ال رماي ما تُغظى الاننی لأ الأنشى في بال 


است که گفت: از امام صادق لادم سزال کردم که آبا مرد چیزی از خان 





زنش را و زمین مزروعیش را به ارث میبرد؟ ی در این مورد ۽ 
انا به ارث نمیبرد؟ امام فد یکت زرد و زن از هرچیزی که یکی ا زآندو 


بجای نهاده باشد ارث میبرد: 








مصتف این کتاب- ره اله گَت: این در صورتیست که آن زن از آن مرد 
فرزندی داشته باشد, ول اگر از آن مرد فرزندی نداشته باشد, از اصول چیزی بز 
بای آن را به ارث نیبرد» و دلیل صدق این ملعی : 

٤‏ ۵۷۵ س خبریست که محقدبن ای عمير, از ابن اذ 
بر اینکه زنان زمانیکه فرزندی داشته باشند از رباع -یعنی خانه و مسبکن و بوستان و 
کشتزار-سهمی به ایشان داده میشود. 

۵۵ _ و امام رضا عليه السلام ضمن جواب مسائل محتدبن ینان برای او 





روایت کرده است» دائر 











نوشته است: علّت اینکه سهم زنان از میراث را نصفي سهم مردان قرار میدهند» 

اینست که زن چون ازدواج کند میگیرد ول مرد می بخشد» پس بہمین جهت بر 

سهم مردان افزوده شده است. 
وعلت دیگر دراینکه سهم 








را دو برابر سهم زن قرار میدهند اینست که زن 








اخباری در نوادر ارث 
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۷وروی E‏ ي عن يشم أ اب آبي التَزجاء قان 
لِمُحمَد بن مان الأعول: ما بان EE‏ 
:اد الاو تس 








2 0 
لها ال و لاعلنها تفقة ولا جماه وف آشیاء ی لاوما علی 
اگر احتیاج پیدا کند تحت کفالت مرد الست و مرتمکلیف است که امورمعاش 
را کفایت کند و نفقه اش را بپردازد» دز صورتیکه E‏ 
سامان بخشد, و اگرمرد محتاج شود زن برد و الزامي ندارد؛ پس بهمین 
جهت بر سهم مرد افزوده شده است. یات اند ع وتان اظر بهمین معنی است 
آنجا که میفرمایید. : مردان قبّم و سر پرست زناننده و این بدان جهتست که خدا بعضی 
از آدمیان را بر بعضی برتری داده است» و نیز بدانجهت است که ایشان از اموال 
خودشان انفاق میکنند و سامان دادن اقتصاد خانواده را بر عهده دارند. 

هس و درروایت حمدان‌بن حسین, از حسین بن ولید, از ابن‌بکی از 
عبدالله‌بن ینان آمده است که گفت: به امام صادق عليه السلام معروض داش که 
بچه علتی میراث مرد برابر با سهم دو زن شده است؟ امام فرمود: | 
است که خدا برای زن مقر فرموده است. 

۷ و ابن ای عمیں ازهشام روایت کرده است که ابن أ 
محمدین نعمان احول 





























ضعیف را چه موجب شده است که 





سهم است» در حالیکه مرد قو و یدون‌نیا ز دارای دو سهم 1 انت 
این سخن را برای امام صادق عليه السلام بازگنتم» امام فرمود: زن عاقل‌ای ندارد, و 











ارَجْلٍ لك یل له سما 
۷۸ _ وروی محمد بم ابي بدا 





ع عشه سین ن ريده عن حلي ي سال عن به 








: کیت صاز المیرات لد گر 


نفقه‌ای و جهادی بر عهده اش نیست. - و امام موارد دیگری غیر این را شماره 
کرد - و این مسئولیتها همگی بر عهدة مرد است» پس بدین جهت برای او دو سهم» و 
برای زن یکسهم مقر شده است. 

شرح: «عاقله‌ای ندار ي الشنی ی کسی از خویشان را که به خطا مرتکب قتل 
شده بعهده ندارد». 

۵۸ - و عند برل ا ویاو کون » از موسی بن عمران نمی ازعمویش 
حسی) پزید, از یفن کیال ازیدرش روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق عليه السلام سول کردم که تجگونه میرأڭ برای مرد دو برابرزن شده است؟ 
فرمود: این بدان جهت است که دانه‌هانی که آدم عليه السلام و حواء رت 











خوردند, هجده دانه بود که آدم دوازده دا آنرا خورده؛ و حوّاء شش دانة آن را پس 
بدینجهت میراث یکرد برابر با دو زن شده است. 

شرح: «در سند این خبرعل بن سام ضعیف است و اعتباریندارد وخوردن آدم 
۳ 


رم حا را می رساند و باید ارث بیشتر برد چون کمتر خلاف از او سرزده است؛ ول 
داشته چون با خوردن شش دانه نیازش بر طرف 





دوازده دانه گندم تلهی عه را و حورا شش دانه را که نیم آنست در 









. و مولف در علل الشرایم رایت دیگری با سند از حضرت رضا 
است که امیر مؤمنان عليه السلام فرموده سنبله سه دانه گندم برآورد. 





و ابتدا حرا ازآن یک و دو دانه را بخورد آدم داد از | 





جهت زن نم سهم 
۱ 1 
مرد را می برد. باری اینگونه اخبار در غور احکام شرعیه چندان حجیّت ندارد و در 











آخباری در نوادر ارث 


۹ هس وروی التضرا 
با 









من ونی ع 








1 ضیاعاً نيع ». 

۰ و وی اشمایل بش 
السلام عن بيرخت الله 
یر : «إذا مات | 





في تفر قلا توا عو آهله انها آمالبیكةاقرنه 
أذ یوت ای بل 














نضربن ُوید. از یی اطلبی, از یبن عطية حذاء روایت کرده 
است که گفت: از امام صادق عایه الا شید که افرمود: رسول خدا صلی الله 
عابه و آله فرموده: من نسبت به ولا مور رو تأمین مصالح هر مزمن از خود او اول 
هستم» و هر کس که مال بجای گذار, آن مال برای وازت اوست, و کسیکه ڈینی یا 
عیال بای گذارد, مرجع آن منم ومسئولیت آن بر عهده منست. 

شرح: «یعنی ولایتِ من در آن جهت است که همه بنفع و سود ات است.و 
گفته اند: روایت شده که این کلام رسوشدا صلی اله عليه و آله سبب اسلام بیشتر 
بودیان شد». 

۰ هس و اسماعیل‌بن مسلم سکونی, از امام جمفربین محمد از 
پدرش- صلوات اللہ علیہما۔ از أبوذر- رحة الله علیه- روایت کرده است که گفت: از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله-شنیدم میفرمود: چون کسی در سفری میرد 
را از خانواده‌اش مکتوم مدارید» زیرا که آن أمانتی برای عتۂ زنِ او است تا آن را 
نگاه دارد» و میراث او که میان خویشاوندانش قسمت شود» پیش از آنکه یکی از 
ایشان میرد» و سهم الإرٹ او از مین برود. 

۲ وامام صادق عليه السلام فرمود: خدای تبارک و تعال دو هزار سال 




















vt‏ ج -٩‏ باب الوادر 
لت وروت الم خ الذي آحی تتهماقي الاظت و 
د 9 








پیش ازآنکه اجساد را خلق کییخ بور جهان دا پیوند دوستی و راب اتی ميان 
ارواح منعقد ساخت, و یرو چوتنمااهل بیت قیام کندء دو برادری را که در 
جهان مرّدات میانٍ ایشا ارتباط که است» وارث یکدیگر میسازد» و برادر 
نسبی را وارث قرار میدهد* 

شرح: «عام روا گویند له استم و گفه اند مراد بلق تقدیر است 
نه لت وات و اخبار چون توا ندارد تأویل کرد‌ند, و بیان ان آن در ملد ٩۱‏ جار 
مفضل نقل شده ویکتن ازفضلای معاصر آنرا توضیح داده و میان اخبار مختافش را 
بوجهی وحیه جع کرده است». 
اب نوادرء وآن آخر ابواب این کتابست 

۴- حتادین عمرو و آنس‌ین محمد از پدرشء هیگی از امام جمفربن- 
محمد ازپدرش» از جڈش» از امام عل بن انی طالب-علیم التلام- از پیامبر صلی 
الله علیه و آله روایت کرده اند که بعلی عليه السلام فرمود: یا على تورا بوصیّی توصیه 
میکن» پس آنرا حفوظ ہمیداں زیرا تا هرزمان که وصیّت مرا حفوظ بداری از شیر 
برخورداری: 

یاعللی: کسیکه خشمی را فرو خورد در حالیکه به !ج 
بروزٍ قیامت آمنی و ایانی را برای او درپۍ می آورد که طعم آن را در کام جانش 
می یاید. 














ن قادر باشد» خدا 











اخباری در آداب وستن ۷۵ 





من بحي ومیکه لد تون 














ارين كتل صایفاً كا أو كاز 
ار الب هي السلا 


ی دا بینگام ریش نیکوو کامل نسازد» این کوتاهی 
از جانب, او نقصی در مردانگی او است. 

یا علی: برترین نیع چهاد. چهل کسی اسک چون روز را آغاز کند بظلم 
دربارة کسی هنت نگمارد. 1 

یا على : کسبکه مردم از زبانقبترسد, از اهل دوزخ است, 

یا علی: بدترین مردم کسی است که مرم برای تراز از زخي زبان و آزارش او 
را گرامی دارند. و درروایتی دیگر آمده است که برای احتراز از شرش. 

شرح: «این خر را ابن ابی انیا درذم غیبت ازطریق آنس ازپینمر صل اٹ 
علیه و آله و سلم نقل کرده که «عَرٌ التاس ی القاة 4 ویخاف 


شاه 











کسی است که آخرتش را بدنیایش بفروشد. و بدتر از او 
کسی است که آخرتش را بدنياي غر خود بفروشد. 

یاعلی : کسبکه عذر معتز, 
بشفاعت من نخواهد رسید." 








شرح: «چون ندمت طرف براي قبولٍ عذر کا استء لذا چه عذر او درست 
باشد چه نباشد باید انسان پپذیرد». 


یاعلی: 





خداوند عروجلٌ دروغ مصلحت آمیزرا دوست میدارد. وراست 








القساد. 





1 ک 
یا علی: گل ششکر تم وما آشگر 
یا علی: جوت الب لا ني لته و جيل 
مفسده انگیز را نغور میشمارد.. 

یا عل : کسی که تاوشیدذ مارا برای غیر خدا ترک گوید خدا اورا از 





طراحیہای ثهرهشک برتبدهیقایت گیکید. پس على عله السلام گفت: برای غر 
خدا؟! فرمود: آری, اگر قاط جانِ خود آنرا ترک گوید» خدا عمل اورا 
مشکور میدارد. 


یا علی : شرابخوارجانند بت پرست است. 
۵ عقوبتش چون بت پرست است» لکن معلوم است که عابد ون ملد 
اه کبیره تا مادامیکه در دوزخ است عذابش مانشد 





بت‌پرست است اما خلود ندارد». 

یا علی : خداوند عوجن ناز شرا 
این چهل روز بیرد کاقر مرده است. 
این کتاب-رحه الله گفت: یعنی در صورتیکه آنرا حلال بداند. 
چا علی: هرشسکری حرام است» وهر چیز که مقدار بسیار آن مست کند. 


خوار رانا چهل روزقبول میکند» پس اگر او در 








جرعه ای از آن نیز حرامست. 
۳ ی ِ ۸ 
یا علی : همگی گناهان را در خجره‌ای نیدهاند, و شرب رخر را کلید آن قرار 


داده‌اند. 








اخباری درآداب وستن wv‏ 


ب وشگریند الرخاء وفع بما ززقا روج لا يقم اعدا و 
2 





یا علی: بر شرابخوار ساعتی میگذرد که در آن ساعت پرور د گار عرو جل خود بل 
ا 1 

یا عل : بر افکندن کوههاي استواراار کت حکومتی که دوران او سپري 
نشده باشد آسانتر است. 

شرح: «مراد آنستکه تا اسباب زوألعکوییپند! نظود آن حکومت بر جا است 
و از بین نخواهد رفت» مثل اینکه مردم خود راض حکومتی پاشند و از آن اطاعت 
ده و فرمان اورا غالفت ک یات کا یل شود مگر با 
مُردمّش ». 

یاعلی : کسیکه نه از دینش متتفع شوی ونه از دنیایش, تورا درهمنشین او خیری 
نیستء و کسیکه مقام توا پاس ندارد» و تورا حترم نشمارد»مقام او را پاس مدا و 
اورا حترم مشمار, ٠‏ 

یا علی: میسزد تا هشت خصلت در وجو مؤمن دست 
مقاوتی بهنگام بلای و شکری بینگام زفاه و قناعتی بروزي مقر از جانب خداوند 
عروجل» چنانکه بر دشمنان ست روا ندارده وبارتوْع خود را بر دوستان حمیل 
نل کار خود حسته و ملول است» و مردمان از جانب او درآسایش 


دهد: متانت و 











یا علی: چهار گروهند که دعائی از ایشان رة ¿ ری که عدالت پیشه 
سازد» و پدری که بفرزندش دعا کند, ومردی که درغیاب دوستش او را بدعا یاد 











vA 





يهر اتیب و تفای يثرن ال عزوجن وعزتي وجلال: لایر ك و 





کند, و کسیکه از فشار ظلم وشات ند گاریردارد» و خداوند عزوجل در خطاب به او 
میگوید: سم بعرت و اگرجه زمانی ڳو مظلومیت تو بگذرد انتقام تو را خواهہ 
فت. 
یا عل: هشت گروهند که اگر مورد اهانت واقع شوند میباید تا کسی جز 
خودشان را سرزنش کته کتاتیکه کته اقا روند که به آن دعوت نشده اند» و 
آنان که بصاحب خانه فرمان دهند» و کسانیکه از دشمنانشان طلبب خير کنند» و 


` آنان که از لنیمان احسان طلب کنند» و کسانیکه مین دو نفر که رازی با یکدیگر 


باز میگویند بی دعوقی داخل شوند» و کسانیکه به قدرت حاکم بی اعتنافی کنند, و 
آثان که در جاق بنشینند که شایستگی آن را ندارند, و کسانیکه روي سخن خود را 
بکسی آورندکه گوش به گفتارشا 
یا علن: خدا بشت را بر هر انسان زشت خوی بد زبانی که از هرچه بگوید و از 
هر چه دربارہ اش بگویند با کی نمیدارد حرام کرده است. 
شا بجال کسیکه عمرش دراز و عملش نیکو باشد. 
یا عل: مزاح سکن که هیبعت ازمیان برود» و دروغ مگو که فروغت فرو میرد؛ 
و از دو خصلت حذر کن» یکی بی حوصلگی. و دیگرتتبلی: زیر اگر بی حوصله شوی 
بر حق صب فیکنی» و اگر تنبل شوی حقّی را اداء فینمانی. 

















اخباری در آداب وستن ۳۷۹ 














ی زر شا 


یلها مگ وازتع بلها أ 
با و اة و اکرو اما ات الثكا: تن على اج شرف ز 


یا علی : هر گناهی را توبه ای است‌ي‌هگر سا را که صاحب آن از هر گناه 
که بیرون آید بگناهی دیگر داخل میشوڈ. 

یا علی: چهار کس کیفر عملشان ازمگانتعااست: یک آن کس که تر 
در بارهاش نیکی کرده‌ای, ول کرک یی داثوم و دیگر کسیکه تو 


دربارف اوستم نکنی, و اوبرتوستم گنک و دیگر کسی که برای انجام کاری با او 
تعهدی کنی, و تربتعقد خود وفا نما و او با توخیانت کند» و چهارم کسی که تو 
خویشی وی را رعایت میکنی واو ازتمیگسد. 


توضیح: : «ترجه جله اخیر مطابق نسخه تحف العقول است و بنظر میرسد در کلام 
تصرف شده است». 

یا علی: کسی که بیحوصلگی بر او 
ھی بندد. 1 

یا علی : دوازده خصلت است که مرد مسلمان را همیسزد بر وان طعام بیاموزد» 
چهار خصلت از آن واجبست؛ و چهار خصلت سّت است» و جهار حصلت أدبست 
ما آن چهار حصلت واجب‌:یکی آنست که آنچه را میخورد بشناسد» و دیگر آنکه 
بینگام گشودن دست بخوان طعام تام خدا را بر زبان براند» و دیگر آنکه خدا را 
سپاس گوید, و چهارم آنکه از متعم کرم خود راضی ب 





پیره شود» آسایش از حيط او رخت بر 




















1۸ ج -٩‏ باب اتوادر 





E‏ ص لاسام الب 





واما چهار E E N‏ 
انگشت طعام صرف کن ده وت ازطم اه کهآزدیک او نباده شده بخورد» و انگشتان 
رامکد. 

و اقا جهار حصلت ادب قَز اينکه لقمه رآ کوچک بگیرد» وآنرا بنحو کامل 
رد و کمتر بصورت مردم نگاه گند ودستا را بشوید, 

یا علی: خدا ببشت را از دو خشت آفرید: خشتی از زر و خشتی ازسم و 
دیوارهایش را از ياقوت و سقفش را اش را راید و خاکش را 
زعفران» و مشک بویا قرار داد و آنگاه به او گفت: سخن بگوی! پس بهشت 
گفت: معبود حقّی جز خدای حی قوم نیست. سعادتمند کسی E‏ 
در آید خداوند جل جلاله گوید: بعرت و بجلا قسم است» که شخص 
شرابخواره‌ای» و سخن. زن بمزدی» وعَسسی» وتخّئی, و کفن دزدی» و مأمور 
گمرکی» و قاطع رحی» وقتری مذهی به آن داخل نیشود. 

يا على : از این امت ده طایفه بخدای عظم کافر شده‌اند؛ و آن ده طایفه عبارتند 
از نمام» و ساح وزن بزد» و کسیکه بحرام در ری مواقعه کندء يابا چهار پائ 
جع شودهیابا حرم خود نکاح نماد یابرای انگیختن فتنه سعایت کند؛یا مردمان 























اخباری در آداب وسئن 2 


ول شخ 








اس ۹ 
الا و شرائهاء و الزکاز ال 





«الرکیرةٌ» اي و اما 
بان له:«ا2کا آیضاء و الرکاژ 











اه رن نارهم 
یل وی قول لب لیا 





بسا ول ن ترش 


جنگ افروز سلاح بغروشد, یا از دادن زکات امع نید یاباداشتن ثروت حچ 
sS‏ 

يا على : وهای جز درپنج مود نیت :کر گرا خرش؛ یا ذاره آوکاریا 
رکاز. پس عرس ولم ازدواج است» و شرس ولبذ توّد است» و جذار ولمۀ ختده است, 
و وکار ولی؛ ساختن یا خریدن خانه است» و رکاز ولمۀ حاج بهنگام بازگشت از مگه 
است 

مصتف این کتاب-رحه ال گفت: یکی از اهل لفت را شنیدم که در معی 
وکار میگفت: طمامی را که مردم اسیت ساشتن یا خریدن خانه په آل دعوت 
میشوند «وکیره» د کاراز آنست» وطعامی را که مناسبت ورود از سفر ای 
میکنند «قیعه» و «رکاز» میگویند» و رکا نی غنیمت است» و گول که تشریع 
این اطعام و ترتیب این وله برای قدوم از مگه مناسبت ثواب عظیمی است که 
صاحب آن به «غدیمت» میبرد» و سخن پیمبر صلی الله عليه و آله که فرمود: «روزه 
درفصل زمستان خنیمتی بی زمت و بدون تحمل مشقت است» از این باب است. 

یا عل : برای انسانٍ خردمند شایسته نیست که جز در سه مورد از وطن کوچ 




















یا علی: سه چیز در دنا و آخرت از كام اخلاقست: نخست آنکه چون کسی بر 
توستم کرد از او در گذری>وتیگوآننگه با کی که از توببرد بمیوندی, و سوم 
آنکه در مقابل کسیگ رس یلجت کلپ دبری کی . 

با علی : بشناحتِ فدرتچهار جر پیگ از فرا رسیدنٍ چهار چیزی بشتا 





: جوائیت 





پیش از پیریت» و تندرستیت پیش از بیماریت» و توان از درو 


زندگیت پیش ازمرگت. 


» خداوند عرو 








امور را برای اقت من ناپسند داشته است: سبک 








شمردن نا و متت نبادن در صدقه» و وارد شدن مسجد در حال جنابت, و خنده در 
گورستان» و سرکشیدن بخانة مردم» و نگاه کردن بفروج زنان» ‏ که آن موجب نابین 
شدنست-و سخن گفتن در حال جامعت را که موجب گنگ شدنست ہو خواب 
مابین نماز مغرب وعشاء را که موجب حرمان از رزقست ےو غسل درفضای باز 
ن جامه» و داخل شدن به نبرها نداشتن ساترعسوړت س زیرا که درون 
نبرها فرشتگانی سکونت دارند-مو داخل شدن بحتام بدون زیر جامه راء و سخن 
میا اذان و اقامه در ناز صبح راو سفرکردن دردریای طوفانی رارو خوابیدن بالای 
رده و دیواره راء و فرمود: کسیکه بر بامی بدون ترده بخوابد تمهّد خدا در 

















اخباری در آداب وستن Ar‏ 





با علي: آقة السب الفیاژ 


با علي: تن حاف اف رن ابا کل شي بر ومن لم لب اف 





حفظ و حراستش را از دست داده اسبلت و خدا ناپسیند میدارد که شخصی در 
خانه‌ای تنا بمخواید, و ناپسند میدارد که سل در حال حیض مقاربت کند؛ 
پس اگر چنین کرد و طفل در کل ورور ریہ پیس ولد شد کسی جز 
خودش را سرزا » و خدا ناپسند میدارد که شخص با کسی که مبتلا. به خوره 
است مسخن شود مگر آنکه بقدر ذراعی با اوفاصله داشته باشد» و فرمود: از 
شخص مبتلا به خوره بگری چنانکه از شر میگریزی. 

وخدا پسند میدارد که چون شخص محتلم شود قبل ازغسل از احتلام با 
هسرش مقاریت کند» پس اگر چنین کرد و کودک دیوانه مود شد جز خودش را 
سرزنش نکند. 

و خدا ادرار کردن در کرانذ نہر جاری راو قضاء حاجت در زیر درخت یا تخل 
بارور راء و قضاء حاجت در حال ای ادن را ناپسند داشته است» و نیز پوشیدن کفش 
در حال ایستادن را ناپسند داشته. مچنین ناپسند میدارد که کسی با نداشتن چراغ به 
خجره‌ای تاریک داخل شود. 

یاعلی: آف شرافتِ اصل فخر فروختن است. 

یاعلی: کسی که از خداوند عرُوجلّ بترسد همه چیز از او میترسد» و کسیکه از 
























AE‏ ج -٩‏ باب النوادر 


عر وجل غات اله 









خحداوند عزوجل" نترسدء خبا او را از ه هچ رگییترساند. 

یا علی: هشت گروهل د که خدا غا 
بسوي مولای خود بگردد) وز تآفرمانی که شوهرش بر او حشمگین باشد, و آن 
کس که از پردانجتن رکا اتبا کی آنا کش که وضوه را واگذارد» (د وضو 
بنماز ایستد) و دختر بالغی که بدون مقتعه ناز بگذارد» و امام قومی که به امامت 
ایشان بایستد در حالیکه از او کراهت داشته باشند, و شخص مست, و کسیکه بول 
و غائطثی بر او فشار آورد و او خودداری کند. ۰ 

یا علی : چهارصفت است که در وجود هر کس باشد شدای تعال خانهای در 
بپشت برای او بنا میکند: کسیکه یتیمی را پناه دهد» وبر ضعي رهت آورده و بر 
والدینش دلسوزی کند» و دربارة ملوکش مدارا فا 

یا عل: سه چیز است که چون کسی با داشتن 
از برترین مردم خواهد بود: کسیکه بسوی خدا آید در حالیکه عمل به فرا 


را بول فیکند» پندۀ فراری ت 

















آن خدای عرٌوجلٌ را دیدار ګند» 
اھیرا 
با خود داشته باشد عابدترین مردم است» و کسبکه از مارم خداوند عزوجلٌ اجتناب 
کند از پارساترین مردم است» و کسیکه به روزی خدا داده اش قانع باشد از 





نیازترین مردمان است. 








اخباری در آداب وسنن ۲۸۵ 






اډ مردم از وجود خود» و ذکینجدا در همه حال» و این ذکر خدا 
«سبحات الله و الما 
برابر چیزی که بر او حرامست واقع شود از خداوند رو دربارۂ آن بترسد, و آفرا 
ترک کند. 

یا علی: سه گروهند که اگ زچیم بآ انما با ایشپان رفٹار کنی بر قوسم 
یکنند: فرومایگان» و خاندان.و خدمشکارنت. وک گروهند که حو خود را بسنگي 
تمام ازسه گروه فیستاز آزادی از برده‌ای» و عالی از جاهلی» و نیرومندی از 
ناتوانی. 

شرح: «مراد از صدر کلام بیانٍ روحیّاتِ آن افراد است به 
آنکه تجریز ترک انصاف باشد بدین معنی که اینان چون این 
لاب و ناگزیر است با ایشان به مدارا و صبر ونرمی رفتار کند» و آزرآما را تیل 
نمایده و مراد به ذیل کلام آنستکه ی سزد که با این گروه مردم سخت گیری کرد 
چون درمرتبةادفی هستند و درجه سوم جامعه بشمار میروند». 

یا علی: هفت صفت است که چون در وجود کسی گرد آید حقیقت ایان را 
بکال یافته است, و درهای بهشت بروی او باز است: کسیکه وضوی خود را شاداب 
سازد» و نغازش را نیکوبجای آوردء و زکات مالش را پردازد, از شم خود جلوگیری 
کند» و زبانش را زندانی سازد. و از گناهانش آمرزش بطلبد, و شرط پیروی و دوستی 































- یاب النوادر 





خان داري ان ل یز 


11 پیمبرش (سلام اله علهم) را 

یا علی : خدا سه کارت نود خروم و مهجور ساخته است: کسیکه 
توشه اش را نبا بو که تا راهباباٍ را در پیش گیرد» و کسیکه تنها در 
خانه ای 

یا على : سه عمل است که بیم جنون از آن میرود: قضاو حاجت در میا قبور» و 
راه رفتن در یک پای افزار» و تناخمتن در خانه ۰ 

یاعلن: سه مورد است که دروغ گفتن در آن نیکواست: تدپر در جنگ, و 
وعده دادن به مسر و زوجه, و اصلاح ميان مردم. و همنشینی سه طایفه دل را 
میمیراند: همنشینی فرومایگان» و همنشینی توانگران, و گفتگوبا زنان. 

یا عل : سه چیز از حقایق ایانست! انفاق در حال تدگدستی, و گرفتن داد مردم 
از خویشتن, و بذل علم بر جوینده آن. 

یا علی: سه چیز است که چون در وجود کسی نباشد» عملش کامل نمیشود: 
یکی آن پارسانی که اورا آزمعاصی خدا مانع شود, و دیگر شلق که بوسیلۂ آن با 
مردم مدارا کند» سوم جلمی که َفاهت سفیهان را از سوی خود بگرداند. 


با آورد. 


بخوابد. 





















AV 


یتاء الاخوان, وتنطیز الصا و 


اة بیان اس وأا الکفاراث: فتاه 
اشلام, ام انم الهج لک الاس ياه را لقیکاث: نش 
ماه و هوى مب و إغجاب اتر یه و انیا زد اثرفي ال 








یا علی : برای مؤمن در دنیا سه شاوی مو وږیت : دیدار برادران, و افطاری 
دادن بروزه‌دان و جد درساعات آخشب, 

یاعلی : تورا از سه حصلت نبی مبکتم؟ ات1 و حرص و کر. 

یا علن هر خشکي جشم» و قساوت قلب و طول 
آمل (درازی آرزو)» و حب بقاء در آین سرا 

۱۳ 
علّت هلاکست, و سه چرز موجب نجات. 

اقا آن سه تست کال ساختن وضوه» در هوای بسیار 
درشب وروزیسوی جاعات است. 









که موجب ترفیم دا 
سرد و انتظارتماز از پی نماز. و پیمو 
و اما آن سه چیز که کفارةمیشانست برملا ساختن سلام» و اطعام طعا و 





گذرا ب بخشی ازشب ببنگام خفتن مردم :م برکرخ و سجود وقیام است. و اقا آن چیز 
که علّت هلاکست. یکی بخل است که که (مانعی ازعقل و شرع در برابر ود نیابد. 
و) آدمی را مطیع شود سازد و موجب آن عمل ناید, و دیگر هوای نی است که 
هگی نیروهای وجود انسان تابع و فر انبردار آن گرددء ودیگر آنکه آدمی گرفتار 
خوی مهلک خودپسندی شود. و اما آن سه جیز که موجب نجات استء غوف خدا در 
نهان و آشکارء و رعایت اعتدال درحال فقرو غنی» وسخن عدل است در حالي 














۲۸۸ ج ٦‏ باب النوادر 
والتش و کته اذل في الرضا و الخ . 





وقد آخلت, ولذا البق إن 

رضایت وببنگام خشم. 

یا عل : طفل بعد ارآنکته از گرفته شد حکم رضاع مورد ندارد, و نوجوان 
چون تلم شود تم یگ رکچږد ندارد, 

پاعلی : اگر احسان بویت به یمود دوسال راہ و اگر صلڈ رحم بیکسال» 
و اگرعیادت مریضی به پوثیدن دومیل راه و اگر تشییع ای به سه میل» و اگر 
دیداربرادری دارای رابطة أخّت فاه چهار میل, و اگر فریادرسي گرفتاری به پنج 
میل» و اگریاری مطلومی به پیمودن شش میل راه نیازمند باشد آن راه را طی کن» و 








یا علی : مؤمن را سه علامت است: نما و زکات و روزه؛ ومتکلّف را سه علامت 
است: در حضورتملّق میگوید, و در غیاب غیبت میکند» و چون مصیبی بکسی رسد 
او را بشماتت میگیرد» و ظالم را سه علامت است: زیردستان را بسر پنجه چیرگی ؛ و 
زبردستان را بنافرمانی مقهور میسازد, و از ستمکاران پشتیبانی میکند» و ریا کاررا سه 





علامت است: چون در برابر سردم باشد خود را فقال نشان میدهد» و چون تنا میشود 
تنبلی میکند, و دوست میدارد که مردم در هیگی شون زندگیش اورابستایند. و 
منافق را سه علامت است: چون سخن بگوید دروغ میگوید, وچون وعده کند 








اخباری درآداب وستن A‏ 





تخلف میکند» و چون 
علی : نه چیز موجب نسيانس ت ا 
نیمخورده موش» خواندن سنگ نوش فبور مق در میان دو زن, و زنده رها کردن 
ی راک 

یا علی: لت زندگی درسه چی است: خانه‌آی وسیع, و کنیزکی زیباء و ای 
«قباء»-یعنی میان باریک. 

مصّْف این کتاب- رحه الله گفت: در کوقه از مردی لغت شناس دش 
انست که شکش لاغر باشد. در لفت میگویند: «فرس 
» زیرا فرس هم بر نر اطلاق 





را امین قرار دهپهاشیانت وا گیدارد. 








شپش» و حجامت در ن 



















اسب ماده است. 
ذوالرقه گفته است: روزی اسباق طلا رنگ درا 

احشانشان راه یافته بود پیرامون او گوشها را تز کرده و مراقبتش پرداخته بودند. 

آمدم اس است که رنگ آن متمایل 

بسرخی و اب آن بیت جم 

سمحج بعنی دراز است و «قبب» معنی لاغری است. 








و کلمه «صحر» که در شعر ذوالرته 











یا علی: بخدا ق قسم|اگر در دول اشا (مردم شریر) فرد فرومایه ای در قعر 
چاهی باشد» هر آینه دار رَد زا بسوی او میفرستد تا او را از آن پُست بر 
جای برآورد, و بر فرأ سرد قراردهد. 

یا علن : کسیکه خود را بفیرموالي خود نسبت دهدء پس لعنت خدا بر او باد؛ و 
کسیکه مزد اجیری را از او باز دارد» پس لعشت خدا بر او باد؛ و کسیکه حادثه ای 
پدید آورد, ویا حادثه سازی را پناه دهدء پس لمت خدا بر او باد! پس سوال کردند 





که آن حادثه چیست؟ فرمود: آن حادثه قتل است. 

یاعل: مؤمن کسی است که مردم او را بر اصوالونفوسشان امین شمارند, و 
مسلم کسی است. که مسلمین از دست وزبانش درسلامت باشند» و مهاجر کسی 
است که از بدیها هجرت کرده باشد. 

یا علی : حکترین دستگیره امان دوستی در راه خدا و دشمنی در راه خداست. 
-* یاعلی: کسیکه از زن خود اطاعت کند» خدا او را برو د 
علی عليه السلام پرسید: مقصود از این اطاعت چیست؟ فرمود مقصود اینس که اورادد 
رفتن بحٌامها وعروسی ها وعزاها و پوشیدن لباسهای نازک آزاد گذارد . 





آتش می افکند» پس 











اخباری در آداب و سنن 1 





یا علی : خداوند تبارک و تعای بورلة اسلام کی وشرور جاهلیّت و افتخار آن 
بپدران را بزدود, که مردمان گی از آدمند» و آدم از خایکست و گرامی ترین 
ایشان نزد خدا پرهیزگارترین اشامت 

یا عل : بهاي میته وهای سگ» وبهاي شراب و مه اه و ژشوه درقضاء» و 
مزد رکاهن از اقسام شحت و از مکاسب حرام و پلید است. 

یا علی: کسی که علمی را بیاموزد تا با باسفیان بیج وتفاشکنده بان را 
وسیله بحادله با دانشمندان قرار دهد» یا مردم را بسوی خود بخواند» پس او از اهل 





دوزخ است. 
یا علی: چون بندۀ خدا میرد مردم میگویند چه چیز بجای نهاده» و فرشتگان 
چه چیز از پیش فرستاده است؟۰ 





من و.یشت کافراست.. 

با : مرگ فجاء و ناگهانی برای مزمن راحت و برای کافر حسرتست. 

یا علی: خدای تبارک و تعال بدنیا وحی کرد که هرکس مرا خدمت کند او را 
خدمت کن» و هر که تورا خدمت کند خسته و رنجورش ساز. 














ب إلى ب جهاوفي بل اه إن وقي تشی في الم وم ماه 





باعي: آزاهيي ال كرغ قبل و ودعت إلى گرا 
ياعلي 0 
یا علی : دنیا اگرنزد چلاآی 
ی آی ازآن یک فاد 








ارو تعای برابر با بای پشه ای ارزش میداشت» 









گذشیگان و آیندگان اش هگ آنک دررونقیامت: E‏ ای ا جز 


قوتی از این دنیا به او داده نشده لو 

یا علی : بدترین مردم کسی است که خدا را در قضایش متهم سازد. 

شرح «یعنی چنان پندارد که اگرخدا فلان تقدیر را نمی‌کرد بہتر بود» یا 
بود که فلان جبز فلان طور بود و امثال اینها», 

یا علی: نالا مؤمن تسبیح» و فریادش تلیل» و خوابیدنش در بستر عبادت. و 
گشتنش از این پھلو به آن پھلو جها در راو خداست» پس اگر ازبماریش عافیت 
یافت بحالتی درمیان مردم گام میسپارد که گناهی بر ذقه ندارد. 

یا عل: اگرپاچة گوسفندی ن هدّه کنند آنرا قیول میکغ» و اگر بصرف 
اجابت میکنم. 

شرح: «این خبر در کتاب معیشتِ «فقیه» گذشت و شرحی بر 
جلد ۽ برقم 4۰۷۰ مراجعه شود». 

یا علی: زنان جعه و حاعت, و آذان و آقامه و عیادتِ بیمار 








پاجه‌ای (یا براه دوری) دعوت 





ذکر شد به 








و تشییع جنازه؛ و 








اخبارۍ در آداب وسن r‏ 





عریض و لا باع جنازة ولا هروا 








"ایغ ویماده الو ويك شنم ماش و ماس الاشلام حب آم 
. یا علي : شوه ان و سا ام 
با علي إذ ان الوم في 





را بر عهده ندارند, و ایشذان مورد مشورت ا فیشوند» و جزبینگام 
ضرورت ذبح شیکنند, و آواز خود را ب ود و در کنار قبری اقامت 
فیکنند» و پاستماع خطبة عیدیی تس 
فیشوند, و از خان شوهر جز به اذن او بیزون میروند» پس اگر زنی بی اذن شوهرش 
خانة او بیرون روده خدا و جبرئیل و میکائیل اورا لعنت میکنند, وزن چیزی از 
خانۀ شوهرش بی اذن او نمی بخشد» و شب را در حالیکه شوهرش بر او شمگین باشد 
بصیح نمی آورد؛ اگر چه شوهرش در حق اوظام باشد. 

شرح: «اینکه فرمود: در کنار قبری اقامت نمی‌کنند, از ایثرو است که در عصر 
جاھلی زنان پس از مردنِ شوهربر گور او چادر میزدند و تا یکسال یا کمتردرآثا 
وفات را می‌گذرانیدند و اسلام ازاین کار منع فرموده است». 

یا علی: اسلام برهشه است» پس لباسش حیا » و آرایشش وفا » و مردانگیش 
عمل صالح» و ستونش پارسای است» و هر چیزی را پایه ای است» و پایۀ اسلام 
یت اهل بیت است. 

یا علی : زشتخوی شوم است» و اطاعت زن مایۀ پشیمائیست. 

باعل : اگر حوستی در چیزی باشد» پس آن در زبان زنست. 






تس 





رو مر ازدواچُشپان را خود متصتی 

















۳۹۹ ج ٦‏ باب النوادر 








صلب 





ا قت اش وکا یلا و جحل درب 


جقل دزي ین 





طلبت و ولا ما کانث لي دوه" 





اما کارت تلو 

یا علی: کسیگهازترویعمد چیزی را بدروغ از من روایت کند میباید بداند که 
جایگاهش دوزخ اسک 

یا على : سه چیز است که بر نیروی حافظه می افزاید, و بلخم را از ميان میبرد: 
یکی گند و دیگری مسواک, و سم خواندن قرآنست. 

یاعلی : مسواک ازستت است, وپاک وپاکیزه کننده دهانست, و چشم را 
جلا میدهد» و خدای رحن را خشنود میسازد, و دندانها را سفید میکند, وزنگ و 
زردی دندانها را میزداید» و له را حکم میسازد» و اشتهای طعام را موجب میشود, و 
میبرد, و نیروی حافظه را می افزاید, و حسنات را دو چندان میکند» و 





یا عل: خواب بر چهار قسم است: خواب پیمبران علیم السلام بر پشتاشان» و 
خواب مؤمنان روی سمت راستشان, و خواب کقار و ما 
خواب شیاطین برویشان. 

یا علی: خداوند عر و جل هیچ پیمبری را مبعوث نکرده استء مگر آنکه 





روی سمت چپشان» و 














اخباری د رآداب وستن 


عرُوجَلْ في الاشلام: حرم ساء الاب ء علی | 


باوخ ین التساء» وود کدرا 
ال وجل «واغلُوا 
لول - ایة» و 








نما ین شم 








و عمازء یفنم تن ارف 
لي اة ين بل قاری 
وا عد لد گم عیقب 






ذرَیّه اش را از صلب خودش قرار داده»|و ری سرا اس توقرار داده است» و اگر 
توفیبودی من در ای میداشت. 

یا علی: چهار چیز از شکناي بش است: امام و پیشوانی که خداوند عزو 
جل را سصیت کند» و امرش طلا باع وزی که قرف آو را نگهداری کند و 
او بشوهر خود خیانت نماید» و فقری‌که مبتلای بهآن‌چاره ای‌نیابد,وهسایهٌ بډ هیشگی. 

یا علی : عبدالظلب (ع) درعصر جاهلیت پنج ست را تأسیس کرد که خداوند 
عرو جل آنرا در اسلام جریان ‏ : سرا پدران را بر پسران تحرم کرد» پس 
خحداوند عر و جل این آیه را فرو فرستاد که: «وزنای را که پدرانتان با ایشان نکاح 
کرده‌اند بنکاح مگیرید». و او گنجی 
بصدقه داد» پس خدای عر وجل این آیه را فرو فرستاد که: «و بدانید که هر غنیمت 
را که بدست آورید خس آن برای خدا و برای رسول است. 
زمزم را حفر کرد آنرا «یقاية الحاج» نامیده پس خدای تبارک و تعال این آیه را فرو 
فرستاد که: «آیا یقایت حانج وعمارتِ مسجد اطرام را با امان بخدا و ر وزباز پسین 
برابر نهاده‌اید؟». و برای خونیهای آدمی صد شتر را مقزر داشت» پس خدای عر و ج 
آن. را در اسلام اجراء فرمود: و طواف نزد قریش شماړ معینی نداشت» پس عبدالظلب 














بیافت پس خس آن را ی 








آيه» و چون چاو 








ج =٦‏ باب التوادر 











ولا ینید الأصنام و 


هفت شوط را برای ایشا مقرّر داش اش س خدای عر و جل آن را در اسلام ری 
ساخت. 

یا علی : عب دالت با آزلام قریه غی افکید, و بتبا را یپرستید, و از گوشت 
قربانا برای بتا میخورد» و میگفت: من پیر لین ابراهیمم عليه السلام: 

یا علیٌ : عجیب‌ترین مردم از جهت امان؛ و عظیمترین ایشان از جهت بقین 
گروهی هستند کف در آحرالزمان زیست میکنند» زیرا ایشان بدیدارپیمرنپیوستهاند» 
و خّت از ایشان غائب است. ول ایشان 

یاعلی: سه 


و دربار پادشاه. 








ای ایان آوردهاند. 
ان وی وطلب شکان و آمدنِ بدرگاه 





قسوت قلب می آور 





یا علی: در لباسی از پوست حیوانی که نوشی دن شیر و خوردبگوشتش راحرام 
میدانی نماز مگزاں و مچنین در «ذات امیش » و «ذات الصلاصل» و «ضجنان» نماز 
پا مدار. 

شرح: «ذات الجيش و ذات المُلایل و 

یا علی: از تخم پرندگان آن را که دو طرفش با هم اختلاف داشته باشد, و از 
ماهی آثرا که فلس دا ندگان آنرا که بینگام پرواز ال بر هم 








ان نام سه وادی است در حجاز», 





ن 








اخباری در آداب وستن ۳۷ 





توائ ولا شنت aS‏ رب بل 








بیشتر باشد بخود. و حورد گوشت آن را که بپنگام پرواز بالش 
آنرا بیحرکت گذارد, واگذان و از پرندگای تن را که با 
باشد, یا درپشت پایش خاری داشت بالاد بخور. 

شرح: «مراد از یعده شاید سنگدان.بناشد زیر ذپآرند گان دارای معده وروده 





« پدارد, و 





انان معده داشته 


هستند, وشرح آن در کتاب آذشت». 

یاعلن: از درن د گان هر کدام کار ِ باس و از پرندگان هر کدام که 
آن را مخور. 

یا علی : سرقت میوذ آویخته بدرخت» و پیه خرما فطع 

یا علی : مرد زنا کننده هری بر عهده ندارد, و قذق که بصورت کنایه و گوشه 
زدن باشد حتی ندارد, و حل شفاعت بر میدارد و در قطع رحم» و در مورد فرزند 











چنگال داشته باشد» خوردنش حرامست, تو 





نسبت پدرش, و زد بت ری وم میت ی قسم واقع نمی شود و 
سکوت یکروز تا شب» و وصال در روزه, و عرب بعد از هجرت بیمورد است. 

شرح: «یکی از اقسام روزه در ادیان گذشته روز؛ صمت بوده که از ققه مرم 
بنت عمران فهمیده می شود و اسلام آنرا نسخ کرده است و همچنین دو روزرا در 
روژه بیج پیوستن ». یا علی : پدری را بکیفر قتل پسرش نمیکشند. 

یا عل: خدا دعای دل ی توجه را مستجاب نمیکند. 

یا علی : خواب عایم از عبادت عابد برتر است. 

















یا علی : دو رکمتی که لح را مزار رکمتی که عابد بگزارد برتر است. 





یا علی : زن جز کا از ترش ءوٍغلام جریا اجازۀ مولایش» و میهمان جز با 
اجازة میزبانش روزۀ مستحټ نمیگیرند" 

شرح: «مشهور کراهت این امور است». 

یا علی : روز عیدٍ فطر حرامست» و روزۀ عید اضحی حرام است» و روزۀ وصال 
حرامست» و روزۀ خاموشی (صَمت) حرامست» و روزۀ نذر معصیت حرامست» و 
روز سراسرعمر(روزا دهر) حرامست. (شرح آن‌در جلّد دوم گذشت) 

یاعلی: درزنا شش خحصلت است: سه خصلت آن در دنیاء وسه خصلت در 
آحرنست. اما آن سه که دردنیا است اینست که رونق و 
سرعت می بخشد» و رزق را قطع میکند. و اما آن سه که درا 
حساب» و خشم خدای رحن» و جاودانگی در دوزخ است. 

یا علیّ: رباء هفتاد جزء است» که ساده‌ترین آنه مانند اینست که مرد با مادر 
خود درخانۀ خدا زنا کند. 

یا علی: یکدرهم ریا نزد خداوند رل از هفتاد زنا که همگی آنا با ارم» در 












را میبرد, وفنا را 
آحرت است» دشواری 











خانة خدا سر زده باشد عظیمتر است. 

یا علی: کسیکه قیراطی اززکات پال ّدازد» نه ممن است» ونه مسلم 
است و نه از کرامت انسافی و عت اسلامی برخوردأم اک . 

یا علی : تارک زکات بازگشت /دنتا را از خجداملالت میکند, و این در قول 
خداوند عروجلٌ آمده است کنهفیرمود:,« تا جون یکی ان ایشان را مرگ فرارسد 
رد گارا مرا باز انیت ید 4 مور موتو ۱۰۰) 

یا علی: ترک کنندة حج اگر استطاعت داشته باشد کافر است چنانکه خداوند 
می فرماید: و خدای را حخ بر ذمَۀ مردم هر یک از ایشا که استطاعت آن را داشته 











باشد مقرّر ین سل بت 
و هیگی عوام جهان بی نیاز است. (آل عمران: )٩۷‏ 
بتأخیر افکند تا میرد خدا او را بروزقیامت بهودی یا 





یا على : صدفه قضانی را که بشذت استحکام یافته است (یعنی قضای حتمی) بر 
طرف میسازد. 

یا علی : صلۀ رحم بر عمر می افزاید. 

یا علی: طعامت را با مک افتتاح کر 


هفتاد و دو در 





با مک بپایان بر» زیرا درغک شفاء از 











ج - باب الوادر 





ي ي واي وعتي وَأ 


پا علیّ: اگر در «مقام حمود» قیام کنم» هر آیته برای پدرم» و مادرم» وعموم» و 
برادری که درعصر جاهلیّت داشتم شفاعت خواهم کرد. 

يا على : من پسر دو ذبیحم. 

شرح: «مراد از دو ذبیح ایشاعیلفژزند ابراه خلیل الرهن علي السلام است» 
و عبداله بن عبدالظلب» وهر دو اسما یایند نه زسماء وما توضیحی دربارۀ ذیح 
عبداله پدر رسوندا صلی اش مله وآلهذر علد چهارم باب قرعه داده‌ام بدانجا 
مراجعه شود, و در روایت سلیمان اعمش از امام صادق علیه السلام آمده است که 
مراد از ذییحین اسماعیل وراد اسا قاش ر برا وقتیکه اسماعبل سرافراز از 
امتحان بیرون آمد» و میان فرشتگان سربلندی یافت اسحاق تمتا کرد ای کاش من 
جای او بودم:خداوند فرشتگان را فرمود او را یذ 





خوانید, و عرب عمورا نیز پدر 
خواند» و قرآن نیز اسماعیل و اسحاق را پدران یمقوب گفته است». 
یا على : من حاصل دعای ابراهیمم. 








یا عل: عقل چیزیست که بوسیلۀ آن بهشت بدست آیده و خشنودی خدای رحن 
بوسیلة آن خواسته شود . 

بن خلوقی که خداوند روج آن را خلق کرده» عقل است» پس 

پیش آی. پس عقل به پیش آمد, سپس او را 





فرمود: وا پس رو پس واپس رفت» آنگاه فرمود: بعرت و جلال خودم قسم آفریده ای 








اخباری در آداب وستن ۳۰ 












ي وق نی حبل اه زو 


جلرالیسن وین | 





»و 











الما الا غ اجره ولافي الشدة 
را نیافریده‌ام که درپیشگاه من مبوبتر از توباشده من بسب تومیگیرم و می بخشم» 
و بسبب توپاداش میدهم و بکیفر میرسانم. 

شرح: «راغب اصفهانی در کاب تفظیل ات گفته است: «مراد بعقل در 
این خبر عقول بشری نیست, بلکه اشبره بآن جوه رش رگن است که عقول بشر از آن 
سرچشمه گرفته است». و اینکه در ابتدا کلام فزتود: تین علوق» سپس گفت: 
آفریدهای را نبافریدم که در پیشگاه مئ عبوبت از توباشدپنی آفریده‌ای را تقدیر 
نکردم که نز من از توبا ارزشت باه و مراد باقبال و آدبا رآ قابلیت او را برای 
عمل بآوامر و نواهی و اکتساب علوم و معارف و کمالات و ارتقاء مق فرمود, و 
همانکه مدار تکلیف و اختیار است تائواب و عقاب وجه داشته باشد », 
خویشاوندی نیازمند جای صدقه (بفیر) نیست, 
یکدرهم برای خضاب, از اناق هزار درهم در راه خدا بتر 
است» و در خضاب چهارده خاصیت است اد را از گوشها میراند» و چشم راجلا 
میدهد؛ و موین رگهای درون بینی را ترم میسازد و دهان را خوشبومیکند, لها را 
کم می سازد. ولاغری وضعف را ازمیان میبرد» و وسوسۀ شیطان را میکاهد, و 
فرشتگان از بوی آن شاد میشوند» و مؤمن بوسیلة آن مسرور میگردد, و کافر بوسیله آن 
خشم میگیرد» و آن زینت وعطر است, و منکرو نکیر از آن شرم میکنند, و آن برای 
صاحبش در قبرش برات رهائی است. 
یا علی: گفتار را جزبا کردا و ظاهر را جز ب 
























باطن» و مال را جز با سخاوت و 








ج ٩-یاب‏ الوادر 


ولا في الوفن الا تم 





صدق را جز با وفاء» وفقه‌آرا جز با پارا ) و صدقه را جز با نێّت» و زند گی را جزبا 





تندرستی» و وطن را جز با آمنیت و مسرت خیری نیست. 
یا علی : از گوتپنند.هفی چیز حرام شده است: خون» و نری, و مثانه» و نخاع» و 


غله‌ها, و سپرن و زهره: 
یاعلی: درچهارچیز چانه مزن: در خریدن قربانی, و کفن؛ و برده؛ وکرایه 
مرکب برای سفر مگه. 


یا عل : آیا شما را از شبیهترینتان در جهت خُلق بخودم باز نگوم؟ گفت: آری یا 
رسول الله. فرمود: شبیهترین شما من خوشخوی ترین» و بردبارترین» و خوشرفتارترین 





شما بخویشاوندانش و منصف ترین شما در داوری را 


یا علی: اقت من بهنگام سوارشدن بکشتیماچوذ این ان اشی راب 
بیگمان در امانند E‏ 





وماقتوا اله حو رم اش ويم 





مجریها و مزسيها إن ري E‏ «بنام UE‏ ومشرکین 
قدر و مزلت خدا را چنانکه حق شناختن است نشتاخته اند» در صورتیکه همگی زمین 
قيض قدرت او و آسمانها در نوردیده بدست توانای او است. و منزه و 











اخباری در آداب وسن ۳۰۳ 










تي ین الترقو«ق اذعوا ال و لوا رضم یا ذغوا 





مي ین هنم «ِن اه مك الوا 
ان آنشگهما ین أحد ین بده 4 کان حليما عورا . 
عل: أا ب من الهم دلا حول ولاف إلا با اللي انتطیم لالجا 








متعال است از شرک آوردنِ ایشان (زمر: 05) «بنام خدا وخواست اوای نکش در 
دریا روان شود, وهرآنوقت که لنگر افکند و ثابت بانده زیرا پرورد گار من هر آنه 
آمرزنده و مهربانست.- هود: 64۱. 
نی ات من از سرقت در این ال است: «قل اعرا اللة أو انوا 
شم یت و الا الکشنی تا آخر سوم »/ربگو:چه الل را بخانید و 
چه رحن راء هر کدام را بخوانید او را خوانده ای زیر که آسماء خسن همگی از آنِ او 
است ب تا آخر سوره اسراء: ۱۱۰», 
یا علی : ایی امت من از ویرای کال ی ات « إ الله ينيك 
الوا و الارض أن زوا وین راتا ان آفتگه‌ما ین آعب ین بفه 4 کات لیم 
عُوً» «همانا که خدا آسمانا و زمین را از اختلال نظم و زوالشان مانم میشوده و 
اگر او زوال را برای آنا مقر کند» بعد از خدا هیچ نیروق را یارای آن نیست که آپا 
را حفظ کند» انا که او حلم است» و در کیفر دادن الفین شتاب نمیکند, و 
آمرزنده است و گناهان تان 














ان را می آمرزد - فا 
یا علی: انی امت من از هم وغع دراین بیان ای است: «لا حول ولا وة إل 
»لا نا ولا تلجا ین ال یس» «هیچ تونی ونیروی جز 
جدد خداوندعلی عظم نیست, هیچ پناهگاهی و 
بسوی او نیست , 


شرح: « گفته اند این دعای بسیار ری است برای هر ام مهج». 











جاقی از حیط؛ة قدرت خدا جز 








ج -٩‏ باپ النوادر 


اي نزن اتات وهریتلی 













یا علی: اینی اقت من انز آتش سوزی به این بیان آغی است: 
الذي رل الکتات و وی این », «وما دروا اشح 
«همنا سر پرست من خدانا مت گهراین کتاب را فرو فر 
سرپرستی مکند-تا اناوه » (اعرآ ف۹ ۱) «و نا نوا | 
آیه در سور انعام: ۰6٩۱‏ 

یا عل : ھر کی کی اردرندرگان رسد میباید این بیان ای را بخواند: قد 
جاء کم شود من نکم غر تا آخر سوره» «ه ر آینه پیمبری از 
خودتان بسوی شا آمده است» که زیانکاري شا بر او گران می آید» و او بر هدای 
شا علاقه‌ای شدید دارده و عطوفت و 
۳۹ 

یا عل : چون مرکب کسی بر او توسنی (چسزشی) کند میباید این ان امی را 
در گوش را شی بخواند: «و ألم من في التموات والأزض ظزعا و گزها وإ 
نجلین» «وهرآن کس که درآسمانبا وزمین است» خواه و ناخواه در براير اسر 
تسلم فرود آورده است» و همگان بسوی او باز میگزدند-آل عمران: ۰0۸۳ 

یاعلی: که در شکش آنی زرد باشده میباید آیةالکرسی را برشکش 
بنویسند»9آنرا بشوید» و بنوشد پفرمان خدا و یاری او شفا یابد. 
زرد ترجه شده است وی در برا وار گفته 














نسبت مسنان عظم است - توب 





ات ولا 








شرح: «ماء آففر» که 


اخباری درآداب وسئن ۳۰ 





است: «ماء أصفر, صذرائیستکه از طربق لا دفع میشود» و مکن است مراد 
بیماری استسقاء باشد». 

يا غل کسبکه از جادوگری یا یی بترسد) ای ا 
الله اي خلّق اسموات و الأزض تاراب ج E‏ 2 ان 
که آسمانبا و زمین را آفریده اس تک تاخ رآیه »,اعراف »ی نونس ۳. 

یاعلن 
در موضمی شایسته جای دهد» و حق پدر بر فرزندش اینست که اورا بنام عطاب 
نکند» و پیشاپیش او راه نرود» و در برابر او ننشیند» وبا اوبحتام داخل نشود. 

یا عل : سه چیز ازوسواس است: حورد ڳل» و جویدن سرناخنهاه و جویدن 








فرزند بر پدرش ایت که درانتخانب نام و آدب او بکوشد, و او را 











یاعلی 


خود وا دارند. 


خدا لعنت کند پدر و مادری را که فرزند خود را بنافرمانی وبی احترامی 


یرا که در طاقت او نیست ویا نات 





یاعلی: والِدّين را از عقوق فرزندشان همان لازم می آید که فرزند را از عقوق 
ایشان. 












این الجفل, لاما أَغوة بن العل, و لاو 


زع گالکت عن محارم اثرتمالی, و 


8 
۳ 





آنان وادار کنند. 
او تریییت کسط که وظایف خود را نسبت پپدر و مادر 





شرح: «یعنی نوعی 
بشناسد و بدان بای وه عکلی بنماید» و 

یا علی: کسیکه وا یدد راگ سازده ایشانرا خواردشته و دربار آندو 
مهرشده است. 

یاعلی: کسیکه در حضور او ازبرادرمسلمانی غیت کنندء و توانای یاری او را 
دشته باشد وبیاریش قیام نکند خدا اورا در دنا و آخرت تذل و درمانده میسازد. 

یا عل : کسیکه خارج یتیمی را با مالي خود تأمین کند تا زمانیکه آن یتم بی نیاز 
شود البته بیش بر او واجب میشود. 

یاعلی: کسیکه از روي ترخم دست بر سریتیمی بساید» خداوند عروجل بروز 
قیامت در برابر هر تار موی نوری به او عطا خواهد فرمود. 

یا عل : قری سخت‌تر از جهل» وثروق سودمندتر از عقل» وتنا یې دهشتتا کر 
از خودپسندی؛ و عقل همچون عاقبت اندیشی» و پارسانی همچون خودداری از مات 
خداوند سبحان» وتان وعنوانی همچون ځشن شُلق, وعبادق چون نفگرنیست. 




















اخباری در آداپ وستن 








اذب و اه الیل 
الیل الْحْسَد. 
بن ضیاعا ال على .وراج في الق وا 
1 3 


وفریَةً الأسَد. 
إلى الیزقی آحب ال بن آن نان تن 





کاد. 
یا علي: []آغتی الاس على اله 






شرح: «خودپسند و آنکس که دارای عجّ یت خود را پترین و 
افراد می شمرد لاجرم توفع احترام و تچظم بيشتزي آژمردم دارد و چون توق پیش 
سلامی و احترام از دیگران دارد و آنلان وی را چنگانکه خواست؛ اوست, تحویل 
نمی گیرند ناچار از مردم ذور می شود و بوحشت شید مبتلا می گردد ». 
یا علی: آفت سخن گفتن» درو عم فراموشی »کت عیادت سستیء و 
آفتِ زیبای خودپسندی و تک و آفت دانش حسد است. 

یا علی: چهار چیز است که ببدرمیرود: خوردنٍ پس از سیری, و چراغ در 
مهاب و کشت و کار در شوره‌زان و احسان به نااهل. 

شرح: «در صورتیکه چراغ در مهتاب اسراف باشد در نظر رسولندا صلی الله عليه 
و آله پس حال روشن نودن شمع در روز در مشاه مشرقه معلوم است ». 

یا عل : کسیکه صلوات بر من را فراموش کند در حقیقت راہ پہشت را گم کرده 
است. 

یا علبی : زنپار که سجده را مانند منقار بر زمین زدن کلاغ بجا نیاوری و در آن 
جانند شیر اعضاء خود را پر زمین نگستری. 

یا علی : هر آینه اگر دست خود را تا 
آنست که از نوکیسه ای چیزی بخواهم. 















بدهان اژدها برم» برای من خوشتر از 











خداوند عروجل بر نازل گرده کافر شده است. 
یا علی : انگشتری در یټ است,کن, زا که آن فضیلتی از جانب خدا برای 
مترّین است, علی علیه السلام پرسید: با چگونه نگینی انگشتری بدست کنم؟ فرمود 
با عقیق سرخ» زیرا که آن نخستین کوهیست که برای خدا بر بویت و برای من به 
به امامت و برای شیعیانِ توبه بهشت و 








یا علی : خدا از اوج مقام ربوبیتش به اهل دنیا بنگریست» پس مرا بر مردان 
جهان بگزید» سپس باردوم بنگریست و تورا برمردان جهان بگزید, آنگاه با 
سزمین بار به اهل دنیا بنگریست, و امامان از فرزندان تو را بر مردان چهان بگزید. 
سپس چهارمین بار بنگریست» وفاطمه را برزنان جهان بگزید. 

یاعلن من نام تور درسه جا با نام خویش مقرون دیدم؛ پس با ریس به 
آن دل آرام گرفت: در سفٍمعراجم به آسمان چون به بیت ایس رسیدم این عبارت 
آن یافم: «معبود حقّی جز الله نیست» حتد رسول خداست» او را بل 

















اخباری در آداب وستن ۳۹ 


ب مین 


افلا له إل نا وخدي, عت 





وزیرش تأیید کردم» و بوسیل؛ وزیرشل نصرت دادم). پس جبرثیل علیهالسلام را 
فع: وزیرمن کیست؟ گفت: علی تا ننت. پس چون بسدرةالتنی 
رسیدم نا نوشتهیاقم که: « کڈ هتم مود شی یمن نیست که یکا و 
ی متام حتد برگیدة من از خلق منست. اور بل وزبرش تید کردې» و بومیلا 
وزیرش نصرت دادم » پس جبرثیل علیه السلام را گفع: وزیرمن کیست؟ گفت: 
علن بن ایی طالب است. پس چون از سدرةالتهی بگذشت بعرش رب المالین جل 
جلاله پیوستم» پس بر پایه‌های عرش این عبارت را نوشته «من اله هس 
معبود حقّی جزمن نیست» که یکتا ونی هتام» محمد حبیب من است که اورا 
بوسیله وزیرش تأیید کردم؛ و بوسیل وزیرش نصرت دادم ». 

یا على : دای تبارک و تعالی مرا در هفت خصلت با توشریک ساخته است: تو 
خنستین کسی هسق که هرا من قر ازو شکافته ميشود, و توغخستین کسی هستی 
که بر صراط با من می ایستد» و تونخستین کسی هستی که چون مرا بجامه‌های بپشتی 
پوشانند با من به آن جامه ها پوشیده میشودء و چون من زندگی را بازیام زنده میشود 
و تو نخستین کسی هستی که درعلیتن با من سکونت میکند, وتوغخستین کسی هستی 














۳۰ ج -٩‏ باب النوادر 





که با من از شراب هر بر نہاده ای مهتوشد که هر آن مشک است. 
سپس پیمر-صلی لهال واا بسلمان - رحة الله عليه - فرسود: تورا در 
بیماریت بهنگامی که پلیسار شوی سم هلت است: نخست آنکه توداماً دریاد 
خدای تبارک وتعال بسر لبرو دیگزآنکه دعایت در آن حال مستجاب میشود» و 
سوم آنکه بیماری غگنی گیناهانت را میزداید. خدا تورا تا سپری شدن دورال 
زندگیت از عافیت بر خورذار گناد! 

سپس پیمبر-صلی الله عليه و آله ‏ سم - به بوذر- رحمة الله عليه - فرمود: 
زنہاں از سل بپرهین زیرا سؤال ذآتی حاضر و فقریست که آمدنش را شتاب میدهی 
وبروزقیا حسابی طولانی درپی دارد. 

ای زندگی میکنی» و تنبا میمیری» و تنبا به بهشت داخل میشوی» 
گرومي از اهل عراق بوسیل توسعادتمتد میشوندء وغسل و تهوزودفن توا مبآشرت 

















شرح: «ابوذّیس ازآنکه اور ره تبعید کردند چندی نگذشت که درآبا 
فرزندش ذر وفات یافت» و خود با کمال فرسودگی و پیری به نگهداری چند 
گوسفندی که با آن معاش خود را میگذرانید مشفول شد» و زوجه اش ویرا پاری 


میکرد» وبسختی روزگارمیگنرانیدند تا زد 





زمریض شد واز دیا رفت» ابو 








اخباری در آداب وسن ۳ 






تم قال صلی اه 
سول اله قان: المَقَاوون اليم الق 


ماند و دختری از اوه این دختر گوید: پس از مرگ برادرم و مادرم آقتی درمیان 
گوسفندان افتاد ویکی پس از دیگری تلف شدند» و روزگاربرما تنگ شد تا 
بجتیکه سه روز برمن وپدرم گذشت چیزی بدست نیاوردم تا سد ج کن 
گرسنگی بر ما غلبه کرد؛پدرم مرا بیا تا بصحرا روم شاید گیاهی بدست 
آورم وشکم خود را سیر + جرا پدر بصحرا رفم ول چیزی نیافم, پدرم ازشن 
بالشی ساخت و سرب رآن نباد ومهیتای مرگ شد» ومن در روي او نگریسم و 
می گریستم چو جال احتضاررفته بوده ومی گفتم ای پدر بگوین با این تنای و 
غربت با در این بیابان چکم» اوچشم باز کرد و گفت: ای دخترم مترس 
که چون من یرم جمی از اهل عراق بیان ومیل وغاز و کفن و دفن مرا بمهده 

رنه و حبیب من رسولندا صلی اله یه و آله ده وک بن از عاقبت کارمخبر 
داده است. 

د خم هنگامیکه من اب بل وی من کش و بر سر ره عرق 
بنشین و چون قافله‌ای پیدا شد نزدیک رو و بگوأبرصحای رسوشدا صلی اله و 
علیه و آله ازدنیا رفته» کسانی خواهند آمد و امرمرا کفایت خواهند کرد گوید: 
چون روحش بعالم قدس شتافت دستورش را انجام دادم و قافله‌ای که در میان آنان 
مالک اشتر و عبدالله بن مسعود بودند آمدند و او را بخاک مپردند». 

















ای آباذن دست طلب بسوی مردم مگشای, و اگر چیزی برای توبرسد را 





سپس پیامبر صل الله عليه و آله به اصحاب خود فرمود: آیا شما را از شریرترینن 

بازنگوم؟ گفتند: چراء یا رسول الله. فرمود: آریآنان کسانی هستن د که راه 

نمامی را می پویند» و دوستان را ازهم جدا میسازند؛ واز پاکان وپاکیزگان عیبجونی 
که 











۳۹۳ 
ج -بابالنودر 


وین الفاظ رمو ای ال له وله 

الثرجرة ال 

۷۳ - «اليڈ الغلیا یمن اد اسْْلی». 
6 «ما قل و 







۹« راس الج 4 رو حلَّ». 
۷ - «تَیرما اي في القلب اليقَينْ». 
۵۷۸- «الازتناب من الگفر». 

4 «الاسة ین تالا 








«واینک سخنانی موجز وبیسابقه» 
سول خا ی ال علي وآله 
۴ دست بالا - که ببخشش گشوده میشود - از دست زیرین - که آفا 
دریافت میکند - بهتر است. 
۷6- مقدار کمی ازمال که نیازمندیا را کفایت کند از مال فراوانی که 
صاحیش را از یا خدا و تفقر از بین 





رایان باز داردبهتر است. 





۵۵~ بہترین توشذ راه تقوی است. 

۹ سر فصل حکنت خوف خداوند عروجلٌ است. 

۷ ببترین چیزی که بقلب آدمی فرو افتد يقین است. 
۷۸- شک و ریب ا زآثارٍ کفر است. ۲ 

۹ - نوحه گری بر متیقی از آعمال جاهلیّت است. 

خبار در کتاب جنائز گذشت». 





۷۰ آنجه مستی آورد زبانة آتش است. 








اندرزهای متاز ۳۳ 
۱- «التَعر ین انلیس». 
۲ -_ «الْحْنرْجماغ الانام». 
۴ اء 
4 - «القَباب 
۷۵ - «قَر الْکایب کنب الزبا». 
- مرلن اکل ۳ اي يم طلما». 
۷ «الشعیذ من ٤‏ 











۱- (و آن) شعر ( که از حکنت منحرف و بقول زور متصرف باشد) از 
ابلیس است. 

شرح: «این کلام جزه خطبه‌ای است,که رسولندا صلل اله علیه و آله در 
هنگامیکه بسوی تبوک از مدینه حارج ولاش د تجوآندواست» و کلام مهم است» و 
معلوم نیست «شمر» ضبطش چیستآیا پفتح شب ات یا بکس یا نه بفتح ونه 
بکسر بلکه بض شین وعین است که هر کنوام مینا-جداگانه دارد» بفتح معنی مو 
است» و بکسر معنی کلام منظوې بضیم شین و عون ععنی پشه مای‌ریزی اس تکه بر 
زخم شتریا حیوانات دیگر گرد می اید 

ویمد نیست که میق درنسخط لیج داد بشد ‏ اصل کلام رر عدا 
E‏ یلیس »میبوده و سیب نقطه بواسطۀ مر به شین با 
نقطه تبدیل و «السعر»» «الٌعر» خوانده و نسخه برداری شده است» و شثر وش 
بض سین و سکون عین وضم هر دو- بعنی دیوانگی و گرسنگی و حرارت و ندی 
خوفی و خشم باشد. والعلم عندالڭ». 
۲ه خر مجموعۀ گناهانست. (یعنی موجب ارتکاب آپا است) 
۴ زنان دام شیطانند. 2 
4 جوانی شاخه‌ای از جنونست. 
۵ بدترین کسپا کسب ربا است. 
۵ بد ترین خوردنیا خوردنِ مال یتم است. 
۷ سعادتمند کسی است که از دیگران پند بگیرد. 





است» و شاید مراد 

















nit‏ ج ٦‏ باب الواعظ 


۷۷۸ «آقي تن 4 
- «صیرگ إلى ارب دیع 
۰ - «ازتی الب الكذب». 
1 «یباث الزن ئرق وء قال المزین فر أل آخیه من 
ا وجل رت ماله 
۲ ت یط 


۷۸ شتی کسی است که در شکم مادرش شتی باشد. 
اء و شقاوت بدبختی است درمقا مقابل سعادت» و مچنانکه سعادت 

















شی: « 
دنیوی و أخروی دارد شقاء و شقاوت نیز دنیوی و آخروی دارده و در اینجا مراد 
شقاوت دنیوی است زیرا شقاوت؛خروی بستگی به اختیار انسان و اعمال او دارد» 
و چون در شکم مادر.انسانن- ری رارد و نه عملی» از اینرو لاجرم مراد شقاوت 
دنیوی است» و آن سه قسم است یا 
ازنظر روح و روان یا زر تبگز ازج این دی ودراینجا مکن است هر کدام 
اینہا مراد باش داش وینیابراین معنی کلام این خواهد شد که شتی و بد بخت 
حقیق آنکس است که بح آ و ار هشگامیگه در شکم مادر است شروع شود و 
مکن است مراد این باشد که بدبخت آنکس است که نطفه‌اش بحرامی در دجم 


مادرش ریخته شود». 











سم بدبخت است یعنی معتدل نیست, يا 








۹ فرجام کارتان خانه ای مساحتِ چهار ذراع است. 
هر که را خوابگه آخر به دومشتی خاکست 
گو چه‌حاجت که به افلاک کشی ایوان را 
۷۰ معصیتی که عقابش از همگی معاصی بیشتر است» دروغ گفتن است. 
۱ دشنام زین فسق است» جنگ با مومن کفر است» خوردن 
گوشتش - یهنی غیبتش - معصیت خداوندعرُوجلّ است» احترام مالش بانند احترام 
خون او است. 
۲ کسیکه خشم را فرو خورد خدا به او اجر میدهد. 














اندرزهای متاز ۳۵ 





۵ «لَْع لشزین ین 
_ يجني علی | 
۷ «الشدیڈ مه ع 






۳ هس کسیکه بر مصیبت صبر کل تابه او باداش میدهد. 

۹ هس در غروة حتین فرمود رهم کنو تنور جنگ کله ور شده است. 

۵ ممن دو بار از یکسوراخ گزیده نمیشود: 

هر بلا که بر سر انسان آید 
زدست فير نام چرا که مچوحباب ‏ ميشه خانه راب هوای خویشتم. 

۷ نبرومند کسی است که بر نفس خود پیروز گردد. 








5۷۸۸ ن کی بود مانند دیدن 
۹ خدایا اق مرا درپگاه خاستن روز شنبه و پنجشنبه اش برکت عنایت 


فرما. 
۰ ده اسرار حالس در حکم امانت است. 
۱ - رئيس هرقوم خادم آن قوم است. 
۲ هاگ کوهی یکوهی تم کند, خدا آنرا متلاشی خواهد ساخحت. 
۳ چون قصد انفاق کنی از اهل و عیاِ خود شروع کن. 


٤‏ جنگ در گرو ثیرنگست 








۳ ج -٩‏ باب الواعظ 








۹ دای ء آذوی ین ال 
گه». 
ر للیازین اهلها بلایم». 









۲ «آغجل ار 


۵ شخص مسلمان آثینه ای برای برادر خویش است. 

۲ برگ طبیعی برد. 

شرح: : ادر حدیش مدا موسر لی اه علبه آله روان : «من مات 
ا فصاحت رسول خداست که 








۵۷۷ با بر تین گنتن گم ارده شده إت . 
: «خطیب بغدادی درتازیخ تخود آزابودرداه نقل کرده است که می گفت 
بر گفتن موّل است و انسان در ری نمی گوید« که نه بخدا سوگند هرگز 
فلانکار را نخواهم کرد مگر اينکه شیطان کارهای خود را رها کرده و بدومی پردازد 
تا او را بدانکار وادار کند». و از ابن مسعود نقل کرده که گفت: «بّلا به نطق و 
گفتن موقّل است که اگر کسی را انسان بخوردن شیر سگ ملامت گند خودش 
گرفتار خوردنِ آن خواهد شد ». و این را سمعانی در تاریخش از عل علیه السلام نقل 
کرده است». 

۵۷۹۸ مردم بانند دندانه هاي شانه برابرند. 

۹ کدام درد سخت‌تر از درد پُخل است؟: 

۰ حیاء سراسرش خبر است. 

سم دروغ شهرها را ویران» و ازسا کنینش هی میسازد. 

۴ کیفر ظلم از هر گناهدیگر سریعتر است. 














اندرزهای متاز 


۳۷ 






۰۵ - دمن ر الشثر 
٩‏ دز 


۲ دالا على لیر نامل 


۴ اجر نیکوکاری از هر کال خیری سریعتر است. 

6 مسلمانان در گرو شروط خویش 

۵۸۰۵ ھر آینه قسمتی از شر کت و ره خی از بیان سحر است. 

1 ۰ به اه زمین رحم کن تا اهل آسمان بتورحم کنند. 

۷ کسیکه در دفاع ازمال خود کشته شود شهید است. 

۸ کسیکه مال ۶ خود را باز پس خواهد» عملش از جهت زشق 
اند کار کسی است که بخواهد تی کرد خود را باز پس خورد. 








۹ برای مژمن روا نیست که بیش از سه روز از برادر مؤمنش (بقهر) 
دوری کند. 


۰ هس کسیکه رحم نکند مورد رحم وقع مشود 






زانی - که مذعی پدری آن فرزند شده- 
۳ راهنمای بخیر مانن اجام دهندة آن عمل خیر است 








r‏ ج -٩‏ باب الواعظ 






4 «حبك 


و لراب». 


4 دلبستگیت بچیزی تورا ردان و شنیدن عیوب آن کور و کر میسازد, 
۵ کسیکه شکراععان مردم 1 ور نداشته باشد خدا را شکر نمیکند. 
هس زب کر زارد گی راه دربن خود فیگیره 
۷ از آز اتش جهنم بپرفی» هرچندبا بخشیدن‌نیمی از یک حب خرما باشد. 
۸ ارواحگروههای صف آرانی شده‌ان. و از همان آ از حاقت براساس 

















اثتلاف و اختلاف آفریده شده‌اند, و مانند دوسپاو مهم در بارهم قرار 


به ابدان در دیا با 





گرفه‌اند, آنہا که در عالم مرّدات آشنا 
یکدیگر مانوس و موتلف میشوند, وآنها که با هم ناآشنابوهاند در دنیا هم با یکدیگر 
نامأنوس و ختلفند. 

۹ ماطله و تأخیرغنی در پرداختن ین یا حقوق فقیر ظلم است. 

۰ سفر پاره‌ای از عذایست. 

۱ مرد از نظرتفاوت درارزشهامعادی متفاوت بسانند سادن وكنهاي 
زر وسیمند. 

۲ صاحب مجلس بصدر مجلس خود سزاوارتر است. 

۳ به روی ستایشگران متملّق خاک ب 





داشته اند» پس از 











اندرزهای متاز ۳۹ 





۷ س «ما نقص مال من دل». 
۵۸ ادل ودوج فختاغ». 





شرح: «مراد آنستکه پاداش آناث (چاپلوسان) وأاعتنای به ایشان وی ارج 
دانستن کنات مرا شم نع مت 

+ دوزی رابادلدن صذقه طلي کنیید‎ - ٤ 

۵ بلا را با دعا برطرف گنید. 

3 دفا به فطرت دوست داشتنِ کسیکه به ايشان نیکی کندء ودشمن 
داشتن کسی که به ایشان بدی کند آفریده شد‌اند. 

۷ هیچ مال از دادن صدقه کاسته نشده است. 

۸ با بودن خویشاوندی محتاج جای صدقه (بف) نیست. 

۹ ه- تندرستی و فراغ خاطر دونعمت پوشیده و ناشتاخته اند 

۰« چشم پوشی وال از حطای رعیّت برای بقاء ساطنت مرت از انتقام او 











۱ هي مرد بهمسرش عفت او را می افزاید. 

۴ هه فرمانبرداري هیچ خلوق در نافرمانی خالق برای مردم جایز تییست. 

۴ ۵ و عمد بن ابراهم بن اسحاق - رضي الله عته - از احد بن محمد بن - 
سعید هشداني‌برای من روایت کرد که: حسن بن قاسم بر سبیل قراءت برای من 











-٩‏ یاب الواعظ 





تاه اتلم ین تیه 
حکایت کرد. که: عل ن ابراهم )سمل برای ما حدیث کرد که: محمد بزخالد 
برای ما حدیث کرد که: سباش برجیگرمزادی» از موسی بن جعفر از پدرش» از 
جذش, ازع بن از به رش علیم السلام پرای ما حدیث کرد» که فرمود: در 
آن میان که آمیرالس یه لام رز با بارا خود برای مها ساحتنشان بکار 
جنگ نشته بود ناگهان پیری که آثار رنج سفر چهره اش نودار بود؛ بنزد آن امام 

فتند: اینک او است» وی به آحضرت 
من از ناحیۀ شام بسوی تو آندهام» و من 





توچیزها شنیده‌ام که بشمار در نیآورم, و خود چنین 
گمان میبرم که توبزودی با مکر دشمنا شهید خواهی شد» پس چیزی از آنچه خدا 
بتو آموخته است من بیامون فرمود: آری ای شیخ: کسیکه دو روز از یام زندگیش 
یکسان باشد منبونست» وکسیکه هدف‌هتتش دنا باشد» حسرتش بہنگام مفارق 
آن شدید است» و کسیکه فردایش بدترین دو روز او باشد» محرومست, و کسیکه 
چون دنیای او سالم بماند بکاسته شد از بی اعتناء باشدهلاک شونده است» و 
کسیکه‌دربارۀ بیرون آوردن نفس خود ازکاستی تعهد نکند هواي نفس براو چیره میشود؛ 
و کسیکه در حال کاهش بسر برد مردن برای او بتر است. 














E 


المزینین أي سأطان الب و 
الجص علی الذئیاء قال: فا 





ای شیخ برای مردم همان را بپسنببکه با نمی پسندی, وبا مردم چنان 
برخورد کن که دوست داری تا مردم هپانگونه با تو برچور کنند. 

سپس رو به اصحاب خود کرد و توا آتتزدمان, آیا می بینید که اهل 
نیا بر حالات متضاوق روز رات میکیند» روش را بصتییح می آورند: یکی از 
رد از این پهلوبه آن پهلو میشود: ویکی عیادت کننده و دیگری عیادت شده 
است» ویکی در حال جان دادنست, و دیگری امید بزنده ماندنش غانده است, و آن 
یک در بسار مرگ نوده است. یکی طالب دنیا است» در حالیکه مرگ اورا 
همیطلید. و دیگری غافلیست که احکام قضاء و قدر از اوغفلت نمیکند, و بازماندگان 
این کاروان بدنبال در گذشتگان آن روانند. 

پس زید بن صوحان عبدی به آن حضرت معروض داشت که: يا أ. ۰ 
کدام سلطه چیره‌تر و نیرومندتر است؟ فرمود: هوای نفس» گفت: کدام ذلّت ذلیل 
کنندهتر است؟ فرمود: حرص نسبت بدنیاه گفت: پس کدامین فقر سخت‌تر 
است؟ فرمود: کر بعد از امان» گفت کدام دعوت گمراه کننده‌تر است؟ فرمود: 
دعوت کننده بچیزی که امکان تحقّق آن نیست» گفت: پس چه عمل افضل است؟ 
فرمود: تقوی» گفت: پس چه عملی موفقتر است؟ فرمود: طلبیدنِ آن چیز که نزو 












خداوند عروجل است, گفت: کدام معاشر برای آدمی بدتر است؟ قرمود: آن 
پس کدام معاشر برای آدمی بدتر است؟ فرمو 








rrr‏ ج -٩‏ باب الواعظ 


وج قات 





معاشر که معصیتِ خداؤند عزو جل ا رد : پس کدام مخلوق 
بدبخت‌تر است؟ فرمود: کتک دیور بدنیای دیگری بفروشد» گفت: پس 
کدام خلوق نیرومندتر ْت؟,فزمود: شیخص بزٍباره گفت: پس‌کدام لوق حرهتر 
است؟ فرمود : کسیکه مال را از اهر خلال بدست آورد» و در غير حقٍ ق آن صرف 
کند, گفت فراد مردم زیرکتر است؟ فرمود: کسیکه هدایتش را از 
ضلالت باز شناسد و بطرفٍ هدایت متمایل: شود, گفت: پس ena‏ 
کیست؟ فرمود: کسی است که خشم نمیگیرد, گفت: پس ثابت رأی‌ترین مردم 
کیست؟ فرمود: کسی است که مردم او را نسبت بخودش مغرور نسازند, و دنیا با 
اورا نفریبد» گفت: پس احق مردمان کیست؟ فرمود: کسی است 
که هنیا او رایخرییده در حالیکه دگگون شدن احوال آنراهمینگرد» گفت: پس کدام 
کس حسرتش شدیدتر است؟ فرمود: کسی است که هم از دنیا حروم شده باشد» و 
هم از آخرت, و او مظهر «خُسران مُبین » است» گفت: پس کدام آفریده‌ای نابینا 
است؟ فرمود: انکسی که برای غیر خدا کار کند» و ثواب آن کار را از جانب 
خداوند روج بطلید» گفت: کدام قانع افضل است؟ فرمود: کسی است که پدادۀ 
خداوند عوجل قانع باشد» گفت: 





پس کدام فرد | 








پس کدام مصیبت سخت تر است؟ فرمود: 











و متاز rrr‏ 


وا 


سر سبل تن 





ذکر او وتضرع بوسیل؛ دعاء ی گفت: کدام سخن صادقتر است؟ 
فرمود: شهادت به اینکه معبود حمّی جز الله یست. توت ی 
خداوند عزوجلٌ عظیمتر است؟ فرمود: تسلم و پارسانی, گفت: پس چه کسی از 
مردمان راستگوتر است؟ فرمود وا وت اک 





اینرو ایشان را نسبت به آن ومتاع آن ا تابه دارالشلام» که ایشان راپه 
آن فراخوانه ده افب شداندء وبر سخ معیشت ووضع ناپسد مب کرهنده و 
بکرامت و عرتی که نزد خداوند عروج است مشتاق گشتند, تا جانباشان را درطلب 
خشنودی خدا بذل کردند» و پایان اعمال ایشان شهادت بود» پس خدای عروجل را 
در حالتی دیدار کردند که او از ایشان راضی بود» و این بزرگواران دانستند که راو 
گذشتگان و آیند گان مرگست. از اینرو برای آخرتشان توشه ای غر از زر وس آماده 








۳۹ ج ٩-یاب‏ الاعظ 
ول لك 











على ری و نرق وب 








امد قا قروا علی آحیکم». 
۳6-فا آم رامین عله الملا في وميه لانیه مدا 
ساختند, و جامة زبرپوشدند و در برا بویا صبر کردند, و مازاددر آمد خودرااز پیش 








فرستادند» و حب و بغض ایرآ زقنای خدا مبذول داشتند. ایشان چراغهای 
راو هدایت و اهل نتر مرائ آخوتندب ولبلام. 

شیخ گفت: پس بپشت را بگذارم و یکجا بروم, در حالیکه آنرا و اهل آن را با تو 
می‌بیغم. یا امیرالمنین, مرا به نیرو مجټز ساز که آن را برض دشمنت بکار برم» 
پس امیرالزمنین عليه السلام سلاحی به او داد و او را بر مرکی سوار کرد و او در 
میدان رزم پیش روی امیرالمین عليه السلام دلیرانه د » و أمیرالژننین 
عليه السلام از کارپیکار او تیب میکرد» پس چون کار جنگ شّت گرفت, اسب 
خود را به پیش تاخت و بقلب سپاه دشمن حله برد تا او که رهت بر روانش 
باد - شهید شد» و مردی ازیاران امیرالؤمنین علیه السلام بجستجوی او روان شد تا 
پیکر پا کش را بخاک و خون آفشته یاقت» و اسبش را و شمشیرش را که هچنان در 








دستش مانده بود بیافت» پس چون جنگ سپری شد اسب و سلاح او را بنزد 
امیرالژمنین عليه الام آوردند» و آن حضرت بر او غاز گزارد و فرمود: بخدا قسم این 
همان سعادتمند حقیق است» پس برای برادرتان طلب رحت کنید. 

6 - و آمیرالژمتن عليه التلام در وصیّت بپسرش محمد بن حنفیّه - رضی 
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صم ارا 






۳ 
ولایباس أجل ین العافت ولا 
نی ین شرع ول مانب بل 


اف فد ات اه و 





فض الاعف الجز ذا 





زند عزیزم»زنپار از اٌکاء بر آرزوها زرا که آها سرمایه‌های مردم 
احق و مرجب تعویق ازپرداخان بکار آحرتتک ی از رین ببرههای مرد مصاحی 
صالح است. با اهل خی نشین یزان باش ورازاهل شر و کسیکه تو 
را با سخشانِ باطل آراید ا خود ساحتة بهم با 
خداوند ولو تذ کر مرگ باز دارد» دوری گزین, تا ازجع ایشان جدا باشی» و 
ود عروجلٌ بر توچیره گردد زیرا که آن, جای 
هیچگونه آشتی مبان توو دوست تورا باق تخواهد گذاشت. دل شود را ومیل ادب بر 
افروز» هانگونه که آتش را بمب هیزم بر فروزی زیرا أدب برای حفظ سلامت" 
و نین تجارب برای خردمند:نیکومساعد ویاوریست. آراء رجال را ضمیمة 
یکدیگر سازه و آنگاه نزدیکترین آنا بصواب, و دورترین آا 

















شک و ریب را 








فرزند عزیزم» هیچ شرف ولا تر از اسلام» و هیچ چیزنفیس عزیزتر از تقوی, و 
هیچ قلعه حکتر از پارسانی» و هیچ شفیع موفقتر از توبه, هیچ لباس زیباتر 
عافیت» و هیچ حافظ منیع تر از سلامت, و هیچ گنج ۶ 














۳۳ ج باب الواعظ 


إلى انم في الأثوبءآلق عدت و د 
EE‏ 





فقرزداتر از رضایت بقوت نیستم)و گی کفاف اکتفاء کند آسایش را 
برشتة انتظام کشیده, و دریای یرعیش مسکن گزیده است. حرص آدمی را 
به در افتادن درگناهان جبخواند؛ بار گرانِ وارداتِ مرم را بوسیلۀ عزیتبای صبر از 
خود فرو افکن. 

خود رابصرعآو تکي زیرا که صبرنیکو: بلق است» و نفس را بتحتل بخاطر و 
هومی از دنیا که ب رکو ااب ت آمتیگکدبگم ار گامیابان مدد صبر کامیاب شد اندء و 
کسانیکه سرنوشت خوب از سوی خدا برای ایشان مقترشده است با هر گفتي از 








صر رستگار گشته اند زیرا که صبر سپری در برابر احتیاج و فقر است. 

ونفس خود را در همگی امور بخدای واحد قار بسپا, زیر اگر چنین کنی آنردد 
پناہ علجنی مستحکم» و پژی استواں ومُدافعی نیرومندقرارمی‌ذهی: 

و سوال از حدا را از مسألت غبر خدا پیراسته سان زیر زمام خبر وش و بخشش 
ودریغ» و صله دادن وعروم ساختن همگی ؛ پدست اواست.. : 

و أمبرا مین علیه‌التلام در همین وصیت فرسود: فرزند عزیزم» رزق دو رزق 
است» یکی آن رزق که توآن را میجوی» و دیگر رزقی که آن تورا میجوید, چنانچه 
اگرتوبسراغ آن نروی خود بسوی تومی آید, پس غم سالت را برغم روزت بار 
مکن» و برای هر روز از ایام عمرت هان روزي یاغم و دلشفول که درآ وجود دارد 
کافیست, و اگرآن سال که تودربارة آن می اندیشی:از عمرتوباشد خداوند 

















اندرزهای متاز ۳۳۷ 






خکانَهم, و گن آع التاس 
وف تکن ین ألو فان 





9 مغر 


چیز رکه از آنٍ تونیست چه کار؟! و 
بدان که هیچ جویندهای برزق توسبقڭ نخواهد گرفّت )و هیچ غابی بدست 
آن بر تو چیره نخواهد شد» وآنچه بنام ومقات شدوانتت هگر از تور وی نخواهد پوش بد 

پس چه بسا جوینده را دیده ای که ان خود در این راه غپسته ساخته و با اینحال 








روزیش بر او تنگ آمده» وچه بسا کوینده تدلو می انه روی را دیده ای که تقدیر 
با تدبیرش موافق شده! و در حال همگی توم با فنایند. 

امروز که در آن بسر میبری از آن تواست» و تو از رسیدن بفردا بق 
بسا استقبال کنند؛ روزی که آن را بدرقه فیکند! - فرصت شام کردن آن روزرا 
نمی‌یابد - و چه بسا کسا که در اؤل شب مورد رشک هیگنان بوده, ود رآخرشب 
مویه گرا بر مصیبیت مرگش گریه سرکرده اند!. 
یر افتادنٍ روز انتقام تورا از جانب خدا مغرور 
نسازد» زیرا اگر ا میداشت که فرصت انتقام را از دست بدهد» پیش ازفرا 
کی ۱ 

فرزند عزیزم, پندهای حکیمان را پذی و در احکایشان تدټر کن و بیش از 
سایر مردم اوامرخود را بکار بند» و اقزون از سایر مردم از ارتکاب آنچه هی رده ری 
خودداری کن و مردم را بکار پسندیده بقرمای تا خود از اهل آن باشی» زیرا بکال 






نداری, و چه 

















ج -٩‏ باب الوعظ 


في اي الگ و 


بر دنر لاوز 
















ال ی الرفي 
الیش ود التلانكة لقع آجیعتها بطالب الیل ری 
بان هم لأعاة إلى 








بوء وفیه قرف ادلی و 
اجان و لا ء علی ال تبازلً و 
هم ما تزا 


أذ ختن یت وا 





رسیدن امور نزد خداوند تبازک و تال پا امٍُمعروف ونبی ازمنکر است. حقایق و 
معارف دین را بیاموزه و دز این باره تفه کن» زیرا فقیہان ور انند. پیمبران 
دینار و درضی به ارت ننیادء اند بللکه میراث علم را بجای گذاشته اند ۱ 
کسیکه از این میراث ره بیرف وآفر و بره ای 

و بدان که طالب علم در موضعی قرار دارد که اهل آسمانبا وزمین».حتی 
پرندگان در فضای آسمان» و نهنگ دردریا برای او آمرزش می طلبد» و فرشتگان 
باهاشان را بعلامتِ رضایت از طلب علم برای طالب علم میگسترن 
دست یافتن بهشت بروز قيامت در علم ښفته است» زیر فقیان خود دعوت کنندگانٍ 
به بپشت و راهنمایان بسوی خداوند تبارک و تعالی هستند. 

و دربارۀ همگی مردم نیکی کن همانسان که دوست داری که دربارف تونیکی 
کندد» و همان را برای ایشان بپسند که برای خودت می پسندی» و چیزی را که از 
دیگران زشت میداری از خود نیز زشت شماره و حل خود را با مردم چنان نیکو ساز 
که چون از جع ایشان غائب شوی مُشتاق دیدارت باشند» و چون یری بر توبگریند, 
و کلمة استرجاع «نا له ون له جاری کنند و بگویند: (ما از 
آن خدائيم و بسوی او باز گردنده‌ام)» و از 





بدست آورده است. 








. وشرف دنیا و 


















آندرزهای متاز ۳۷۹ 





بگویند: «اْحن له رب الالی» (سپاسی شدای رت الهاین را): 
و بدان که رأس عقل, بعد از مان |بخداوند ول ازش با مردم است» و آن 
اجتناباَیرَ یش توق پسندیده معاشرت نکند, 





تا زمانی که خدا راهی برای جات آز او تايه خيري در وجق او نیست, زرا که 
من حتوای همگی همزیستی ها ومعاشرتپای مرد زا چنا یهام که دز ثلث آن حل 
بر خوبی و یک ثلث تخافل و نادیده انگاشتن است, و خداوند عرُوجلٌ چیزی را 
یه است که ارآن باشدء گروهی بوسیلة کلام روسفید 
شده‌اند, وگروهی بوسيل؛ کلام روسیاه گشته‌اند, و بدان که کلام تا به آن تکلم 
نکرده باشی در بند تواست؛ ول چون به آن تكلم کردی تو خود در بند آن گرفتاری؛ 
ی ای سل و 
زیرا زبان سگی درنده است» که اگر آن را جال E‏ وبا 

کلمه که نعمتی را سلب کرده است» کسیکه عنا! EME‏ 
ناپسند و رسوا سوق میدهد» و آنگاه از دور 











زندگانی خود جز خشم شدیدی. از 
جانب خدا و نکوهشی از جانب مردم بدست نمی آورد. 
کسیکه خود را با رأی خود از زاء دیگران بی نیاز بداند» جا خود را بخطر 


می افکند» و کسیکه ببررسی وجوه آراء روی آورد. مواردٍ خطا را باز میشناسد. 











ة وال 
کسیکه بی تیه بمواقپ مور ود بورط مشکلات آن در افکند < 
معرض مصییتهای سخت‌|قرارمیدهد, وااندشیدن در پایاٍ کار پیش از اقدام به آن, تو 
پشیمانی در امان میدارتتعاقن کی است که تجربه‌ها او را پند دهد» درطي 
اة رفک است» و در دگرگون شدن اوضاع و احوال گوهر مردان 
شناخته میشود؛ روزگارپرد؟ اشقتار را ازرآزهای نبفته بر طرف میسازد» این وصیّت 
مرا فهم کن ومبادا که از روی بی اعتنانی از خاطرت غو گردد» زیرا که بپترین 
سخن آنست که سودمند باشد, 
بدان ای فرزند عزیزم که تورا از کوشش در طلب - خیر و صلاح - و تة 
توشه‌ای که با سبکباری منزلت برساند, گزیری نیست» پس باری افزون از طا 
بر دوش خود مگذاره که تورا در حشر و نشرت در قیامت گرانبار سازد, زیر تعڈی بر 
عباد توشة بدیست برای راه معاد. 
بدا که در پیش روی تومهالک وپرتگاهها و پلهائی, و گردنه‌های 
صعب المبوری است که نا گزیر میبایداز آنهافرود آی» وجای فرود آمدنش‌با,پشت 
است» و یا جهتم. پس پیش ازفرودآمدنت به آنجا بپشت را برای خود بگزین» و اگر 
از مستمندان کسی را بیابی که توشه ات رابسوی قیامت بدوش گیرد» و فردا که به آن 
نیاز خواهی داشت آن را بطور کامل در اختیار توقرار دهد» پس او را مغتم شمار و 








را از 

















لرشاد شرف ای قزق الشتی, یه E‏ 
خوك لب 





خی رجاف اش یس ان 


آن بار را (به انفاق) بر دوش او گذار, و اکنوز, که قدرت داری محمولا او را بیفزای, 
زیرا بسا که اورا بجوی ونیایی. و زښایدکه برای مر کردنٍ توشه ات بکسی که 
پارسای و امانت ندارد اعتماد نکنی» کڈ اگر چ ن گنی مَل توعقليتشنه‌ای باشد که 
سرایی را پسیند, تا چون بسوی آن آیدا آنتاچیزی تیاه و در این حال تو در قیامت 
بدون توشه خواهی ماند. 

و امام عليه السلام در این وصیت فرمود؟ طلم سوق هتاه بسوی هلاک است. 

کسیکه قدر خود رابشناسد هلاک نخواهد شد.. 

کسیکه شهوت خود را حفظ کند آبرویش را مصون داشته است. 

آرزش هر کس بنسبتِ دانش او است. 
رت گرفتن هدایت را برای توببار می آورد. 

















COT‏ را 
بگیری که در ابص وت با دو وستت دشمنی کرده‌ای, بسا شخص دوری که از 
نزدیک بتونزدیکتر است. 

ققیری که بسیار بیبوندد از ثروتمندی که فاصله گیرد بتر است. 














۳۳ ج -٩‏ باب الواعظ 











قذ تجا وصحیج قذ قوی تیک لاس |ذراکا و مغ هلاكاء اشتفیب تن 
موعظه پناهگاهی برای کسی است که آنرا در نیوشد. 
کسی که با احسانش متت نهد, آن احسان را تباه کرده است. 
کسی که خوی خود را بد کنده خویش را معدّب میسازد, و دشمنی به او 
مزاوارتر است. 

داوری بگمان دربارف [گسیکه مور توبوده عادلانه نیست. 

شرح: «ینی هرگاه با دویق و امانا و دیانت کسی اطمینان پیدا کردی» پس 
برف گمان و پنهازازروی مگرة و تا علم بزوال آن صفات از اوبرای توحاصل 
تگشته است» درحق وی مک و در از عدالت است », 

چه زشت است سرکشی بهنگام پیرونی و پیتابی در برابر پیشامد ناگوار و دشواره 
وسنگدل د ت به همسایه, و خالفت با دوست بویژه درسفره و تخلف ازفسم از 
صاحب مرؤت» وخیانت وپیمان شکنی از سلطان! 
کفران نعمت حاقت است» و همنشینی احق شوم است. 
نسبت بکسیکه حق تورا بشناسد حقشناس باش» چه شریف باشد و چه دود. 








کتک زین اعتدال در کارها را واگذارد ٹاگزیر از حق مشحرف میشود» 
ز کند راہ فلاح بر او تنگ می آید۔ 
بسا مبتلا به بیماری مزمن که جات بدرټرد» و تندرستق که از پا در آید 





شخصی همه شب برسربیمار گریست ‏ چون صبح شد او برد و بیماریزیست 
پبا که تومیدی کامیایی بیار آورد. و بسا که امیدواری موجب هلاک گردد. 


چون از کسی بم ملامت داری» پیش ا زآنکه تورا ملامت کند رضایتش را 











اندرزهای متاز rrr‏ 


a 


یت ین الک 














از نق حك مرن 


۳ نا نت تلو بل من 
تتفل و کال اناوه 





شب را در اندیشة خیانت دربارف کسی پتوزمکن» خیانت بدترین لباسی بر 
قامت شخص مسلمانست. 

کسیکه پیمانی را بشکند چه سزاوار(آست که نسبات ی او وفا نکنند! 

فساد و اسراف, مال بسیار را از مانب وقیآنهژوی مال اند ک را رشد وغا 
می بخشد. 

از جله آثار کرم وفا کردن بتعهد آست. که کرم پیشه سازد بسروری میرسد. 
و کسیکه در مقام فهمیدن باشد شخصیّت معنو یش افزوده میشود. 

در نصیحتِ برادرت شرط اخلاص را بجای آور و تا زمانیک. تو را معصیت 
خداوند مرول واندارد» در همه حال او را یاری کن» هرجا که حرکت کند با او 
حرکت کن . بصرف پدید آمدن شکت و تردیدی رابطه ات را از برادرت مگسل» و 
چون ارتکاب خلای را از جانب او بشنوی بی آنکه ازعلت آن جویا شوی وبر 
حقیقت امر واقف گردی پیند وت را قطع مکن, زیرا بسا که اوعذری داشته 
باشد» در حالیکه تواو را سرزنش میک . 

عذر کسی را که پوزش طلبد بپذیر» تا از شفاعت برخوردار شوی. 

و کسانی را که دربرابرردشمن بازوی توآند گرامی داں و در طول مد 
مصاحبت» بر نیکی واکرام و تلیل و تمظیمشان بیفزای زیرا مزد کسی که د 


را عظی شمارد 















ج 
نیست که از قدر او بکاهی» و جزای کسی که تورا شاد کند این 











re‏ ج -٩‏ یاب الوعظ 
سوم أكير ابر ما اشتطعت إجلييك 
الْحياء ون الق عن الیو عبه من تحری القضد 








نیست که او را ناشاد سازی. 

تا بتوانی به نیکی درب شود بیفزای » زیرا اگر بخواهی رشد او را 
همینگری, 

کسیکه حیاء خلمت ود او وشن عیب او از دیده ها پوشیده میماند. 

کسیکه اعتدال وی بارتکالیف زندگي بر او سبک میشود» و کسیکه از 
خواهشهای دل خودپیروی نگددا به رکه وصلاخ تخود دست می‌یابد, 

باهر سختی گشایشی» با هر لقمه ای گلرگیر شدنبای هست. 

نعمتی جز از پس رنجی ہدست فی آید. 

در بای کسیکه برتوخشم گیرد» نرمی کن تا بخواسته ات برسی . 

ساعتهای موم ساعا تکفاره اند» و ساعتبا عمر تو را از ميان میبرند. 

درلثق که پس ازآن جهنمباشد خیری نیست» و هیچ خیری که پس از آن 
جهتم باشد خبر نیست» وهیچ 

هرنعمتی در برابر بهشت حقیر است, و هر بلائی در قیاس بدوزخ سلامت است. 

حق برادرت را با انکاه به رابطه‌ای که ميان توو اوست ضایع مکن» زیرا 
کسیکه توحق او را ضایم کنی برادر تونیست, و میادا که برادرت به بريد از تو 


ری که پس ازآن بپشت باشد شرنیست. 





نیرومند تر از تو در پیوستن تو به اوباشد. و میادا که او در بدی نسبت بتونیرومندتر از تو 
در خوی به او باشد. 














فرزند عزیزم» هرزمان که نیرومند باشی نیروی خد را در طاعت خداوند عرو 
صرف کن, و هر زمان که ناتوان شوئ انیت وا تقصیت خداوند عروجلٌ قرار 

و اگربونی که زن را جز در امور شخصیش صاعب اختبارنسازی پس چدین 
کن, زیرا که این روشء جمالش را با دومتره و دلش را آسودہ تر و حالش را بتر 
میسازد, ازآنرو که زن شاخه ریحانی حاس و زود رنج است, و تنظم کنندة امور 
مربوط به اقتصاد وشنون راجع بيد و داد نیست» پس در هر حال با او مدارا کن» و 
مصاحبتش را نیکوبدار تا زند گیت از لطف و صفا برخوردار گردد. 

بقضای امی تن در ده» و به آن راضی شو و اگر خوش داشته باشی که خی دنیا 
و آخرت را گردآوری طمع خود را از آنچه در دست مردمست قطع کن. 

سلام» ورمت وبرکات خدا برتوباد این آخرین بخش از وصبٌ 








امام 
علیهالتلام محتد بن حنفیّه است. 

۵ہ و عمد بن ای عم ازآبان بن عشمان؛ و هشام بن سام؛ ود بن 
خمران از امام صادق علیه التلام روایت کرده است که فرمود: از کسی تعجّب 
کرده‌ام که از چهار چز میترسد. چگونه بچهار چیزپناه میبرد: از کسی تصجخب 











کرده‌ام که خوف بر اوچیره شده است» چگونه بقول خداوند عرُوجلٌ که فرمد: 
بت له ون الوکیلٌ» «خدابرای ما کافیست واونیکو وکیل است» پناه ۸ 
زیرا که من از خدای عروجل شنیدام که ب ال این بیان میگوید: «فَنقلْبفَةٍ 
بم شوه » «پس(آن مغمنان که کار خود را بخدا باز گذاشته 
ب نای ممروح بی اعستاء به تلیغاب مشرکین بعقیب ایشا پرداخته بودند 
سار از آنکه سپا شرک از هیبش قاری شدند) اارمغان نعمت سلامت و تفضلل 
ای بدینه با زگشتند. درالحالیکه هیکگر گزندی به ایشان نرسیده بود- آل عمران: 
OVE‏ 
و ازکسیتمت ب‌کردهام که چا رمشکلی شده است, چگونه بقول 0 
۰ د که (بهمکانت ابو کت فرمود: :و لا نت 





















را مستجاب کردم» و او را 
ا 





KAA 
کرده‌ام که دربارۀ اومکری بکار رفته است» چگونه به گفتار‎ A 
خداوند تعالی پناه غیبرد که فرمود : «و آقوض آفري إلى الل إن الل‎ 
کار خود را بخدا تفویضر میکم؛ زیر که اونسبت به بندگان و‎ 
ایشان- بصیر است». . زیراکه من از خداوند عروجلٌ شنیده‌ام که بدنبال این بیان‎ 
ات ما قکروا» «پس خدا اورا از گزندهای مکر یشان‎ 

















و از کسی که دیا وزینت آن را میخواه تب کردهام» که چگونه بنقل 
خداوند تال پناه د که فرمود: «ماثاء الله لاله ) «هرچه خدا بخواهد 
واقع میشود, هیچ نیرو با مدد خدا وجود ندارد»/ زارا که من از خداوند رو 
شنیدهام که بدنبال این ید إت راا اق بت مالا وود قسی زتي 
أن بو ن نیرا من بت - ار (گرهرامیبینی که ازنجهت مال وفرزند از تر 
کسترم پس امید است که پرورد گارمن بوتا بار از بوستان تورا به من عطا 
فرماید- کهف: ۱ و کلمۀ «عسی » که دراين آیه آمده پعنی وجوب قق متمق 


آنست. 











ن زیاد آزدی, از آبان بن عشمان الاح روایت کرده است 
مردی بنزد امام جعفر بن حقد صادق علیه اتلام آمد 








پدرومادرم بفدای تویا 
ابن رسول الله پندی ین بیاموز» پس امام علیهالتلام فرمود: اگر خداوند تبارک و 
تعال رزق را بر عهده گرفته است پس دلشفول توبرای چیست؟! و اگر رزق مقسوم 
است» پس حرص برای چیست؟! و اگر حساب حق است پس گرد آوردن و 
اندوختن برای چیست؟! واگر عوض دادن انفاق از جانب خداوند عروجل حو 
است» پس بخل برای چیست؟! و اگر کیفرازسوی خداوند لول دوزخ است 
پس معصیت برای چیسست؟ و اگرمرگ حق است» پس شادی برای چیست؟ و 

















۸ و قال عليه الثلام «خنس هی گما َم:آیتث ابخیل راحء و 
ینود ول لول ام ولایکذوب مروت و لا شود سفيت. 


اگر عرض اعمال بر خداوند مر حق است پس مکر برای چیست؟! و اگر 
شیطان دشمن است پس غفلكك برای گی ؟! و اگر گذشتن بر صراط حق است؛ 
! و اگار هر چیزوابسته بقضا از جانب خداست 
و قراو پس اندوه برای ت16 آگرذنبافانیست, پس تکیه کردن بر آن برای 





پس خودپسندی برای چچست؟ 








چیست؟!. 
۷ - و آن امام علیه التلام فرمود: «من بر سه کس رحم می آورم» و ایشا 
سزاوار رحم آوردنند: عزیزی که پس ازعزت ذّی به او اصابت کرده است» و 
توانگری که پس از توانگری حاجتی به او اصابت کرده؛ و عال که خانواده اش و 
گروه جاهل او را سیک ساخته, و بی اعتناي می کشد ۰ 
گفت پیفمر که بر این سه گروه ‏ رحم آرید ارز سن گید ارز کوه 
آنکه اوبعد از عزیزی خوارشد . وانکه بد با ال ی اموال شد 
وان سوم آن عالی کان در جهان مبلا گشته میان ابلها 
چونکه ازعرّت به خواری آمدن هچ فطع عضوباشد از بدن 
و : پیج چیز است که آن بگو ای است که 
بخیل را آسایشی نیست» و هیچ حسودی را لق نیست» و هیچ 
برده‌ای را وفای نیست. وهیج در وغگوق را مردانگی نیست. و هیچ سفیبی برپاست 
i ke e‏ 

















اندرزهای متاز 











۹ و قال سول 
بعکم قرغ بأخلایکع» 





رالات ول التاس تن تم 









من حال إلى حالیه و اس فيال 
له رل و ألم نتاس ماس لیم و جع لتاس من 


۹ هو رسول خدا صلی اله علیه و آله فرسود: شا فیتوانید بوسیل امولتان" 
بہمگی مردم بہره برسانید» پس بوسیل یقن رآ ره مند سازید. 

۰ و يونس بن طَبیان راکم ادق میم لام ,رایت کرده است که 
فرمود: مشهور شد بعبادت از مظان شک است » زیرا پدرم» از پدرش» از جّش 
علییم السلام برای من حکایت کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
عابدترین مردم کسی است که واجباب را بجای آورد» وسخی ترین‌مردم کسی 
است که زکات مالش را بپردازد» و زاهدترین مردم کسی است که از حرام اجتناب 
کند» و با تقوی‌ترین مردم کسی است که حق را چه بنفع او بساشدې و چه بضرر اوه 
بگویدں وعادلترین مردم کسی است که برای مردم همان را بپسندد که برای خود 
می پسندد» و برای ایشان همان را ناپسند بدارد که برای خود ناپسند میدارد, و 
زیرکترین مردم کسی است که بیش از همگان مرگ را بیاد آورد» و شادترین و 
خوشحالترین مردم کسی است که زیر خاک از کیفر امن است» و ثواب را امید 
میدارد وغافلترین مردم کسی است که از د گرگون شدنِ دنیا از حال بحال دیگر 
پند نگیرد» و گران‌قدرترین مردم کسی است که برای دیا در نظر خود قدر و منزلی 
قرار ندهدء وعالمترین مردم کسی است که علم مردم را با علم خود جع کند و 





















انعلرث, و نت ۱ 
کم التاس تن قر هاي القاس وأنته تاس 
آنتر التاس اس اَذه دا يلاسء و وی الاس بالَة من جال هل 





شجاعترین مردم کسی ابپنگ که روا نفس خود پیروز باشد. و پرا 
عالترین ایشانست, و کم بہاترین دم کم علم‌ترین ایشانست, و کم لذت نرين 
مردم حسود است, و کم اسای یتدم بخیل | است. و بخیاترین مردم کسی 
است که دربارة وق یداو عزوجل ي | راجب ساخته است بخل ورزد و 
سزاوارترین مردم ریت حقانترَین یشان نسبت حق است» و کم حرمت ترین 
مردم فاسق است. و کم وفاترین مردم رده است» و کم دوست ترین مردم 
پادشاهست, و فقیرترین مردم شخص طمعکار است, و ی نیازترین مردم کسی است 
که اسیر حرص نباشد» و برترین مردم از جهت امان خوشخوی ترین ایشانست» و 
گرامی ترین مردم پرهیزگارترین ایشانست, و عظم قدرترین مردم کسی است که در 
آنچه مربط به اونیست مداخله نکندء و پار ادرت مدم کسی ات که ده را 
ترک کند, اگر چه حق بجانب او باشد» و کم ببره‌ترین از مردانگی کسی است که 
دروغگوباشد» وشق ترین مردم پادشاهانند, و مبغوضترین مردم متکیر است» و 
سرسخت‌ترین جهاد کننده کسی است که گناهان را ترک کند. و حکیمترین مردم 
سعادتمندترین مردم کسی است که با 
ین ایشان با مردم است. و سزاوارترین 























مردم کم 


مردم مت کسی است که با اهل مت هنشین باشد, و ججّارترین مردم قاتل 








اندرزهای متاز ۳۱ 









:عليه اللام: «لا ال الرَجْل انیم بكب شخیدا مادام 
مُخيناً أومُييا». 
E‏ است که قصد قتلي او را نداشته» ڈارب کی است که او را نزده است؛ با 
اراد زدن او را نداشته است» و سزاوازترین مردم مق تواناترین ایشان بکیفر 
دادنست و شایست ترین مردم بگناہ کاس ای کت وضور سفي‌انه سخن بگوید. 
و درغیاب غیبت کند. و ذلی ل ری مهم کسی است که جردم توهین کند و 
متاطترین مرد کسی است که بیشتر ار دیگرآن خشم تود را فرو میخورد» و صاترین 
مردم کسی است که برای مردم صللاحیّت بیشتر داشته باشده وب‌ترین مردم کسی 
است که مردم از طرف او سود میبرند. 

۱ هس و آمیرالومنین عایه الشلام مردی گذشت که سخنانی بیحاصل بر زبان 
مبرانده پس درمکانی مشرف بر او توقّف کرد و آلگاه فرمود: ای مرد تویردو 
فرشته ایکه سخدت را حفظ میکنند نامه ای بسوی پروردگارت املاء میکنی, پس 
سخنافی برزبان بران که تورا یکارآید و سخنای را که تورا بکار نیاید واگذار. 

۲و نیز امام علیهالسلام فرمود: مرد مسلمان تا هرزسان که خاموش 
باشد. مچنان در شمار نیکوکاران نوشته میشود» سپس چون سخن بگوید یا در شمار 
نیکرکاران نوشته میشود» و یا در شمار تبیکاران. 

۳ و امام صادق عليه التلام فرمود: خاموشی گنجی کاهش ناپذیر. و 
آرایش حلم» و پوشش جاهل است. 





















rir‏ ج - باب الواعظ 






سثر الجاهل». 
6- و قال عَیهانتلاغ: « کلام ي حي خرن کوټ علی بالٍ». 
4۵ - وروی اشماعیل نی مش ۲ اب 










ال رشو انسیا یه و آلو: «طوبی لمن طان غنراه و خسن 


عَم قساء 


عل قحل عله با وونل من طال عفرف وساء 
تلب ذظ عله زب ز 
a‏ 


۷ - وروی عویش جا 
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است. 

٤۵‏ - و امتجاعیل بن مسلم» از امام رجمفر بن محمد از پدرش» از پدرانش 
علیم السلام روایت کر اس که مود لین علیه التلام فرمود: فقهاء و 
حکاء چون با یکدیگر مکاتبه میکردند» سه چیز مینوشتند که چهارمین نداشت: 
کسیکه اندیشه اش معطوف به آخرت باشد, خدا او را از ندیشیدن در کار دیا ی نیاز 
میکند» و کسیکه درون خود را اصلاح نماید خدا بروتش را اصلاح میکند» و کسیکه 
رابطة خود با خدا را اصلاح کند» خدا رابطه اش با مردم را اصلاح میکند. 

٩‏ و رسول خدا صل الله عليه و آله فرمود: خوشا بحال کسیکه عمرش 
دراز شود, و عملش نیکوباشد» که در اینصورت با زگشتش بسوی خدا بازگشتی نیکو 
خواهد بود» زیرا که پرورد گارش از او راضی است» و وای بحال کسیکه عمرش دراژ 
شود وعملش بد باشد که بازگشت بدی خواهد داشت زیرا کہ پروردگارش 
عروچل بر او خشمگین است. 

۷ ه- وعمرو بن شمس از جابربن پزید جمنی از امام آوجعفر حقد بن عل 
باقر علیمااسلام روایت کرده است که فرمود: خداوند روج برسول خود صل اله 





امال علیہ الم فرمود: سخنی در حق ازسکوق بر باطل ہر 




















قرو 


موه و ما نیت قط لائي نجفت آني إذاعَي 





IEEE fF AF 1 

علیه و آله وحی فرستاد که من چهارتمصلت از خصلالبجعفرین ای طالب را مشکور 
داشتهام» پس پیمبر صلل اه علیه و وان و از مضبون این وحن اورا 
آگاه ساخت. جعفر گفت: اه هو 





ارک وتمال تورا از این امر خبر داده 
بوده من تو را با خر فیساخم, من هرگز شراب ننوشیده ام زیرا میدانستم که اگر آن را 
بنوشم عقلم زایل میشود» و هرگز دروغ نگفته ام زیرا دروغ مردانگی را میکاهد و 
هرگ زنا تا زیرا بم آن داشت که اگربنامیس کسی تجاوز کم بناموسم تجاوز 
شود و هرگز بی را نپرستیده ام» زبرا میدانستم کهآ نه 
: پس پیمبر صلل الله علیه و آله دست مرحت بر 
عزوجل را میسزد که برای تودو بال قراردهد. که بوسیل؛ آنا با فرشتگان دربپشت 
پرواز کنی. 

۸ و رسول خدا صلی الله عليه و له وسلم فرمود: خداوند جل جلاله 
فده ست: بند گان من شا گیتان گمراهد مگر که من اورا یت کم 
و همگیتان رید مگر کسی که من او را غنی سازم» و همگیتان گناهکارید مگر 
کسی که من او را از سقوط در ور گناه نگاه دارم. 





بان میرساند, و نه سود. 








انة او زد. و فرسود: خداوند 














۱و رزوی اب 
عن اضادقی جففر بن مد 





۹و درروایتالکوی مت آگیت که گفت: علی علیه السلام فرمود: 
هیچ روزی بر فرزند آدمآمیگذرد مگر آنکه آن روزبه اومیگوید: من روزی 
جدیدم» و من بر توگواهم, پس رات من سخن خیری بگو و کار خیری بکن. 
کار نیک و کرد ثیک گواهی دهم زیرا تو بعد 











تا بروز قيامت برای قوب 
این هرگز مرا نخواهی دید. 
۰ و در روایت مسعدة‌پسن صدقه آمده است که گفت: رسول خدا صل 





الله عليه و آله فرمود: « هر مؤمن را بر مؤمن دیگر هفت حق واجبست که خد اوند 
عروجا آنرا بر اوفرض کرده است: او را درچشم خود بژرگ پبیند.. و دردل» 
دوست بدارد, و در مال خود با اومواسات کند» و غیبتش را حرام بدارد؛ و در 





ی را تشییع 


یش از او عیادت کند و ج یچ 


اید» و پس ازمردنش درباراومیز 
ای عمیں از آبوزیاد نهدی, از عبدالله بن وهب از امام صادق؛ 
جعفرین عد علییتّاالسلام ر 1 
جانب خداوند گارش کاف است که دشمن خود را در حال معصیت خداوند عزوجل 





ایت کرده است که فرمود: برای مؤمن همین یاری از 





ببیند. 








اندرزهای متاز 







۲ هس وروی 
محمد عليه الم فا 


محر یه اسلا ا 
واڃو و وضتب التوازین فعررَد وما* هدا مع یناد العْلَماءِ 


الما ء على وماء الاو 





ء یرجم ید 






ابن أف عم از معاویة ان وی از امام صادق جعفربن تد 
عایہماالسلام روایت کرده است که فرمد: در برابر دیمان نعمتها صبر کن» زیرا صبر 
طاعت خداست و کیفرکسیکه‌در با ره تو دا مموتیت مکند, هیچ راز اینهتو 
دربارۂ اوخدارا اطاعت کن نیس 

۳ و معلی بن تد بصرع» ار نهد بی محمد بن عبداش ازعمر [و] بر- 
زیاد, از مدرك بن عبدالرهن ازامام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: چون روز قیامت شود» خداوند عروجلٌ مردم را دریک بين مطح گرد هم 
می آورد, و میزانبا بر قرار میشود, پس خونهای شهیدان با مرگب دانشمندان سنجیده 
میگردد» ول ون مرکب دانشمندان بر ځونهای شهیدان راجح و افزون باشد. 

شرح: «مراد از سنجیدن مرب علماء و حون شهداء با هم و افزونی مرگب ها 
آنستکه بفهماند آنچه 





کتاب و وشته هاي بُرهانی و مواعظ حکیمانه اصل و اساس ت 
جهاد و قدرت. و اینکه گویند «مدا العلّاء 
گرفته شده وی چندان درست نمی نماید زیرا دارای دو مقهوم مبایناست». 

4و محمد بن ای عمیرء ازعبداله بن قاسم» از امام صا 
















محمد ازپدرش از جاش ازامامهلی علیم لام روایت کرده است, ک فرودا 
بچیزی که امید دست بافتن ا ا اي از چیزی که بحصول آن امیدواریامیدد ارتر 
باش» چنانکه موسی بن سرا یسم بهآن منظور یرون شد که قبس آنشی 

برای خانواده اش بد ات آوودء و دآوند عوج با اوسخن گفت. و چون 
بازگشت پیمر بو توملکه سا بقصدِ دیدار مپلیسان عليه لتلام بیرون شد ول با 


سلیمان عليه السلام مرو ارآ فزعو در طلب عزت فرعون بیرون شدند, 





. ول بصورت جمی مؤمن بازآمدند. 
۵ و از عبداله 





ن عباس از رسول خدا صلل الله عليه آله روایت شده 
است» که فرمود: اشراف ات من حافظان قرآن» و عاملان به احکام آن, و 
شب زنده دارانند. 

٩‏ و جبرئیل عليه السلام بر پیمر صلل الله عليه و آله نازل شد» رسول خد! 
صل الله علیه و آله به او فرمود: مراپندده, ای جبرئیل» پس جبرئیل گفت: یا محمد 
هر چه خواهی زندگی کن» که سرانجام خواهی مرد» و هر که را خواهی دوست 
بدا که سرانجام از او جدا خواهی شدء و هر کار که خواهی پا آور که با آ دیدار 








خواهی کرد شرف مؤمن نماز او درشب است. وعزتش خودداری از مردم 


آزاریست . 








اندرزهای متاز ۳۷ 


تالوا یا رواش قال: الذي 





۷ و حسن بن موسی اللشاب از ییات بن گلوب» از اسحاق بن عمار 
از امام صادق جعفر بن محمد» از پترانش ع لھم السلام روایت کرده است که علق 
عليه السلام میفرمود: هیچ مبتلافی) اج بتلایشی عظم باشدء ازسالی که این از 
بلاء نباشد, سزاوارتر بدعاء نیست 

۸ وعل بن مهزیان از حسین بن سعید» ازحارث بن حقد بن نعمان 
أحول» صاحب القلاق» از جیل بن صالح» از امام ای عبداله صادق از پدرانش 
علییم السلام روایت کرده است که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
فرمود: هر کس دوست دارد که گرامی ت ن مردم باشد» میباید تقوای خدا را پیشه 

سازد» و هر کس که دوست دارد که با وی‌ترین مردم باشد» برخدای تعال 
تول کندء وه رکس دوست دارد که بی نیازترین مردم باشد» میباید اطمینا: 
آنچه نزد خدای عروجل است. از آنچه در دست اواست بیشترباشد» سپس فرمود 
شا را از بدترین مردم خبر ندهم؟ گفتند: چرا یا رسول الم فرمود: او کسی است که 
مردم را دشمن دارده و مردم نز او را دشمن دارند. سپس فرمود: آیا شما را ازبسدترء 
از این خبرندهم؟ گفتند: چرا یا رسول ال» فرمود: او کسی است که از هیچ خطائی 





























چشم‌پوشی فیکند, و عذري ا نمی ذس و گناهی را نمی بخشد. سپس فرمود 
2 :چری ا او کسی 





عليه اسلام یت بنی اسرائیل حکنت را بجهال 
باز مگوئید که به آن س کزده باشید »راز هلش دریغ مدارید که به ایشان ستم کرده 
باشید» و ظالم را بر ظلمش یاری مکنید که برتری شما باطل میشود. 

کارها برسه گونه است: آشکارشده است؛ 
پس ازآن پیروی کن» و کاری که گمراهیش برای توآشکار شده است» پس از آن 
اجتناب کن» و کاری که دربارژ آن اختلاف کرده‌اند» پس آنرا بخداوند عروجل باز 
گذار. 

۹ و حسن بن علی بن فضال» ازحسن بن جهم. از فضیل بن یسار 
روایت کرده است که گفت: امام صادق جعفربن عمد علیہماالسلام فرسود: هیچ 
بدنی از تحمل آنچه ن اشته باشد ناتوان نشده است. 

۰ و ابن فشال» از غالب بن عشمانه از شیب عَقَرقُونی از امام صادق 
جمفرین مد علیاالتلام روایت کرده است که فرمود: کسیکه پسنگام دوست 
داشتن و ترسیدن» و در برابر هوت وغضب, وبپنگام رضا میک نفس خویش 








اری که رشد و صلاحش 
























زهای متاز ۳:۹ 


ای إا قت وإذا زي عم جحت على ااه 









مُحَعَین نان عن عَب اش بن مُشکان عن أي عبد اش 
له اسلا قان: «إدٌ أ التاس بأذ یَمتی إلئاس الى الخلا لأ 





باشد, خدا بدنش را بر آتش جهتم حرام میکند. 








۱ و چون از امام عليه اسام دوب هگار دنیا سوال کردند فرمود: 
زاهد کسی است که حلال نی منک کرس ,از ساب و حرام آن را ازبیم 


عذابش ترک کند. 

۲ و محمد بن نان از عبدالله بن مسکان از امام آبوعبداش صادق 
علبه السلام روایت کرده است که فرمود 
غنی کنند بخیلانند» زیرا مردم چون مستغنی شوند از چشم داشت به اموال ایشان 
خودداری میکنندمو سزاوارترین مردم به اینکه برای مردم تمتای سلامتی کنند مردم 
دارای عیب هستند چرا که مردم چون سلامت باشند از عیبجوی دیگران خودداری 
میکنند. و سزاوارترین مردم به اینکه برای مردم تمتای حلم کنند اهل سفاهتنده چرا 
که احتیاج بعفوایشان دارند. ول اکنون وضع چنان شده است که ب 


سزاوارترین مردم به اینکه برای مردم تمتای 








فقر مردم 
را تمتا میکنند» و اهل عيوب معیوب شدن مردم را آرزو دارند, و اه شفاهت آرزو 
میکنند که همگی مردم سفیه شوند» در صورتیکه فقر موجب احتیاج 
علّتِ جستجواز 


گناهکارانست. 





» وفساد 
تقاط اهل عيوب» و انتشار ات باعث کیفر دادزٍ 








۳۵۰ ج - باب الواعظ 








4وروی مُحت 








فلا تریه سوعه التیر 





: «الگؤم رح 

۳- و ازآبوهاشلم جعفری روایّت شده است که گفت: تنگدسی سختی بر 
من عارض شد. از انروبسوی ام بسن علن بن مد علیماالسلام رفتم و اذن 
ورود محضر آن مام را یت کردم و آن ضرت مرا اذن داده پس چون بدشستم 
فرمود: ای آباهماشم میخواهی کدام نعمت از ۱ 
شکر گوی؟ در اینحال من سر بزیر افکندم و عاموش ماندم» زیرا فیدانستم که در 
جواب آن امام چه بگوم پس او خود سخن آغاز کرد, و فرمود: خداوند روج امان 
را نصیب توساخت, از اینرو بدنت را بر دوزخ حرام ساخت» و سللامت را روزیت 
کرد از اینرو تورا در طاعت خود یاری فرمود: و قناعت را بېرۀ توفرمود و از یتروتورا 
از بی آبروی مصون داشت» ای أباهاشم» من از اینرو بر اینگونه با تو آغاز سخن کردم 
که گمان بردم که تومیخواهی ازکسیکه |۱ تورفتار کرده است نزد من 
شکایت کنیا کنون امرکردها که صد دیشاردر اختیار تو قراردهند »پس آنرابستا. 

٤‏ و محمد بن سشان» از طلحة بن زید روایت کرده است که گفت: از 
امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرم‌ود:کنندۀ کار ب 
راه صحیح است. که سرعت سیر چیزی جز دور شدن ازراه بر او نمی ا اید. 

۵ و امام صادق عليه السلام فرمود: خواب آسایش تن» و نطق آ 

















و بصیرت عانند رونده درغر 











اندرزهای متاز ۳۵۱ 





روح» و سکوت آسایش عقل است. 

۹ه و تد داد رهبا تیه است که گفت 
امام صادق جعفر بن مد علي ماالسلا فرمود؟ کسیگه واعظی از قلبش, و مانعی از 
نفسش, نداشته باشد» و مصاحب هدایت کننده برای E‏ 





سوارمیشود . 

۷ و جعفربن محتد بن مالک فزاری کوف» درروایت خود گفت: 
جعفربن عمد بن سهل ما را حدیث کرد ازسعید بن ند ازمَشمده که گفت: 
امام اپوالحسن موسی بن جعقر علیماالسلام مرا فرمود: عیال مرد اسیران اویندء پس 
هر کس که خدا نعمتی به او عطا فرموده است هیباید تا بر اسیرابٍ خود توسعه ای 


آنست که آن نعمت از دست برود. 








۸- و صفوان بن یحیی, از ابوالمتباح کِنانی روایت کرده است که 
گفت: به امام صادق جعفر بن محتند - علیهناالسلام - معروض داشتم که: برای 
من بیان فرمائید این سخن, سخن کیست که فرمود: ایمان و تقوی را از خدا مسألت 
ین حدیث ذکر 








دارم و از بدفرجامي کارها بخدا پناه میرم در حقیقت شر 








خدای تعالی » و رأس حکپدٹ طاعآژیرو راست ترین» و بلیفترین پند» و زیباترین 
قصص کتاب خداء محمتری دستگره امن بخداء وبهترین ین هاآئین ابراهيم 
عله السلام: و بهترین ستتھا ست ترا و بهترین‌هدایت »هدایت مُحتد صلی 
اه عله اه ا ست تیه تقوو رات آوپهترین علم علمی است که سود 
ببخشد» و بهترین طریقة حق آنستک نرا متروک نگذارند و از آن پیروی کنند» و 
بهترین غنی غنای نفس است» وبہترین چیزی که بقلب الا شود یقین است, وزینت حدیث 
صدق است» وزینت علم احسان است» وشریفترین مرگ کشته شدن بشهادت وبېترین امور 
نیک فرجام ترین آنا است» وچیزی که کم و کان باشد, ازچیزی که بسیاروموجب غفلت 
اد است,وشتکسی است که درشکم مادرش شق پود( وسعید کسی است که از 
زند گی دیگران‌پندگرفته است» وعالیترن فون برکی‌تقوی,وبارزتر ینشانحق_فجور و 
بدترین راوی‌ها راوی کذب است» و بدترین امور بدعتهاء و بدترین کوری کوری 
دل و بدترین پشیمانی پشیمانی روزقیامت است» و عظیمترین خطاکاران نزد 
خداوند ول زبان دروغگو است, وبدترین دستاورد» دستاورد ربا است» و 











بدترین خوردنها, خوردن ظالمان؛ مال یتیم است. و بهترین زینت مرد وقار توم با 


(۱) درص ۱۳۱۹ 





توضیح دادهشد. 








اندرزهای متاز rar‏ 


جل خیم قن لات تیم مت قن اه 





ابمانست» و کسیکه استهزاء و مضحکه را پی گیری کند» خدا او را وسیل | 
خنده دیگران میسازد, و کسیکه حقیقت پلا یامد در برابر آن صبر میکند, و 
کسیکه آن را نمیشناسد به انکار آن ل پردازد, و و دودلی در کار دین کفر 
است» و کسیکه استکبار کند» خدا قبوو اعتبا اورا فرومیکاهد» و کسیکه از 
شیطان اطاعت کند, خدای را معصییت میکندء و کسیکه دای را معصیت گند 
خدا او را عذاب میفرماید, و گی که اورا لگ کته شدا نهممتش را بر او 
دس رز EB RR‏ 
کار خود را بخدا وا گذارد خدا برای سامان دادن کار او کافی است» و کسیکه 
E E‏ 
خلقش خشمگین مسازید» وبا دور شد از خدا بفردی از خلق فرب مجونید 
میان خدا و فردی از خلق تعهدی وجود ندارد که بمقتضای آن» 
کند» یا شرّی را از او بگرداند مگر بوسیل؛ طاعتش و طلب خشنود 











بیگمان 
طاعتِ خداوند تبارک و تعالی وسیلۀ دست یافتن بہر خیریست که آنرا میجویند, و 
نجات از هر شرّیست که از آن پرهیز میکنند, و خداوند عرُوَ هر که را که اطاعتش 

کند محفوظ میدارد, و هر که او را عصیان کند از خشم او مصون نمیماند, و کسیکه از 








خدا فرار کند پناهگاهی نمی یابد, زیرا فرمان حدای - تعال ذکره - بخوار ساختن او 





صادر شده است. اگرچه خلائق خوش نداشته باشند» وهر چه آمدنی است 





rat‏ ج -٩‏ باب الواعظ 


نکن تعاوئواعلی البرو القوی و 
دید البقلاب»؟ قتان الاق 








عب لا ان N‏ 
۳ 





۱- وقان نو 
يڻ يمن غرفي ت سلتث قاق من یرل ». 
نزدیکست» هر چه خدا|بخواهد واقک مشرد و هر چه نخواهد واقع فیگردد, بر 
ASSO ES‏ وق با RE OA‏ 
از خدا پرهیزید» زیر تجدا ر دالوقا ب است . 

تست a‏ - فرمود: این» سخن رسول- 

خدا- صلی الله عليه و آله وم  -‏ 

۹ هو رسول E‏ خدا 
آن بنده که مرا اطاعت کند, او را بغی 
کند, او را بخودش وا میگذارم و آنگاه پاک فیدارم که در کدامن دزو تگاه 
هلاک شود. 

۰ و متند بن یی یره از عیسی الفزاع, ازعبد ال بن بی یعفور روایت 
کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که میگفت :امام أبوجفر 
باقر عليه السلام فرمود: کسیکه ظاهرش از باطنش برتر باشد یزان عملش سبک شده 
است. 

۱ و رسول خدا 
قرموده است: چون کسی از 


















صلی اله عليه و آله وسلم - فرمود: خداوند عزوجل 
یدگانم که مرا میشناسد نافرمانی من کند» کسی از 











اندرزهای متاز raa‏ 





آفریدگان را بر او مسلط میکنم که مرا فیشیانند- 

۲ و ابن ایی عمیں از اسحا بین عتا رایت کرده است که گفت: 
امام صادق عليه السلام فرمود: ای البق با منافقیزبانت مدارا کن؛ وبا مین 
دوستیت را از هر شالبهای پیراستهتاز» اگربودی‌ای با ترهبنشین شود همنث 
را نیکوبدار, 

۷۷ و مفضل بن عم از امام صادق جعفر بن محشد» از پدرش» از 
جتش عسایسم السلام- روات کسرده اسست که فسرمسود: بسین بن- 
علن - عليه السلام - گفتند: چگونه صبح کردی» ای پسر رسول خدا؟ فرمود: در 
حال صبح کرده‌ام که پروردگار بالای سرم» و دوزخ پیش روم قرار دارد» و مرگ 
مرا میطلبد» و حساب از هرسومرا فرا گرفته, ومن در گروعمل خویشم» نه آنچه را 
دوست دارم می يب و نه بدفع آنچه ناپسند میدارم قادرم» و کارها همگی بدست غر 
منست» پس اگر بخواهد مرا عذاب میفرماید» و اگر بخواهد از من در میگذرد» پس 
کدا 








ن فقیر از من فقیرتر است؟! 
تذگّر: درپاره‌ای از نسخ بجای «حسین بن علی» «حسن‌بن‌علی» است. 
۷4 و مفضل از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده است که فرمود: 
«میان سلمان فارسی - رحة الله علیه - و مردی دشمنی افتاده بود» آن مرد بسلمان 











ra‏ ج -٩‏ باب المواعظ 








RT TS 
پست بوده‌یم و اقا در انحر کا رکید ولاش ای گندزا خواهم بود» پس چون قبامت‎ 
فرا رسد و ترازوهای بش لال رپپ گرد هر کس که کف اعمالش سنگین‎ 
باشد» او گرامی و نفیس است وھ رکش که کف اعمالش سبک باشد» او بیمقدار‎ 

ودونست:. 

۷۵ فضل گفت: و از امام صادق عليه السلام شنیدم که میفرمود: بلي 
مردم بر ما عظی است» اگر ایشان را بخوانم ما را اجابت نمیکنند» و اگر ایشان را 
واگذارم» بوسیلۀ غیر ما هدایت نمیشوند. 

و امیرالمنین عليه السلام فرمود: همگی انواع یر در سه حصلت گرد 
آمده است: نگاه کردن» و خاموش بودن» و سخن گفتن, پس هرنگاهی که عبرق 
در آن نباشد سهو است؛ و هر سخنی‌که ذکری در آن نباشد لغواست» و هر خاموشی 
که فکرق در آن نباشد غفلتست. پس خوشا بحال کسیکه نگاهش عبرت, و سکوتش 
فکرت و سخنش ذ کر باشد. و بر گناه خود بگرید, و مردم ازشزش در امان باشند. 

۷ و امام صادق علیهالسلام فرمود: خداوند عزوجلٌ به آدم وحی کرد 
که ای آدم. من همگی خر را در چهار کلمه برای تو گرد می آورم» یکی برای من» 




















قال في َة ها غد توت اي ی اه 
ویکی برای تو و یکی ميان من وتوتوَیَکنمتان توومردم. اقا آن که برای 
منست, اینست که مرا بندگی کی روزي را شریک من نببازی؛ و اقا آنکه برای 
تواست, اینست که تورا در مقابل عملت بینگامی مرد میدهم که از هر وقت به آن 
اما آنکه میان من و تواست» پس دعاء بر 





عتاجتر بای 





نمت و اقا آنکه میان تو ومَردُمست» اینست که برای مردم همان چیز را بپسندی که 
برای خودت می پسندی. 
۷۸- و امام صادق جعفرین محتند - علیماالشلام - فرمود: سلامت نعمی 
نست که چون موجود باشد» از یاد میرود» و چون مفقود میشود بیاد می آید. 
۹ و سکونی» از امام جعفر بن مد از پدرش» از پدرانش علیغ التلام 
روایت کرده است که: «رسول خدا صلی الله عليه و آله فره 
پس آندورا تحمل کنید: کلمۂ حکتی ازسفیپی»؛ پس 
سفاه ت آمیزی از حکیمی پس آنرا بیامرزید. 

۰ وعمرو بن شمرء از جابربن یزید جمنی» از آبوجعفر محمد بن عل 
الباق از پدرش از جّش علیہم السلام روایت کرده است که أمیرا ؤم عليه السلام 








: دوسخن غریبند؛ 
آنرا قبول نمائید» و کلمة 














ran‏ ج ۰- باب الواعظ 
أغلى ين الاشلام ولام 
رت رلاگیز َع ین الیلم. 






إلى بقیهاء و 





در خطبه ای که پس از وفاټ یار گی اله علیه و آله ایراد کرد» فرمود: ایا ای 
مردمان» شرف برتر از اسلام. و کرمی زیر از تفوی و قله ای محککتر از پارسای» و 
شفیعی موز از توب و گنچی سودپخشی تر از علم» و عرق بالا تر ازحلې» وشرف 
خاندانی رفیعتر از دب ورنجی پست‌تر از غضب» و جمالی زیباتر از عقل» و 





نیع زشتی زشت تر از دروغ و عافظی حفط کننده‌تر از خاموشی » و لباسی برازنده‌تر 
از سلامت» وغائبی و دوری نزدیکتر از مرگ نیست. 

یا ای مردمان» بیگمان هر کس که بر روی زمین راه پیموده است» بدرون آن 
روان میشود» و شب و روز در ویران کردن بنیاد عسرها شتابنده‌اند» و هر که را 
حیاتی باشد قوقی, و هر دانه‌ای را خورنده‌ای است» و توخود قوت مرگی» و بیگمان 
NS‏ بشناسد» از آمادگی غفلت نخواهد کرد هیچ توانگری مده مالش» 
و هیچ فقیری بعلت کمی دارائیش» از مرگ جات نخواهد یافت. 

آیا ای مردمان» کسیکه از خدای خود بترسد ظلمش را از مردم باز میداد, و 
کسیکه در سخن گفتنش رعا نکند سختان زشت و هذیان گفتتش آشکار 
میگردد. و کسیکه خیررا از شر نشناسد در موضع بهنم است. چه کوچکست مصیبت 
دنیا در جنب فقرو فاقة فردا! ههات! وش دشمن و خالف یکدیگر نشدید مگر 
بعلت رواج معصیتبا و گناهها در میانتان» پس چه نزدیکست راحت این دنا برنج 

















اندرزهای متاز ۳۹ 


ب الاح ی اقب و البوس ین الئعيم» وما شر 
تا و کل تیم دول مرن و کل بلاو 











من التماصي و الئوب, قثا 





زج». 


۲ و «مر رول الو صلی الله اء رن حرا قتان: ما 










ما وما تفرگ ر :نکم عل 
امک و افواگم؟قالوا أقواگم الذي إذا 


له رضاه في ثم ولاباطل و إذا تحظ 





وق عبر آحر: «وذا درم علاط ما لَب بچی». 
آعرت! و شنت فقردنما بنعمتهای آتترت]وشری که منبی به بشت شود شر 
نیست» و خیری که پس ازآن رعاش خزنبست, و هررلهمتی در جنب بشت 
حقیر وی ارزش است» و هربلائی درتیأس باوخ سامت است. 

۸۱- و در روایت اسماعیل‌بن مسلم آمده است که گفت: 
صلی اله عليه وله فرمود: سه چیز است که من پس از درگذشت خودا زا بر اقم بی 
دارم: گمراهی بعد از هدایت» وفتنه های گمراه »» وشهوتِ شکم و فرج. 

۷- ورول خدا- صلی الله علیه وآله وسلم- بگروهی بگذشت که 
آنان دربرداشتن سنگی مسابقه میدادند» پس فرمود این کار چیست» و چه داعی 
شا را به اینکار میخواند؟ 
آیا مقاومتر و نیرومندترتان را بشما نشان ندهم؟ گفتند: 
مقاومتر و نیرومندترتان کسی است که در حال رضا رة 
باطلی داخل نکد و در حال خشم خشمش اورا از گفتن حق باز ندارد» و چون 
مالک امر شود چیزی را که متعآق به او نیست نگیرد. 

ودر شیر دیگر نقل شده است :و چون قادرشود چیزی راکه حق و نیست نگیرد 





رسول خدا 





میخواهم مقاومتر و نیومندترمان را بشناس؛ فرود: 
چرا یا رسول اش فرمود: 
ایتش اورا درگناهی و 














۳- و حسن بن میب ود حاط روایت کرده است که گفت: از 
أبوعبداله جعفربن محمد ادق علیم ال لام دربارة قول خداوند عر و جل: «و 
باب اخسانآ» سوال کدی ایج اتشان چیست؟ امام فرمود: احسان اینست 
که حق صحبتشان نیکوادا_کني و ایشان را بر آن نداری که چیز مورد 
احتیاجشان را از وال کا گرچه تی باشند زا دود ریق 
میفرماید: «ن تناو ابر حتی تی تفا ما تخبون» (به بهشت دست نخواهید یافت» 
مگر زمانیکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید. 0 0 رز ین 
آیه را قراءت فرمود 
» (اگریکی از آندویا هر دو نزد توپر‌شوند. EE‏ از ملا 
آزردگی با ایشان مگوی- اسراء ۲۳) اگرچه تورا خسته و ملول سازند, « لا 
ما» (و ایشان را میازار) اگرتورابزند, «وقل لھا قوذ کربً» (وبا ایشان سخنی 
کرم بگوی) و سخن کرم اینست که به ایشان بگونی: خدا خطاهای شما را بیامرز د1 
که این از سوی توقول کرهست «و ایض لَهما جاح ال نالرت (وبال 
تذآل و حضیع را از سر رمت و شفقت برای ایشان فرود آور اسراء: ۲4) بر اینگونه 
که بهنگام نگریستن با 


ندارد»- و ازروی رحت ب ورأفت به ایشان نظر کنی وصدایت را و دستت را بر 
























دریده به ا 


ننگری زیرا که «چشم دریده ادب نگاه 














اندرزهای متاز ۳ 





علی یالیو کم لائر 
۵ هس وروی لسن حوبي عن نیب أي لني عن 





صدای ایشان و دستشان بلند نکنی» و لار جلوایشان گام اپ نداری. 

٤4‏ - و حسن بن عبوب» ال مالک بنعَطی از عائذ اهسی, از آبومزة 
ثسال روایت کرده است که گفت: امام زين المابدين عليع بن الحسين علیه السلام 
فرمود: آگاه باشید که بوبتره ل گسی است که عملش 
خوبترباشد» و پربپره‌ترین شا نزد خدا کسی است که اشتیاقش به آنچه نزد 
E‏ است که بم و 
بیشتر باشد, و نزدیکترین شا بخدا کسی است که گنجا: 
اخلاقیش افزون باشد» و پسندیده‌ترین شما نزد خدا کسی است که معاش عیالش را 
وسعت بیشتری بخشد» و گرامی ترین شا نزدخدا پرهیزگارترین شا است. 

۵ _ وحسن‌بن حبوب از سعدبن ای خلف» از امام آبوالحسن موسی بن۔ 
جعفر علیما السلام روایت کرده است که آن امام بیکی از فرزندان خود فرمود: فرزن 
عزیزم» زار از اینکه خداوند عر وجل تورا درحال معصیتی ببیند که از آن منعت 
کرده است» وزنهار از اينکه خدای تعال تورا در مقام طاعتی که به آن مأمورت 
ساخته است نیابد» ویرتوباد بکوشش و خو 
قرار مده» زیرا خداوند عر و جلّ چنانکه حق عبادت او است عبادت فیشود» وزنبار 





اون عزو 














را بیروا یر در عبادتِ خدا 








۳۲ ا ات 





از مُزاح, زیرا که آن نور ایانت را مزداید, و مردانگیت را بی اعتبار میسازد, و زنبار از 
تنبلی وملالت زیرا که آن دوزراآز دیا و آخرنت باز میدارند. 

۹ - وعلی بنا حکم از هپام ]ین سا از امام صادق جعفربن محمد 
علییاالسلام روایت کرده ات که فقو :نیا طالب و مطلوبست, پس کسیکه دنیا 
را طلب کنده مرگ وا یلید تا از ونیا بیرونش برد» و کسیکه آخرت را طلب 
کند دنیا او را می طلبد تا زارف را بسنگ تمام به آو پپردازد. 

۷ س وامام صادق علیه السلام فرمود: برای یاری خدا نسبت بژمن همین 
بس که دشمنش را در حال ارتکاب معاصی خداوند عزوجلٌ ببیند . 

۸و پیمر خدا صلی الله علیه و آله وسلّم فرمود: بشتابید بسوی 
چمنزارهای بهشت, گفتند: یا رسول الله» چمنزارهای بهشت چیست؟ فرمود: 
حلقه‌های ذکر. 

شرح: : «مراد مجالس علم و آموزه رش است» یا مجالس وعظ و خطابه که انسان را 

می سازد» نه مجالس ذ کریکه انسان را از انجام وظایف و تکالیف 











متوجه ون 
شرعی و اجتماعیش باز میدارد» وبنام خدا تأسیس میشود ول به سواری گرفتن از 
خلق خدا می انجامد, مانند بسیاری از مجالس اختراعی که اصلی در شرع مقس 
ندارد» و از ساخته های اهل دنیا و دین‌سازان و بدعت گذاران است». 

۵۸۸4 س و حمدین امدین یجیی, از محتدین آدم» ازپدرش از امام ابواخسن 











اندرزهای متاز 





القت ا ET‏ 
الرضاء از پدرانش» از علي علم السلام ریت گنوده است که فرمود: رسول خدا 
صل الله علیه و آله بعلی علیہ السلام فڑمود: یا علی/ماْا که با جبانی مشورت کی» 
مشکل را ببوتنگ میطازد» ومبادا که با بخیلی 
مشورت کنیء زیرا که او تورا اژتزتیدنبپدفت باز میدارد»,و مبادا که با حریصی 
مشورت کنی, زیرا جدب؛ شر آن کارا برای تومی اراد بان که جين وبخل و 
حرص هستند که جامع آنا سوه ظن به تقدیر است. 

شرح: «یعنی مبادی این صفات رذیله جز یک امرنیست و آن عدم ايان است به 








زیرا که او راه بیرون شدن از 








اراس و نظام آفرینش حق و مشیّت و خواست افی ». 

۰ س و حسن‌بن محبوبء از هم بن واقد روایت کرده است که گفت: از 
امام صادق جعفرین محشد علا السلام شنیدم که میفرمود: آن کسی که خداوند 
عزوجلٌ او را از لت معاصی بعرْتِ تقوی بر آورد» پس اورا بدون داشتن مالی غنی» و 
بدون طایفه و عشیره قوی وعزیزه و بدون داشتن هدمی مأنوس میسازد؛ و کسیکه از 
خداوند عرٌوجلٌ بترسد, خدا هر چیزی را از اومیترساند, و کسیکه از خداوند 
عروجلٌ نترسه خدا او را از هر چیزی میترساند» و کسیکه از داوند عروجل به 
اندکی از رزق راضی باشد» خدا به اندکی عمل از او راضی میشود» و کسیکه از 
طلب معاش شرم نکند» بار سنگین زندگیش سبک میشود» و خانواده اش دررفاه بسر 

















mt‏ ج -٩‏ باب الواعظ 


نیا بت اه اة نی قلبء و اطق بها یساناء وب ره غیوب الا داء هاو 
اذیا سالماً ی د ان 











تواء‌هاء وأخرجه 






۹ وروی بو حمر اف 
تلم لاضتني ای ما ل 


جلفر بل بل عتو علی للم إرجل: «اجتل 





می بخشد. و از دنیا ساب ازالتتلام یرون یبرد 
۱ھ ہے و برحزة ثمای در روا 





خود گفته است» که امام آبوجعفر باقر 
علیه السلام من فرمود که: چون زمانِ وفاتِ پدرم فرا رسید» مرا بسینۀ خود فشرد» و 
آنگاه فرمود: فرزند عزیزم» بر حح صابر باش» اگر چه تلخ باشده تا اجرت بیدریغ بتو 
پرداخته گردد. 

۵۲ و ابن مسکان, از عبدالله بن ی یعفور روایت کرده است» که گفت: 
امام صادق جمفربن محتقد علیما السلام مردی را فرمود: دلت را مصاحبی ساز که با 
او مشورت میکنی» و علمت را پدری قرارده که از او پیروی مینمای» و نفس خود را 
دشمنی قرارده که با او جهاد میکنی» ومالت را مانند عاریه‌ای قرار ده که آن را باز 
پس میدهی. 

۳ س و آن امام عليه السلام فرمود: با هوای نفس خود چنان جهاد کن که 
با دشمنت جهاد میکنی. 


4 _ وحسن‌بن راشد. از أبوهزة ٹمالی از ابوجعفر باقر علیهالسلام روایت 











ت رال ول آه جمیع دوب 
7 وروی التبا تکار 
الكُوفي البَرارئاك: خد 


کرده است که فرمود: مردی بنزد پیمبر صل ال عليه وآله آمد و گفت 






دستهای مردم است, زیرا که آن» یکل تیازی حا ر)ست, گفت: بیفزای مرا با 
رسول الله» فرمود: زنبا از طمع» زیرا که آنه فتریحاضلٌ است» گفت: 
یا رسول اش فرمود: چون قم اقدام‌بکاری کی در عاقبت آن بیندیش» تا اگر 
خبری یا استقامت در راہ حقی باک الا پنگیری کی > وآ گر شری یا گمراهی ای 
باشد آنرا واگذاری. 

۵ و حسین‌بن یزید» ازع بن راب روایت کرده است که گفت: 
امام صادق جعفرین محمد علیهاالسلام فرمود: کسیکه بقصد ارتکاب گناهی خلوت 
گزیند» پس در آن حال خدای تعالی ذکره را مُشرف و مطع بر خویشتن بیابد, و از 
فرشتگان حافظ ومراقب خود حیا کند, وآن گناه را واگذارد» خداوند عرٌوجلٌ 
هیگی گناهانش راء اگرچه برابر با گناه تن باشد» برای او می آمرزد. 

شرح: «مراد از ثقلین جن و انس میباشد و البّه چنین شخصی بخدا روی آورده 
و از ارتکاب گناه حذر کرده و در حقیقت بخدا بازگشته و این خود توبه است که 











موجب آمرزش گناهان خواهد بود ان‌شاء الله». 





٩‏ ه- و عبّاس‌بن بگارضبّی, در روایتِ خود گفت: مدن سلیما 
کو برای ما حدیث کرد» که عمروبن خالد» اززیدبن علی» از پدرش 








0 ج یاب الواظ 








ص 
3 عليه الگلام: این على 
ملق نك 





على بن ا حسین» از پدرش سین تت۲ از پدرش امیرالزسنن على بین ای طالب 
سلام اله علیيم برا ئت ارحډیک .کرد که فرمود کسیکه روز پنجشنبه بعد از زوا 
شمس تا روز جعه وق ت زوال بیتردء در حالیکه مزمن باشد, خدا او را از فشار قر پناه 
میدهد» و شفاعتش را در جمی بشمارۀ دو قبیلۀ ربیعه ومُضرقبول میکند» و کسی از 
مؤمنین که روز شنبه میرد» خداوند عرُوجلٌ» هرگز در دوزخ اورا با بپود جع نمیکند» و 
کسی از مژمنین که روز یکشنبه میرد» خداوند عرُوجلٌ هرگز در دوزخ او را با نصاری 
جع فیکند» و کسی از مومنین که روز دوشنبه چیرد, خداوند عروجل» هرگز در دوزخ 
او را با دشمنان ما از بنی امه جع میکند» و کسی از موسنین که روز سه‌شنبه میرد 
خداوند عرٌوجلٌ او را در «رفیق آعل» با ما شور مینماید» و کسی از مژمنین که روز 
چهارشنبه بیرد» خدا او را از نحوست روز قیامت حفظ میکند» و مجاورت خود 
سعادتمند میسازد, و از تفضل خود در «دارالقامه» جای میدهد, چنانکه در آنجاء 
هیچگونه درد ورنجی به او فی پیوندد, سپس امام علیه السلا فرمود: ممن» در هر 
حال» و در هر روز و هر ساعت که قبض روح شود, صتیق شهید است» و از حبیم 
رسول خدا صلی الله عليه و آله شنیدم که میفرمود: اگر ممن در حال از دنیا خارج 























للك الثرب. ثم قال عليه اللا 


تن باشد, هر آینه مرگ کقارۂ 
آن گناهان خواهد بود» سپس فرمود ا کسیکه از لاص بگوید: «لا ال با 
الله» او از شرک منژهست, و کسیک؛عالازدنیا جارج شود که چیزی را شریک 
ی ببشت داخحل خواهة شع مکی این آیه را تلاوت فرمود: إل الله لاب 

أن شرك به و یرما فون لک من بشاء) (هماناً که دا غی آمرزد که به او 
2 خواهد می آمرزد - نساء: ۱5) ایشان 
از شیعیان و دوستان تواند» يا علی» آمیرالزسنین علیهالسلام فرمود: پس گفم: يا 
رسول الله» این امتیاز برای شیع؛ منست؟ فرمود: آری» بپروردگارم قسم این برای 
شیعه تواست, و ایشان بروز قیامت در حال از قبرهاشان خارج میشوند که 
ل إلة ال ال شحتد رسول اه على بن ن انی طالب حة له پس له هانی 
بندهای مرضع بجواھری از بپشت, وتاجها از بہشت» و اشتران 
را از بهشت برای ایشان می آورند» و در اینحال هریک از ایشان 
داحله ای سبزبپوشانند و تاج ساطنت وپیشان بند کرامت بر سراوهمیگذارند, و آنگاه 
برآن اشتران سوار میشوند تا ایشان را بسوی بهشت پرواز میدهند» و «فزع اکبر» ایشان 
را عزون میسازد, و فرشتگان به استقبال ایشان می‌آیند ومیگویند: این» همان 


























روزیست که شما را وعده میدادند. 











۳۸ ج -٩‏ باب الواعظ 





و تن لم لش في حاج 
۰ هس ورو 






بن اشحاقن غ عن عب اي میمون من الضایقو 
جشقرنن عتبه عن أيه علیاللام ان: «قا ال بن التباس: آعبی إلى 
بخ یاه ,کشر از فصر تھا اي صلی ال 

۷ و از امام ضادق علب|لسللام سوال کردند که حد محسن شاق 
چیست؟ فرمود: محسن خلت ایستکه زتتبت بزدم ملامت و مدارا بکار بری» و سخنت 
پاکیزه باشد» و برادرگ زارا رکري مگشاده و چهرهبخندان دیدارکنی. 

۸ و از آن امام عليه لام وال کردند که حد سخاء چیست؟ فرمود: 
حد سخاء اینست که حمّی را که خداوند عر وجل بر توواجب کرده از مال خود 
خارج کنی» و آنرا در جای خود قرا دهی. 

۹ - و یعقوب‌بن یزید از اهدبن حسن میشمی, از حسی‌بن ابی هزه 
روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیهالسلام شنیدم میفرمود: انفاق کن؛ 
ویقن میدار که جای آن پر خواهد شد, و بدان که چون کسی در راو طاعت خدا 
انقاق نکند» گرفتار آن خواهد شد که در راه معصیت خدای عر وجل انفاق کند؛ و 
کسبکه در پی حاجت دوست خدا گام نسپارد» گرفتار آن خواهد شد که دربی 
حاجتِ دشمن خدا رهسپار گردد. 

٩‏ س و احدین اسحاق‌بن سعد از عبداله‌ین میمون از امام صادق جعفربن- 
حمد. از پدرش علیا السلام روایت کرده است» که فرمود: فضل‌بن عباس گفت: 
استری برسول خدا صلل الله عليه هدیّه شد, که آنرا کسری یا قیصر هده داده بود» 


















اندرزهای متاز ۳۹ 


قال: قال زشول ال صلی ال 
ھر تاذ کان ذ گرا وب 





ای بر آن افکنده بودند سوار شد, 
سس در پشت سر خود هسب اې پسر جانب خدا را 
حفظ کن تا دا تورا حفظ کندء وجانب خذا را حفظ کن تا او را پیش روی خود 
بیابی, در حال گشایش و آسایش خود را بخدا معری کن تا خدا در حال شدت خود 
را بتوبنمایاند, چون سژال کنی از خدا سؤال کن» و چون یاری طلبی از خداوند عز و 
جل یاری بجوی» زیرا قلم تقدی ر آنچه را که بابد واقع شود امضاء کرده» پس اگر 
همگی مردم بکوشند تا در موردی که خدا برای توننوشته باشد سودی بتورسانند قادر 
بر آن نخواهند بود» پس اگر بتوانی که در محدودۂ صبر ویقین کار گنی چنین کن» و 
اگر نتونی پس صبرپیشه ساز زیرا که در ص بر آنچه خوش فیداری خبری کثر 
است» وبدان که پیروزی با صبراست» و فرج هراه با مشمّت است. و بیگمان از 
پس هردشواری آسانی هست» بیگمان با دشواری آسانی خواهد بود. 

۱ و محمدین علی کوق» از اسماعیل‌ بن مهران» از مُرازم» از جابربن- 
یزید, ازجابرین عبداله انصاری روایت کرده است که می‌گفت: رسول خدا 
صلی الله عليه و آله وسلم فرموده: چون فرزند در شکم مادرش قرار گرد اگر پسر 




















۳۳ ج -٩‏ باب الا 





باشد صورتش بطرفي پشت پاڈر ات گر دخترباشد صورتش بطرفي شکم مادر 
است» و دو دستش بر دو گونۀ ای و زغگنشل بالای زانوان اوه و بشکل زو مهوم 
افي خود بنافي مادرش بسته 
شده است» چنانکهٌ وله مان ناف تا زسان قر برای ولادتش از طعام و شراب 
یه میکند, پس خدآوند کرو جل فرشته‌ای را بسوی او میفرستد تا بر 
پیشانیش مینویسد: شق یا سعید» مؤمن یا کافر, غلّی یا فقی و همچنین اجلش و 
رزتش و بیماریش وتندرستیش را مینویسد, پس چون رزق که از ناف مادرش 
برایش مقر شده بود قطع شد بانگی بر او میزنند که از وحشت آن بانگ واژگون 
میشود» و سرش بطرفِ خرج قرار میگیرد. پس چون بر زمین قرار گیرد, در برابر هول 
عم وعذابی الم واقع ميشودء اگربادی به اوبوزد یا دستی بر او سوده شود چنان 
دردی برابر با درد کسی احساس میکند که پوستش را بکنند. گرسنه میشود ول قادر 
آب ندارد» و احساس درد میکند 
ول قدرت آثرا دارد که فریادرسی را طلب کندء پس عدای ټبارک وتال برعت و 
شفقت خود بر او و بنابرعبّت دربارة او کارش را مادرش وامیگذارد» تا اورا بیان و 
دل خویش از گرما و سرما حفظ میکند, چندان که گوئی میخواهد جان خود را فدای 
او کند, و در اظهار مهر و ابرازعاطفه نسبت به او چنان میشود که چون او سیر باشد 




















بر طلب طعا نیست» و تشنه میشود ول توا 








اندرزهای متاز mı‏ 











درك قَهنة الأهل و المان و ار ا 
إلآفات و العاهات و لیات من کل وجي 


e 


خود گرسنه باند» و چون او سیراب شود خود گنه بسر برد, و چون او پوشیده گردد 
خود برهنه باشد» و خدای- تعالی ذکره رزق اورا گر دو پستان مادرش دریکی 
نوشیدنیش را و در دیگری طعامش را رار داده است/ تاآزمانیکه شیر خوارگیش بسر 
رسد خداوند عزوجلٌ بقدر نیازش روزی رای فرتوده, و چون برشد رد همسر و 
طلی و آزرا بو ارپین بای علاوه بر این» از هر سودر 
معرض آفات وعاهات وبلیات قرار دار و فرشتگاَتَ آورا هدایت و ارشاد 
و شیاطین گمراه وسرگردانش میسازند, و در این شرائط او هلاک شونده است» مگر 
آنکه خداوند عر وجل اورا جات بخشد» و خداوند تعالی ذ کر 
کتاب حکم خود (یمن‌قرآن ) ذ کر کرده» و در این‌باره فرموده است: (و انسان را از 
خلاصه‌ای از گل خلت کردیم» سپس نسل او را نطفه‌ای در قرارگاهی مستحکم قرار 
دادیم» پس آنگاه نطفه را بصورت خونی نم بسته در آوردیم» سپس آن خو 
بشکل گوشتی جویده د ر آوردم و آنگاه آنرا به پیکری با استخوانبامبّل ساختم» و 
استخوانا را بگوشت پوشاندم» سپس آنرا در مرحلۀ آفرینش دیگری مغایر با مبده 
پیدایشش ایجاد کردم پس متعال است شأن خدا درعظمت وقدرتش که بهترین 
اه شا بعد از ی همگی این مراحل هر آینه رد گان خواهید 
پیوست» وپس از آن بروز قیامت برانگیخته خواهید شد مومنون: ۱4) 


فرزند و مال و بی 








وضع انسان را در 


بسته را 








ینن دگانست» پس آز 











+ رسول الله» این حال ما است» ول حال توو 
حال اوصیاء پس از تی درولادتجتگونة است؟ رسول خدا صلی الله عليه و آله 
مدق سکوت کردء و أْگاء فرتود :اي جابر از امری خطیر سژال کردی که جز 
صاحب بهره‌ای عظم آنرا تحمل یکن . پیمبران و اوصیاء ایشان از نور عظمت حداس 
جل آفریده شده‌اند» خدا انوار ایشان را در اصلابی پا کیزه و ارحامی پاک 
بودیعت میند, آنا را بوسیل؛ فرشتگانش حفظ میکند» و با حکت خود پرورش 
میدهد» و با علم خود تغذیه مینماید» و بنابراین کار ایشان برتر از آنست که بوصف 

1 ن نست که دانسته شود» زیرا ایشان ستارگان خدا در 
انه‌های راه او برای آفریدگان, و خلفای او بر بندگانش» و 
ی» و حجّتبای او بر خلق اویند, ای جابره این از مکنون علم و 
عزون آنست, پس آنرا جز از اهلش مکتوم دار. 

۲ و مفضل بن عم ازثابت ثمال, از حبابة والبیه‌رفسی الله عنها 
روایت کرده است که گفت: از مولام أمیرالزمنین عليه السلام شنیدم که 
میفرمود: ما اهل بیقی هستم که مسکر نمينوشم» و «(جزی» نفیخورم, و بر موزهها مسح 
یکشم پس هر کس از شيعذ ما باشده میباید ما اقنداء کند؛ و از ستت ما تبعیّت 
نماید. شرح: «جرّک نوعی ماهی حرام گوشت است». 





ین عبدالله گفت: پس 





















اندرزهای متاز ۳۷۳ 


ره 
شزو الق 


علی 


ن زیا کی 





۳ ۵۹ و ادبن عشمان, ازاماماصادق جعافر ب منقد علیبتاالسلام روا 
کرده است که فرمود: در حکت آل ذاود.آمیده است که: خردمند را همیسزد که 
متوعه قاط ضعف خود باشدء وزیا شود رآ نگاه دارد, بو مردم روزگار خود را 
بشناسد. 9 

6 و صفوان بن یعیی ؛ و محتند بن ای عمیں از موسی بن بکره از زراره از 
امام صادق جعفربن ند طعا الاد روابت کرده ات آمضرت فردود: «احسان 
جز دربارة صاحب حسب یا دین» احسان نیست. غار وسیله تفرب متقیانست سج 
جهاد هر اتوانست» هر چیزی را زکاتیست» و زکاتِ بدن روزه است, جهادزن» نیکو 
شوهرداری کردنست» رزق را بوسیله صدقه از آسمان کرم و رزاقیّت خدا فرود 
آورید, کسیکه یقین داشته باشد که خدا عوض میدهد درعطا کردن جود و سخاوت 
بکار میبرد» خدای تبارک و تعال کمک ویاری را به اندازة حرج و انفاق نازل 
میسازد» اموالتان را بوسیلة زکات حفوظ دارید, اندازه نگاه داشتن؛ نصف (عقل) 
معاش است» کسیکه اقتصاد پیشه سازد رده کمی عیال یکی ازدوبخش 
توانگریست, دعا ره است» اظهاردوستی 
نیمی از عقل است» غضه و اندوه نصف پیریست» خداوند تبارک و تعال صر را بقدر 

















لی یرت یی در 
1 


و 





- وروي عن آي جميلة الشققل بن صایج؛ عن سني ب 





مصیبت نازل میسازد. کیک ,ہنگام مسبت دست بر ران خود زند اجرش تباه 
میشود» کسیکه والدینشل,رایخمگین زد ایشان را سبک ساخته و شرط احسان را 
دربارة آندو پاس نداشته اسنت, 

۰۵ ۵۹ و امام صادق علنیه السلام فرتود: خداوند تبارک و تعال اخلاقتان را 
مانند ارزاقتان در میان شا قسمت کرده است. 

٩‏ هس و از آبرجیلهمفضل‌بن صالح» ازسعدبن طریف» از مب 
أميرالؤمنين على بن انى طالب عليه السلام:فرمود: جبرئیل عليه السلام بر آدم 
عليه السلام نازل شد» و گفت: ای آدم» من مأمور شده ام که تورا در انتخاب یکی از 

چیز عر سازم» پس یکی از آن سه امر را اختیار کن و دوی دیگر را واگذار. آدم 
علیه‌السلام گفت: آن سه کدامست؟ گفت: عقل وحیاء ودین» پس آدم 
علیهالسلام گفت: در اینصورت من عقل را برگزیدم, در اینحال جبرئیل علیهالسلام 
حیاء و دین را گفت: درپی کار خود روید» و آن را واگذارید, ول آندو گفتند: ای 
جبرئیل, ما مأمور شده‌يم که عقل ھر جا که باشد با اوباشم» پس گفت: در 
ایتصورت بأمورییت خود عمل کنید. و آنگاه صمود مود. 





باته از 











آندرزهای متاز ۳۷۵ 





شرح: «مراد از این بیان آنستکهشیا و دیندازی گلازم عقلنده و از او جدالی 
ندارند, و هر کس عاقل باشد لاجرم دیلدارویا حیا ام لتا وعدم هریک از این دو در 
شخص دلیل عدم عقل است». 

۷- و امد بن تمد ب ن یکی ال راز عبد الله بن ولیده از 
آبربصی از امام صادق جمفرین عند علیہماالسلام- رولیت کرده است که فرمود: 
چهار چیز است که بهدر میرود: دوستی ای که دربارة بیوفائی مصروف گردد, ز 
احسانی‌که دربارۀ فردناسپاسی.مبذول شود» و علمی که بکسی تعلیم کنند که گوش به 
آن فرا فیدهد» و سرٌی که نزد کسی بودیمت نبند که نگهدارآن نیست. 

۸ - و امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند تبارک وتمال قطعاتق از 
ای عطا کند, که 
نپردازد, خداوند قطعه ای از آن قطعات را بر او مسلط 


زمین دارد که «مُنتَبْمه» نامیده میشود, پس چون خدا مالی 
حق خداوند ول را از 
میسازد, تاآن‌مال‌را درآنجا تلف کند» و آنگاه صاحب مال میمیرد و آن زمین را 
وامیگذارد. 

۹ - و امام صادق عليه السلام فرمود: کسیکه از نامزاگوئی خود دربارة 
دیگران و از دیگران دربارة خود باکی نداشته اتعقاد نطفه اش با مشارکت 











mı‏ ج »-پاب الواعظ 


جل ی رم الذي إو یه زنب : 






۱- روش اشحاق بل عتارعن الضاوق عليه الكلام أنه قان: «تز 
ألمَعوة من التما على قذرالمَوونةٍ». 





شیطانست» و کسیکه 2 نداشته SEE‏ او را بدرفتار بدانند از آن 
شیطانست. و کسیکه از برادي متش یون وجود عداوتی ميان آندو غیبت گند او 
فرزند شیطانست, وکسیکه شیفت؛ محبسم حرام و شهوتِ زنا شود» از آن شیطانست, 
یکی از آنها کین ما اهل 
خلق شده است اشتیاق دارد» 
و سومین آنها استخفاف بای وجهارشین آنا بدرفتاری و حشونت در مصاحبت 
ن رفتار را جز شخصی بی پدر یا نطف حیض بکار نمی بندد. 
شرح: «در جمل؛ عربی «فهوشژک شیطان» ترجمه بنابر فراعت «یر 
شَیطانٍ» است. ولی در صورتیکه «قرلٌ شیطان» قراءت شود معنی آن«دام 





شیطابٍ» خواهد بود», 
۰ و آمیرالزمنین عليه السلام فرمود: کسیکه از دنیا بچیزی که او را 
کفایت کند راضی شود اند ک چیزی که در آن وجود دارد اورا میکند, و 
کیک از دنیا زی که او را کفایت کند راضی نشود» هیچ چیز از آنچه در آن 
وجود دارد او را کفایت نمیکند. 
۱ و اسحاق بن عار از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده است که 
فرمود: کمک از اسمات به ا ازل میشود. 
۴ وحسن بن علی بن فضال» از میترروایت کرده است که: امام 




















صادق جعفر بن مخمد علیهماالسلام فرمودا در عم آنچه وحی آنرا از آسمان فرود 
آورده» این حکتست که :گر رهم دورد ماشه باشد که ازیکی زرواز 
دیگری سم جاری شود رودان تأم اف نیج طلب میک ای ی پسر آدم» 
همانا که شکم تودریانی از دریاها و رودنیانه‌ای از رودخانه‌ها است» که جز خاک 
چیزی آنرا پر 

سس : دشنام گفتن من ف 
و جنگیدن با او کفر است» و خوردن گوشتش 
تعال, و حرمت مالش مانند حرمت خونٍ او است. 

6 و احمد بن محمد بن سعید» ابن عقده کوفی درروایت خود گفت: 
علی بن حسن‌بن فضال» از پدرش از امام ابوا سن عل بن موسی الرضاس 
علیماالسلامب برای ما حکایت کرد که آن امام علیه السلام فرمود: برای امام 
علامتانی است» و آن علامات عبارت از ابنست که او دانشمندترین مردم» و 
حکیمترین مردم؛ و پرهی زگارترین مردم» و حلیمترین مردم» و شجاعترین مردم» و 
سخی ترین مردم» و عابدترین مردم است. و او ختته کرده متولد میشود» و پاک و 
پاکیزه میباشد» و از پشت سرش بانند پیش رویش می‌بیند, و او سایهندارد» و چون 
از شکم مادرش بر زمین قرار 














(بصورت غیبت) از معصیت خدای 








برروی دو کف دستش قرار میگیرد, در حال 








۳ ج ٦‏ باب الواعظ 


له برت ول غازق لا از وجل قدو لالاز ّ 
رذ رات یب 





که صدایش را به آداء شها 


بلنگآییگید» و اوعتلم فیشود» وچشمش بخواب 
میرود ول داش بخواب نرود و او إت (یمنی 1 


با اوسخن میگوینه) 
و زره رسول خدا بقابتش می برد و هیچگاه بول یا غائطی از او دیده فیشود زیرا 
خداوند عوج زمین را یی آ ره زو تاج شود مکلّف ساخته است» (یعنی 
در محلی که درمعرض دید دیگران است به استنجا نمی نشیند, بلکه در جائیکه 
چاهک و کنیف دارد تخلّی می کند و از دید,دیگران مدفوعش پنهان ميشود, بر 
خلافب غالب مردم عرب آنزسان که درپس دیوار روی زمین و محل دید دیگران 
قضاء حاجت می کردند) و بوی او ازبوی مشک خوشتر است» و او نسبت بمردم از 
خودشان اولی و احق است» و از پدران و مادرانشان دربارۀ ایشان مهربانتر و دلسوزتر 
است» و او در برابر دای جل ذکره- از همگی مردم متواضعتر است» وآنچهراکه 
بگویدخودعاملتره واز منهات خودخویشتن دارتر است» و دعایش مستجابست حتی 
اینکه اگر بر صخره ای دعا گند» هر بدو نیم میشود» و سلاح رسول خدا صلی الله 
علیه و آله وشمشیر آنحضرت ذوالققار نزد او است» و صحیفه ای دیگر که نام 
دشمنانش تا روز قیامت در آن مکتوب و محفوظست, «و جامعه» که صحیفه ای 
بطول هفتاد ذراع, و مشتمل برهمگی نیازمندیهای اولاد آدم است» و همچنین 





































۳۷۹ 


ضف الجَلَدة ول الجلدي و 


چ 


اع فشر لات قرا نب تشن عل 
ما لي لشت ین اي تن کین ن شیمیسا فلوغ عن شرب لقاع و الب 
إلى اقا از إلى الرج قلي گر لخسین ءاشام وين 














خراش» و حتی زدن یک نیم یا تلستازیازه وتان فبك شده» و همچنین مصحف 
فاطمة زهراء سلام الله علیها نزد او است, 

۵ و عبدالواحدین محمد بن عبدوش نیشابوزی- رضی الله 
عبن محمدبن قتیبه, از فضل‌بن اذان برای ما حکایت کرد که گفت: از امام 
رضا عليه اسلا شنیندم که میفرمو چون سر امام حسین عليه السلام را يسوی 
شام بردند» یزید له اس فرمان داد تا آن را در لی نبادند, و 
نصب کردند» پس او و یارانش بدانسوآمدند» و بخوردن طعام و نوشیدن فلع J‏ 
مشغول شدند» و چون از کار خوردن و نوشیدن بپرداختند فرمان داد تا آن سر مطهر را 
در طشتی زیر تختش نهادند و رقعه شطرنجی بروی آن گستردند» ویزید لعنه الله 
بنشست وببازی شطرنج و گفتگو از حسین علی وپدرش و جّش- سلا الله 
علییم- و استزاءبذ کر ایشان سرگرم شد ی و 
ظرف فّاعی را میگرفت وسه نوبت مینوشید» و آنگاهباق‌ماندهآثرا در کنارطشت 
بر زمین میریخت» پس هر کس که از شیعیان ما باشد. میباید از نوشیدن فقاع و بازی 
شطرنج خودداری کند, و هر کس که بفقاع یا بشطرنج بنگرد میباید حسینس 























۳ ج -٩‏ باب الواعظ 







۸ هس و وی مدب ظریقیه 


وی و - وه 
صاجبهُ وصَفِية» و حبيبة و خليلة» 


علیهالسلام- را بیاد آورڈ» ویزید وآ 
این عمل گناهان او راء اگرتتپشیازةستارگان باشد حومیکند. 

۰ هس و امام رقا علیهالسلامب فرمود: کسی که شب را بحال صبح کند 
که بدنش سال» و خاطزش اشد قوت روز خود را در اختبار داشته باشد, 
جنانست که گوئی همگی (خوشی) دنیا را برای او گرد آوردهاند. 

۷ ۵ و آن امام‌علیه السلام فرمود: دلها آنگونه آفریده شده‌اند که چون کسی 
نها نیکی کند او را دوست میدارند, و چون کسی نسبت به آنا پدی کند او 
را دشمن میدارند. 

۸ و سعد بن طریف» از أصبغ بن نباته روایت کرده است که گفت: 
أمرالزمتین علی علیهالسلام. در یکی از خطبه های خود فرمود: أیا ای مردمان» سخن 
مرا بشنوید و از طرف من نگاه دارید و در آن بیندیشید» زیرا که فراق نزدیکست, من 
امام همگی مردم» و وص ببترین خلق خدایم, و هسر سرور زنان ات و پدړعترت 
طاهره و ام هدایت کنندهام» من برادر و وصی و ولی و وزیر و یار وبرگزیده و حبیب 
و دوست رسول خدام» من امیر مژمنین و پیشوای آنانکه دست و پا و پیشانی سپیدند» و 
سرور اوصیابم» جنگ با من جنگ با خداء و آشتی با من آشتی با خداء وطاعت 








درب 














اندرزهای متاز YAY‏ 
و شيعي الياء اله وألصاري اْصاژ اف والني خلقی ولع أذ بالق 
و اكثين والتایطیق 








آل +« علا ومني و خليتي وروج فاب عبد ناء المالمن إن 
والحتن وَالحُتَي سیب سيدا غاب آهل الجلة وداي من والام ققد ولا ومن 
من طاعتِ خداء و ولایت من ولایتِ خدا,اشت, وتران من دوستانِ خداء و یاران 
من باران خدایند. قسم به آن خدانی که مرا در حال آفرید که چیزی نبودم که 
رازدارابِ اصحاب عند صلی اش علیه له وتلم‌ت دانسته اند که نا و 
قاسطین و مارقین برزبان پیمبر ی بلمت اد شده و این حقیقتی دور از پیرایة 

ام است-وبیگمان کسیکه افتراهبینده ربانکاز واه بود ك 

شرح: «مراد از کسانیکه‌دست و پاو پیشانی سپیدندکسانی هستند که هميشه با 

















طهارت و وضوبسرمی برند». 

۹و امام امرائژسنین علیه التسلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله به پیشگاه خدا معروض داشت که: خدایا خلفای مرا از رحت خود برشوردار 
ساز» : یا رسول الله» خلفای شا کیانند؟ فرمود: ايشان کسانی هستند که 
حدیث وستت مرا روایت میگنند. 

۰ ومعلی بن محشّد بصری, از جعفرین مه از عبداله بن حکم از 
پدرش, از سعیدب از ابن عباس روایت کرده است, که گفت. پیغعبر 
صلی الله عليه و آله فرمود: همانا علی وصی و خليفة منست, و همسرش فاطمه سرور 
نان جهانیان دختر من» و حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بپشت دو فرزند هنند 
هر کس که ایشان را دوست بدارد در حقیقت مرا دوست داشته» و هر کس که با 

















رم ققد یه تیزم وقظع تن تم 
ینت وزم ئن و اهل و 


من ظز هم هير 





ایشان دشمنی کند در حةباقمت تبان دشنم اکرده» و هر کس که با ایشان نزاع کند 
با من بنزاع ہرخاست) قرهر کس که دریارۂ ایشا جفا کنده با من جفا کرده» و هر 
کس که با يشان نیکی کنه بان تیکی گرده آست, خدا رشتذ اطفش را بکسی 
که با ايشان بپیوندد پیوسته بدارد, و از کسیکه از ايشان گسستن بخوا هد بگسلد؛ و 
خدا کسی را که بنصرت ایشا قیام کرده با کند» یاری فرماید» و کسی را که آز 
نصرتشان خودداری کند از یاری خود حروم سازد. 

خدایا هر یک از پیسبران و رسولان توخودذ- 





ره نفیسی و اهل بیتی داشته پس 
علی و فاطمه و حسن وحسین اهل بیت من ونفالس ذخاثر مننده پس هر گونه 
پلیدی را از ایشان بزدای, و ایشان را هساره در کمال پاکی و پاکیزگی بدار [یا 
رب العالین] . 

« کتاب من لا بعضرهالفقیه» تألیفي 
عَلی بن حسین بن موسی‌بن بابو یه می که خدا از اوخشنود باد» و اورا خشنود 
کنادے بخش اخیارو روایات] صدرالڈین بلاغی 








خ عالم سعیدٍ مورد تأید أبو جعفرعمد بن 














نیک بنگرید که دانش خود را (در دین) از چه شخصی تعلیم می گبرید آری در 
خاندان ما اهل بیت در هر عصر و زمان مردمی عادل وجود دارند که انحرافات و 
نغیبرانی که تندروان در دین ایجاد کرده؛ و بدعتهانی که دین سازان آورده؛ وتأوبلات 


نادرستی که نادانان در اثر کچ فهمی خود به آئین نسبت داده اند ازآن می‌زدایند. 
کافی از امام صادق علبهاللام 


راویان احادیث کتاب 
وشناخت طریق موف 
به آنان 


بسم ال هن الرحم 


* (الشیخة) # 


یقول محتمد بن علي بن الحسین بن موسی‌بن بابويه القتي مصتف هذا الکتاب- 






ن الولید با ری الله عنیا - عن سعيدبن عبد ال عن 
أحدبن الحسن بن عل بن فضال» عن عمرو بن سعید المداثنيّ» عن قوب دق 
عن عناربن موسی سابل 





بنام خداوند بخشندة مهربان 


شرح الشیخه 

نویسنده کتاب محتدبن عل‌بن حسین‌بن موسی بن بابویه قتی - رجه الله - گفته 
است: آنچه در این کتاب از عمارین موسی ساباطی آمده است. پس روایت کرده‌ام 
آنرا از پدرم ومحتدبن حسن‌بن احدین ولید - رضی اله عنها 
احمدبن حسن‌بن على بن فضال از عمروبن سعید المدائنی از مصلّق‌بن صدقه از عمار. 

توضیح: «عمارین موسی ودو برادرش قیس و عبّاح از اصحاب امام صادق و 
کاظم علیہا السلام اند و عتمار فطحی مذهب است و برادران او ثقه‌اند, و عقار دارای 
کتایی بزرگ و مورداعتماد است» و روات و رجال‌طریق موف به اویعنی هرسه: اجد 
و عمرو و مصلّق فطحی مذهب بوده ول توثیق شده‌اند». 








از سعدین عبدالل - از 


ذکرمشایخ وروات ۳ 
و کل ما کان في هذاالکتاب عن علي بن جعفر فقد ره عن یس رضي الل 
عنهب عن محمد بن یجبی التظار, عن کي بن علي الک » عن علي 
جعفر» عن أخیه موسی بن جعفر علیماالتلام. وه عن محمد بن الحسن, 
أدبن الولید - رضي الله عنه - عن محتد بن اخسن الصفار؛ و سعد بن عبدا 
یمه عن آحدین محقد بن عيسى ؛ و اقَضلِبن عایرهعن موسى بن القاسم اي 
عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى بن جحفرعليما للام بو كذلك جمیع کتاب 

علي بن جمفر عليه الشلام» قد روب ها لاس 
وها كان فيه عن إسحاقبن عمَار فد روه عن أي رضي الله عده -عن 















وآنچه در آن از عل بن جعفرعلیهالسلام آمده است» پس روایت کردم آنرا از 
پدرم - رضی الله عسه - از حتندین یحیی العظاااز عشركي بن علي کی از عل 
جعفر و او ازبرادرش موسی بن جعفرعلی لام یز پواسطة ابن الولید (استادم) از 
عمدین حسن‌بن فزوخ صقار و سمدن عبدانه هراو آز احدین محمدبن عیسی و 
فضل‌بن عامر و این دو از موسی بن فاس مج از علبن عفر و او از برادرش موسی بن- 
جعفر علیی السلامء و همچنین هة کات عبن جوفر را همین 

توضیح: «علن‌ بن جعفر مردی بسیار جلیل آلقدر و مورد وثرق بوده و دارای کتابی 
معتمد است» گویند مزاریکه در قم میباشد قېر او است» ول این قول ناصواب است. 
زیرا وی دراصل اهل ریض مدینه بوده وبعد هم به بصره آمده ودر آنجا سکنی 
گزیده» و بعلاوه اگر وی به قم آمده باشد مشایخ قم باید از وی حدیث می داشتند با 
اینکه چن چیزی نیست» وتنها بعض اشعریین که قبلاً کوفه یا مدینه بودهاند و 
سپس بقم مهاجرت کرده اند از وی روایت دارند» و این دلیل نیست که وی بقم 
آمده باشد, و راویانش: عمرکی اهل نیشابور است وموسی بن قاسم اهل کوفه» و 
بنظر میرسد این مزار از عل‌بن جعفر هرمزانی می ویا علی بن جعفربن موسی بن- 
جعفر عليه السلام باشد. والعلم عندا. 

و اقا دوطریق صدوق - عليه ائرحة - به او رجالش از 
ضرر نمی رساند چون عطف بر احدبن محقد است». 

و آنچه در آن از اسحاق‌بن عمارنقل شده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از 

















ثقاتند جز فضل ین عامر که 











A1‏ ج -٩‏ المشيخة 


عبدالین جعفر الجشیریٍ» عن علي بن إسماعيل» عن صفوادّبن یجبی» عن 
إسحاق بن عقار. 





RAE 
ن عتم ققد روب عن محقد بن موتی بن التوگل-‎ 
تیه عن يعقوټ بن‎ 


وما کان فیه عن یعقوټَ 
رضي الله عنه_ عن علي بن إبراهم بن هاشم» عن محتد بن أ 
میم ؛ و رَو عن أي رحه الله عن سعدین عبد اه عن یعقوب بن يزيد عن 








محمدین أي عم عن تعقوت بن یم . 
وما کان فيه عن جابرین یزید اي عن محتدین علي 
- رضي الله عنه ‏ عن عته محتندبن آي القاسم» عن آهدین محتدبن خالل 





۳ 





» عن عمروین شِمر» عن جابرین زي الب 


از دا چعفر حیری از عبن اسماعیل از صفوان‌ین بجیی 








پدرم- رضی الله عه 
از اسحاق‌بن عتار, 

توضیح: «مراد اسجاق‌بن عتاری کیان صیرفی تغلبی است که امامی مذهب 
وثقه میباشد» چنانکه موف دادعتال ونس بن عار بدان اشاره موده است» و 

تضور اینکه» او اسح اقم عاو نباطی اس ت تامرست است» و رجال طریق صدوق 
باو تمامی ازثقاتند». 

وآنچه درآن ازیعقوب بن عشم نقل شده است, پس روایت کردها آرا از 
عحمدبن موسی بن متوگل- رضی الله عنه- ازع بن ابراهم از پدرش از حتدبن- 
ابی عمیر از یعقوب بن عثم» و نیزروایت کردهامآثرا از پدرم از سعدبن عبداله | 





ای عمیرازوی. 

توضیح: «یمقوب: در کتب رجال مذ کور نیست و در کتب اربعه فقط در 
کتاب طهارت در فصل منزوحات بتریکی دو حدیث از وی روایت کرده‌اند, و اقا 
دو طریق موف باو ال حسن است و دومی صحیح», 

و اقا آنچه از جابربن یزید جع است» روایت کرده‌ام آنرا از حشدبن عل 








جیلویه.س رضی الله عنه_ از عمویش محتدین ابی القاسم از ادبن عحمدبن خالد از 
پدرش از عمروبن شمر از جابرین یزید. 
توضیح: «جابرین یزید از تابعین بوده و حضرت باقر و امام صادق علیهماالسلام 





ذکر مشایخ وروات AV‏ 





وما کان فيه عن محمد بن مسلم اف تقد روا عن علي بن أدبن 
عبدالله بن أحدبن أي عبداش عن أبيه» عن جذه آهدبن أي عبد الله لبرقی عن 


آییه محمدبن خالد» عن العلاءین رَزین؛ عن محمّدین مسلم. 





وما کان فيه عن زوريه تدای َو عن آي رضي الله عنه- عن 
علي بن ابراهم. عن أبیه عن کرذویهالهشداني 





وها کان فيه عن سعد بن عبدالله» فقد زونه عن أبي؛ و محتدبن السن- 
رضي الله عاس عن سعدبن عبدالل بن أي شلف 





را درك کرده, وثقه است و عاقه نیز اورا توثیق کرده اند و ابن الغضائری پس از اینکه 
او را توشیق می کند می گوید: بیشتر کسانیکه از اوروایت کرده اند ضعیف اند و 
طریق ملف به او نیز برای بودن عمروبن شمر وژبیطریق ضعیف می باشد». 

و آنچه را در آن از عقدین مسلم ٹف اوردہ اپ روایت کرده ام آئرا ازعل‌بن- 
احدبن عبد ال بن امدین ابی عبدافه ازاپدرش از جدگی ادبن ابی عبدالله برق و او از 
پدرش محمد بن خالد و او ازعلاء بن رزا واا خن مسلم. 

توضیح: «عقدبن مسلم ب راخ ازبزرگان و فقهام اصحاب امام صادق و 
موسی بن جمفرعلیهماالسلام است و درطریق مت باو عل بن احدین عبد ال خود و 
پدر و جلش در کتب رجاهم ذکورنیستند», 
کردویه مدای آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا ازپدرم- 
رضی الله عنه- از عل بن ابراه از پدرش از گرذویه. 

توضیح : «گردویه در کتب رجال مذ کور نیست و در باب میاه از کتاب طهارت 
a‏ کند. وطریق موف به او یا به کتاب او به 

جهت ابراهم بن هاشم حسن ن ت ۰ 

و آنچه در آن از سعدبن عبدالله بن بی خلف آشعری آمده است» پس روایت 
کردهامآنرا از پدرم و محتدبن حسن‌بن ولید استادم- رضی الله عناس از سعدبز- 
عبدا . 

توضیح: «سعدبن عبدالل از اشعریین است که از کوفه بقم آمده» و احادیث اهل 
بیت علیمالسلام را درق رواج داده و شخصی است بسیار جایل القدر ور تقل و از 











۳۸۸ 





آحد ا اید رفي اه عنما عن سین عبدا 








عن محمد عمیه وعلن ین اگم جیمآهن ها سل الجواليقيٰ 
وما کان فیه عن مرب O‏ 





ره عن محمدبن إسماعيل» عن محقد بن 


اصحاب حضرت عسکری است. و طریق صدوق به او صحیح می باشد». 

و آنچه در آن از هشابن سا امه است. پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم و 
متمدین حسن‌بن این ولیک زضی اه عنهما از سعدین عبدالله وعبداله بن جعفر 
حیرق هر دو از بعقوب بن پزید؛ و حسن‌بن ظریف) و یوب بن نوح» از نضربن سوید 
از هشام‌بن سام» و آیضاً از پدرم ازعل‌بن ابراهم» از پدرش از محتدین ابی عمیر ؛ و 
علبن اخکم هر دو از هشامبن سام جوالیق . 

توضیح: «هشام بس سام جوالیق از اصحاب اسان ماد واباع كاطع 
علیماالسلام است وثقه و دارای کتاب می باشد. و طریق اول مّف به او صحیح 
است» وطریق دوم حسن است». 





و آنچه در آن از عمرین یزید آمده است» پس روایت کردهامآثرا از پدرم 
رضی الله عنه از مین یحیی العطار از یمقوب بن یزید, از حمدبن اى عمیر؟ و 
صفوان‌بن یحی از عمربن یزید. و نز گاهی روایت کردهام آنرا از ندرم رضی 
عنه ازعبدالله بن جعفر جیریق, از حمدبن عبداطمیدء از تمدین عمربن بزید از 














۳۸۹ 





» فقد رویتّه عن أي رضي الله عنه عن 
ر ن محمدبن عیسی بن عښید؛ والسن‌بن ظریفي؛ و 
عين مان عیسی گلھم عن ادن عیسی» عن حریین داش عن 
زرارقی أغتن. 

و کذلك ما کان فیه عن خریزین عبدالڭه» 





کان فیه عن حمادین عیسی . 


از عمربن یزید. 

توضیح: «عمربن یزید ازاهلکوفهبوده وعرب صمبم و خالص نیست و وابسته به 
بنی ثقیف است, و اورا بیاع سابری گویند» چون فروشندة لباس سابری یی 
لباسیکه از شاپور می آورده اند بوده» وی داریا تست ۰ و از ثقات اصحاب امام 
کاظم عليه السلام می باشد» و طریق اول وسوم گیا و صحیح است ول طریق 
دوم به جهت محمد بن عمربن يزيد حسزا است». 

و آنچه در آن ازژرار‌ین اعین آمده است؛ روایت کرده ام آنرا از پدرم - رضی اله 
عده ازعبداله بن جعفر حیریأر دنس بیدا واحسن بن ظریف؛ و 
عل بن اسماعیل‌بن عیسی همگی از حتادبن عیسی از حریزین عبدا» از زراقت 
بن اعين. 

توضیح: «زرارقبن اعین» شیبانی است به ولاء معوقای ۱۵۰ وی قاری قرآن» 
فقیه» استاد علم .کلام ومعارف وشاعر و ادیب ومردی با امان و دارای تصنیفات 
است» وثقه و از اصحاب امام باقر و امام صادق علیماالسلاممیباشدگفته اند وی در 
آغاز مذهب عاته را داشته و بعد بحق گرائیده است. و طریق موف باو صحیح است». 

و آنچه در آن از حریز بن عبدالته وحماد بن عیسی آمده است بهمین طریق است ۱ 
که آثرا در طریق زراره نقل کردم. 

توضیح: «حریزبن عبدالله سجستانی ازدی است به‌ولاء» و از اصحاب امام 
صادق عليه السلام است و اصلاً اهل کوفه بوده و به سیستان زیت و روغن صادر 
میکرده و در آنجا تجارت خانه و کاروانسرانیداشته از اینرو او را سجستانی گفته اند» 














و گویند بغلامانشر رکشت خوارج راک در ES‏ می کردند فرمان داده بوده 

و از اینجهت امام صادق بر او خشم E‏ او دینه آمده بود و آهنگ 
۳ بت اتحضرت را کرد هام دستیر داد لور بای ملاقات واه ندهند: 
برای او وساطت کرد و از امام درخواست نود او را پپذیرد» امام علیه السلام فرمود 
نه» فضل اصرار کرد» قبول نفرمود» فضل گفت: مولا تا چه اندازه میتواند غلامش را 
در امری که اروا بوده کیفر کند؟ امام فرمود: باندازه گناهی که از او سرزده است, 
فضل گضت: شا حریز را بیش ڑآ کوبت فرمودید» امام فرمود: ای وای بر تومن 























چنین کاری کرده‌ام که او پلدون دستورماب وی خوارج شمشبر کشیده است» آنگاه 
فرمود: اگر بجای تو حذیفه ین منصور مي ود مرگز درخواست خود را پس از رد تکرار 
کر 


و این تأدیب اروئ امه یل قدح و تضعیف او در روایات 
نیست و اورا جرح نمی کند. و نجاشی وشیخ او را ثقه دانند. و اقا حقاد بن عیسی 
ابمهنی اصلاً اهل کوفه بوده و در بصره اقام داشته, و از امام صادق و موسی بن 
جعفر و حضرت رضاعلیہم السلام روایت م یکند و در زمان حضرت جواد بدرود حیات 
گفته و در حدیث ثقه و راستگواست. و در سنة ۲۰۸ یا ۲۰۹ در بازگشت از سفر 
حج میان راه مدینه و مکه در جحفه سیل او را عرق نمود و در سن نود و چند سالگي از 
این دنیا رفت و پنجاه بار حج بجای آورد ء و دارای کتایپانی است». 

و هر آنچه در کتاب آمده است که جاعتی ازیپود نزد رسولندا صلی الله علیه و آله 
آمدند و سؤالاتی کردند و از جله آنا این بود که پرسیدند و گفتند ای محمد بگوعلت 
اینکه در وضو چهار عضورا می شویند چیست . و از این قبیل مسائل از پرسش های 
آنان» پس روایت کرده‌ام آنرا ازعلی بن احد بن عبداله برق رضی الله عنه- از 
پدرش از جدش احد بن ی عبدالل از پدرش از ای الحسن عل بن السین برق از 











لة» عن معاویة ین عماره عن احسن‌بن عبد اه عن آبائه عن 
طالب عَلَ اللا 
وما کان فيه عن ربد الشحام» فقد رَو عن أو 





؟ ومحتدين خسن رضي ال 
علا عن عبن باه عن محتدین عّ الحمیدء عن أي عم عن نی 
اي لسن 

وک ها کان فبه عن رین بدا ابش فقد و عن لس 
رضي الله عن عن سعدین عبد الله» عن وب نوس عن محتدبن أي َو 
ره عن عبد له بن أي عبدالل. 











عبدالله 





جبله» از معاوية بن عمّار» از حسن بن عبدائه» از پدرانش از جڌش حسن 
ابن عل بن ابی طالب علییما السلام. 

توضیح: «در این طریق که صدوق.- علیة لیر ذ کر کرد چندین تن در کتب 
رجال نامی ندارند» و بنظر میرسد کم نجموعه ای بوده که به غرض صحیحی نوشته 
بودند تا پاره‌ای از معطالب حق را در لابلای این قضایاً پامع مردم برسانند مانند 
کتاب طراثف ابن طاووس و حسنیّه و اشافما و آين کار در عصر ما نیزرواج دارد» و 
بغرض صحیح و صواب انجام داده مشود ول رانف ر یدیک تدان اعتباری ندارد». 

وآنچه در آن از زید شام نقل شده است» پس روایت کردهام آثرا ازپدرم و 
مدین حسن بن ولید- رضی الله عنیاس از سعدن عبدالله از حمدبن عبدامید از 
ابی جیله (مفضل بن صالح) از زید شخام ابواسامه 
: «زیدبن يونس شام ابواسامه اهل کوفه و ازدی است به ولاء و از 
اصحاب امام صادق عليه السلام میباشد. ثقه و دارای کتابیست که جاعت بسیاری 
از او روایت می کنند, و درطریق مولف باو مفضل بن صالح است که او را تضعیف 
کرد اند». 


و آنج ون و ما در ی 











غیر او از داهن بن یی عبدالله. 
توضیح: «عبدالرجن بن یی عبدالل از اهل بصره یا کوقه | 














وها کان فيه عن ماع بن مهراد فقد روش عن أي _ رضي الله عنه- عن 


» عن عشماتّ‌بن عیسی العایری» عن سماغة 








علي بن رایع ین هاشم» عرز 
هرا 





بوده. و پاره‌ای او را عرب صمم از قبیله کنده دانند» و بعضی او را شیبانی به ولاء و 
بنظر میرسد که وی همان میموت کندی ابوعبدالله بصری باشد که در کتب عاقه 
عنوان شده است و او را از تابعین شمرده‌اند و او همان کس است که کثر التواء از او 
تعیربه ای عبدالله میکند و دیگران مثل خالد بن مهران حلّه وشعبة بن حجاج و 
عوف بن ابی جیله و دیگران پم ,از او روایت می کنند» و پسرش عبدالرمن را 
نیز بعنوان عبدالرحن بن مون ذ کر کر گویند ابن بان او را توب وده است» 
باری غبدالزهن از اصحا امام صایق عليه السلام و ثقه و صاحب کتاب است» و 

چنین فرزندش هتام ,وفرزند فرزکٌدش اسماعیل بن هام بن عبدالزهن بن میمود 
هگی از ثقائند. و طریقملف بیج اس . 

و آنچه در آن از اسماعیل بن جابر آمده است» پس آنرا روایت کرده‌ام از 
مت بن وسی‌بن متوگل _رضی الله عنهس از عبداشبن جعفر جیری از مسق ہن عیسی از 
صفوان بن یجبی از اسماعیل بن جابرء 
«اسماعیل بن جابر خثعمی از اهل کوفه است و از اصحاب امام باقر و 
امام صادق علیهمّا السلام میباشدء وثقه و صاحب چندین اصل از اصول است که مورد 
اعتماد ح3ئین بوده» وطریق مولف را به اوعلمة چلی صحیح میداند و دیگران 
دربا محمدبن عیسی بن عبید با وی اختلاف دارند». 
























و آنچه در آن از سماعة بن مهران آمده است پس روایت کردهامآنرا ازپدرم- 
A‏ 1 ۳ ۲ 
رضی الله عنه- ازعلی بن ابراهم بن هاشم از پدرش ازعثمان بن عیسی عامری از 
سماعة بن مهران. 





توضیح: «سماعة بن مهران حضرمی به ولاء واقنی مذهب است ول او را توئیق 








ذکر مشایخ وروات ۳۳ 








وما کان فيه عن زرعة» عن ماه فد َو عن آي رضي الله عنه عن 


سعدبن عبد الله» عن أحدبن محتمدبن عيسى » عن اخسین‌بن سعيد» عن أخيه الحسن» 





رضي الله عنه- عن سعدین عبدالله» عن أحدين أي عبد الله البرقيّ» عن 
آبیه» عن محمدین ي عمیں عن حتادبن عثمانّ, عن عبد اله بن أي بغقور. 


کرده‌اند» دارای کتابی است و از امام صادق و امام موسی بن جعفرعایھمًاالتلام 
روایت می کند» وی در مدینه ازدنیا رفته است. و طریق موف به اوبه وجود عثمان 
ابن عیسی بزرگ و شیخ واقفه که توثیق نشده است ضعیف می باشد. ولی علامهآنرا 
حسن داند», 

و آنچه در آن از ژزعه از تماعه آمدم ات یکر وایت کردهامآنرا از پدرپس 
رضی الله عنهس از سعد بن عبدالله از مد بن محم دن عییسی از حسین بن سعید از 
برادرش حسن بن سعید از رُرعة بن حمد جفڪرمي »از اة بن مهران, 

توضیح: «زُرعة بن محمد حضزمي واقق مذهب است ول ت 
می گند و دارای اصل است 


شده است و از 










احد بن محمد بن یحیی العظار- رضی الله عنه- از سعد بن عبداشه از احمد 
عبدالله برقی از پدرش از محقد بن ابی یر از حماد بن عشمان از عبد ال بن 
یعفور, 

توضیح «عبدالله بن ایی ب واقد یا وقدان عبری به ولاء از اهل کوفه است و 
بسیار جلیل القدر و مورد احترام امام صادق عليه السلام است و رجالیون او را از 
حواریان امام باقر و امام صادق دانسته اند» در زمان حضرت صادق از د 








یا رفت و 
حضرتش برای اورحت فرستاد و مدحش درروایات بسیا ر آمده است» و طریق 
موّف به او صحیح است». 








وها فيه عن محتد بن علي الب فقد وه عن آي؛ ومحتندین الحسن؛ و 
محتمدین موسی بن ات کل رضي الله عنبمس عن عبد الله بن جعفر الجمیرِِ + عن 
یوبن نوره عن صفوانبن بجیی» عن عبد ارب مُشکاتّه عن محتدبن علي 
اللي 

وما کان فیه عن گم بن میم ابن أخي لاد فقد ر 

و آنچه در آن ازعبدالله بن بُکیر آمده است» پس روابت نوده‌ام آنرا ازپدرم- 
رضی الله عنه- از عبدالله ین جعفر چیری از ادبن حقدین عیسی از حسن‌بن عل بن 
فشال ازعبداشبن بکیں 

شبن (لکر عطح رنب است ول تولیق شده ودارای کتاب 
بن-اعین میاشنا؛ چنانکه گذشت به ولاء شیبانی است» 
به وک ول است چون حسن‌بن عبن فال طحی مذهب بوده 








عن آیي؛ و 









و ا و محمّدبن E‏ رضی ال عنه-از این جمفر 
حیری از وب بن فوح از صفوان‌بن بهران جمَال از عبدالله بن مُسکان از محمد بن علي 
حلی. 

توضیح: «حمدبن علی بن یی شعبۀ حلی» کنیه اش ابوجعفر است» وی کون و 
علبه است و چون پدر وعموو جتش بحلب برای تجارت بسیار 
ل » جڌش ابوشمیه از اصحاب حضرت مب و 
حضرت سیّدالشهداء ليبا السلام است و خود از اصحاب امام باقر عليه السلام و 
دارای چند کتاب است و او را ثقه گفته اند» وطریق صدوق- رحه الله بوی صحیح 
میباشد». 

و آنچه در آن از حکم بن مگیم صیرفی برادرزادة خلاّد (ْری) آمده است» پس 


















آي مموده فقد وه عن محتد بن علي 
سرضي الله عله عن علي راهم » عن آبیه عن إبراهم بن أي حمود. و 
تا عن یس رضي اله عنه _ عن اسن بن أحد الالكيّء عن یی عن إبراهم بن 
آي حمود. و ره عن محتتدین لسن رضي الله عنه س عن سعدین عبدال؛ و 


محمدین الحسن اصقان عن آدین محتندین عیسی» عن إبراهيع ين أي حمود. 


روایت کرده‌ام آنرا از پدرم وعتمدین حسن- رضی الله عنھا- از سعدبن عبداش و 
عبداله ہن جعفر مبری از امدین ابی عبدا ی از پدرش از محتدبن ای عمير از 
حکم‌بن خکم. 

توضیح: «حکم‌بن حكم - مصر ی از اصحاب ام صادق عليه السلام است» 
وی پسربرادر یا پسر عموی خلادبن عیَیسَنتوَذآرای کتاب وئقه است» و 
طریق موف باو صحیح میباشده وراد به یلام ظاه را لب عیسی یا ابن مسلم 
عبدی صفار است», ی 

و آنچه در آن از ابراهي‌بن آي محمود آمده است» پس روایت نودام آفا 1 
تابن عل ماجیلویه- رضی الله عنه - از علی بن ابراهم از پدرش از ابراهي‌بن ی 
مود و آیضاً ازپدرم - رضی الله عنه- از حسن‌بن امد مالکی ازپدرش از 
ابراهی بن محمود» و نیزاز حشدین حسن- رضی الله عنه- از سعدبن عبداله» و حقدبن- 
حسن صقار از ادبن محتدبن عیسی از ابراهي‌بن ایی حمود. 








توضیح: «ابراهم‌بن آبی محمود خراسانی از اصحاب حضرت ابی الحسن عبن 
موسی علیهاالسلام است و گاهی از امام کاظم ویا حضرت جواد علیم السلام 
روایت می‌کند. و دارای کتابی است» و اورا ثقه دانند, و طریق اول موف به اوبه 
جهت ابراهم‌بن هاشم حسن است و طریق دوم مجهول است به حس‌بن اجدین- 
مالکی» و پدرش ین وطریق سوم صحیح است». 











عیسی بن عبید» عن حنان. وزو 
محتدین الحسن الصقّان عن عبدالصمدین محتد, عن حنان. ور عن محقدین 
TE‏ رضي الله عنه - عن علي ین إيراهم بن هاشم» عن أبیه» عن 








وما کان من مد بن امن 
رضي الله عنه- عن علي بن ابراهیج بن هاشم عن أبی, عن محتدبنآي عه 
والحسن بن عبوب جيعا عن محتدبن اللعمان. 


و آنچه درآن از خنان؛ ن بی رآمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم و 
محتدبن حسن- رضی الله چا - - ان عبداله» و عبدافین جطر حبری 
از حتدبن عیسی بن عبیاد» از حنانه وا ازحتدبن حسن- رضی الله 
محتدبن حسن صفاں از مت تخت از خدان, ونیزروایت کردہ ام آنرا از 
حتدین عل ماجی وب :ریه ازع بن ابراهم بن هاشم از پدرش از 
حنان بن سدیر. 

توضیح: «حنان- بر وزن امان واقنی مذهب است ول توثیق شده است» و 
پدرش سدیر بر وزن امیر نیزواقی مذهب است؛ و حنال دارای کتابی است. و 
طریق آول که موف بهاوذ کر کرده است درز علامه حلی صحیح است, و اقا 
طریق دوم بواسطة عبدالصمدبن محمد قتی اشعری هر چند که امامی مذهب و مدوح 
است لکن چون دربارة اوساکتند حسن است» و طریق سوم نیز بهابراهم ین هاشم نیز 
حسن است». 








و آنچه در آن از عمد بن نعمان آمده است» پس روایت نوده‌ام آنرا از محمد بن 
مان اوی رای اک منم ازع 
عمیر؛ و حسن بن حبوب هر دو از محمد ین نعمان, 

توضیح: «محقّد بن عل بن نعمان صاحب الطاق که او را مؤمن الطاق گویند از 
اصحاب امام صادق و مومی بن جفرعلیهم السلام است و مردی ثقه و دانشمند و 





اه بن هاشم از پدرش از ابن اف“ 








ذکر مشایخ و روات ۳۹۷ 
وما کان فيه عن أي الأعَرٌ لخاس» فقد رنه عن أي _ رضي اله عنه عن 
محتدین ی و و یجیی؛ ومحتدین ای 





حاضر جواب بوده» گویند یکی از الفین روزی پس از فوت امام صادق عليه السلام 
باو گفت: آنکه اورا امام پیشوای خود می دانستی بمرد» مؤمن الطاق بدون درنگ 
گفت: و اقا اما ین ال بق الوت الما 
خود فرموده تا پروز قيامت زنده است, و آنشخص 
خالف ناچار زبان از طمن بازداشت. با وی وارّای چند کتاب است» وطریق 
موف به او حسن است». 

و آنچه در آن از ای الأعر نخاس آمدہ اتکت, پتن روایت کردهام آنرا از درم 
رضی اله عنه- از عمد بن حب ی القظار» از راهم بن هاشم از صفوان بن بجیی و 
محمد بن ابی عمير از یلاع النخاسٌ 

توضیح: «برای ما معلوم نشد که ابوالأعز کیست ونام وحال او چیست, ول 
روایت صفوان و عد بن آي عمیر از اوی الجمله اعتمادی برای انسان می آورد زیرا 
هر دو این راویان از اصحاب ب اجاع میباشند» و بنظر میرسد «ابوالأغر» صحیح باشد, 
چرا که در اسیاء اشخاص «اَعَز» بازای منقوطه دیده نشده بخلاف «آغر» با غین 
منقوطه و راء مهمله که هست» و همچنین نخاس که احتمال میرود صواب «نځاس» 
با حاء مهمله باشد. و بهر حال صدوق از او در کتاب طهارت و کلینی در باب ابوال 
الاب و آوائها در کافی از او روایت نقل کرده‌اند». 

و آنچه در آن «متا کتبه الرٌضا علیهالسلام ای محشد بن ینان» است و در جواب 
نامه‌های محتد بن نان در راز پره‌ای از مسائل امام عليه السلام مرقوم فرموده است» 
پس روایت می کن آنرا ازع بن اد بن موسی |( اق و حتدبن امد سنانی و 

ن بن ابراه ب بن احد بن هشام مكيب رضی الله عنم که اینان گفته اند 























۳۹۸ ج - الشيخة 
ن أي عبد ان الكوفي قال: دشنا امین (سمایل زين 

علي بن لاس قال: حثنا القاسم بن الرّیع السَحا» عن محقدبن نان عن 

الضا عليه الگلام. 









وها کان فیه عن 
إل رضي اف عنیاعن سعد بن عدا 
تن محتدین عیسی» عن محمدین أي 

علي الحلبيّء و زونه عن أبي؛ ومحمدبن الحسن» و جعفرین محمد مَسرورس رضي 
اه علهم عن الحسین بن محتدبن عاي عن عقه عبد اله بن عاي عن محتمدبن أ 
عل ی 
حدیث کرد ما را حتدبن ای میاه کوف از حتد بن اسماعیل برمکی از علّ بن 
عباس از قاسم بن ربیع صأف. از دربن ینان از امام هشت عل بن موسی الغا 
علیمّالنتلام. 

توضیح: «حمد بن ات یکت رین ابوجعضر زاهری از اولادزاهر مول 
ی بوک یدازای ټی اس و دربارة او کلام بسیار است که آیا 
مورد اعتماد است یا نه و سخن درب او در عنوان خصوص به وی خواهد آمد, و در 
طرق موف به اوعلی بن عبّاس رازی جرازینی است که‌او را رصی به غل و کرد اند و 
گویند جا ضعیف است و روایاتش مورد اعتماد نیست» و دیگر قاسم بن بیع 
صحاف که او نیز مانند راویش رمی بغلو و فساد مذهب شده است», 
الله بن عل حلبی آمده» پس روایت کرده‌ام آنرا ازپدرم و 
حتدبن حسن- رضی الله عنها_ از سعد بن عبداله» و حیری هر دو از احد وعبدالله 





بيد اله 





بي عن حتادبن عشما» عن 











وآنچه درآن از 


پسران حمدبن عیسی» از عند بن انی عمير از حتاد بن عشمان» ازعبیدالله بن علن 
حلی» وی ضا از پدرم و محتد بسن الحسن و جفرین مد بن مسرورب 
رضی اله عنم از حسین بن محمد بن عامر از عمویش عبداللہ بن عام از تقد بن 
ابی عمیر از حتاد بن عثمان از عبیداله بن عل حلبی. 

/ بن علخ بن یی شعبة الحلبى و برادرش تمد بن على حلى 
شت کار است به ولاه» و کنیهاش ابوعلٌ و اهل کوفه است و برای تجارت 












ذکر مشایخ و روات ۳۹۹ 





وها كان فيه عن معاوية بن مرت فقد رَویسَه عن 





عبدالهبن جعفر الجمیری, عن آهدین محتمدین عیسی, عن علي بن الحكم» عن 
ا 
حاویه پن 





بن شرَبج القاضي. 
وها کان فيه عن عبدالرّحن بن أو 





فقد رو عن محتدبن ا لجسن 
رضي اله عنهس عن محتدین الحسن الصقًار عن أحدبن محتدبن عيسى» عن 
عبدالرهن بن أي 3 





به حلب بسیار مسافرت می کرد اند از ینرو به حلبی معروف شده اند و در میان آل 
انی شعبه که همگی از شیعیان بنام هستند عبیدالله برجسته‌ترو بزرگتر از نظر روایت و 
نقل نسبت بدیگران است و در هر کجای کتاب «فقیه» که گفته است حلبی از 
فلان و نامش را ذ کر نکرده مراد همین عبید ال یچلی است» وی دارای کتایی است 
که گویند آنرا به امام صادق عليه السلامظرضة توت و امام عليه السلام آنرا نیکو 
i AEE‏ فرمود» و در ر هنگام قرات آن فرمود م «ذر موضوع فقه اهل جاعت و 
دارند» و طریق اوت ولق بهاو صتحیح است» و اما طریق دوم 
حسین بن حتد بن عامر ظاهرا کان سیک بن جد ین هران اشعری است و در 
شده و اوست .که ازعمو شی یلاله بن عامر بسیار روایت دارد» 
پس بدین حساب طری 
علاء رجال ثقه هستند». 

و آنچه در آن از معاوية بن میسرة آمده است» پس روایت کرده ام آنرا ازپدربب 
رضی الله عنه- از عبدالله بن جعفر یری از احد بن محقد بن عیسی, ازعل بن 
الحكم» از معاوية بن مَيْسَرَة بن شریح القاضی . 

توضیح: «معاوية بن ميسرة از اصحاب امام صادق عليه السلام است و دارای 
کتای است وابن ایی عمیر آن کتاب را روایت می کند و وحید بهپانی گوید: 
«فضالة وعبدالله بن 











دوم نیز صحیح است چون این عمو و برادرزاده هر دو نزد 





ره و عبدالله بن بکیر و بزنطی و صفوات از وی روایت دارند و 
این دلیل وثاقت اوست» . وطریق مولف به او صحیح است». 

و آنچه در آن از عبدالرهن بن ایی نجران آمده است» پس روایت کردهام آنرا از 
محمد بن حسن رضی الله عنه- از مد بن حسن صقار از امد بن عمد بن عیسی 














ج -١‏ المشيخة 
وما کان فیه عن محتد بن حثرا؛ ومیل بن ڈراج» فقد ره عن آي 

رضي الله عنه س عن سعدین عبدالله» عن یوت بن يزیڌ» عن محتد بن آي یره عن 

محتمدبن حمرال؛ و جیل بن 


وها کان فيه عن عبدا بن اه فده عن 











عبداشین جعفر الجميري» عن أب توح» عن محمّدبن أز 
عن الضادق عليه التلام فقال: آما اه يرب علی ان خيراً. 





بنانه و هوالذي دک 






از عبدالرهن > 

توضیح: «عبدالرهن بنآبينجرانتمیمی از اصحاب حضرت رضا و امام جواد 
علیماالتلام است ولقه و مورد اعتماد است در آنچه روایت می کند. و کتابپای 
بسیاری دارد, و طریق مولف به | وصحیح است». 

و آنجه در آن ازعټدا تیان وجل بن راج آمده | 
کرده‌ام آنرا پدرم رضی الله عنه سم از عد بن عبداله, از یمقوب 
یی عمیر از حقد بن حران»- ومیل یراج 

توضیح: «ْ ن شرا رو جیل بن دراج هر دو از ثقات اصحاب امام صادق 
EE E‏ گیگ شریکند,وطرق ما 











به این دو 
صحیح است» و نجاشی آن کتاب مشترک را بطر E‏ روایت 
می کند» و گوید: ان عم داب مگیم رکند که آنرا بسندی 
ازعلّ بن حدید از آن دوروایت می کند», 


و آنچه در آن از عبداثث بن نان آمده است» پس روایت کردهامآنر! از پدرمب 
رضی اله عنم از عبدالله بن جعفر حیری از اټوب بن نوع از مد بن یی عمیر از 
عبداثه بن سنان» و او آنکس است که وقتی نزد امام صادق علیه السلام یادش 
کردند فرمود: آری او هر چه عمرش طول بکشد خر او افزون می گردد. 

توضیح «دریک ايت از امام صادق عليه السلام آمده که تحضرت به عبد ال 
فرمود: «ألغ ا أبالَ ائُه یرال الک الا یرآ» و در روایت دیگر عمربن یزید 
گوید نزذ امام صادق عليه السلام صحبت ازعبدالل بن 
فرمود: «انّه يريد على 











ان بیان آمد حضرت 


خیرا» ودر کلام مؤلف ضمیر «انه» امکان دارد به 











ذکر مشایخ و روات ۹ 


وها کان فيه عن آحد بن محتند بن أي ضر زنط , فقد وه عن أبي؛ و 





پسر بازگردد و امکان دار به پدرء باری عبدالہ بن سنان بن ظریف مول بنی هاشم یا 
مول بنی العیاس, وی خازن منصور دوانیق و مهدی و هادی ورشید بوده است» و 
کوف و صاحب چند کتاب است و اورا ثقه داننده وطریق موف به اوصحیح 
است». 

و آنچه در آن از امد بن محمد بن ابی تصرپزنطی آمده است» پس روایت نودام 
آنرا از پدرم و تقد بن حسن- رضی الله عبت یمد بن عبداله و یری هر دو از 
احمد بن محمد بن عیسی» از احم لن محمد کی آگی نصر بزنطی » و نیز روایت 
کردم آنا از پدرم و محتد بن عل ماجیلویه ارفای اله عنهما- از علی بن 
ابراهیم از پدرش از احمد بن محعد پن ابي نصرزنطی. 

توضیح: «احدبن محتدبن ابی نض ر انظ ی بکیر بات کول و از خاضان امام 
ابواسن الرضا وفرزندش امام جوادابوجعفرثانی عم السلام است» تمامی علماء رجال 
در وثاقت و عدالت وی اتاق دارند و اورا از اصحاب اجماع شمردهاند. او دارای 
کتابی است به نام جامع بزنطی که نزد علا مشهور و معروف میباشد. و طریق اول 
موف به او صحیح و طریق دوم حسن است. و در نسبت هر چند بزنظی را بفتح باء 
کرد اند ول بنظر میرسد صحیح آن بکسر باء باشد چون در اصل منسوب به 
نطیّه که شهری باستانی در روم شرق بوده» و استامبول امروزی یجای آن بنا شده 
است و این شهر را در آغاز یونانیان در سال 1۵۸ قبل از میلاد بنا کرده بودند و در 
کثار بسر که تنگه‌ای میان بحر امر و مرمره است واقع شدهء و درسال ۱۹5 میلادی 
دولت روم بر آن مسلط شد» و قسطنطین اول آجا را برای تأسیس قسطنطینیه انتخاب 
کرد و بعد به صورت پایتخت امپراتوری بیزاعطی درآمده و بنابر فا این ادریس در 
مستطرفات سراثر نسبت به ثیانی است که از بیزانطه به اطراف صادر میشده است» و 



























er‏ ج ٩‏ اللیخة 





از ابوبصیر آمده است» پس روایت کردهام آنرا از حشد بن عل 
ماجیلویه- رضی الله عنه- از عمویش محمد بن ایی القاسم از احد بن محتد بن خالد 
از پدرش از تد بن انی عمیر از عل بن آي حزه از ابوبصیر, 

توضیح : «مراد در اینجپااابو مُکفوف است که نامش یحبی بن قاسم اسدی 
است و او را به مذهب وق رمی کر5اند و پاره‌ای پنداشته اند که مراد لیث مرادی 
باه عض امیت و او اویش ابن مسکان است نه عل بن ابی هزه که 
خود عصاکش یعبی بن قاسم عکفوف است, و طریق مؤآف به او ضعیف است» و 
اگرچه ابن ای عمی کر ثد قبا اروت لکن چون مراسیل ابن ایی عمیر را در حکم 
مسانید می دانند و اورا کسی میدان که در مراسیل ازغیرثقه روایت نمی کند, و لذا 
چون اینجا سند بدست داده است از آن حکم خارج می‌دانند و از اینروست که 
علامة حلی (ره) در خلاصه الرجال طریق صدوق را بابی بصير تضحیف کرده 


است». 











است و این 1 





و آنچه در آن از عبید ال رافق آمده است» پس روایت کردهام آنرا از جعفرین- 
محمد بن مسرور رضی اله عنه- از حسین بن متمد بن عامر از عمویش عبدالله بن 
عامر از ابی اد محتمدبن زیاد الأزدی از عبیداله رافق. 





توضیح: «اين نسبت به شهری است در کنار فرات که آثرا در قدم رافقه 
می گفته اند و بعد بنم رقه و اکنون معوم نیست بدان نام باق است یا نه» وعبیدالله 
شخصش مهول است و در کتب رجال نامی از او به این عنوان نیست» ول از طریق 
ملف به او پیداست صاحب کتابی بوده است که ابن ای عمیر که محمد بن زیاد 








ذکر مشایخ وروات er‏ 


ن سلم واس عب هن بی ملم ققد رون عن 
محمدين الحسن اققا عن باس بزٍ- 







وما کان قیه عن سَعدانَ 








E a 
. رضي الله عنه عن علي بن ابراه بن هاشم » عن أبيه» عن الحسن بن الهم‎ 


ازدی است از او روایت می‌کند» و طریق موف به او بوجود جعفرین حمدبن مسرور 
حسن است و چون او از مشایخ اجازه می باشد گفیهآند حَسَنْ کالصحیح است». 

و آنچه در آن از سعدانبن مسلم که ناش غبالریمن‌بن مسلم است آمده» پس 
روایت کرده‌ام آنرا از حتدبن حسن 4 رضی الله عه 
عّاس‌بن معروف» و احدبن اسحاق‌بن تعکر د ارعان بن مسلم. 

توضیح: «عبدالرحن بن مسل که ,بش سمدان عامری/إاست از اصحاب امام 
ششم و امام هفتم علی السلام است» وعمری طولاق کرده و دارای کتابی است که 
ثقات ما از او روایت کرده‌انده و طریق موف به اوصحیح است» و اخبارش معتبر 
است زیرا که ثقات برآن اعتماد کرده‌اند». 

و آنچه در آن انبن لت آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا ازپدرم و 
ممدین موسی بن متوقّل, و حمدین علی ماجیلویه, وحمین‌ین ابراهم - رضی الله 
9 ازعل‌بن ابراهم‌بن هاشم از پدرش از رّان‌بن صَلْت. 
بفشح «راء» مهمله و تشدید «یاء» دو نقطه در زین وصَلت- 
وسکوت «لام» اهل بغداد است و از اشرتین قم میباشد» و 
گفته اند اصلاً حراسانی است» و کنیه اش ابوعل است و از حضرت رضا و امام جواد 
علییماالسلام روایت می‌کند وثقه و صدوق میباشد» دارای کتابی است» و طریق 
موف به اوح است». 





از حتدبن حسن صقان از 














و آنچه در آن از حسن‌بن جهم آمده است, پس روایت کرده‌ام آنرا از حمدین- 





tt‏ ج -٩‏ الشیخة 


وما کان فيه عن عبد الحم القصیرفقد روي عن جعفرین علي بن الحسن بن 
علي بن عبد اله بن المُفيرة الكوفيّ » عن جه الحسن بن علي » عن العّاس‌بن عار 
القضباني» عن عبد الحم الأسدي لاله مول بني ی 











عن أي رضي الله عنه ‏ 
ی بای a‏ 
عبدالل بن أبي القاسم» عن الحسين بن أبي القلاء لاف مول بني اس 





عل ماجیلویه- رضی الله عنه- از عل‌بن ابراهم بن هاشم از پدرش از حسن‌بن هم . 

توضیح: «حسن‌بن جَّهم بن بگیربن آعین از اصحاب حضرت کاظم و امام رضا 
علیپماالسلام است» او را ثقه دانند و گویند دارای کتابی بوده است» و طریق موّف 
به اوحسن است». 

و آنچه در آن از عبدالرج دی آمده است» پس روایت کردم آنا از 
جمفرین عل بن حسنی علّبن این میرف کون از جاش حسن‌بن عل از 
عبّاس‌بن عامر قصبانی» از عبدالرحم قطیرأسدی, و او را از آنجهت اسدی گویند که 
از وابستگان بنی اسلو اسبت» 

توضیح: : «عبدالرَحم نوخ یقح راء ت از اصحاب امام صادق و پدرش 
حضرت باقر علیهماالسلام بوده است» وی را مدوح میدانند ول توثیق نشده است» و 
طریق موف به اوه بوجود جعفربن على مفیری بجهول است». 

وآنچه د رآن از حسین‌بن أبی العلاء آمده است» پس رولیت کرده‌ام آنرا از 
پدرم- رضی الله عنه - از سعدبن عبدافه از حشدبن حسین‌بن ابی الخطاب از 
موسی بن سعدان از عبدال‌بن [ابه] القاسم از حسین‌بن یی الملاء خفاف اسدی به 
ولاء. 

توضیح: «ابوعل حسین بی ایی العلاء خقاف عور کوی عامری به ولاء اوو 
برادرانش عل و عبداخمید گی از اصحاب امام باقر و امام صادق علییماالسلام 
می باشند و حسین‌بن انی الملاء از دیگران موقعیت بهتری را دارا می باشد. چون 
نجاشی» حسین را از دیگر برادرانش اوجه می دانسته» و عبداطمید رائقه می داند. 


پس توئیق حسین از آن فهمیده می‌شود. باری وی دارای کتابهانی است, و طریق 














ذکرمشایخ وروات ta‏ 






وما کان فیه عن محتد بن لسن الشفار رحه اش فقد رَویته عن محتمدبن۔ 


سین أحَدَینِ الولیدٍ- رضي الله عنه عن محمدین الحسن السّار. 





ملف EET‏ است» RET‏ 
عبدالله بن قاسم کیست چون مهمل یا میان چهار تن مشترک است». 
وآنچه در آن از محتمدبن حسن صقار رحه اله آمده است» پس روایت کرده‌ام 





ازعمدبن حسن‌بن احدبن ولید- رضي اف عته از حقدین حسن- صقار 
توضیح: «عتدین حسن‌بن فروخ مار برس اج فتی» یکی ازبزرگان 
مشایخ قم و دارای مزلی‌عظم است ودر نقلبسیار دقیق پودء ودر سن ۲۹۰ درقم از 
دنیا رفت» و طریق موف به اوصحیح است» وابن الولبد و صفار هر دو از 
بزرگانند». 

و آنچه در آن از عل بلال آمده است» پس روایت کردهام آنرا از حمدبن على 
ماجیلویه - رضی الله عنه- از عل بن ابراهی بن هاشم از پدرش عل‌بن بلال. 

توضیح: «علّبن بلال بخدادی» از اصحاب امام جواد وحضرت هادی 
علیماالسلام است» و دارای کتاب وثقه میباشد» و طریق موف به او حسن است». 

و آنچه در آن از یحی بن باد مگی نقل شده است. پس روایت کردم آنرا از 
محمدبن موسی بن متوگل - رضی الله عنه- از حمدبن ابی عبداله الأسدی الکو از 
E a GR‏ ازییی بن عاد مگی. 

توضیح: «یحیی بن عباد -یا عبادة - الگی, وی را ازاصحاب امام صادق 
ی شمرده‌اند ول مجهول الخال است» و او روایاق در احکام مات دارد که 
درمجلد اول برقم 4۰۵ گذشت, و در طریق موف به او حسین ب 
او را تضعیف و رمی بغلود ر آخرعمر کردهاند ونجاشی گوید: ما دلیلی در روایاتش 




















e‏ ج ٩‏ الشيخة 


و کان فیه عن آي ال قى الحارث بن المغيرة الأرِيّء فقد وه عن 
محتنڊ ری رضي الله عنه عن علي بن إبراهم» عن أییه, عن محتدبن- 









عن منصورین حازم» فقد روه عن محتدبن علي ماجیلویه - 
رضي الله عنم عن حتدبن يحيى القظارء عن محتدین آهد عن محضدبن- 
ح یر عن منصور بن حایم الأسديّ الكوفي. 
وھا کان فيه عن لش بن ره فقد َو عن محتد بن لسن رحه الله 
عن الحسن بن قتبلي الاقاقي عن ین آي عبدا» عن ی عن عتدین نان» عن 
الفضل بن ُتَر اي و هومولى. 


بر اینکه او در آخرعمرغال شده امیت ندیده‌اع». 





و آنچه درآن از أبی ول تحار بن مغیره نصری آمده است» پس روایت 
کرده‌ام آنرا از علد علوی- رضی/ الله عنه- از عل بن ابراهم» از پدرش از 
محمدین سنان از ای ار 

توضیح: «ابوار نام مملوم نیست و حالش نیز جهول است» و طریق موف به 
او به خاطر محقدبن سنا ضعیقے بنابر عشهور است». 

و آنچه د ر آن از منصوربن حازم آمده است» پس روایت کرده‌ام آثرا از عمد 
عل ماجیلویه- رضی الله عنه- ازمحتدبن یحیی العظار از محمدبن عبدالحمید از 
سیف بن عميرة از منصورین حازم آسدی کوفی. 

توضیح: «منصورین حازم کون وثقه است, و کنیه‌اش أبواټوب» و از اصحاب 
امام صادق و امام کاظم علي ماالسلام است. دارای کتابهای است که از جلۂ آنهاء 
کتاب اصول الشرایع و کتاب حجّ است و طریق موف به اوصحیح است بنابر آنچه 
در حلاصة الرجال علامة حل رحه الله _ است». 

و آنچه در آن از مفل‌بن عمر آمده است, پس روایت نوده ام آنرا از محمد بن 
حسن- رحه الله - از حسن‌بن متيل دقاق از احدین ابی عبداله از پدرش از حمدین- 
نان از مفضل‌ین تم جُعنی کوق و او مول بود. 

توضیح: «مفضل‌بن عمر ابوعبدالله جُمنی مورد اختلاف است پاره‌ای چون مفید و 


























ذکر مشایخ و روات ev‏ 
وما کان فيه عن أي مریم الأنصاريٰ» فقد رویته عن أي رضي الله عنه عن 
سعدبن عبد ال عن أحدبنِ حتدین عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن قضالفین 





شیخ طوسی از حرمان اسرار و خواض امام صادق عليه السلام دانند. و پاره‌ای چون 
نجاشى وعلامة حلی اورا فاسد المذهب و مضطرب الرواية وى اهمیّت وب اعتبار 
شمرده اند و پاره ای گفته‌اند: وی خظابی و از پیروان حمدین مقلاص غالی است که 
اعاء ربوبیّت و الهیّت برای امام صادق علیهالسلام- العیاذ بالله - و بعداً برای خود 
کرده» نجاشی وعلآمه گویند: وی از اصحاب امام هتم است وجعفربن محمد 
علیااسلام را درک کرده است. و میتوان گفت: نظر هر دو گروه هم مادحین و هم 
ذم کنندگان به دو اعتبار صحیح می باشد,,وي در ابتداء از هواداران غلات بوده و 
سپس مستبصر شده» و یا بعکس در آغازذاز خواص و رمان اسرار امام بوده, وبعد 
بگرو اه پیوسته است» در هر حال چون امرش درست معلوم نیست و دارای 
چندین کتاب روانی است لذا نجاشی گوت7 رصان یک ری 

















احادییش را نوشت. 

ول کتاب توحید مفضل عنسوب به دی هر چند مطالبش گیر واشکال 
ندارد لکن علیاه رجال چنین کتابی را برای او ذکر نکرده اند» و بنظر میرسد این 
کتاب مشهور از پرداخته های اسماعیلیان باشد که بوی نسبت داده‌اند» چنانکه 
نجاشی گفته است: «ق زید عله ی 4 





و آنچه در آن از ابومرم انصاری آمده است» پس روایت کرده‌ام آثرا از پدروس 
رضی الله عنه- از سعد بن عبدالله از امد بن محمد بن عیسی از حسین بن سعید از 
فضالة بن یټوب از ابان بن عشمان از بومرم. 

توضیح: «ابومم کنیه عبدالغقار بن قاسم کوفی است. وی ثقه و از اصحاب امام 
سجاد و حضرت باقر و امام صادق علیم السلام است و دارای کتابی است» و طریق 
ملف به او بوجود ابان بن عشمان چون ناووسی مذهب است مورد اختلافست؛ و 
علامۀ حلی آثرا صحیح میداند». 








1۸ ج -١‏ المشيخة 
ی 


ماد توا سس نآ ده عن ید 









علی الشلام و زوی عتها. 
وما كان فيه عن القضل بن عبد لك » ققد یه عن رف 


و آنچه در آن از ابان بن تلپ که کنیه اش ابوسعید است 
روابت کرده‌ام از پدرم- رضیت اله راز سعد عبداثه از یعقوب 
صفوان بن یجبی از ابی توب از ای عل صلیاحب گل از ابان بن تغلب» و او ندی و 
از اهل کوفه است» و در ایام امام صادق عليه السلام ازدنیا رفته است, و جیل بن 
دراج در نزد امام افق لیام نام اورا ردو عضرت گقت : خدایش رمت 
کند آری بخدا سوگند مرگ اود زارد آورد و نیز 
پراستیکه با از من رولیات بسیاری نقل کرده است؛ پس توھر روایتی را 
که او برای تونقل کرده است آنرا ازمن روایت کن. و او حضرت باقر و حضرت 
صادق علنهماالئلامٌ را دیدار کرده و از آن دو امام روایت می کند. 
توضیح: «ابان بن تعیب ثقه و از بزرگان است, و درفقه وحدیث و قراعت و 
ادب و لفت وارد و استاد است» و دارای کتایهانی است که از جلذ نها غریب القرآن 
(یعنی تفس لفات مشکل قرآن) و کتاب فضائل است» و قراءت معروف دارد در نزد 
قزاء مشهور وطریق موف باوبهبوعلی صاحب گل که هول امال است» ضمیف 
است» ول طریق او بصفوان صحیح است» و چون صفوان از اصحاب اجاع است 





ابان بن عشمان فرمود: 











میتوان این طریق را باین جهت تصحیح نمود». 
و آنچه در آن از فضل بن عبداللك آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از 
زضی الله غنه- از سعدبن عبداله از محمد بن حسین بن ابی اماب از جعفر 

















الحسين السعد آباديٰ» عن مین أي عبدالله 
زیاد الیل وه وكوف 


امتوگل رضي اله عنه-عن علي 
لبق عن أبيه» عن بو بن عبد رنه عن اخسن ب 
مول و کله آبوالولید. 

وها كان فيه عن الفضيل بن عشمان الأغو فقد روّيته عن محشدین احسن: 
أحدبن الولید- رضي الله عنه-عن محمدبن الحسن الشفاره عن محتدین عیسی 
عبید, عن صّفوانبن یی » عن فضیل بن عثمان لأغورالمرادي لوف . 














ازحتاد بن عثمان از فضل بن عبداللك ابوالعبّاس بقباق کوفی, 
توضیح: «فضل بن عبداللك ابوالعباس مول,است (عرب صمیم نیست) در کوفه 
می زیسته و او را ثقه وعین گفت اند یی جره درگگشان و از و صد در صد مورد 









اطمینان» او دارای کتانی است» و طریق موف به ا ویج است». 

و آنچه درآ ازحسن بن زیاد مه استتوپ ]نا[ رایت کردم اد 
موسی بن متوگ از پدرش از عل بن حسین سمدآبادی از احد بن- 
ایی عبداللہ برق از پدرش از ونس ہی بان از سس بن زیاد یت ابو ولید 
کو که عرب صمبم نیست و مول است. 

توضیح: «حسن بن زیاد صیقل مجهول الحال است» وعلی بن حسین سعدآبادی 
در طریق ممدوح است, لکن او را توثبق صریح نکردهاند». 

و آنچه در آن از فضیل بن عشمان اعور آمده است» پس روایت کرده‌م آنرا از 
حتد بن حسن بن احمد بن ولید رضی الله عنه- از عد بن حسن صقار از حقد بن- 
عیسی بن عبید از صفوان بن یجبی از فضیل بن عشمان اعور مرادی کوی. 

توضیح: «فضیل بن عشمان- که گاهی او را «فضل» گویند» خواهرزاده عل 
ابن میسمون است»» کنیه اش ابوضمد صیرف است و درباره اش «تَهیهه گفتهاند 
) .) وی دارای کتابی است» و طریق موف به او 
نزد علامۀ حلّی صحیح است» و نزد غیر او قوی برای وجود متند بن عیسی در سند که 
پس از این سخن راجع به او خواهد آمد». 




















مورد اطمینان و بدون هیچ 














1۰ ج 1- الشيخة 
وها کان فيه عن صَغواّ‌بن هران الجتال, فقد رنه عن حتدین علي 
ما جیلویه رضي الله عنه عن عته حمدبن أي القاسم» عن آحدین محقدین خالد» 





الجقال. و رویته عن أي رة 





عن أییه, عن ابن أ عمیں عن صفوان ہن هرا 
a‏ 





و آنچه در آن از صفوان بن مهران جمال آمده است» پس روایت کرده ام آنرا از 
محمد بن علی ماجیلویه- رضی اله عنه از عمویش محمد 
محمد بن خالد از پدرش از 
کردهامآثر از پذرم- رضی الله عنه- از محمد بن یحبی العظار از محمد بن أحمد بن 
یحیی از موسی بن عمر از عبد این محمد حجّال از صفوان بن مهران جتال. 

توضیح: «صفوان بن یران یل کوفه و از وابستگان بشوکاهل است» و وی 
همان کسی است که 
نیکووزیباس تیک کازج گواد : عرضکردم آن کدام است؟ فرمود: شت 
کرایه دادن تو اسک و يمره (یمنی هارونالرشید) گوید: گفم بخدا سوگند من 
برای کار فاسد وشرارت وتبآفی وتتزکشی ویا وو لعب باو کرایه نداده‌ام بلکه 
برای سفر حج بوده» و کار آن را خود نیز نجام نمی دهم بلکه غلامان خود را برآن 
گماشته ام فرمود: ای صفوان آیا کرایڈ خود را از ایشان طلبکاری؟ عرضکردم آرک» 
فرمود: آیا دوست داری که باق و روی کار باشند تا کرای تورا بپردازند؟ گفم: 
آری, آنعضرت عایه السلام فرمود: هر کس بقای اینان را بخواهد او از ایشان است و 


هر کس از آنان باشد به دوزخ خواهد رفت» 


القاسم از احد بن 





ن ابی عمبر از صفوان بن هران جمال» و نیز روایت 




















: رفتم وتمام شتران خود را فروختم 
و این خر به هارون رسید و مرا بخواست و گفت: بن گفته اند توشترانت را 
بفروخته‌ای؟ گفع: صمحیح است» پرسید: برای چه؟ گفت: من پر شدهام» و 
کارگران درست وظائف خود را نجام نمی دهند» گفت: هیہات اینطور نیست من 
میدانم چه کسی تورا بدین کار واداشت, آری موسی بن جعفر بتوچنین کاری را 
اشاره کرده است» گفع: مرا با موسی بن جعفر چکار» هارون گفت: این کلام را 
بگذار» اگر رفتار نیکو یت با ما نبود بخدا سوگند ترا 











باری وی دارای کتاب 











ذکر مشایخ و روات 1۱ 
وما کان فيه ونم عن أحدين الحسين القظان» عن 
أحدبن عمَدبن سعيد ادن مول بني هاشم» عن عيد الجن بن جعفر الحريريٰ عن 








EAE E 
دانسته. طریق دوم به وجود موسی بن عمر بن یزید صیقل در آن حسن می‌باشد».‎ 
از بحیی بن عبدالل هاشمی آمده است» پس روایت کرده‌ام آئرا از‎ 











و آنچه در از 
امد بن حسین ان از امد بن محمد بن بیع ی ُقدف) َمدانی مول بنی هاشم از 
عبدالرهن بن جعفر حریری از یجبی ب عبد الله بن تچتدآپن عمربن عل بن ابی طالب 
عه السلام, 


توضیح: «نامی از بجیی بن عیدافم درگب رجالیه دیده نشد, بلکه در کتب 
انساب پاره‌ای گفته اند عدا ب گید َو باق نگذاشت» ول به احتمال 
قوی میتوان گفت: که در اصل «عیسی بن عبدالله» بوده ول بواسطة مشابپت خظ به 











«یحیی بن عبدالْ»تصحیف شده است, و اگر چه موف در جای دیگر «عل بن- 
عبدان» را عنوان کرده و طریق خود را که همه از شیمه هستند به او ذکر کرده لکن 
در آنجا عیسی بن عبداله بن عل بن عمر بن عل بن انى طالب علیه‌السلام است» و 
شاید این شخص دیگری باشد» و طریق موف به وی مهول است زیر ازاحمدین - 
حسین فان که عامی است و نیز از عبدالرهن بن جعفر ذ کری در کتب رجالیّه عامّه 


و خحاضه دیده نشده است». 





کم آمده است, پس رولیت کرده‌ام آنرا از پدرم و 
محمد بن حسن رضی اله عنها_ از سعد بن عبدالله» و حیری هر دو از احد بن محمد 
ابن‌عیسی از عل بن حکم» و ند بن ابی عمیر هر دو از هشام بن حکم» و کنیۀ او 
ابوهمد است و از وابستگان بنی شیبان, و کارش خرید وفروش کرباس مبوده, و 


و آنچه در 








AY‏ ج -٩‏ الشيخة 


وما كان فيه عن جراح التدائتي. فد وه عن أي رضي الله عنه-عن 
سعد بن عبداللء عن آحدین محممدبن عيسى» عن الحسين بن سعید» عن التضرين- 
وید عن القاسم بن سلیمان» عن جاح المَدائتي . 

وها کان فيه عن حلص‌بن البَخْترٍ» فقد زونه عن أبي؛ وعندبن- 
الحسن رضي اله عنها-عن سعدبن عبد ال؛ وعبد این جعفر لیر جيعأء 
عن یعقوب بن بزيڌ» عن حتدبن آي غتی عن ْب بن بت الكوفيّ . 

وما کان فيه عن أحدبن آي عبد الل البرقيّ فقد رویْْه عن أبي؛ و محمد بي- 
موستی بن لول _ رضي الله نم سعن علي بن الحسين الشعد آبادیٌ» عن أحدین۔ 








در آخرعمر از بغداد بکوفه رفته است . 

توضیح: «وشام بن کم شخمییت معروفی از بزرگان اصحاب حضرت صادق و 
موسی بن جعفر علیهماالسلام الات انار باب اصول وثقه است» و طریق ملف به 
وی درغایت صخت است#. 

و آنچه در آن از جرالمتدائنی آمبدة است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرمسہ 
رضی عنه- از دشن یداه از امد بن مید بن عیسی از حسین بن سعید از 
نضربن سوید از قاسم بی يمك از راح مدای 

توضیح: «جزاح مدای از اصحاب امام صادق و امام باقر علیسماالسلام است 
صریا توثیق نشده است لکن دارای کتاب است» و قاسم بن سلیمان که نامش در 
طریق مولّف آمده است مهفل است یعنی ذکری از وی در کتب رجال قدما نیست». 

و آنچه در آن از حفص بن ا 














ری آمده است» پس روایت کردم آنرا از پدرم و 
حمدین حسز- رضی اله عناس از سعد بن عبداش, وعبدالله بن جعفر جیری هر دو 
از یعقوب بن یزید از حقد بن ابی عمیر از حفص بن البختری. 

توضیح: «حفص بن البختری از اهل کوفه است ول به بغداد رفته و در آجا 
اقامت گزیده, نجاشی ودیگران او را توثیق کرده اند» وطریق ملف به او صحیح 


است». 





و آنجه در آن از امد بن ابی عبداه برق نقل شده استء پس روایت کرده‌ام آنرا 


از پدرم و متندین موسی بن متوگل-- رضی الله عناس از عل بن حسین سعدآبادی از 











ذکرمشایخ وروات tr‏ 

أي عبد الل الق 

وها کان فیه عن زیدبن علي بن الحسین بن علي بن أي طالب علیم اللام ققد 
رویثه عن أي؛ ومحمدبن اخسن رضي الله عنها-عن سعدبن عبد اه عن أي 
الجوزاء امه بن عبداشء عن این لوان عن عمروبن خالیه عن زيين- 
علي بن الحسین بن علي بن أي طالب علیم اللام. 

وما کان فيه عن شاه بت میس في خبررة القمس على أمبرالؤسنين 
عليه للام في حياة رسول الله صلّی الله عليه و آله» فقد ره عن آهدین الحسن 








احد بن ابی عبدالله برق. 

توضیح: «احد بن ای عبدالله (حمد) بن خالد برق صاحب کتاب معروف به 
«محاسن» است اورا ثقه دانند ول گویند از ضیهفا بسیار روایت می کند و بر روایات 
مرّل اعتماد مینمايدي ترجه حالشر بقلم اتا کاو رحوم سید جلال الّین عحڌٹ 
ارتّوی در مقدمه کتاب شریف محاسا ذ کر شده ات )و اما طریق‌موّف به وی در 
اینجا قوی است لکن موف بار دیگرااو زا عنوانمتق کل و در آنجا بدو طریق اشاره 
می فاید یکی همین طریق و دیگر اپدرش اد بن حسن از سعد بن عبدا که یه 
این طریق صحبح است و خواهد آم۵ 

و آنچه در آن زید بن عل بن الحسین بن عل بن ابی طالب علیم السلام آمده 
است پس روایت کردهام آنرا از پدرم و محمد بن حسن- رضی الله عنا- ازسعدین- 
عبد ال از ی بلزاه منټه بن عبدالله از حسین بن علوان از عمرو بن خالداززیدبن - 
عل بن سین بن عل بن أبى طالب علیم السلام. 

توضیح. «زیدبن علٌ بن الحسین علیهماالسلام کئیه اش ابوحسین است و مردی 
است بسیار جلیل ومشقّی وفقیه» وی در زمان هشام بن عبداللك بن مروان برای 
جلوگیری از فحشاء و ظلم قیام کرد وبا جاعتی در کوفه کشته شد. ودر طریق حسین 
ابن علوان عامقی مذهب است و توثیق نشده» وعمروبن خالد بتری مذهب است ول 








تولیق شده است» وزید صاحب کتاب است» وعلیاء ما طریق را بسیب حسین بن 
علوان و عمرو تضعیف کرده‌اند». 
و آنچه در آن از اساء بنت میس در خبر رو شمس برای امیرالؤمتین عليه السلام 








4 ج -٩‏ المشيخة 


ان قال: تا آبواخسین حقدین صالح قال: حدثتا رن اد الخزومي 





رین مهاج عن ام جعفر وأ 


عت ابتي حتدین جعفرعن أسیاء بنت تس وهي جدئهما: 
اس قال: حثنا عشمالْبن- 


: حئنا أبوبااتة» عن حمدبن موسی عن 









2 ۱ عن أي؛ ومحقدين 2 رضي ۷ 

عنها-قالا: حلثنا سعدبن عبد امه عن آحدبن محتدبن عیسیء عن السین بن 
در زمان رسوشدا صل الله علیے وتال رآمده است. پس رولیت کرده! 
حسن قظان که گوید حدیشا کرد نچسین بن مد بن صالح که گفت: حدیث 
کرد ما را عمربن خالد عزومی که گفت جدیث کرد ما را ابونباته از محمد بن موسی 
م رو تاد دختران مد بن جعفرازاساء بنت غُمیس و 
او جده و مادر بزرگ نو بود)پو نیزرروایت کرثهام آنرا از احد بن محمد بن اسحاق 
که حدیث کرد مرا سین بن موی النخاس که گفت: حدیث کرد ما را 
علمان بن آی شیبه که گفت: حدیث کرد ما را عبداف بن موسی از ابراهم بن- 
الحسن از فاطمة بنت ا سین از اسماء بنت عمیس. 

توضیح: «رجال طریق در هر دو سند از روات عاقه‌اند, و ظاهراً مرف برای 
احتجاج از طريي آنان در این کتاب آورده و در کتاب علل الشرایع طریقش با این 
دو طریق مغایر است, و اسیاء بنِ عُمیس خثعمی زوج؛ جعفربن ایی طالب بوده و 





از احدبن- 












بہمراه وی بحبشه مهاجرت کرده است وپس از مرگ و شهادت جعفر بزوجیّت 
ابویکر در آمد وپس از وی زوج؛ امیرالمنین علیهالسلام گشت» وی دارای کتاب 
نیست تا اينکه بگوٹم صدوق رحه ان طریق خود را به کتاب او گفته است 
بلکه طریق خود را در روایت رة شمس در اینجا ذکر نموده است», 

وآنچه در آن از ویر بن مُشهر در رة شمس برای امیرممنان عليه السلام بعد از 
وفات رسولندا ص الله عليه و آله آمده است» پس روایت کرده‌ام آثرا از پدرم و 





















na 


نب انفتار القَلاِسيّ» عن أي بصي 


تار الأنصاريٰ» عن أ ی ور بن 2۶ 






دما اش وتو مق 1 
موس رضي اعنهسعن محستدبن أي عبدالله لكوي » عن مومی بن مرا 
اللخعيّ» عن عنه الحسين بن یزید ال » عن علي بن سالم» عن أبيه» عن الصادق 
جعفرین محمد علا اللام. 

وما کان فيه عن سیماتّبنِ خال الَجَلي» ققَذ وه عن أ 





رضي اف 
محمدبن حسن- رضی الله عنھا که گفتند: حدیث کرد ما را سعد بن عبدالل از 
امد بن محمد بن عیسی از حسین بن سعید از احمیرین عبدالله وی از حسین بن مختار 
قلایسی 1 ابوبصیر از عبدالواحد بن مختارباتضازی ازام مقدا 
i‏ 

توضیح: «جويرية بن هر از تابعل.است و كوف اسات» و در رکاب امیرالؤمنین 
عليه السلام در جنگهایش بوده ود طریق مولف به او بجاهيلي است» لکن خبرش 














مشهور است». 
و آنچه در آن از حدیث سلیمان بن داود علهماالسلام در معنی قول خداوند 
عروجل « شحاً اوق والأغناق» (پس شروع کرد به کشیدنٍ دست بر 





ساتهای اسبان و گرد و یالشان) پس روایت کردم آنرا ازعل بن امد بن 
موسی- رضی الله عنه- از محمد بن ابی عبدالله کون از موسی بن مرا نخعی از 
عویش حسین بن يزيد وغل ازعل بن مالم از پدرش از امام جعفرین ند صادق 
سس خن 

ضیح : «علح بن سام کوفی ظاهرا همان عل بن ابی حزة بطائنی کوفی است که او 


2 











را تضعیف کرده اند از سران فرقه واقفیّه است» و موسی بن عمران تخعی مجهول الحال 
یا مهمل است». 

و آنچه در آن از سلیمان بن خالد بل آمده اسنت» پس روایت کرده‌ام آنرا از 
پدرمب رضی الله عنه- از سعد بن عبدا 





از ابراهم بن هاشم, از محمد بن ابی عمیر از 








له بن عفر الجمرقٍ عن آحدین حتدین عیسی, عن الحسین بن سعید» عن 
ا حقادبن عشمان» عن ا 

وما كان فيه عن عائةٍ لْختسي, فقد زونه عن أي؛ و عمدبن- 
الحسن رضي الله عنها-عن معدین عبد ال + و الجِمْيريٰ جيعأء عن مدب 














هشام بن سام از سلیمان بن خالد بل که بعض انگشتانش را بریدند, وبا بد بن- 
على علیهالسلام خروج کرد و خلاصی یا 
توضیح: «سلیمان بن نجالد گه ,گنه ابوربیع هلال است» اوتنا کسی است 
از اصحاب امام باقر عإلیه السلام که/پا لزید بن على بن احسین خروج کرد و ببمین 
جهت پوسف بن عمر خاکتمشود انگشتا او را قطم کرد, و در کتاب سعد آمده که 
سلیمان در اواخرعنر از این کار پشیمان شد وا زگشت و امام صادق علیهالسلام در 
مرگ او ناله کرد وبا کردا دا نود و اصحا: 
فرمود» وی ثقه و صاحب کتاب است, و طریق موف به او حسن است به جهت 
ابراهم بن هاشم». 

و آنچه در آن ازمعمربن یجیی آمده است» پس روایت کرده‌ام آثرا ازپدرم- 
رضی الله عنه- ازعیدالل بن جعفر جیری از احد بن محمد بن عیسی از حسین بن 

فضالة از حماد بن عثمان از معقر ب 











را بتوجه به ایشان سفارش 









آن عجلی کون ثقه است» و 


توضیح: «معقر بن یجیی مب 
صاحب کتاب است» و طریق موف به اوصحیح است) عاقه اورابعنوان َُربن- 





سام بن یعیی عنوان کرد 
و آنچه در آن از عائذ ی آمده است» پس روایت کرده‌ام آثرا از پدرم و مد 
سعدبن عبدالله و هیری هر دو از اجدین حقدبن - 


ذکرمشایخ وروات tv‏ 





محمدبن عیسی, عن الحسين بن سعيد» عن قضالة 
یب E‏ 


وء عن جيلي» عن عائدبن- 





وما کان قیه عن شبن مء فقد رو عن آي سرضي ا عه عن 
عبداله بن جعفر الجميريٰ» عن هارون بن مسلم» عن ن صَدَقةَ ارب . 

وها كان فيه عن معاوية بن وهب فقد ریش عن عقدبن علي 
یه رضي الل عنهس عن محتدین بحیی العظارعن آحدین محمّدبن عيسى» عن 
الحسنبن محبوب, عن أي القاسم معاوية بن وهب البَجَليّ الکوفی . 

وما كان فيه عن مالك قلهنی , فقد رویته عن ی رضي اف O‏ 









توضیح: «عائذ بن خبیب أَختسی در کوفه فروشنده لباسهای هراق بوده لذا اورا 
«باع افروی» گویند, شیخ در رجال خود او را از اصحاب امام صادق علیهالسلام 
شمرده است و عانه اورا صدوق دانند وگ یناو را بعشیع نسبت دادهاند؛ و 
باحتمال بسیار ضعیف عائذ امسی غی ازاعائذ بیاع هو است و در این صورت وی 
جهول الال و اوه است. وطریق مّل باوصحیحاست, چون جیل در طریق او 
است و او از اصحاب اماع است وروایات او درآ کتاب قابل اعتماد است». 
یدق مهب سار وایت کرده‌ام آنرا از 








و آنچه را که در آن از مسعدة 
پدرم- رضی الله عنه- از عبدالله بن جعفر یری از هارون بن مسلم از مسعدة بن 
صدقة البمی . 

توضیح: «مَسعَدَة بن ضذقه مردی است عامی یا بشرٍی مذهب و تولیق هم نشده 
است» وی دارای کتابی است» و طریق موف به او صحیح است». 

و آنچه را که در آن از معاوية بن شب آمده است پس روایت کرده‌ام آنرا از 
محمد بن على ماجیلویه- رضی الله عنه- از حتد بن حیی العظار, عن احد بن محمد 
ابن عیسی » از حسن بن محبوب» عن أب القاسم معاوية بن وهب بل کوفی, 

توضیح: «معاوية بن وهب عرب خالص است و ثقه و نیکوروش» و از اصحاب 
امام صادق و امام کاظم علیمالسلام» و دارای کتاب است و طریق ملف به او 


است». 





و آنچه در آن از مالك جهنی آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم- رضی 








1۸ ج -٩‏ الشيخة 


نی من آهدین عتدین يی +عن 





وها کان فیه عن دز و هه ترس هد مج ود 
لول رضي الله عنه عن علي ن لفسین الگعد ای مدا 
البرقيّ» عن أبيه» عن ابن أي 












علّ بن موسی بن چهفر بن انی جعفر گشندانی» از احد بن حتند ب 
عیسی از حسن بن غبوب الات راویرایی القدام از ابی محمد مالك بن اعین جټی» 
وی عرب اصیل است و اال اعین ب نین نیست. 

توضیح: : «مالك بن أعي ها أصاحاب امام باقر و امام صادق عليه السلام 
است از تیرهای اژ قله اي که آز نی قضاعه است میباشد و عرب صمي و خالص 
E n‏ ی و طریق صدوق به او 

متضمّن علّبن موسی وعمروین ثابت‌بن ابی القدام است و یکی از آنہا تویق نشده و 
ی مره نکش کر مره متام کي که لک دون رت رف 
طریق حسن است». 

و آنچه در آن از عبید بن زرارة آمده است, پس رولیت کرده‌امآثرا از پدرم- 
رضی الله عن ازسعد بن عبداله . از حقد بن حسین بن ابی الخظاب از کم بن- 
مسکین ثقنی از عبید بن زرارة بن اعین» و او لوچ ج و دوبن میبوده است. 

تضج: میدین زاره ته ومد اد است ودارای کاپ امت و کم 
نشده, وطریق موف به او بدین جهت صحیح نیست». 
از فضیل بن بسا ر آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از عمد ب 
ن سعدآبادی از اجدب 


از فضیل بن یسار» او اهل کوفه 





















ابن مسکین َو 





آنچه در 





موسی بن متوکل- رضی اله عنه- از عل بن حسیر 
عبدایث برق از پدرش از ابن ای عمیر از عمرین اذینه | 












1۹ 
من الكوّة إل الَصرةء و كان آبوجفر عليه للام إذارآم 


وها کان فيه عن بکیرین أعِّء فقد رنه عن أي رضي الله عنه-عن 
علي بن إبراهم» عن آیبه, عن حم دبن أي ن a‏ 





هد بوده است و ببصره انتیقال بافته» وامام باقر عليه السلام 
هنگامیکه با او ملانات کرده مود بر (مژده باد خاشمان را به 
سمادت جاوید) وربعی بن عبداه گویل شخصبک لپ فضیل را غسل میداده من 
گفت:من یل را غسل می دادم و هنگام شستن دسیط او بسوی ستر عورتش ازمن 
E‏ من این مطلب را به امام صادق عليه السلام خبردادم» 
فرمود: خدا رمت کند فضیل بن بسار راو از ما اهل بیت میبود: 

توضیح: «علاء رجال گویند: فضیل بن یسار عرب خالص وبصری پودء و 
دارای کتاب وثقه» و در طریق مولّف به او عبن حسین سعدآبادی مورد اختلاف 
است و بیشتر اورا معتبر می دانند». 








ار 

















یربن اعین آمده است» پس روایت کرده‌ام آثرا ازپدرم- 
رضی الله عنه- از عل‌ن ابراه از پدرش از عمدبن انی عمیر از بکیرین اعین» و او 
کون است و کنیه‌اش ابوتعهم و از وابستگا ان» و هنگامیکه خر مرگ او به 
امام صادق عليه السلام رسید فرمود: «آری بخدا سوگند خداوند او را در کنار رسولش 
و امیرمؤمنان صلوات الله علیمامنزل داد». 












ر بن“ 
بکیر است و اولاد جَهم همگی از بزرگان حئین شیمه امامیه هستند و دارای کتاب» 
ولقه و از جل آنا حسن‌ین جهم جد ابوغالب امدبن حعدین سلیمان‌بن حسن‌بن- 








1۳۰ ج ٦‏ الشيخة 





وما کات فيه عن عتدبن یحیی ای فقد ره عن أي رضي اله ٠‏ 
عنه عن سعدین عبد الل» عن حمّدبن عیسی» عن گرا الزین» عن حمدین بجی 





احسن رضي الله عنه-عن محتمدبن الحسن الصقان عن العبّاس‌بن قعروفي؛ و 
آحدین إسحاق بن تعد؛ و ایرام ین هاشم» عن کر بن عم ال 





جهم زراری است» و گویند سلیمان اول کسی است ا زآل زراره که منسوب بزراره 
گشت و خضرت هادی علبه السلام اورا زراری لقب داد» و پیش ازآن ایشان را 
بکیرټون می نامیدند و در بیرون شه دامغان بقعه‌ای است و گویند مزا بکیربن اعین 
است واه اعلم. و طریق موف به پکیر حسن است بوجود ابراهم بن هاشم». 

وآنچه درآن از عد ہناشن ینمی آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از 
درم - رضی الله عنه- ازاسعدین باب از حتدبن عیسی از زکریا الومن از حفدین- 

وی 
وضیح : «خحقنی به خاء مفتوحه وثاء ساکنه بر وزن کفعمی است» وی از اهل 

ت ۳ و از شقا ت اکا گام تادق یه اسلام است. دارای کتابی است» 
و در طریق موف به او زکرټابن محقد ابوعبداالّین ضیف است زیرا وی واقق 
مذهب است وا 








نشده است». 

و آنچه در آن از بکربن عمد ازدی آمده است» پس روایت کبرده ام آ آنرا از 
ند بن حسن- رضی الله عنه- از حقدبن حسن صفار از عباس‌بن معروف و امدین- 
یت امس با امه 

توضیح: «بتکرین حدبن عبدالرهن‌بن ی زدی غامدی وی عرب و از اهل 
کوفه وله استه ال تب نماد جات اما شیا اما يه می باشند ماننند 
شدیدین حقدین عبدالرهن ازدی و برادرش عیدالسلام ازدی و موسی بن عبدالشلام و 
تة عه بکر که همگی از اصحاب اد اطهارند و از امام صادق و امام کاظم و 
حضرت رضا علیمالسلام روایت می‌کنند. باری طریق موف به کر در غایت 
صخت است و گفته اند بکر از عمری طولانی برخورداربود, و دارای کتاب است». 

















کر مشایخ وروات n‏ 





وها كان فيه عن إسماعيل بن رباح» فقد روه عن محتدبن علي 
ماجیلوی رضي الله عنه- عن أيبه عن أحدبن أبي عبد اله الق عن أبيه» عن 
بن أي عمیه عن إسماعيل بن باح الكرفيّ . 
وما کان فيه عن أي عبد الل القَراءء ققد وه عن أي رضي اله عنه عن 





سعد بن عبدالل» عن أدبن أي عبدالله» عن أبيه» عن حتدبن أي عمي عن 
أي عبدراله القراء. 

وها کان فيه عن السین‌بن الشتارهفقد ويه عن أي رضي الله عنهعن 
سعدبن عبدالل؛ والجميري؛ و حقدین یی التظار؛ و أحدبن إدريس جیعا؛ عن 
محمد بن الحسين بن یی الاب عن حتادبن عيسى» عن الحسين بن امختار 

و آنچه در آن از اسماعیل‌بن باح نقل شده است» پس روایت کرده‌ام آثرا از 
عمدبن عل یره رضی الله عنه-|زُذرش اود بن ابیعبدال برق از پدرش 
از محمدین ابی عمیر از اسماعیل‌بن رباح|کوی. 

توضیح: «اسماعیل‌بن باح کون ان اتاب اقام طادق علیه السلام است» ول 
حالش جهول است و چون اب نایار که در طرٍیق روایاتش واقع شده و اواز 
اصحاب اجماع است روایاتش را صَحیح سید ئد و طریق به وی صحیح 





است», 

و آنچه در آن از ابوعبداله فراء آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم- 
رضی الله عنه- از سعدین عبدالله از احدین محمد از پدرش از محتدین ای عمیر از ای 
عیدالثهفراء. 

۲ توضیح: «ظاهراً وی سل فراء باشد که کوفی است و از اصحاب امام صادق و 
امام کاظم علیماالسلام میباشد وثقه است و دارای کتاب است که جاعتی از وی 
روایت می‌کنند از جله آنان ابن ابی عمیر است» و طریق مولّف به او صحیح است». 

و آنچه در آن از حسین بن مختار آمده است» پس روایست کرده‌ام آثرا از 
پدرمسرضی الله عنه - از سعدبن عبدالله» و حیری» و محمدبن یجیی العظاں و ادبن 
ادریس همگی از حمد بن حسین بن ای مفظاب از حتادبنعیسی ازحمین‌بن 
ا از محمد بن حسن- رضی الله عنهس از حسین بن حسن بن ابان از 











قلایسی, وای 





irr‏ ج -١‏ الشيخة 
القَلاِسيّ. وقد زونه عن حتدین الحسين_رضي الله عنهسعن الحسين بن 
ان بن آبان, عن الحسين‌ بن سعید» عن حمادین عيسى» عن الحسین‌ بن | 











توضیح: «حسین بن مختارازاهل کوفه و واقی مذهب است که توئیق نشده است» و 
دارای کتابی میباشد» و پاره‌ای ازابن فال نقل کرده‌اند که وی گفعه است: 
حسین بن ختارشقه است» و نوزشیخ مفید در ارشاد او را از حاضان امام هفتم 
عليه السلام شمرده و از جله ات وال ورع وعلم وفقه دانسته است» و طریق 
به او ال صحیح ودومی که حن بل حسن بن ابان در آن است بواسطه عدم 
اوصرجاً» حسن اسلا» 





و آنچه درآن ارت حنظله آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از حسین بن- 
امد بن ادریس- رضي الله عن توش از ند بن امد بنیمبی ازع بر 
عیسی از صفوان بن یحیی از داود بن مهن ازعمر بن حنظله. 

توضیح:«ابوالصخر حظلا مجل کون از اصحاب امام باقر و امام صادق 
علیمااسلام است. و توثیق نشده است» ولکن شهید ثانی او را توثیق کرده» و ظاهراً 
مستند وی خبریستکه راجم به اوقات نماز تهذیب از وی نقل کرده که یزید بن خلیفه 
گوید: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: مر بن حنظله از شما در 
ن و چان برای ما نقل کرده است؟ امام عليه السلام فرمود: «إذا 
بنا)) ۱ در این صورت وی بر ما دروغ نمی بندد)» چنانچه مستند 
باشد- چون درطریق آن ES SEE‏ 
نجاشی او را ضعیف شمرده‌اند, و ابن القضائری او را وضاع حدیث‌می داند» ونیزیزید 








ماز 













ان خلیفه نیز واقنی مذهب وغی موق است- مُفید توثیق نیست». 











:کر مشایخ و روات rr‏ 
وما کان فیه عن خریزین عبداش فقد روه عن أي؛ وحتدین- 
الحسن رضي الله عنما عن سعدين عبدالل؛ والجميريّ؛ ومحمّدبن یجبی المظار؛ 

و أحد بن إدريس» عن أحدبن محشدین عيسى» عن الحسين بن سعید؛ وعلي 

ن أي تَجُراّ» عن حتادبن عيسى الجُهَنيّ» عن حریز 





















رضي الله عنم عن عبد الله بن جعفرالجمیرقِ» عن عليّ بن إسماعيل؛ و 
زيڌ؛ و احسن‌بن ظريتي» عن حمادبن عيسى» عن 


رضي الله عنه عن محممدبن الحسن الصَمّاں عن العبّاس‌بن تروف عن 
شهل؛ عن حتادبن عيسې» اغا زین عبداله. و روم عن 





و آنچه در آن از حریز بن عبداثرآنتده کت راوایت کرده ام آنرا از پدرم و 
محمد بن حسن- رضی الله عخ هک اش پبنعیداشی و حپنړې» وحتد بن یجبی 
العظاں» و احد بن ادریس از احد بن تخت بن قیتی از خسین بن سعید» و عبن حدید 
و عبدالرمن بن ابی نجران از حتا بن عیسی الجهنیّ از حریزبن عبداله سجستای» و 
نیز روا ده آنا رتم وت دیاس وت ین بصی نع رس 
الله عنیم - از عبدله بن جعفر جیری ازع بن اسماعیل» و حقد بن عیسی » و یعقوب 
ابن‌یزید وحسن بن ظریف از حمادبن عیسی از حریزبن عیدالله مجستانی. 

توضیح: «ترجۀ حریز بن عبدالله درص ۳۸۹ گذشت» و طریق موف به وی در 
هر دو اسناد صحیح است». 
عبدالله در مورد زکات آمده است» پس روایت کرده‌ام آثرا از 





و آنچه ازحریز ب 
پدرم- رضی الل عنه- از عل بن ابراهم از پدرش از حقاد از حریز, 
توضیح: «طریق اول صحیح و طریق دوم حسن است». 





تس 








وها كان فيه عن أي حزه اشالی» 


سعدین عبد اش عن راهن هاشم؛ عن آمدین دنل ی عن 
محتدین الفضيل» عن أبي حزة ثابتبن دينار الما . و ونژ يكنتيأباصَفية و هو 


E‏ له وت إل ماله لأ دار كانت قیم وثقي نة خسين و 
مائة و هولقة عدل قد َي مه من ان : علي بن الحسين؛ و حتدین علي و 
جفرین محقد» و مومی بن جعفر علیهم الگلام» و ری لکد 
علی طریق واحدٍ نا 














وآنچه درآن از الیل نز ّلانیسی آمده, پس روایت کردهام آفا از پدرم- 
رضی الله عنه - از عدا اال جعفر مکار یاز حتدبن عبدا جار ازنضر بن شعیب از 
خالدین ماة قلایسی. 

توضیح: «خالد بن ماد لایس آز اهل کوفه است ول عرب اصیل نیست» و از 
باران امام صادق و ٣اا‏ اطم یتلام است, او را تولیق کرد اند ودارای 
کتای‌است‌که نضراز وی روایت می کند» و طریق موف به او بجهت نضر مجهول است». 

و آنچه در آن از ابرهزه ثمالی آمده است » پس روایت کرده‌ام آنرا از پسدرس 
رضی الله عنه- از سعد بن عبداله از براهم بن هاشم از امد بن محمد بن یی نصر 
بزنطی از محمد بن فضیل از ای حزه ثابت بن دینار ثمالی» و کنیۀ دینار ابوصفیّه بودء و 
او منسوب به بطنی است ازینی مُعَل و چون خانه اش در میان خانه‌های قبيلة ثماله بود 
از اینجهت اورا ثمال گویند, و وی درسال یکصد وپنجاه درگذشت وثقه وعادل 














است و چهارتن ازائمّه را دیدار کرده است: علخ بن اسین و محمد بن عل و جعفر بن- 
محمد و موسی بن جعفر علیم السلام راء و طرق روای من به او بسیار است و لکن 
بیک طریق بسنده کردم 

توضیح : «ثابت بن دینار را شیخ و نجاشی توئیق کرده‌اند, و روایاق در مدح وم 





او نقل شده» ول روایات ذم از تظر سند ومتن معتبر نیست و اصحاب از آن اعراض 





ذکرمشایخ و روات ‘va‏ 
وما کان فيه عن عبد الاعلی مول آل سام؛ فقد روه عن حتدین - 
الحسن- رضي الله عنهسعن الحسن بن ميلء عن محتدبن الحسين بن أب الخظاب» 
عن جمفرین یره عن خالدبن أبي إسماعيل» عن عبد الأعلی مول آل سام . 
وما كان فيه عن الأْبّغین بان فقد زونه عن محمدبن علي ما- 
رضي الله عنه عن أبیه» عن آحد بن دن خالد, عن لت بن عبدا 
عن الحسین بن علواء عن عمروبن ثابټ عن عبن ظریف» عن 














کرده‌اند. و او دارای کتی درحدیث و تفسیر است» ومحتد بن فضیل مشترک بین ثقه 
وضعیف است» و لکن غالب فقهاء بأخبار ای جزه عمل کرده‌اند» و از ظاهر کلام 
صدوق- رجه اه - چنان پیداست که کتایب ابوهزه نزد او موجود بوده سم 
میداشته که از آن او است وسند را فقط بر دقع رارسا آورده است». 

و آنچه در آن از عبدالأعل وابستة آل سام آمده اعت )پس روایت کرده‌ام آنرا از 
محتند بن حسن- رضی الله عنه- از حاۍ بی یتیل اتاد بن حمین بن ابی نلاب 
از جعفر بن بشیر از خالد بن اسماءعیل باعل مولي آل سام 

توضیح: «عبدالاعل بن اعین کوفقی: وآز وابستگان آل سام آست, از امام صادق 
دارد و مدح شده است ول توئیق نگشته,وطریق موف به او 











و آنچه در آن از اصبغ بن نباته آمده است» پس روایت کرده‌ام آثرا از محمد بن۔ 
عل ماجیلویه- رضی الله عنه- از پدرش از احد بن محمد بن خالد از هی بن عبدالله 
النهدی از حسین بن مُلوان از عمرو بن ثابت از سعد بن طریف از اصبغ بن نباقه, 

یح: «اصبغ بن نباته تابعی است» و از خاضان امیرالژمنین عليه السلام مبوده 
است و گفته اند وی مشکور است بعز فقالیّت بسزا داشته وعهدنامۀ 
مالک اشتر را او روایت کرده است و نیز وصیّت آمضرت را به حمد حنفيّه و از 
روایات چنان استفاده می شود که جزء شرطة الخمیس تیزیوده است, طریق موف به 
وی ضعیف است به حسین بن علوان عاقیء و عمروبن ثاب تکه پاره‌ای‌او را ضعیف 











شمرده اند». 











ج - الشيخة 





بت عن : جعفرين أحمة» عن عبد الله بن الفضل» عن الفضل بن عَم عن جابربن- 
» عن جابرین عبد الله الأنصاري. 
سعدبن عبد الله عن محمد بنا سنب نيا خظاب؛ عن جعفرین 
مشمان» عن صالحين الم الأخول. 

وها کان فيه عن عامرين نع ايء فقد رنه عن مح دين علي 














» فقد وه عن أي رضي الله عه عن 


عن حتاوبن- 





وآنچه در آن از جابرین عبداله انصاری آمده است» پس روایت کرده‌آمآنرا از 
على بن اد بن موسی - رضي اه عنه - از حتد بن ای عبداله کو از قد بن- 
اسماعیل برمکی از جعفر یڑ اح ابید الله بن فضل از مفظّل بن عمر از جابر بن۔ 
یزید جعنی از جابر بن عبدالله انصاری. 

توضیح: «جابر بن بل انتاززی-شزرجی یکی ازآن هفتاد نفری است که در 
بیعت عَقّبه با رسوگند! تیاه علیه و آله پیمان بستند و او را به هجرت مدینه دعوت 
کردند» و در وفعه صقین در رگاب امیرالسَتن دک ۳ بود وقدروی 














و 3 E‏ ی 
عل ماجیلویه - رضی الله عنه- از سعد بن عبدالله از حمد بن حسین بن اب الخطاب 
از جعفر بن بشیر از حقاد بن عشمان از صالح بن حکم الأحول. 

توفیح: «صالح بن حکم نیل را نجاشی تضعیف کرده است» وی دارای کتابی 
است» و طریق موف به اوصحیح است؛ و چون حّاد بن عثمان از اصحاب اجالع 
است میتوان اخبار او را از نظر سند معتبردانست». 

و آنچه در آن از عامربن نم ی آمده است پس روایت کرده‌ام آنرا از تقد بن- 
عل ماجیلویه- رضی الله عنه - ازع بن ابراهم از پدرش از تد بن ای عمیر از 

















رضي الله عنه عن علي بن ابراهيم» عن أبیه» عن تد 
عامرین نا 

وها کان فیه عن علي بن مهزیان فقد رنه عن أ 
مین یی القظارء عن الحسين بن إسحاق التاجره عن علي بن هزيار. و رون عن 
آي رضي اله عه عن سحدين عبد عبد اله؛ و الحمیري جمیعا» عن إبراهم بن مهزیاز 
عن أخيه علي بن مهزيار. و رون ا الله عنه عن 
محتد بن الحسن الا عن الباس بن تمژوف, عن علي بن مهزيار لها 











عامربن نعم قى . 

یح: «عامر بن تع ق در کتب رجال ذ کرش نیامده ومهمل است» و شاید 
اعتماد موف به او و کتابش از جهت ابنأ هرر راوی او بوده است» وطریق 
موف به وی حسن است برای بودن ابرا هخ ابن هاشم او آن» . 





و آنچه درآن از علَ بن مهزیار نفل شده است, پس روایت کرده‌امآنا از 
رضی الله عنه- از حتد بسن بی رالعطًار از حسین بن اسحاق تاجر از عل 
ابن مهزیار ونیزروایت کرده ام آنرا دمن زضی )ازع بن عبدالله وحیری 
هر دو از ابراهم بن مهزیار از برادرش عل بن مهزیان و مچنین روایت کرده‌ام از 
محقد بن حسن- رضی الله عنه- از تد بن حسن صقار از عبّاس بن معروف از علج 
ابن مهزیار اهوازی. 
توضیح: «علی بن مهزیار بسن از اهل اهواز است و پدرش ابتدا نصرانی بوده 
وبعداً اسلام آورده است در حالیکه عل فرزندش صغیر بوده است» و خداوند بر اوو 
فرزندش منت ناد باسلام» وع از اصحاب ابوجعفرثانی امام جواد عليه السلام 
است و از جانب آحضرت وکیل پاره‌ای امور مذهی بوده و دارای عل و مقام بلندی 
است در نزد امام جواد عليه السلام و پدرش حضرت رضا سلام لّعلی» وی ثقه و 





پدرم- 





صحیح ادیث است» و دارای سی وسه کتاب میباشد» و طریق اول موف به او 
مورد گفتگو است چون حسین بن‌اسحاق تاجرهجهول است,و دو طریق دیگرصحیح 


است», 








۸ ج ٦‏ الشيخة 





وا کان فيه عن صفوانَّبن یحبی» ققد ره عن آي رضي الله عنه عن 
3 إبراهم بن هاشم» عن آبیه» عن صَعوالّبن بجیی . 

وما کان فيه عن الحسن‌ بن علي الکوفی» ققد ره عن أي _ رحه الله عن 
علي بن الحسنبن علي الكوفي» عن أبيه. و رویشه عن جمفرین علي بن خسن 
الکوفی» عن جه الحسن بن علي الکو . 


وها كان فيه عن أبي الجارود فقد ر 








عن دين 
ماجیلویه- رضي الل عنه عن عقه عمدبن أي القاسمء مه عن حقدین علي اي 
لوف عن محقدبن ینانه عن أي ابمارود زيادبن ار ال 


یحیی آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم- 
رضی الله عنه- از عن بن ابراهمپق هاشم از پدرش از صفوان بن یحیی . 

توضیح: «صفوان بنیضیی اپوگقید بل باع سابرق (فروشنده لباسهای 
شاپوری) اهل کوفه بوده و ثقه است و أ اصحاب حضرت رضا عليه السلام میباشد» و 
گاهی از حضرت کاظ ملب الام وی میکند» وی دارای سی کتاب است, و 
طریق ملف به اون اسب ابراهم بن هإشم» و علامة لی طریق را صحیح 
می‌داند». 

و آنچه در آن از حسن بن عل کوفی آمده است» پس آنرا روایت کرده‌ام از 
پدرم- ره اله از علی بن حسن بن علل کون از پدرش» ونیزروایت کردهام ثرا از 
جعفرین علی بن الحسن کوق | حسن بن عل کو . 

توضیح: «حسن بن عل بن عبدالل بن مغر کونی بل جلیل القدر وثقه است و 
دارای شخصبتی بزرگ و معروف در مین حئین کوفی است» وی دارای کتابی است 
بنام نوادر» وطریق اول موف به او مجهول است و همچنین طریق دوم؛ وظاهراً پسرو 
اجازه باشند نه از روات». 


و آنچه درآن از صفوان بن 














وة او از 
و آنچه در آن از ابوا جارود (زیاد بن منیر) آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا 
از محمد بن على ماجیلویه- رضی الله عنه- از عمویش متمد بن ابی القاسم از محمد 
ابن علی قرشی کون از حتد بن سنان از ابی ارود زیادین منذر کوی. 
توضیح: «وی آزیدی مذهب است و اورا ابوابجارود خارق گویند وفرقا 











ذکرمشایخ وروات 





وما کان فيه عن عبدالّهن‌بن الحتاج, فقد روه عن آحدبن حتدین يى 


العظار رضي الله عنهسعن أبيه» عن أحدبن عحمدين عيسى» عن ابن أي 
والحسن بن حبوب جيعا» عن عبد الجن بن الحجًاج ال الكوفيّ و هومول وقد لي 








منسوب به اویند وذ او در روایاتی رسیده است» و طریق موآف به وی 
محتد بن نان ضعیف است بنا بر مشهور». 

و آنچه در آن از خبیب بن نی نقل شده است» پس روایت کرده آنرا از پدرم- 
رضی الله عنه - از سمد بن عبدالل از حتند بن ولید خزاز از حماد بن عشمان از حبیب 
ابن ثعلی تم | 

توضیح: «حبیب بن معلی یچستا است و لیخ گلوسی وی را در اختیار رجال 
کی عنوان کرده و او را از اصحاب امام باقر و حفر ت صادق علیاالسلام شمرده؛ 
و ابندا شاری بود (یعنی از خوارج نپروان) وبلا بجی پیوست و از شیفتگان آن دو 
مامعلیه اسلا م‌گردید, و باید دنسک,گا او کیب عم نیست و آن در کلام 
ملف سهواست» وحبیب خشعمی حبیب بن مق است نه حبیب بن معلّی» ودر 
کتب رجال حبیب بن معی اخشعمی وجود ندارد, بخلاف ابن معلل که نجاشی اورا 
عنوان کرده و گفته است: (ثِقة نة له کتا» و حبیب سجستانی از اصحاب سبطین 
و صنارقین علیبم للام است» و خشعمی از اصحاب امام صادق و امام کاظم و 
حضرت رضا علیم التلام است وی کتابی برای او ذ کر نکرده‌اند» پر حال طریق 
موف به وی صحیع است و محتدین ولید خزاز کون فطْحی مذهب است ول توق 
شده». 





وآنچه درآن از عبدالتهن‌بن خجَاج آمده است» پس روایت کرده‌ا آنا از 
احد بن محقدین یجحیی العطار- رضی اله عنه- از پدرش از ادین عقدین عیسی 1 
ابن آی‌عمی, و حسن‌بن محبوب هر دو از عبدالرحن‌بن حجَاج بی کو و وی عرب 
خالص نبود بلکه از وابستگان: است» وامام صادق وحضرت کاظم 











1۳۰ ج - الشيخة 


فر علی الم و وی عنهماء و کان موسی عليه الشلام إذا 







جیلویه- رحه ان عن علي بن إبراهم» عن أییه, عن موسی بن عمرین ری 

وها كان فيه عن الییص‌بن القايم فقد وه عن محتدبن الحسن رضي الله 
عنهسعن محقدبن الحسن الصفار عن يعقوب‌ بن يزیت, عن صفولّب یجیی» عن 
الييص بن القاسم. 


علیتاالسلام را ملاقات کرده است» و چون نامش را نزد امام کاظم علبه السلام 
می بردند میفرمود: وی دردل انسان موقعّت شایسته‌ای دارد» ويا نامش که 
عبدالرهن است وپدرش که حجَاج است بر دل سنگین است چون ابن ملجم و 
ابن‌بوسف نم 

توضیح: «وی استاد وفوان‌بن ی" است و ساکن بخداد بوده» گفته اند ابدا 
گرایشی به کیسانیه داشته وسپس ی گرویده و از امام صادق و امام کاظم 
علیهماالسلام روایت مي‌کند و در ایام حضرت رضا عليه السلام از دنا رفته» و او را 
ثقه وعادل و مورد احثرام و برو دگ ال وطریق موف به او صحیح است». 

و آنچه در آن از موسی بن عغتربن بزیع آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از 
محمدبن على ماجیلویه- رجه الله - از عل بن ابراهم از پدرش از موسی بن عُمَرَبن- 
بزیع. 











ضیح: «موسی بن عمربن بزیع کو وشقه است» و دارای کتاب است؛ و 
طریق لف ب اوجن امبت به یرامھ بن هام9 

و آنچه در آن از یص‌بن قاسم آمده است» پس روایت کرده‌ام آفرا از حقدین- 
حسن- رضی الله عنه - ازحستدبن حسن صقار از یعقوب بن زید از صفوابن یجبی 
از عیص‌بن فاسم. 

توضیح: «عیص‌بن قاسم بل از اهل کوفه است, وی خواهرزاد؛ سلیماذابن. 
خالد است وی ثقه و مورد توجه اهل حدیث و همچنین از امام صادق و کاظم 
علیماالسلام روایت می‌کرده است» ودارای کتابی است و طریق موف به او صحیح 














ذکرمشابخ وروات en‏ 
وها کان فیه عن سلیمانببن جعفر الجفری, فقد وه عن حقدین موسی بن 

لولس رضي الله عنهسعن علي بن الحسين الگعد آبادیٍ» عن أحدبن أي عبداله ‏ 

البرقيّ» عن ملیمان؛ جعفر الجَعفريٰ. و ره عن أي رحه اف عن علي بن ن 














إبراهم» عن أبيه» عن شُلیماّین جفر عفر . و وه عن أي رضي 1 


عنه-عن الجميريّ» عن أحدبن عمّدبن عيسى» عن المحسين‌بن سعيد» عن 








E 
المت وکل رضي اله عنه_قال : حئا علي ب بن ايراهم» عن أبيه» عن إسماعيل ب‎ 
ا‎ 








است». 

و آنچه در آن از سلیمانببن جعفر جمفری مد یت پس روایت کرد ام آفرا از 
متدبن موسی بن متوکل- رضی ال ع از علی ب نآچسان سعدآبادیق از احدبن یی 
عبداله برق از سلیمان‌بن جعفر جعفری)*ولرََوایِت-کزدهام آنرا از پدرم - رحه الله 
از على بن ابراهم از پدرش از یبن تجیضر جمفری» و ایض از پدرم - رضی الله 
عده- از میری از ادن محمدبن عَیسی رسن سعید از سلیمان بن جعفر 
جعفری. 








: «سلیمان‌بن جعفر از آحفاد جعفرین ی طالب است و کنیه‌اش ابوحمد 
طالبی و از اصحاب حضرت رضا عليه السلام است» وی دارای کتابی است» و طریق 
اول موف به او قوی است به سعدآبادی» ودم حسن است به ابراهيبن هاشم» و 
سوم صحیح است». 

و آنچه در آن از اسماعیل‌بن عیسی نقل شده است» پس روایت کردهام نا از 
محقدین موسی بن متوگل- رضی اله عنه- که گوید: حدیث کرد ما را عل بن ابراه 
از پدرش از اسماعیل‌بن عیسی. 

توضیح: «اسماعیل‌بن عیسی در کتب رجال عنوان نشده است و مهمل میباشد؛ 
وعلامة حلی طریق موف را به وی صحیح میداند». 














1۳ ج ٩‏ الشيخة 


وها کان فيه عن جمفرین محتدین یونس» فقد ره عن آي رضي ال 
عنه عن سعدبن عبد ال عن إبراهم بن هاشم» عن جعفرین محمد بن يونس . 

وها كان فيه عن هاشم الَئاطء فقد ويُه عن حمدبن الحسن رضي ال 
عنه عن محتمدين الحسن الساره عن إبراهيمَ بن هاشم؛ و أحتبن إسحاق بن شعي 





عن هاشم الحتاط. 
وها کان فيه عن آي جيلةء فقد روه عن أي _ رضي الله عنه عن الجميري 


و آنچه در آن از جعفر بن محمد بن يونس نقل شده است» پس روایت کرده ام آنرا 
از پدرم- رضی اله عنه- از سعد بن عبدال ازابراهم‌بن هاشم از جعفر بز قد بن 
يونس . 

توضیح: «جعقر بن حمد بن يونس ثقه و صاحب کتاب است» و از امام جواد و 
امام هادی علیهماالسلام روایت"می کیدٍ, و طریق مؤلف به او صحیح است. نجاشی 
گوید وی لوچ چشم و از وا(سنگان یه نام کتابش نوادر است». 

هن حاط آمده اسيك پس روایت کرده‌ام آنرا از محمد بن- 
حسن- رضی اله عراز مد ن حسن صقار از ابراه بن هاشم و امد بن- 
اسحاق بن سعد از هاشم قاط 





توضیح: «هاشم بن مٹتی الحتاط ظاهرا با هشام بن مٹتی که صدوق- رحه الله 
در جلد ال تحت رقم ۵۵۸ از او روایتی نقل می کند یکی باشد و احتلاف اسم از 
جهت تخابه در کعایت هاشم وهفام باشد زیر[ درحظ قدما هردورا «هشم» 
مینوشتند و اگر بالای هرا 
می گذاردند هشام خوانبه می شد لذا احتلاف در قراءت‌پید| شده است» و بپرحال 
وی ثقه و از اصحاب حظرت صادق علیه السلام است و دارای کتابی است» و اما در 
طریق موف به او ظاهرامقطی واقع شده زیرا راهم بن هاشم و احد بن اسحاق هر 
دو از اصحاب حضرت هادی و جواد علیپماالسلام اند و هاشم بن مت از اصحاب 
امام صادق علیه السلام و زمانشان یکی نیست, و ظاهراً افتادہ «ابن ابی عمیر» باشد 
که راوی کتاب هاشم یا هشام بن 








است و لذا طریق صحیح است». 
و آنچه در آن از ابوجیله آمده است» پس روایت کرده‌ام آفرا ازپدرم- رضی الله 








ذکرمشایخ و روات 





ال بن صالح. 
وما کان 





عن داوة ترس فقد روه عن محشدبن موسی بن 
التوقل-رضي الله عنه-عن سعدین عبدالله؛ و علي بن إیراهم بن هاشم + 
محمدبن عیسی_بن عبیدٍء عن داود ار 

وما کان فیه عن ابرهم بن قهزیا فقد وه عن آي رضي الله عنه-عن 
الجميري» عن ابراهم بن تهزیاز, 








عنه- از جیری از احد بن حتد بن عیسی از امد بن محقد بن ابی نصر بزئطی از 
مفضل بن صالح. 

توضیح: «مفضل بن صالح النخْاس, اسٍی و از اهل کوفه میبوده» ودارای 
کتاب است. بیشتر علماء رجال او را ضعیفت دهد موی در زمان حضرت رضا و 
پدرش علیہماالسلام می زیسته و در حیاب آحضرت ادن رفته است و از امام صادق 
i‏ نطی وجود دارد لذا 








عليه السلام نیز روایاتی دارد» و چون در طت‌زیی ملف له | 
پره‌ای احادیٹش را در این کتاب (فقیم) 





مي دانند». 


کاک پش رایت کرده‌ام آنرا از 





و آنچه در این کتاب از داود رمي 
عند بن موسی بن متوگل- رضي الله عنه - از سعد بن عبداله وعلّ بن ابراهم بن 
هاشم جیعاً از عند بن عیسی بن عبید از داود صرمی. 

توضیح: «داود بن ماله صرمی کنیه اش ابوسلیمان بوده وعرب غیرخالص و از 
اهل کوفه است و از اصحاب حضرت رضا عليه السلام بوده و امام هادی عليه السلام 
نیز درک کرده و از ناب سژالاتی دارد» وطریق موف به وی قو است ول خود 
نشده است». 

و آنچه در آن از ابراهم بن مَهزیار آمده است» پس روایت کرده‌ام آرا از پدرم- 
رضی الله عنه- از میری از ابراهم بن مهزیار, 

توضیح: «ابراهم بن مهزیاز اهوازی برادر عل بن مهزیار است» و کنیه اش 
ابواسحاق میبوده» اوتثیق صریح نشده است» لكن علامة حلی در خلاصة الؤجال 
طریق موف را به بجر ماه که رهم د رآن است صحیح دانسته» وطریق موف به 





















ert 






وها کان فیه عن یحی ی بن أي عمراء فقد زو 
ماجیلویه_ رضي اْعنه- عن علي بن راهم عن آیه» عن یی بن آي مره و 
کان لمي وس بن عبد رن 

وما کان فیه عن شع بن ماك 
عنه عن سعدبن عبداشء عن أدبن حقدین عيسى» عن الحسین بن سعید: عن 
الجشري» ویقال 
عبيالتلك الجصريء و کردین وهوعَرَبيٰ من بي قیس‌بن لب وکت 
: إل الصادق عليهالكلام قال له أل ما مااشمُك؟ فقال: 















وی نیاز به تولیق ندارد از ظهور و وضوح». 

و آنچه در آن از یحی بن ی هرانآمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا اد 
ابن عل ماجیلویه- رضی افیظه از گان ین ابراهم از پدرش از یی بن ی عمران» 
واو ازشاگردان يونس بن عبد ارهن اسگ. 

توضیح: «ظاهرً وی منیبب ران همدانی است که محتد بن فرین 
صلار در بصاثر از تن حپبي از براهم بنرتد روایت کرده است که گفت: 
ابوجمفر عند بن عل علا السام من تاف ای توشت و امر کرده بود که آنا نگشام تا 
یی بن عمران از دنیا برود» ومن چند سال درنگ نودم تا روزیکه بی وفات کرد 
در آنروزنامۀ آتحضرت عليه السلام را گشودم» و چنین نوشته بو« ا کان وم 
به» بهمانکار که وی بآن مشغول بود تواقدام ما. و این ظهور در وکالتِ وی از جانب 
آنحضرت عليه السلام داردء و او دارای کتاب است وطریق موف به او حسن است 
به ابراهیم بن هاشم». 

وآنچه درآن از یسیع بن مالک بصری آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از 












پدرم- رضی الله عنه- از سعد بن عبدالله ازاحد بن محمد بن عیسی از حسین بن 
سعید از قاسم بن مد از بان از یسمع بن مالك بصری» و او را مسمع بن عبداللک 
بصری نز میگویند, و لقبش گردین است و وی عرب خالص ازبنی قیس بن ثعلیه 
است» و کنیه اش ابوستار می باشد» و گویند: او لین با رکه امام صادق علیهالسلام او 
را ملاقات فرمود پرسید نام توچیست؟ عرض کرد مسمع» فرمود: پسرچه کس؟ 








ذکرمشایخ وروات ‘ra‏ 








ینمی ع فقد 
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وما کان فیه عن علي 
ماجیلویه- رضي الله عنه-من عليبن إبراهم» عن أبيه» عن علي بن ان 
گفت 





: پسرمالک, امام فرمود: بلکه تومییمع بن عبداللک میباشی . 

بح: «بسمم بن مالک» یا ابن عبداللک درعنوان گرذویه مدانی سابقً 
گذشت» و وی ثقه وصاحب تألیف است و مراد از «ابان» درطریق ابان بن عشمان 
اهر است» و قاسم بن محقد جوهری ضمیف است». 

و آنچه در آن از حد بن اسماعیل بن پی آم یت پس روایت کرده‌ام آفرا 
از مد بن حسن- رضی الله عنه- از پد بن حس نف از احد بن محمد بن عیسی 
از تد بن اسماهیل بن بزیع. 

توضیح: «محد بن اسماعیل بن ب یع ثقه و از اهل کوفه است و از اصحاب امام 
کاظم و حضرت رضا علیہماالسلا م رای قی کند»-کنیهش ابوجعفر و از کارداران 
ابوجعفر دوائیق است» و عل بن نعمان اعلم نخعی که از بزرگان و وجوه حّئین اهل 
کوفه است وصیّت کرد که کتابهای او را به حتد بن اسماعیل بدهند, درمدح او 
روایاتی است که در این غتصر بجحال ذکرآنها نییست. و نجاشی پاره‌ای از آنانقل 
کرده است» طریق صدوق به وی صحیح است». 

و آنچه در آن ازعل بن ریان آمده است, پس روایت کرده‌ام آنرا از حتد بن عل 
ماجیلویه- رضی الله عنه- از عل بن ابراهم» از پدرش از عل بن ریان. 

توضیح: «عل بن ریان-باتشدیدیاء- این صلت اشعری قتی ثقه و صحیح و اصلاً 
کوفی است ول بقع منسوب است زیرا پدرانش از مدینه بکوفه و از کوفه به ق همجرت 
کرده و در قح منزل گزیدند, وی از جانب امام هادی وکیبل بود و از احضرت 
ان کتاب مشترکی دارند, و 














نسخه‌ای را روایت می کند» و او و برادرش محمد ب 








یق موف به او حسن است به ابراه بن هاشم». 








۳ ج -٩‏ الشيخة 


وها کان فيه عن يونس بن یعقوتِ, فقد وه عن أي رضي الله عنه عن 
سعدبن عبدالله» عن حتدین الحسين بن أبي الاب عن الحكم بن مسكين» عن 
بون بن عقوت اللي . 
وها کان فیه عن علی بن يقطین» فقد ره عن أي رضي الله عنهسعن 
سعد بن عبدالڻ» عن أحدين محمد بن عیسی» عن ا مسن بن علي ڊ 
الحسين عن أبيه علي بن 








و عن آخیه 








و آنچه در آن از يونس بن یعقوب آمده است» پس روایت کردهام آنرا از پدرم- 
رضی اللہ عده- از سعد بن عبدالله از محمد بن حسین بن ایی اب از حکم بن- 





کوفی خواهرزادة معاوية بن عار ذهني 





توضیح: «یونس بن بعقوب ایبول بج 
است. و ابتدا قح مذ ها بوه یدق رجوع کرده و از خاصین و ارادتمندان 
امام کاظم گشته, وی اڑامام صادق یه لسلام بسیار روایت دارد» و در ایام حیات 
حضرت رضا عليه السلا رت زادنا رفته و احضرت کفن و حنوط ودیگر 
مایحتاج او را فرسد و دوکینان خود را ام فرموده که بجنازۀ يونس حاضرشوند» ونیز 
گفحه است او از اصحاب جلدم ابربد اله عليه السلام است ودر عراق زندگی 
می کرده و باید در قبرستان بقیع شود و فرموده اگر مائعتی کردند و نگذاردند که 
در آنا دفن شود مقاومت کنید و بگونید ما نز پس از این نخواهیم گذارد شما موال خود 
را دربقیع دفن کنید, آنگاه حمد بن حباب جلاب را فرمان داد مواظب قبر و مزار او 
باشد» و مأمور گورستان را فرمود تا چهل روز یا چهل ماه هر روز روی قبر او آب 
بپاشد» و این مطلب را حسن بن على بن فال روایت کرده است» باری وی دارای 
کتاب است» و در طریق مولف به وی حکم بن مسکین مک فوف؛ مهمل است و 
توق صریح ندارد». 

و آنچه در آن ازعل بن یقطین آمده است, پس روایت کرده‌ام آفرا از پدرم- 
رضی الله عنه- از سعد بن عبدالله از احد بن محقد بن عیسی از حسن بن عل بن- 
یقطین از برادرش حسین از پدرش علی بن یقطین. 

توضیح: «علی بن یقطین بن موسی اصلا اهل کوفه بوده و در بغداد سکوئت 

















ذکرمشایغ و روات 7 


وما کان فيه عن رفاعة‌بن موتی الئخاس» فقد رون عن آی-رضي ۳1 





موسی النخاس. 
وما کان فیه عن زیاوبن سوه فقد ره عن أي رضي الله عنعن 
سعد بن ده عن یوبن نون عن حقدبن آي یره عن 





داشته و ثقه است» وی یک حدیث از امام صادق عليه السلام دارد و از اصحاب امام 
کاظم میباشد ودر نزد آنحضرت منزلت و مقامی داشته و کنیه اش ابوالحسن است» و 
در رجال کشی اخبار بسیاری درمدح او ذکرشده است» و مرحوم دّث قتی احوال 
او و برادرش عبیدبن بقطین و پدرش را بطور مفل در كتاب تحفة الأحباب نقل کرده 
است و طالبین میتوانند بدانجا مراجعه کنند» وی دارای چندین کتاب است که شیخ 

سواوسی پاره‌ای از آنا را در فهرست نام بردب واققراق خود را به وی ذکر کرده است. 
و طریق موف به او صحیح است. و بر آنچه علاقة ی در خلاصة الرجال آورده 
وی در نزد موسی بن جعفرعلیا الم موقعیّت بسا داشته که حضرت مظان 
استجابت دعا او را فراموش نمی کرده است) 











و آنچه در آن از رفاعة بن موش ی الشخام لامک تپ رایت کرده ام آنرا از 
پدرم۔ رضي رسد بن دا زب بن یادن عراز 


۲ نقطه- اسدی است و از امام صادق و موسی بن- 
جفر علیماسلام روایت می کند وثقه ومورد اعتماد استء وی دارای کتابی موب 

در ارث می باشد, و طریق ملّف به او صحیح است», 

آمده است» پس روایت کرده‌ام آثرا از پدرم- 

رضی اللہ عنه- از سعد بن عبدالل از یوب بن نوح ازمحتد بن ای عمیر از زیاد نم 





و آنچه در آن از زیاد بن 





سوقه. 

توضیح: «زیاد بن سُوقه- بضم سین بی نقطه وسکون واو ثقه و از اصحاب 
حضرت باق عليه السلام است وی را جریری گویند چون از یاران جریرین عبدالله 
به او صحیح است». 





تایعی بوده است» وطریق 








a‏ ج 1- الشیخة 








وها کان فیه» عن حت ادبن عثمان» فقد زونه عن آي رضي الله عنه عن 
سعد بن عبدا؛ و الجميريٰ جیما عن یتوت‌بن یزیته عن حمدین أ غت عن 
حتادین مان 

وما کان فیه عن بار الخادم» ققد ره عن أي رضي الله عنه عن علي بن 
إبراهي» عن أبيه» عن يار خادم الإضا عليه الكلام. 





وها کان فیه عن الحسن‌بن حبوب» فقد روش عن محشدبن موسی ۾ 
لت وگل رضي الله عنه عن عبداثبن جعفر الحمیري؛ وسعدین عبداه عن 





أدبن محمد بن عيسى» عن السن‌بن عيوب . 





وآنچه در آن از حماد بن عشمان آمده است» پس ر وای کرده‌ام آنرا از پدرم- 
رضی الله عه- از سعدبن عبد ال وحیری هردوازیعقود بن یزید از مد بن ابی عمیر 
از حقاد بن عثمان. 





توضیح: «حقاد بن شمان الا راصحاب امام صادق و حضرات مومی بن- 
جعفر وعل بن موسی علیم السلام امك( وى جليل القدر وثقه و از اصحاب جلع 
میباشد. وظاهراً اوغراز اد بن عشمان فزاری باشد هر چند گفته اند که هر دو 
یکی هستنده باری کارا ایک وطریق موف به او صحیح است». 

و آنچه در آن ازیایر خادم آمده است» پس روایت کردم آنر از پدرم- رضی 
الله عنه- از عی بن ابراهم از پدرش ازیاسر خادم. 

توضیح: «یایر خادم حضرت رضا علیهالسلام بود, ومولای حزة بن م 
اشعری است» و سؤالاتی از آحضرت دارد که برق از وی روایت کرده است؛ و 





طریقم ولف به اوحسن است». 9 
در آن از حسن بن حبوب آمده است. پس روایت کرده ام ثرا ازحقدبن- 
معوگل - رضی اله عنه- از عبدالله بن جعفر جیری و سعدین بدا ازاحد 





وا 
موسی بن 
ابنمحتدبن عیسی ازحسن بن عبوب . 

توضیح: «حسن بن حبوب سراد یا زراد ابوعلی از وابستگان بجیله و از اهل کوفه 
است» وی جلیل القدر وثقه و از اصحاب اجاع است» و از ٩۰‏ تن از اصحاب امام 
صادق عليه السلام روایت میکند» کتایهای بنسیاری دارد» وطریق ملف به او 








ذکر مشایخ وروات ۳۹ 


وها کان قیه عن داو 





یه 
سعد بن عبد اه عن حتدین عیسی بن 2 

وها کان فیه عن عليّ 
عنهعن الحسن 










اسن رضي الله عناسعن سعدبن عبد اله؛ و الجمیره 
عن صفوات بن بجمبی؛ و حتدین آي تير ياء عن شعاوی ین عتار ال هني ا 
اون مول بُجیلة وکتی قاسم 








صحیح است», 
و آنچه در آن از دود بن ایی زید آمده یچس روایت کردم آنرا از پدرم - 
رضی الله عنه - از سعدبن عبدالله از تپا بن عیس یگن ید از داود بن ابی زید. 
توضیح: « داود بن یی زید زنکان یا زیکا ابو لی مان نیشابوری ثقه و 
صادق اللهجه از اصحاب عل بن زحتید امادي علیمّالتلام است: وی دارای چند 
کتاب است, و صخت طریق مو لبها وتو اختلافل اسک به جهت عبیدی». 





و آنچه در آن ازع بجیل آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از محمد بن 
حسن- رضی الله عنه- از حسن بن متیل دقاق از محمد بن حسین بن یی الخطاب از 





ی عبداله حکم بن مسکین ثقی ازع بن بل بن عقيل کوفی, 

توضیح: «علّ بن یل مجهول الخال است» و اینکه پاره‌ای از بزرگان» عنوان 
نمودن صدوق او را دلیل مسن حال او گرة صرف اڌعا است» و دلیل صحیح نیست 
زیرا بسیاری از کسانیکه صدوق یا شيخ در مشیخه عنوان کرده اند خود در تضعیف 
آنا شگی نکرد‌ند, و در نسخه عربي هین کتاب در ذیل عنوان اسماعیل بن عیسی 
این نظر را مورد تحقیق قرار داده‌ابم به آنجا مراجعه شود» و حکم بن مسکین در طریق 
مهمل است». 


وآنچه در آن از معاوية بن عمار آمده است. پس روایت کرده ام آ 





| از پدرم و 
محند بن حسن- رضی اله عنا- از سعد بن عبدالله وحیری هر دو از یعقوب بن یزید 











وها کان فيه عن الحسن‌بن قارني فد ره عن حمزة 
الله عن علي بن إبراهم» عن أبیه» عن احسن‌بن قارن 














الت وگل رضي الله عنه عن علي بن الحسين السعد آباد» عن أحدبن حقدیزد 


خاللی عن | ادء عن عبدالله بن قضالةٌ. 





از صموانبن یی و مد بن ان عمیر از معاوية بن عتمار الهنی غنوی کون مول و 
که کنیه اش ابوالقاسم است. 

«معاوية بن عتار خود امامی وثقه و کبیرالشآن وعظم القدر است و 
دارای کتی است, و پدرش عاتی مذهب بوده لکن ثقه است نزد ایشان وعسقلای 
گوید: عقار 5هنی ابرمساویة بل کوفی است و احد بن حنبل وابن قعین و ابوحاتم و 
نسائی او را قه دانند و ابن حاف آوازایور ثقات ذکر کرده است» و طریق صدوق به 
معا 














عمار صحیح اسپڈ و بتو دهز یله ای باشند در مصر». 








و انچ در آن ازحسلٰ بن قارن مد امٰت» پس روایت کردهام آنا از حزة بن 
محمد علوی- ره اهب از عل بن براقم از پدرش از حسن بن قارن. 

توضیح: «حسز بقارن رال ون نذه ومهمل است» و ملف دز لد 
اول این کتاب در تحت رقم ۲باب حڌیستیکه کود کان را باید بنماز واداشت خبری 
از وی نقل ميكند. وحزة بن محنقد عَلّوى جهول الشخص وغير معلوم الحال است» و 
شاید مراد جزة بن تد بن احمد بن جعفرین زید بن عل بن الحسين بن عل بن ی 
طالب علیم للام باشد که وی زیدی مذهب است ودر کتاب تدوین رافعی عنوان 
شده است پس در این صورت مجهول الحال است نه شخص». 

و آنچه در آن ازعبدالله بن قضالة آمده است» پس روا 








کرده‌ام آنرا از حتقد بن - 
عل بن حسین سعدآبادی از امد بن محشد بن- 
ین حماد از عبدالله بن فضاله. 

توضیح: «عبدالله بن اله در رجال ذ کر نشده است» و موف در جلد اول تحت 
رقم ۸٩۳‏ خبری از او نمل کرده است» و درطریق» حتدبن سنان بنا بر مشهور خعیف 
است» و بنداربن حماد نیز مهمل میباشدء ودر کتب رجال عاقه دوعبدالله بن فضاله 





ا 

موسی بن متوگل- رضی الله عنه- 

خالد از پدرش از تد بن نان از بندا 
پدرش نان از ب 














ذکرمشایخ وروات n‏ 
وها کان فیه عن خالدین تجيچ, فَ روه عن أي رضي اله عنهسعن 
عبداله ابن جعفر الڃميري» عن أدبن عممدبن عیسی» عن ابن أي عم عن 
خالدین تجیح الجان. 
وها کان فيه عن الحسن بن لري فَ ره عن حشدبن الحسن رضي ال 
عنه عن الحسن‌بن مقيل لاه عن محمد بن الحسين بن أبي الحظاب» عن جعفر بن 
شیر عن السن‌بن اسر 
وما کان فیه عن الاس بن ملال, فَعَد رو عن الحسین بن إبراھم ینہ 
نان رضي الله عنه عن علبي بن إبراهم» عن أبيه» عن العاس‌بن هلال 

عنوان شده که یکی قاضی بصره و لش است» و دیگری حالش مجهول است و اول را 
ابن بان درثقات آورده است». 

و آنچه در آن از خالد نجیح آمده است یی روایت کرده‌ام آنرا ازپدرم- 
رضی الله عنه- ازعبدالله بن جعفر حیریی از احد بن تچتداین عیسی از ابن ابی عم از 
خالد بن نیج وان 

توضیحع: : «خالد بن تجیح- مکی من شریف - عرب غیرخالص است و از اهل 
کوفه میبوده و کنیه‌اش ابومبان سح و ازامام صادق و موسی بن جعفر 
علیماالسلام روایت می کند ول حالش هول است و چون ابن یی عمیردرطریق 
اوست مکن است سند را صحیح بدانم»: 

و آنچه در آن از حسن بن ای آمده است, پس روایت کردم آنرا از حقد بن- 
الله عده- از حسن بن گیل دقّاق از مد بن الحسین بن ابی الخظاب از 





حسن- رضی 
جعفر بن بشیر از حسن بن الشري. 
توضیح: احسن بن السری کاتب بلخی کوفی است و در کرخ بغداد منزل 
و ان بان لوب 
ابن اسماعیل کرخی اس رف رات سکره 
مساق ام است؛ وطریق موف به او صحیح است؛ 
و آنچه در آن ی تا نس آقرا ازحسین 
ابن ابراهم بن ناتاه رضی الله عنه- از علی بن ابراهیم ازپدرش از عبّاس بن هلال 











1۹۲ ج - المشيخة 





وما كان فيه عن اخارث‌بن الشقيرة ار فقد ره عن حتدبن علي ما 
جیلویه.س رضي الله عنهسعن آییه, عن آحدین ی عبد اه عن آببه» عن يوسن بن 








عبد الرحمن؛ ومحتدین أي عمير جيعاً ء عن اخارث‌بن المُْيرة الأضريّ. 
وها کان فيه عن أي بكر الضَرَمي» و كلب الأسديّ فقد روه عن 








الحسين بن أي الخّظاب» عن 


آي رضي الله عنه عن سعدبن عبدال» عن 





عبدالل بن عبد الرحن الاح عن أي بكر عبد الل بن عمد ارم ؛ و 


الاي 

توضیح: «عباس بن هلال شامى از اصحاب ابواسن الرضا عليه السلام است» 
ودارای نسخه‌ای است که از ابواسن الرضا علیه السلام روایت کرده» و از مرحوم 
مجلسی نقل است» که فرصود ِ 
عمق داماد نقل است که أچیخ ای است ول دلیل آثرا ذ کر نکرده است» باری 
طریق مولف به وی حسنآست به ابرآگم بی هاشم». 

وآنچه درآ O ES‏ 
محمد بن على ماجیکوبه- رضي اله عنه بر ازپدش از احد ین ی عبد 
يونس بن عبدالرهن و عتم بی اق عر هر دو آز حارث بن مغبره 

توضیح: «حارث بن مغیره از بنی نصر بن معاویه است» و از سه امام حضرت باقر 
و حضرت صادق و موسی بن جعفر علهم السلام روایت می کند و مورد وثوق و اعتماد 
وثقه است» و دارای کتابی است که عموماً صفوان بن بحبی راوی آن است؛ و در 
طریق موف به او ماجیلویه از مشایخ اجازه است نه راوی» وپدرش عل بن حًا بن 
عبدالثه بن عمران برق نوۀدختری ابوعبد ان احد بن محمد بن خالد برق است و مردی 
است ادیب و فقیه و ن_زد جش احد بن محمد بن خالد تمد کرده و از او روایت 
می کند» و بقیۀ رجال طریق ثقه اند». 

و آنچه در آن از ابویکر ضرمي و گلیب اسدی آمده است» پس روایت کردهام 
آنرا از پدرم - رضی الله عنه- از سعد بن عبداله» از محقد بن الحسین بن ابی الخظاب 
از عبدالله بن عبدالرهن الأصم از ابوبکر حضرمی و کلیب اسدی. 

توضیح: «ابویکر عبدالله بن حتد حضرمی کون است و از اصحاب امام باقر و 





(ناتانه» معره 





وان است» و از رواشح الشماویه 





رش از 
از 























ذکرمشایخ وروات tr‏ 





وما کان فيه عن شام بن |براهبع»فقد ره عن محم دين علي 
رضي الله عنه- عن عمدین یی القظار» عن ایا 
صاجب الرضا عليه الكلام. 


بن هاشم» عن هشام بن 








اؤل خلاصة الرجال که 





امام صادق علیہماالسلام اسست» عم حلّی وی را درب 
خصوص بثقات است آورده, و ازوی بسیاری از اصحاب اجاع روایت می کنند, و 
اقا کلیب بن معاوية اسدی ابوختد صیداوی دارای کتایی است» و شیخ طوسی در 
کتاب اختیار رجال کشی روایتی نقل کرده که شخصی از امام صادق عليه السلام 
پرسید آیا مکن است انسان شخصی را که ندیده است دوست داشته باشد, امام 
عليه السلام در پاسخ او فرمود: آری اینک من کلیب صیداوی را دوست می دارم در 
حالیکه وی را ندیده‌ام. و اما در طریق عبداله بن عبدالرهن اصم وجود دارد که 
ت بصره بوده است» و کال ریات دارد که همان کتاب دلالت 
بر خباشت عقید؛ او دارد و از دروغ‌شازان اهل بر است. وظاهراً در خلاصة 
الرجال که طریق مّف را با اينکه مدال اصم در آن است صحیح شمرده» نسخه 
سقط دارد و صحیح آن «غیر صحیح» بوده و لف «غیر» افتاده است». 
ابرآهم آمن هت رواک کردهامآنرا از محمد بن 
علي ماجیلویه- رضی اله عنه- از محمد بن بجیی العظار از ابراهی بن هاشم از هشام 
ابن ابراهم صاحب حضرت رضا علیه السلام. 

توضیح: «هشام بن ابراهم آن کس است که مّف در جلد اول کتاب درباب 
اذان تحت رقم ۳ از وی روایت کرده است و او هشام بن ابراهم مشرق است نه 
هشام بن ابراه عبّاسی , و از بررسی دقیق چنین معلوم میشود که در کتب رجال دو 
هشام بن ابراهم وجود دارد یکی هشام بن ابراهم مشرق که اورا کل ویا اهر ویا 
صاحب الرضا عليه السلام گویند و مدوح است» و دیگری هشام ین ابراهم راشدی 
عبّاسی است که صاحب يونس بن عبدالرَهن بوده و مورد طعن و جرح است, و اقا 
طریق مّف به اوحسن است به ابراهم بن هاشم» و باید دانست که نجاشی عباسی 
را هاشم بن ابراهم گفته است و علامه اش لبت 
کرده است و این اختلاف چنانکه گفتم از طرز کتابت هاشم که «هشم» 








ضعیف و از تلا 


و آنچه در آن از هشا 
































st‏ ج -٩‏ الشیخة 





وها کان فیه من د ا شواب انين بظوله» فقد زونه عن أحد 






علي بن محندبن فتیبةه عن اففلبن شاذان اتباب عن الرّضا عليه الشلام. 





می نوشتند و بالای ها اگر الف مقصوره می نادند هاشم و اگر بالای شین می نادند 
هشام خوانده می شد پیدا شده امیت». 

و آنچه در آن ازخربلال وراب وا تفصیل آمده است» آنرا روایست 
کرده‌ام از احد بن جمفر همیب رضي الله عنه- از علج ہن ایراهم بن 
هاشم» از پدرش از امد بان بای ,وان بن عمرو فقیمیکه گفتند: حدیث کرد ما 
را شام بن حکم تبهوم ز,از جسن بنيي الحسن از احد بن عبدالحمید از 
عبدالله بن عل که گوید: من مقاع ود زا از بصره به مصر میبردم و حدیث را با طول 
آن نقل کرده است. 

توضیح: «بلال- بکسر باء- فرزند ریاح از یاړان ول رسولندا صلی اله علیه و 
آله است که در غزوات آتحضرت از بدر و دیگر غزوات در همه شرکت داشته» و از آن 
افرادی است که در راه توحید و یمان بخدا ورسولش رنجها وشکنجه‌ها دید و صبرو 
پایداری نود, درتاریخ اسلام جمعی را «َْذیفي اوه گویند و بلال یکتن از آان 
است» در دمشق در سال هجدهم هجری بمرض طاعون درگذشت و قر وی در 
آنجاست, و در طریق ملف به او چند تن جهول است و عبداله بن على در کتب 
رجال ذ کر نشده است». 

و آنچه در آن از فضل بن شاذان ازعتر احکامیکه از حضرت رضا عليه السلام 
روایت کرده آمده است» پس روایت نودام آنرا ازعبدالواحد بن عبدوس تیا 
عظار- رضی الله عننه- از عل بن محمد بن فُسیبه ازفضل بن شاذان نیشابوری از 























ذکرمشایخ و روات st‏ 
وما کان فیه عن حتادین عیسی» فقد ره عن أي _ رضي الله عنهسعن 
سعد عبداش عن إبراهم بن هاشم؛ و یعقوب ن یزیڌء عن حتمادبن عیسی 
و رویثه عن أي رضي الله عنه عن علي بن ابراهي‌بن هاشم» عن آییه» 
عن حقاد بن عیسی. 
وما کان فيه عن عبداللبن مشاب فقد رَوَِّه عن حتدبن قلي 








ماجیلویه- رضي الله عنه_عن علي بن راهم بن هاشم» عن أیيه» عن عبد الله ب 
شلاب 


حضرت رضا عليه لسلام. 

توضیح: «فضل بن شاذان بن خلیل ابو تد ازدی تیشابوری امرش در جلالت 
بالا تر از آنستکه گفته شود» نقل کرده‌اند که اقریکصد و هشتاد کتاب تألیف کرده 
است یکی از آنبا کتاب ایضاح اسپتا که با نیح و تعلیق استاد ما مرحوم 
میرجلال الڌین ڈث آرموی طبع و منشر شده است) ام طریق ملف به وی صحیح 
است زیرا عل بن ند بن یه نیشا بور یروا ههاو اج لاء و صاحبان تألیف 
است و راویش عبدالواحد بن عدوم راز سیخ راج 











روو مترشی است». 
و آنچه در آن از حقاد بن عیسی آمده انت »پش روایت کرده 








م آنرا ازپدرم- 
رضی اله عنه- از سعد بن عبدالله» از راهم بن هاشم ازیمقوب بن یزید از حقاد بن 
عیسی ابلهتی, و نیز روایت کردہ ام آنرا ازپدرم - رضی اله عنه- ازع بن ابراھیم ہن 
هاشم از پدرش از حمّاد بن عیسی . 

وضیح: « حتاد بن عیسی ثقه و صدوق و از اصحاب امام صادق عليه السلام 
است» وی در سنۀ ۲۰۹ در حادثه بل که در ُه آمد در سن نود و چند سالگی 
غرق شد» واو از اصحاب اجماع است ودارای کتاب» وطریق ال موف باو صحیح 
است» وطریق دوم حسن». 





و آنچه در آن ازعبداله 
اب على ماجیلویه- رضوان | 
این جند؛ 


توضیح: «عبدالله بن 


ن جندب آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از محمد 
عليه از عل بن ابراه بن هاشم از پدرش از عبدالله 












اب بضم جم وفتح دال- ثقه واز اهل کوفه است و از 











عنه عن محتدین الحسن الضقار, عن العباس‌بن تعروف» عن سَعدانّبنِ شلم» عن 
یم بن جهم» ویقال له: ابن أي جَهتة. 
وها کان فيه عن إبراهم بن عبدالحمید؛ فقد زونه عن حضدین- 












BET 
هم بر وزن زیر سیخ اورا از اصحاب موسی بن جعفر‎ 
علیماالسلام شمرده است» عباس بسن معروف ثقه است» وسعدان بن مسلم در ر‎ 

عنوان مستقل گذشت. و طریق موف به جهم قوی است». 
و آنچه درآن ازابراهم بن عبداشمیدآمده است پس رولیت کردهام را از 





متمد بن حسن- رضی الله عنه- از محقد بن حسن صفار از عباس بن معروف از 
سمدان بن مسلم از ابرا بن عبداشمید کوف» و نیز روایت کرده‌ام آنرا از پدرم- 
رضی الله عنه- از عل بن ابراهم بن هاشم از پدرش از ابن ابی عمیر از راهم بن۔ 
عیداطمید. 

توضیح «ابراهم بن عبدا مید کون وثقه ودارای اصل و کتاب است» چنانکه 
شیخ در فهرست عنوان کرده, و طریق اول مولف به او مانند طریق سابق است؛ و 
طریق دوم حسن است به ابراهم بن هاشم». 

و آنچه در آن از سلیمات‌ین حفص مروزی آمده است» پس روایت کرده‌ام آثرا از 














ذکر مشایخ وروات 1۷ 


عنه- عن سمدین عبدال» عن آهمدین أي عبد الله الق » عن تین حفص 


التروزي, 
وما کان فيه عن أحدبن أي عبدائه ارقي»فقد وه عن أي؛ و محمد 













روه أيضا عن أي؛ وحتدین موسی 
الحسبن المد آباديٰ» عن أحڌبن أي عبدا 

وما کان فیه عن عبد الکرب عن أي رضي الله عنه-. ن 
سمدبن عبدالله» عن أحدين حتدین عيسى» عن أدبن محتدین أي تم اي 
تم الكرم بن عفر و النشعميّ» عن لیب الثرادي» عن عبد الكرم بن عة 
۱ 














پدرم- رضی الله عنه- از سعد بن عب داز ادن ابی عبداله برق از سلیمان بن- 
حفص مروزی. 

توضیح: «سلیمان بن حفص مروژۍ بکی‌تازظلتمای کلام خراسان است. و 
مزّن مباحثه او را با حضرت عل ب قوی لوا السلا م وتاب توحید مبحث 
بداء ذکر کرده است» واو بجق گرالیده؛ وبا آمَام جواد وهادی وعسکری 
علیهم السلام مکاتباتی دارد» و طریق مؤلف به او صحیح است». 

وآنچه درآن ازاحد بن ا عبداثه برق آمده است, پس روایت کرده‌امآنرا از 
پدرم ود بن حسن- رضی الله عنیا- از سعد بن عبدالل از اد 
برق» و نیزروایت کرده‌ام آثرا از پدرم ومد بن فوسی بن متوگل- رضی الله عنھا- 
ازعلی بن حسین سعدآبادی از احد بن ی عبداثه برق. 

توضیح: «عنوان احد بن أ عبدالله برق» سابقاً گذشت در اینجا تکرار شده و 
طریق اول اضافه گشته: 

وآنچه در آن ازعبدالکرم بن آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از 
پدرم- رضی الله عنه - از سعد بن عبداله از احد بن محمد بن عیسی» از احد بن محمد 
ابن ابی نصر بزنطی از عبدالکرم بن عَمرو خشعمی, از لیث مرادی از عبدالکرم بن. 
عتبة افاشمی 





ی عبدالله 














1۸ ج - المشيخة 
وها كان فيه عن اسماعیل بن ملم الشكونيّ الكوفي, فقد رو عن أي و 
محقدبن الحسن رضي الله عناسعن سعد بن عبدالله» عن إبراهيم بن هاشم» عن 
الحسين بن يزيد لول » عن إسماعيل بن مسلم كي 





بض عین مهمله- است» وعبدالکرم بن عتبه قرشی و هاشمی 
لست ال لغب مس رودا صلی ال یه وآ ست وی نف ار 






علی أي الس علیهاتلام» ر 
بوده سپس واقن گشت) ول شیخ در رجالش یکبار اورا در 
اصحاب امام صادق عليه السلام آورده است» ویکبار در اصحاب موسی بن جعفر 
علیماالسلام و بعد گوید: او کون و واتق خبیث است» ودارای کتابی است که از 
امام صادق علیهالسلام نقل‌اشی کید و چون در طریق موف به او امد بن ای نصر 
بزنطی وجود دارد و او از اشحاب اجاع/سگ راهی برای تصحیح سند وجود دارد». 

و آنچه در آن از اسماعیل:پین ساچ سکوی کوفی آمده است» پس روایت کرد ام 
آنرا از پدرم وحمد بن حسنے رضیی الله عنه - از سعد بن عبداثه از ابراهي بن 
از حسین بن پزید نوف از اسابل بل مسلم سکوقی, 

توضیح: «اسماعیل بن مسلم سکوی یا اسماعیل بن ابی زیاد که معروف به 
سکوی وشعیری است عاقی مذهب ودارای کتابی است که از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است و بسیب همین کتاب علاء عاقه چون عسقلای اورا 
تضعیف کرده‌ند و گویند واضع حدیث است» و نجاشی او را عنوان کرده و اشاره 
به مذهبش ننموده لکن شيخ در عة الأصول» و ابن ادریس در سرائر» وق در 
کتاب معت وعلامه در خلاصة الرجال وجاعت دیگری اورا عاتی مذهب 
گفته اند» و این مطلب برای کسیکه باکتب حدیث آشنا باشد و تعبیر روایت را از 
معصومین علییم السلام بداند جای شک و تردید نیست که وی شیعه و امامی مذهب 
نیست» ودر همه جا امام صادق عليه السلام برای او مطالب را بعنوان حدیث از 
پدرانش بازگومی کند» و او از امام صادق عله السلام به جعفریا جعفرین محمد عن 
ابیه عن آبائه تعبیر می کند واین علامت عامی بودن اوست» و اینکه پاره‌ای از 














ذکرمشایخ و روات ۹ 





وما كان فيه عن عبدالله بن المُمْيرة ققد رون عن جمفرين علي 
الکرفت رضي اا اله و 





ان رضي الله عبیاس عن سعیربن عبداله؛ و الجشیری جي 
و ابراهين هاشم؛ ویعقوبِ بن بزية؛ و حشدبن عبد الَبّار 





متأخرین اوراامامی پنداشته اند جز تعضب بی‌جا,دلیل ندارند» اقا جواز عمل بأخبار او 
و کتابش در صورتبکه معارض نداشته باشد ممهرّرومشهور است ميان متقلمین و 
ن» و اعتماد بکتاب ربطی به له صاب ان ندارد» باری طریق موف 
بواسطة حسین بن یزید ول که توق ندازد مورد گفتگر است, بعلاوه که نجاشی 
گفته است: پاره‌ای از علاء قم ل(اشعرتین) گفته اند که: در آجر عمرغالی شده» ول 
من در اخبار او چنین چیزی که دلالت بر لوا کند ندیدهآم»: 

و آنچه در آن از عبدالله بن مفیره آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از جعفربن 
عل کوفی- رضي الله عنه - از جتّش حسن بن عل از جّش عبداله بن مغیرة کو» 
نیز روایث کرده‌ام آنرا از پدرم - رضی الله عنه- از على بن ابراهیم از پدرش از 
عبدالله بن مغيرة» و نی از محمد بن حسن- رضی الله عنه- از مد بن حسن صقار از 
ابراهم بن هاشم و اټوب بن نوح از عبداله بن مغیره. 

توضیح: «ابوختد عبداله بن مغیرۂ بل در حة اعلا شقه وعادل و جلیل و وع 
است و در آغاز واقن بوده و از اصحاب موسی بن جفرعلیساالسلام است ول ج 
بازگشته» و گفته‌اند وی از اصحاب اجاع و دارای سی کتاب است» وطریق اّل 
موف به او مانند طربق سوم صحیح است» و طریق دوم حسن». 
بر رل نار زار ی و 
محتد بن حسن- رضی الله عنیا - از سعد بن عبداله» وحیری هر دو از یوب بن نیح 
































وآنچه در آن از عتد د 














1۰ ج -١‏ الشيخة 
وها كان فيه عن السین‌بن تاد فقد ریم عن أي؛ و حتدین_ 
ان رضي الله عنیاسعن سعدبن عبدا؛ و الجيريٍ جیعاً عن أحد 








و ابراهم بن هاشم و یعقوب بن پزید و تد بن عبداببّارهمگی از مد بن انی عمر, 
توضیح: «حتد بن ابی عمیر- زیاد- بن عیسی, ابو امد ازدی بغدادی از 
موق‌ترین مردم نزد مامه وعاقه است؛ وموسی بن جعفر علییماالسلام را درک کرده 
و از وی احادی شنیده که درپاره‌ای از آنبا امام اورا بکنیه یاد کرده و یا اعد 
خطاب نوده, و روایاتش بیشتر از عل بن موسی علیماالسلام است وی دارای نود و 
چهار کتاب است و در ایام هار ون الرشید از وی خواستند منصب فضا را بپذیرد وی 
امتداع کرد و او را : از ید: از وی 
خواستند که خانه شیعیان و موسي, بن جعفر علیه السلام را مق کند ول وی حاضر 
نشد. و اورا ضرباق تازیانمزدند بازایل کرد آنقدر شکنجه اش کردند که نزدیک 
بود جانش بد ر آید, طاقتثا از دست رف اراده آن کرد که بگوید ناگهان نوانی 
ی رسید وشنید که جد بن بونسن ین عبدالرهن بخطاب می گوید: «یا عمد 









اتی اللہ ای مد ادا بتز, ین کلام روح او را یت نود و لب فرو بست» و 
خداوند او را خلاص کرو مرو کی گوی؛ یکصد و بیست ضربه با چوب او 
را زدند و ضاربش سندی بن شاهک بود» و او را رها نکردند تا اینکه بیست و یکهزار 
درهم از وی چرمه گرفتند» و مت زندانیش چهارسال و بقول هفده ماه طول کشید, 
و گویند: خواهرش در مت فرار و زندانش کتابای او را در بالاخانه ای پنهان کرده 
1 رام و کرد و بدین جهت از حفظ 
روایت می کرد ویا ازرونویس آنبای‌که نسخه دیگرش در دست مردم بود» و از اینرو 
علیاء ما مراسیل او را در حکم مسائید می‌شمرند, و 
تحت رقم ۵ از ابراهیم بن هاشم خبری نقل کرده است که دلالت بر مقام والای 
این ای عمیر و سماحت وبزرگواری وی دارد طالبین برای اطلاع بیشتر بدانجا رجوع 
کنند. باری وی از اصحاب اجماع است وطریق موف به او صحیح میباشد». 

و آنچه در آن از حسین بن حماد آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا ازپدرم و 
متمد بن حسن- رضی الله عنبیا- از سعدبن عبدالله و میری هر دو از احد بن محمد بن 








بود» و باران از سقف ب 














ذکر مشایخ و روات ا 

نحدبن عیسی» عن عن عبار الکرم بن مرو عن الحسين بن حتاد لوف . 
وما کان فيه عن العلاء بن زین 

الحسن رضي الله عنها-عن سعدبن عبد الل؛ و الجفیرع 
شوب عیسی» عن محشدین خالد» عن القلاء بن ززین. وقد َو عن آی؛ و 
حتدین الحسن-رضي الله عنها-عن سعدبن عبداش؛ و الجميريّ جيعاً» عن 
محمدبن أي الصّهبان» عن َفوانّبن بحي عن التلاه. و ره عن أي رضي الله 
عنه-عن عليبن سايمان را الكوفيّ عن محتدین خالهء عن الملا ب 
القلاء. ووه عن دين الحسن رضي الله عنهسعن حسقدین الحسن الما 

عن آهدین متدین عيسى» عن الحسنبن عليّ بن فضال؛ و الحسن بن حبوب» عن 

القلاء بن ر 








زين فقد زونه عن أبي؛ وحتیبن. 








جیماء عن آهدبن_ 

















عیسی از بزنطی از عبدالکرم بن عمرو | حسین بنَتاٍ الکوفی. 

توضیح: «حسین بن حتاد بن میبون المبدی کوق, و از وابستگان بی عبد قیس 
است» وی را جزء اصحاب امام صادق علیهآلتلام شمرده‌اند» و دارای کتای است 
که داود بن حصین و ابراهي بن مل رای کرک اند هوی صریحا توثیق نشده 
ول چون درطریق احمد بن حتد بن انی نصر بزنطی هست روایاتش را معتر دانند و 
طریق مؤلف بوی بجهت عبدالکرم بن عمرو قوی است». 

و آنچه در آن ازعلاء بن رزین آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم و 
محمد بن حسن- رضی الله عنیا - از سعدبن عبدالله و حیری هر دو از امد بن حتد بن- 
عیسی ازمحقد بن خالد ازعلاء بن رزین؛ وتیزاپدرم وق بن حسن- رضی الله 
عنهیا- از سعد بن عبدالله وحیری هر دو از حتتد بن ابی الَهبان ( محمد بن عبدا 
از صفوان بن جبی ازعلاء» وأیضاً از پدرم- رضي الله عنه - از عل بن سلیمان رازی 
کون از حشد بن خالد از علاء رزین القلاه» و مچنین از تند بن حسن- رن 
الله عنه- از حتد بن حسن صقار از امد بن محمد بن عیسی از حسن بن عل بن فضال 
و حسن بن حبوب ازعلاء بن رزین. 

توضیح: «علاء بن رزین- بتقد راء مهمله بر زای معجمه - و قلاء- با تشدید 




















tr‏ ج ۷- المشيخة 








عن محمدبن لسن رضي الله 
عنه-عن حتدین الحسن اقا عن محتمدين الحسين بن أي الاب عن 
الحکمبن مشکینٍ» عن عابرین مذاقةً لد وهوعامرین عبداله بن جذاعة و 








لام بریان کنندۂ گندم یا آرد را گویند- وی ثقه و جلیل القدر و مورد تیه است و 
از شاگردان محمد بن مسلم ثقی ات وفقه را نزد وی آموخته و دارای کتاب است؛ 
و محمد بن خالد در طریق اولاً وسوم مق بن خالد طیالسی است که در ۲۵۹ وفات 
یافته و توشیق نشده و دارا کتابی اس واعلی بن سلیمان فقیه وثقه و از آحفاد بکبر 
ابن اعین است و او نیز دارای کتابی امِتت».و علاٌم؛ حلی در خلاصة الرجال طریق 
ملف را به علاء نزن به اعتبر طریق دوم وچهارم صحیح گفته است». 

و آنچه در آن از اه بن تکان آمده است» پس‌روای تکرده ام آنراازپدرم و 
عمد بن حسن- رضی اللہ عنیا- ازحتند بنیحیی العظار از قد بن حسین بنآلی.. 
الخظاب از صفوان بن یحی ازعبدالله بن سکان. و او کو و از وابستگان بنی ع 
[-بعین مفتوحه مهمله و نون ساکنه و زای-]» است و گفته میشود که از 
وابستگان بی جل است. 

توضیح: «عبدالله بن مُشکان- بضع میم و سکون سین مهمله- ثقه و بزرگ است 
و از اصحاب موسی بن جعفر علیماالسلام میباشد» و گاهی روایق از امام صادق 
عليه السلام نیز دارد. و و از اصحاب اجماع و دارای کتابی است و طریق موف بوی 
صحیح است». 

و آنچه در از آزعامر بن جُذاعه آمده است» پس روایت کرده‌ام آثرا از عمد بن 
حسن- رضی الله عنه- از مد بن حسن صقار از مد بن حسین بن ابی الخطاب از 
حکم بن مسکین از عامرین جذاعه ازدی» ووی عامربن عبدالله بن جُذاعه است 








ذکرمشایخ وروات tor‏ 
وما کان فیه عن اعمان الرازيٰء فقد روه عن حمدبن الحسن رضي اف 
عنه عن الحسن بن متیل الكقاق» عن أدبن أي عبد اله عن محقدین سالم» عن 
محمدبن سنان» عن النعمان راز . 
وھا کان فيه عن آي گهتس» فقد رنه عن أي رضي الله عنهس عن سعدبن_ 
لطاب عن ا لمکم بن سکین» عن عبد اله ب 





علي ب له عن آي گهتس الک 


اهل کوفه وعرب صمم و خالص میباشد. 
توضیح : «عامر بن جذاعه- بضم جم و ذال معجمه- توٹیقش نکرده اند» و دارای 
کتابی است» و حکم بن مسکین درطریق مهمل است ودر کتب رجال ذکر نشده 


است». 


i 





وآنچه در از نغمان رازی آمد» پی رواب ګرده ام آنرا از مد بن حسن- 
رضی الله عنه- از حسن بن مکیل دقاق از احد ب نآل یدای از حستند بن سام از 
ند بن سنا از نعمان رازی.. 

توضیح: «تعمان رازی در کیال مراد جال قدما اسبت- مذ کور نیست» 
و گویند: از عنوان ملف او را در ميه پید اش که صاحب کتاب بوده» و چون 
در طریق محمد بن سنان واقع شده و وی دارای کتاب است و احتمال می رود که 
صدوق از کتاب محمد بن نان حدیث او را نقا نل کرده باشد دارای کتاب بودنش 
چندان ثابت نیست مگربطریق استمال» وعد بن 
است». 

و آنچه در آن از ای کهمس آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم- رضی 
مه عبدالله E OT‏ بن مسکین از 








ان بشابر مشهور ضعیف 






از از اهل کوه ودارای کتاب؛ و درطریق مدا بن عل زرا یا ژر چنانکه در بعض 
نسخ میباشد جهول اخال است, وحکم بن مسکین مهمل». 











tat 
المشيخة‎ -٩ ج‎ 


تور 






یه هن عن أي رضي الله عنهسعن 
سعدین عبدالقه» عن آحدین حمدین عیسی» عن الحسین‌ بن معیده عن مدب 





وھا کان فيه عن یدمن وم ندز عن اپ وعتدین السن- رضي ال 


و آنچه در آن از سهل بن یت آمده است» پس رولیت کردم RL‏ 
مدای - رضي پاق عن ول بن ابراه از پدرش از سهل بن یم . 

توضیح: «شهل بن یم بن عبدام ب سعد الأشمری قى ثقه و مورد وثوق و از 
اصحاب موسی بن جعفر وحقتزت رفتااعلییم السلام است» وی دارای کتابی است 
که فرزندش عمد او زیت ی کند, وطریق ماف به اوحسن ن است». 
بیع ت امه ات پس رولیت کردها آ 
رضی الله عنه- از علی بن الحسین سمدآبادی از احد بن آی۔ 
عبدالله از پدرش از عمد بن سنان از بزیع مؤڏّن. 

توضیح: «بزیع نامی است مشتر مشترک میان شخصی ملعون و دیگری جهول الحال و 
در رجال کي اخباری در ذم اول نقل شده است» و ببرحال ضعیف است» وطریق . 
موف پاوضعیف است به محمد بن سنان». 

و آنچه در آن از رین أذینه آمده است» پس روایت کرده‌ام آنا ازپدرپب 

رضی الله عنه- از سعدین عبدالله از امد بن محمد بن عیسی از حسین بن سعید از 





| از حقد بن. 





آي عمیر از عمربن اذینه. 

توضیح: «عمر بن اذینه ثقه و از اصحاب موی بن جعفر عليها السلام اشت و 
دارای کتاب و طریق موف به وی صحیح است». 

و آنچه در آن از اټوب بن نوح آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم و حقد 











ذکر مشایخ وروات 1۵۵ 


عنیا_عن سعدبن عبدالله» و اميريي جیا عن ايوب بن فوع 





وها کان فیه عن مُرازمبن 
ماجیلویه- رضي الله عنه_عن علي بر 
شرازم بی شگنم. 

وما کان فیه عن إبراهم بن أي زياد اي فقد ره عن آي _رضي ال 
عنه عن سعدین عبد الله» عن وب بن نو عن حمدبن آي عمیں عن إبراھم بن 
آي زیاد الگر 

وما کان فیه عن عبداّبن سللیمان» فقد ويه عن محمدبن الحسن رضي الله 






ابراهیم» عن بيه عن عتدبن أي عي عن 








ابن حسن - رضی الله عنه- از سعد بن عبدالله وحیری هر دو از اټوب بن نوح. 
توضیح: «آیوب بن نوح ثقه و از اصحاپتیضرت هادی عليه السلام وصاحب 





کتاب است» و طریق ملّف به او صحیح!است»* 

و آنچه در آن از مرازم بن حگم نقل شده است» پس روایت کرده‌امآثرا از تقد 
ابن عل‌ماجبلیه - رضی الله عنه- از لاه اذرش از حقد بن یی عمیر از 
مرازم بن خکم. 
توضیح: «مرازم- بض مم وکسر رای معجمه- ابن مگیم - بضع حاه 
مهمله- ازدی مدائی وابسته به ازداست وعرب خالص نیست» وثقه و دارای کتاب 
است وطریق موف به او حسن است». 
از ايراهم بن یی زیاد کرخی آمده است» پس روایت کرده‌ام آفرا 
از پدرم - رضی الله عنه- از سعد بن عبداله از وب بن نوح از مد بای عمیراز ابراهيم 
ابن یی زیاد کرشی. 
توضیح: «ابراهم ب 
عليه السلام شمرده شده است» و چون در طریق ابن یی عمیر هست میتوان بأخبار وی 
اعتماد کرد چون ابن انی عمیر از اصحاب اجاع شمرده شده است» وطریق موف 
بوی نیز صحیح است». 

و آنچه در آن از عید ان بن سلیمان آمده است» پس روایت نموده‌ام آنرا از قد 








وآنچه در 








ابی زیاد کرخی توثیق نشده و از اصحاب امام صادق 








t0‏ ج ١‏ المشيخة 
عنه عن محمدبن الحسن الصقّارء عن يعقوب بن يزيد» عن صفوان‌بن يجيى؛ و 
محمد بن أي عمیر جیعاء عن عبد الله بن ُلیمان. 
وها کان فيه عن عَمَرَبن أي زیاد» فقد ره عن أبي. 
سعدین عبدالل» عن محتدبن الحسين بن أي الاب عن الحكم بن یسکین» عن 








آي زیاد. 

وما کان فيه عن محتدین جيل آخي علي 

ي رضي الله عنه عن سعدین عبداله» عن اله بن أي موق له عن 

الحسن بن محبوب» عن علي بن الحسن‌بن رباط» عن ححدبن جيل أي علي ب 
جيل بن ققیل الكوفي. 

ابن حسن- رضی الله عنه- از کین حسن صقار از یعقوب بن یزید از صفوان بن_ 
جبی و محتد بن ابی عمیر از باه بل گییان. 

توضیح: «ظاهرا وی فبداللہ بن سلما نخمی کو است بقرین؛ روایت ابن ای 
عمیر از اودر موارد بسی ا رانچ ی باشد» پس از اصحاب امام صادق 
علیه السلام می باش وتولیق هیزیج نشده اس و مکن است: عبدالله بن سایمان 
صیرف باشد ودر اینصورت وی کوق ات وصاحب اصل است و از امام صادق 
علیه السلام روایت می کند ول توثیق نشده, و احتمال امکان اتحاد هر دوبسیار قوی 
است وطریق موف به اوصحیح است». 

و آنچه در آن از عمرین ی زیاد آمده است» پس روایت کرده‌امآفرا بر 
رضی الله عنه- از سعد بین عبدالہ از تد بن حسین بن ی الظاب از خکّم بن۔ 
مسکین ازعَرّبن ابی زیاد. 
وضیح: «عمربن یی زیاد ابزاری کو شقه وصاحب کتاب است» ری 


























آمده است» پس روایت کرده‌ام 
آنرا از پدرمس رضي اه عده- ازسعد بن عبدال از ی مسروق نهدی از 
حسن بن حبوب ازعلن بن حسن بن رباط از محمد بن بییل برادر عل بن بجیبل بن 
عقيل کوق. 











ذکرمشایخ وروات tov‏ 





وها کان فيه عن أي گرا الأغوں فقد رنه عن آمتبن زیایبن جفر 


الهتداني رضي الله عنه عن علي بن ابراهي بن هاشم» عن محمد بن عیسی بن 








سعدین عبداله» عن شعاویقین که عن عید این 1 
عن أي حبيب ناجیة, 

وما كان فيه عن إسماعيل اجه فقد رنه عن محتدبن علي 
بس رضي الله عنه_عن عته محمدبن بي القاسم» عن أحدبن محمدبن خالدء 





بن ای مسروق 
توق تئیق صریح نشده است لکن علامه طریق ونی را به ٹور بن ای اه تصحیح 
3 ووی در آن طریق است» 

و آنچه در آن از اف زکریای اعور آمده است» پس روایت کرده‌م آنرا از امد بن- 
زیاد بن جعفر مدان رضی الہ عنه ربنم بن هاشم از محمد بن عیسی 
ابن عبید از ابی زربا الأعور. 

توضیح: «ابوزکریای مور واحدالعین_ ثم و از اصحاب موسی بن جعفر 
علیماالسلام است» و طریق موف به وی بواسطة اختلاف در محمد بن عیسی بن- 
عبید مورد گفتگو است, وعلاعه آنرا صحیح دانسته». 

و آنچه در آن از ناجیه ابو حبیب آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از درم 
رضی الله عله از سعد بن عبدالله از معاوبة بن کم ازعبداله بن مفیره از متی 
الحئاط از ابرحبیب ناجیه. 











توضیح: : «ابرحبیب ناجیه بن بی غمازه حالش مجھول است» و چون عبداله بن- 
مغیره که از اصحاب جاع است در طریق اوست رولیاتش در نزد کسانیکه روایات 
اصحاب اجاع را ارچ می نهند مر است», 

و آنچه در آن از اسماعیل (بن عبدا من کوف) جع ده استه پس رولیت 
کرده‌ام آثرا از حتند بن عل ماجیلویه- رضی اله عنم از عمویش عمد بن ى 
القاسم از امد بن عمّد بن خالد از پدرش از عمد بن سنان» و صفوان بن جیی از 








۵۸ ج -٩‏ المشيخة 


عن أبیه» عن محقدبن بنان؛ و صفوا نِ حبیء عن |ٍسماعیل‌بن عبد ارهن الجُعفي 
الکو 

وھا کان فيه عن حفص‌بن سالم» فقد ره عن أي رضي الله عنهسعن 
سعد بن عبدالله» عن حتدبن الحسين بن أي اخظاب, عن جعفربن بشي عن 
حمّادبن علمان, عن حفص ۳ بي ول بن سال اکن وهومولی. 













حفص الكوفيّ العروف اللو 


اسماعیل بن عبدالرهن جُعنی کو . 

توضیح: «اسماعیل بن عپدآرین جع کو تابعی و از اصحاب امام صادق 
عليه السلام و از عامرین واه و امأم باق علیه السلام نیز حدیث شنیده است» ودر 
زمان حیات حضرت صادق وفات یافته) و او را از فقهاء شمرده اند» و پاره‌های اورا 
با اسماعیل بن جابر جعنی محا اننظ لگن بسیار بعید می فاید» و طریق موف به او 
صحیح است». 

و آنچه در آن از حفص بن سال آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرمب 
رضی الله عنه از سعد بن عبدالله از حتد بن حسین بن ابی النظاب از جعفر 
از حماد بن عشمان از حفص یی ولد بن سام الکو و او مول است. 

توضیح: «ابو ولد حفص بن سا حتاط کو از وابستگان بنوجف است» او 
ثقه وصاحب اصل و از اصحاب امام صادق عليه السلام می باشد» و طریق موف به 
وی صحیح است» و در عنوان دیگری که خواهد آمد طریقش حسن است». 

و آنچه در آن از وهیب بن حفص آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از حقدین- 
على ماجیلویه- رضی الله عنه- از عمویش محمدین ابی القاسم از حمدبن عل همدانی 
از وقیب‌بن حفص کو که معروف است به منتوق. _ 
ایب بن حفص ابوعل جریری اسدی نخاس ثقه و دارای تصانیقل 
است, و از اینرو اورا منتوف گویند که با دست ریش خود را شانه میزده و موی آثرا 




















ذکرمشایخ وروات t4‏ 





وما کان فیه عن إبراهم بن میم فقد ر 
عله عن السین‌ین لسن 
معاویقین عمان عن إبراهم 

وما ا 


عن محمدبن الحسن رضي ال 
ن» عن الحسين ٻن سعيد» عن حادب عیسیء عن 
وق موی آل الیو 









E 
رضي الله عنها اسن ی عبدالله» عن محمدين الحسين بن أي الخطاب»‎ 

عن اکم بن سکین» عن داوة الخسین الأسَديّ وهومولى. 
وما کان فیه عن آي بسن أي تال فقد زونه عن محمدبن- 








مس ی و 
ن آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از محمد ب 
یبن حس بهربان ری بن سید ارعتاد 











۳ EEE 
عیسی از معاوية بن عار از ابراهم بن پڑت فروگانږۂ لباسهای هراق از وابستگان‎ 
آل زییر.‎ 

توضیح: «ابراهم بن میمون مجھولا شاک .استو هزاف در جلد سوم کتاب تحت 
رقم ۲۳۱۳ و ۲۸۱۵ از ابن مسکان از اور وایت مي کندرو طریق موف به ابن- 
مسکان صحیح است ول در اینجا بوجو ی بی نب 
هر چند ابن داود اورا ت 
موده است». 








طریق حسن است 
کرده و علامه طرق را که وی در آن است تصحیح 





و آنچه در آن از داود بن خُسَین- بضم حاء مهمله- آمده است؛ پس روایت 
کردهام آنرا از پدرم و مد بن حسن- رضي الله عنہا_ از سعد بن عبداله از مد 
ابن حسین بن ابی الخظاب از حکم بن مسکین از داود + 
وابستگان آنپاست. 

توضیح: «داود بن حصن اسدی که عرب غیرخحالص و از موالی است» وی اهل 
کوفه و واقنی مذهب ومّق, ودارای کتاب می باشد و طریق موف به وی ضعیف 
است به حکم بن مسکین». 

و آنچه در آن از ای بکر بن ای سمال آمده است؛ پس روا 
محقد بن حسنس رضی الله عنه‌س از حسین بن حسن بن آبان از 


خسن آسدی که از 














۰ ج -٩‏ الشيخة 
الحسن رضي الله عنهسعن السین‌ین الحسن‌بن أبان» عن اطدسین‌ین سعید عن 

فضا عن غقیم» عن آي بکرین أي سمل 
وها کان فيه عن زیادین قروا 








ي فقد رَوَِتّه عن أي رضي ال 

عنه--عن سعدین عبدائه عن» محمّدین عیسی بن عُبَجْر؛ ویعقوب‌بن یزید عن 
زیادین قروان القلڍي. 
را 









کا 


فضالة از عتم ازابی بکرین أ سخال. 

توضیح: «ابراهم ابوبکږال یسلا ستاك _ واقنی مذهب ودارای کتاب و 
موق است و طریق ملّف[به وی به عشم/و سین بن حسن بن بان ضعیف است». 
1 یدموا فنتلای آمده است» پس روایت کرده ام آنرا از 
پدرم رضی الله ازس کو رین عبد له از عبتم بن عیسی بن عبید, ویعقوب بن_ 
بید» اززید بن مروان ای 
زیاد بن مروان قندی آنباری واقی مذهب ودارای کتاب است. و او 
از کسانی میبباشد که نم بر حضرت رضا علیه السلام را از موسی بن جعفر 
علییماالسلام شنیده بودند, و او اظهار آن را کرد ول بعد الفت نمود, و گفته اند 
اموالی از موسی علیه السلام در اختیار او بود که به هفتاد هزار دینار میرسید برای 
تصاحب کردن آن منکر وفات موسی بن جعفر علیماالسلام گشت و سبب وقفش 
این شد» طریق موف به او صحیح است» 

و آنچه در آن از آبوالغرا ختید بن منتای عجل آمده است» پس روایت کرده‌ام 
۱ پدرم- رجه الله از سعد بن عبداثه از محمد بن حسین بن آیی الخظاب از 
عشمان بن عیسی از انی الغرا ید بن الثنی العجلیء وی عرب خالص و از اهل کوفه و 
ثقه وصاحب کتایی است. 

توضیح: «ابولَعرا خمید بن شای عجلی» وی ثقه است به اجاع رجالیّونه و 

















n 





عن أي رضي الله عنه عن 
عبداله» عن أدبن محتدین عیسی» عن عثمادًّبنِ عیسی, عن مُعاويةًبن_ 





صاحب اصل است از اصول» و از امامان حضرت کاظم و حضرت رضا 
علیماالسلام روایت می کند» و در طربق ملف به وی عشمان بن عیسی واقی است 


نشده», 





از معاوية بن شُرَیح آمده اس پس روایت کردهامآنرا از پدرمس 
رضی الله عنه- از سعد بن عبداله از امد بل تن عیسی ازعلمان بن عیسی از 
معاوية بن شریح. 

توضیح: «معاوية بن ری دارائا تا است این ابی عمر از وی روایت 
کرده است» و طریق مولف بهاو یم عشمان بن عیسی کرواقی غیر موق است» 
ضمیف است, وعجب آنستکه لام رجه لس رین ساب را بوجود او قوی 
می داند و در اینجا صحیح.با اینکه او را در شم ضعفاي خلاصه آورده است». 

و آنچه در آن از سلیمان بن داود ملقری آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از 
پدرم رضی الله عنه_ از سعد بن عبدالله از قاسم‌بن متداصفهانی از سلیمانبن داود 
یلقری معروف به ابن شاذ کوفی. 

توضیح: «سلیمان بن داود ری ابو ټوب شاد کونی که بظاهرعاقی می 
و خطیب بغدادی در تاریخ گوید: «سلیمان بن داود بن پشر بن زیاد ابو اټوب منقری 
بصری معروف بشاذ کونی حافظ و مکثرس بسیار حدیث- به بغداد آمد و با حئین و 
حفاظ مشهور مصحبت بود و ازآنجا به اصفهان رفت ودر آتجا اقامت گزید, و 
احادیشش در آنجانشر یافت» وابن اثر در لباب گو: 
شاذ کونه که (لباس ضخم یا حصیر) که 
بآن ابواتوب سلیمان بن داود بن بشر ب 











«نسبت شا ذکونی به جهت 







می بردند بوده است و مشهور 


زیاد مثْقتری است» با اینکه گوید: 














ی 1 ج -٩‏ الشيخة 


وها کان فيه عن ربعي بن عبد اه فقد ره عن آي رضي اله عنه عن 

سعدین عبداه؛ و الجميريٰ جيعاً» عن أحد بن عقد بن عيسى» عن اخسین بن 

سمیده عن حتادبن عيسی» عن ريي بن عبد الله بن جاژود اي وهوعرَبي 

ضريء 
دانشمند در حدیث بود ضعیف است وی در جادی الاول سنه ؛ ۲۳ بدرود حیات 
گفته است». و شیخ- رحه الله گوید: وی صاحب کتایی است» و نجاشی 
گوید: ثابت نیست که وی از ما باشد, جز اینکه او از بسیاری از اصحاب ما از 
جعفر بن محتد علماالتلام روایت می کند» و اویّقه است» و خطیب از بخاری نقل 
کرده است که گفته است:او نزد من از هر ضعینی ضعیفتر است؛ و از ی بن یبن 
نقل کرده که گفته است: «وی جد ون می کرده» . حقیر گویدا 
جله برای آنستکه وی از روابتا شبعه ول مسصومین علیهم اللام ر وای 
عبات مذهی و قومی‌هبه جا کار خلف) حق خود را نجام می دهد, و توئیقات و 
تضعیفات رجالیّون عاقه باس مق استوار است و نزد مردانو خدا ترس وجانبدار 
حقّ پشیزی ارزش ثدایشبه ونواهد داشت» باری طریق ملف به وی بوجود قاسم بن 
مد اصفهانی مسروک تکاله ضیف آسَت, و اینکه موف گفته است اب 
شاد وی و در فهرست نجاشی لفظ ابن ندارد مهم نیست زیرا در اصل لقب پدر او 
بوده است». 

و آنچه در آن ازريمي بن عبداه آمده است» پس روایت کردهام آنرا از دربب 
رضی الله عنه- از سعد بن عبدالله وهیری هر دو از احد بن عمد بن عیسی از حسین 
-بن سعید از حقاد بن عیسی از ربعي بن عبداله بن جارود ام و وی عرب خالص 
واز اهل بصره است. 

توضیح: : «ریعیب بکسر راء بی نقطه وسکون باء یک نقطه اہن عبدالله بن 
جارود بن ای بره اذل بصری است و از اصحاب امام صادق و امام کاظم 
علیسااللام است» وصاحب یک اصل از اصول چهارصد گانه است, و عامة و 
خاصة او را در کتب رجال عنواذکرده و او راازثقات شمرده‌اند و طریق مّف به او 
صحیح است». 

















ذکر مشایخ وروات or‏ 





ات عن عبد تیم 


وآنچه درآن از عبدالعظم بن عبدالله حسنی آمده است» پس روایت کرده‌ام آثرا 
از حتدبن موسی بن متوگل - رضی الله عنه - ازعلی‌بن حسین سعدآبادی از ادبن 
ایی عبداللہ برت از عبدا لظم ب 
صحیح العقیده است و اصحاب از احادیث وی راضی هستند وبدان عمل می‌کنند- 
و نیزروایت کرده‌ام آفرا از عل‌بن احدبن موسی - رجه الله از محمد ابن ابی عبداله 
کون از سهل بن زیاد الآدمی از عبدالعظم. 

توضیح: «نسب عبدالتظم چپڈانکه در تال ماشی آمده چنین است: 
عبدالظم بن مبدالاین بن ا مسن بن یدب ایلسن‌بن عل بن اى طالب 
علیم لام ا لله غضائری,روایت کرده آست از عل حسین سَعدآبادی از 
جعفربن حقد بن فواويه از احد بی ار که گت عبدالمظی در حال 
فرا رازحاکم زمان به شهرري وارد شد ودر سردا در انا مردی ازشیعیان که در 
له عُرباء بود منزل کرد» ود ر آتجا مشغول به عبادت میبود» روزها را روزه 
می‌گرفت» وشیا بنماز و ازو از پراي مه ب 





عبداله حسنی و او مرضي است. یعنی از کسانیستکه 




















م کرد ومگفت این یکی نژ 
زمانی در آن سرداب می‌زیست و شیمیان تک تک از او خر می یافتند تا اینکه بیشتر 
شیمیان آن ناحیه با وی آشنا شدند, تا اینکه مردی از آنان در خواب رسولدا صلی 
الله عليه و آله را دید که بدو فرموه : مردی از فرزندات من جنازه‌اش را از مه غریبان 





خواهند آورد ودر 





الوقاب در کناردرعت سیی که در آنجاست 





هید و وتان زان با مت شاه کر رد ماد رخاست بسوی باغ 
عبدا یار رفت تا محل قبر و آن درخت سیب را از صاحب ومالکش خریداری کند, 











Af 





وها کان فیه عن داوڌبن رحا 
ان حیهتا لعن شمدبن عبد اه عن أحدين تد عیسی» عن 
أحدين مدین أي تصرا 
القطار الكوفيّ . 

وما کان فیه عن الشعلی بن ختیس, فقد ره عن أ 






ا عن داوڌ ہن سرحان 


ES 





نَجْرال» عن حتا 
عیسی» عن اليشمَميّ» عن المُعَلى بن وهوعوی الصادق عليه اللا 
کوفي» بان قله داوڈبن علی . 








صاحب باغ پرسید این را برای چه می خواهی؟ گفت: چنین خوابی دیده‌ام و قضه را 
بیان کرد» مرد صاحب باغ گفت:رمن خود نیز چنین خوابی دیده ام مکان این درخت 
و هة باغ را وقف آن سيد وخی میاق رکرده‌ام که در آن دفن شوند» چندی بعد 
عَبدالمظم ره ال مرش شده» درگ کیت و هنگامیکه او را برای غسل برهنه 
می‌کردند در جیب آن رقفه ای پافتند که در آن چنین مرقوم بود: من ابوالقاسم 
عبدالعظم بن عبندا‌ین علبین حسن‌بن زیدبن حسن‌ بن عل بن ای طالب 
علیتاالسلام هستم. اما ریق موش به وی بسیار است» و آنچه در اینجا ذ 
شده اول وی است و دومی ضعیف است به وجود سهل‌بن یاد آ 

و آنچه در آن از داودبن بیرحان آمده است» پس رولیت کردهام آثرا از پدرم و 
ممدین حسن- رها الله از سعدبن عبدائه از اهدین محتدبن عیسی از احدبن 2 
محمدین ابی نصر بزنطی » و عبدالرهن‌بن ابی نجران از داودین سرحان عظار 

توضیح: «داودین سرحان - بکسر سین بی نقطه - مول است» و کونی و ثقه و از 
اصحاب ای عبدالله صادق و موسی بن جمفر علیهماالسلام است» ودارای کتابی 
است» و طریق مولف به او صحیح است». 











و آنچه در آن ازمعَلی بن حيس آمده است. پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم 
رجه اش از سعد بن عبدالله از امد بن حقد بن عیسی از عبدالرهن بن أیی نجران از , 
حتماد بن عیسی ازمسمعی ازمعلی بن ختیس و اومول و وکیل نفقات عیال امام 
صادق علیه‌السلام و کوق وبراز بود, وداود بن عل حاکم مدینه- او را بقل 














ذکر مایخ وروات 


وھا کان فيه عن ابراهيمبن أي البلاد, فقد ره عن أي رحه اس عن 
عبداللبن ج جمف الجميري» عن عتدین الحسين بن أي الخظاب» عن إبراهم بن 
آي البلا ویکتی أب إسماعیل. 

وما کان فیه عن آي وب الخَران فقد روي عن حتدبن موسی بن 
لتول- رضي الله عنه-عن عبد این جعفر الجميري» عن عحتمدين الحسين ب 
أي الخظاب عن الحسين بن موب عن أب وب إبراهم بن عشما الا ویقال: 
إل راهم بن عیسی. 











رسانید. 
توضیح: «معلی بن خنیس - بفسمٌ خاه معجمه وفتح نون - از تام و کارگزاران 
امام صادق عليه السلام میبوده, قبلاً از وابستگیان بنی اسد بوده» وی دارای کتابی 
است و نجاشی اورا تضعیف نوده, و جمياو را مغ کوده اند, و چون سَببر تضعیفی 
نجاشی ذکر نشده است» با اخبارمدخ منافات نداد زایرا مکن است ضعف از 
جهت عدم خسن حافظه باشد نه بی پرا و هت لا با مدوح بودن تعارضی 
ندارد, و مکن است مردی صحیح یه وراستگوبوده لکن دارای حافظه قوی 
نبوده وسهوونسیان بسیار داشته لا تضعبفت شد است» و روایت است که امام 
صادق عليه السلام شی در حن داود بن عل ین کرد وهمان شب او هلاک شدء 
باری طریق مّف به او صحیح است» اگر مراد به یشتعی‌شمع بن عبدالك باشد و 
اگر مراد محمد بن عبدالله یسمعی باشد حسن» و ن عبدالرهن 
بصري غالی باشد ضعیف است. ول روایت عبدالة بن عبدالرهن از معلی بنظر بسیار 
ید میرسد» على ای حال مسمّعی در سند مشترک میان ثقه و حسن وضمیف است و 
تمییز آ دم 
آن از ابراهیم بن ی البلاء آمده است, پس رولیت کردهامآثا از 
پدوب رجه اف از بل جعفرحیری از حتد بن حسین بن ابی الخظاب از 

















ابراهیم بن ابی البلاد و او کنیه اش ابواسماعیل است. 
ترفیی: 0 یی ای لبلانقه وال که وازامحاب ام 















ول التاط, واه حفص‌بن سایم مول بتي 2 
وها كان فيه عن حشدبن خالد البَرقيّ 
ان - رضي الله عنه عن محمدبن الحسن الضقارء عن محتدین خالٍ ‏ 
وما کان فيه عن سَیّف الما فقد رَویْه عن حشدبن موسى بن_ 
الول رجه الله_عن علي بن این السمد آباديٰء عن أمدبن أي عبد او 
البرقيّ» عن الحسن بن حبوب» عن الحسن‌بن باط, عن سني ار 


میباشد» وطریق موف به وی صحیح است». 

وآنچه در آن از ابی ولد اط آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم 
رضی الله عنهس از سعد پیش بد ازا هی بن ای مسروق تهدی از حسن بن حبوب از 
ابی ولاّد حتاط» ونامش حفص سام وز وابستگان یی عزوم است. 

توضیح: «این شخنسَایتابتتتوان حفص بن سام یا ذکر طریق صحیح 
گذشت» وطریق اود این پجسن ات . 

و آنچه در آن از محمد بن خالد برق آمده است» پس روایت کرده ام آنرا از ند 





ابن حسن- رضی الله عنه- از حتمد بن حسن صقار از عد بن خالد برق. 

توضیح: «عمّد بن خالد ابوعبد ان برق منسوب به برق رود قم است» و 
شیخ در رجال او را از اصحاب ابواحسن عل بن موسی علیماالسلام شمرده و ثقه اش 
میداند, ول ابن داود گفته است او از اصحاب موسی بن جعفرعلیمالسلام است» و 
نجاشی نیز گفته است وی در حدیث ضعیف ودارای چندین کتاب است» که 
فرزندش احد از او روایت می کند و بنظر چنان میرسد که منافاتی مان قول شیخ و 
نجاشی رح اله علیما- نیست, زیرا مراد نجاشی- چنانکه از کلام ون آن 
پیداست- آنستکه چون از ضعفا بسیار نقل می کند اعتمادی به احادیثش نیست, نه 
آنکه او خود ضعیف است» و مراد شیخ خود اوست نه احادیذش». 

و آنچه در آن ا سیف تار آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از جد 
موسی بن متوگل- رحه الله از عل بن حسین سعدآبادی از احد بن ابی عبداله برق 











ذکرمشایخ وروات tw‏ 


وها کان فیه عن زکرټابن آدم» فقد وی عن أحدبن زیاوبن جعفر 





از حسن بن حبوب از حسن بن رباط از میف 

توضیح: «سّیف بن سلیمان تقار ابوالحسن کوفی وثقه و از اصحاب امام صادق 
علیه‌السلام است و کتابی دارد که محمد بن ابی مزه آثرا روایت کرده است» و 
سعدآبادی وحسن بن رباط در طریق هر دو مهمل وغيرم ذکورند», 

وآنچه د ر آن اززکر ی آدم آمده است, پل وی کرده‌ام آنرا از امد بن زیاد بن 
جعفر مدای رضی الله عنه- از عل ان ابراهم رامین اسحاق بن سعد از زکزیا 
ابن‌آدم قتی‌صحایی حضرت رضا علیه ایسلام. 

توضیح: «زکریا بن آدم بن عبداله بین سعد الاشعري قبتی ثقه و جلیل القدر و 
عظم الشان و زرا است و او شاه کرت درا مه هم عمل 
حضرت رضا علیه السلام بوده» و از على بن مسیّب همدانی که خود از ثقات است نقل 
کرده‌اند که گفت: به ای الحسن عل بن موسی عَلیماال لام عرضه داشتم 
جبینه بسیار دور است و يشود که هر گاه که لازم شود خود را بشما برسانم. بفرمائید 
ازچه کسی احکا مدیم بپرسم» امام علیهالسلام فرمود: «از زکزیابن آدم ققی 
الأمون عل این والذیا» آنکه در دین ودنیا مورد اعتماد است: باری طریق هلف 
باو صحیح است» و قر وی درقع در کنارقبرابوجُریربن ادریس آشعری و آدم بن 
اسحاق اشعر e OR E‏ «. 
در آن از بجر ستاء آمده است» پس روایت کرده‌ام آز از پدرپ رضی 
اللہ عنه-- از سعد بن عبدانه از ابراهم بن مهزیار از برادرش علی از حمّاد بن عیسی 
از حریز از بجر سقًاء و او بحر بن کثیر است. 
2 ب بنون وزای منقوط- سای بصری باه است» ایند 





























|یراهیم ین هاشم» عن أبيه» عن أي 
جریرین إدریس صاحب موی بن جمفر علیما الگلام. 


سعد کاتب واقدی وی را در طبقات و ابن قا از ذهی درمیزان الاعتدال و ابن حجر 
عسقلانی در تذیب التپذیب او را عنوان کردهاند و در ذیل تاریخ طبری آمده است که 
جر بن نیسای باهلی کنیهاش ابوالفضل و از سا کئین بصره بوده است» و در همانجا 
در سنه ۱۹۰ وفا است, و از کسانیستکه بروایاتش اعتمادی نیست.وعسقلای 
ازجاعتی از علیاء ضعف اورا نقل, کرده است» و ظاهراً لفظ «کثر» در نسخه‌ها 
تصحیف «کببر» است. وبایّن خی ازمعاریف روات اهل ست است و چون 
رواباتی از طریق شیعه داد او را تضعیلف/کرده و متروک گفته اند» باری طریق 
ملف به وی صحیح است4.. 

و آنچه در آن ار جایرین اسماعیل آمده است, پس روایت کرده‌ام آنر از درم 
رجه الله ازسعد بی باه له بن تعظاب از تد بن الث از جابربن- 
اسماعیل. 

توضیح: «جایربن اسماعیل در کتب رجال قدمای ما عنوان نشده است» ول در 
کتب رجالیَة عاقه شخصی بنام جابربن اسماعیل که کنیه اش ابوعبّاد است و 
تسبتش حَضرّمی مصری است ذکر شده است» و از نظر طبقه موافق اند چون هر دو در 











نیم اول قرن دوم بود اند و اتحادشان چندان دور نیست بلکه قریب نیز هست» بپر 
حال طریق موف به اوضمیف است بل بن خظاب علاوه بر اینکه حتد بن لیث 
هم مهمل است». 


و آنچه در آن از ابوجریر بن ادریس آمده است» پس روایت کرده‌ام آثا از حمد 
ابن علّ ماجیلویه - رضی الله عنه_ از عل بر براهم بن هاشم از پدرش از انی جریر 
آبن ادریس صحایی موسی بن جعفر علیهمالسلام. 





ذکر مشایخ وروات e‏ 





اض» فقد روه عن أي رحه الله عن مدن 










مسکات» عن أبي الماس القَضل بن عب 
ماللر الجْني. 

وما کان فيه عن قعروف بن خر 
سعدبن عبدال» عن آمتین 








الأحمَسيّء عن تعروف 





توضیح: «زکرّا بن ادریس ابوجریر ققی اشعری پسر عموی زکرتا بن آدم اشعری 
است که سابقاً گذشث وثقه و جلیل القس ودارای کتابی است که برق از او 
روایت کرده است و حضرت رضا علیه السلاعپرای او طلب رت فرموده» و طریق 
موف به اوحسن است». 

وآنچه درآن از زکریای نقاض آمده است. پل راوایت کردہام آفرا از پدرس 
رحه اللہ از عمد بن یحیی از عند باعل بن-اماعیل از صفوان بن ججیی از 
عبدالله بن مُکان از ابوالماس لب چیداللك .از زکر اي نقاضء و اوزکریا بن 





مالك جعنی است. 
توضیح: «وی بزودی تحت عنوان زکریّا بن مالك ال جعنی خواهد آمد با اختلاف 
طریق». 





و آنچه در آن از معروف بن خر بوذ آمده است» پس روا کرده‌ام آنرا از 
پدرم- رضی الله عنه- از سعد بن عبدالله از امد بن محمد بن عیسی از حسن بن- 
عبوب از مالك بن عطّامسی از معروف بن بوذ مکی . 

توضیح : «معروف بن خر بوذ بتشدید راء و آخرش ذال بانقطه- مکی وقرشی 
است بولاء و از اسام صادق و پدر وجتش على بن السین علهم السلام روایت 
می کند, و از اصحاب اجاع می باشد. و ابن حجر عسقلانی او را در تقریب عنوان 
کرده و گزید: صدوق است و نیز این بان اورااققات شمرده» وی اصلاً وی 
است؛ و روایاق در مدح او آمده است وروایات ضعیق در ذم ای وطریق موف به 
اوصحیح است. وعلامه حلّی_ رجه الله طریق را حسن داند». 

















عبد ال ا ا » عن علي بن نان عن عليبن ية لام 
الحتاط الكوفي. 

وها کان فیه عن قشترین لادء فقد رویشه عن حمدبن موسی بن المتوگل؛ و 
محمدبن علي ماجیلویه؛ و أحدبن زیادبن جعفر الهمداز اي رضي ال عنم 
علي بن |براهم‌بن هاشم» عن أبيه» عن معترین خحلاد. 














و آنچه در آن از سمید آعرج هم انیت پس روایت کردهام آفرا از پدرم رضی 
الله عله از سعد بن عبدافهاآز احد بازع بن عیسی از احد بن محمد بن آی نصر 
بزنطی از عبدالکرم بن عمراو خشعمی از مید بن عبدالله آعرج کونی. 

توضیح: «سعید بن عبداقه ی کار حن اعرج سان کنیه اش ابوعبداله است و 
از وابستگا و کون وق یت وا امام صادق) عله السلام روایت می کند, و 
دارای کتابی است» و طریق موف به وی بعبدالکرم بن عمرو واقق ملق وقوی 
است» و چون راوی او احد بزنطی است مکن است که سند را تصحیح.کنم». 

و آنچه در آن از علي بن عطیّه آمده است» پس روایت کردهامآفرا از پدرپب 
رحه الله از سعد بن عبداه از احمد بن محمد بن عیسی ازعل بن حشان ازع بن 
عة آصم حتاط کوف. 

توضیح: «علن بن عطيّة حاط از اصحاب امام صادق عليه السلام وثقه است» و 
عل بن حشان آبواحسین قصير واسطی است که ازثقات است» نه على بن حشان 
هاشمی ضعیف وغال. زیر وی جز از عمویش عبدالرجن بن کثير هاشمی از دیگری 
روایت نمی کند» و توضیح آن خواهد آمدء پس بنابراین طریق صحیح است». 

و آنچه در آن ازمعمر بن خلاد آمده است» پس روایت کردهام آنرا از عمد بن- 
موسی بن متوگل» ومحتد بن على ماجیلویه» و احد بن زیاد بن جعفر هدای وضی 
الله عنهم.س از علخ بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از قعمر ین خلاّد. 








ذکرمشایخ وروات "۷ 





وها کان فيه عن هاروذاین حمزة ريّ» فقد رویثه عن محتدبن- 
٠‏ الحتتن ره اللهعن محمدين الحسن الصقان عن محتدین الحسين أبي الخظابء 
عن پزیة بن اسحاق ذبن حزة ال 








وها کان فيه عن جمفرین بشی الب » فقد روي عن أي سرضي ال 
عنه عن سعدبن عبداله» عن محتدین اسین‌بن أبي الحظاب» عن جعفرين بشي 





چه فقد رو عن آي سرضي امن 





وھا کان فیه عن حقص‌بن غ 








توضیح: «معمرے کجعفرے ابن خلاًد بشة لام از اصحاب ابوا لحسن عل 
موسی علیاالسلام بوده وثقه و دارای کناب می‌باشد, وطریق مراف به وی حسن 
است». 

و آنچه در آن از هارون بن حزة توا آمده سپس ر وایت کرد‌ام آنرا 
ازحتد بن جسن صقار از مد ین حسین بن ابواظاب 


1 





از 
از 





تقد بن حسن- رحه ال 
از یزید بن اسحاق شعر از هارون بن 
توضیح: «هارون بن حزۀ غنوی یر کون از اصیحاب اتام باقر و امام صادق 
علیمالسلام بوده وثقه و مورد اعتماد و ذارای کتابی آسشت, و طریق موف به او نزد 
علامۀ حلّی صحیح است و لکن یزید بن اسحاق صریاً توئیق نشده است». 
و آنچه در آن از جعفر ب یل آمده است» پس روایت کرده‌ام آز 
رضی الله عنه- از سعد بن عبداله از عد بن حسین بن ابی الخظاب از جعفر بن بشیر 









! از پدرمس 








توضیح: «جعفربن بشیرالوشاء ابوعمد بجل ثقه و جلیل القدر و از اصحاب على 
ابن موسی علییماالسلام می باشد» نجاشی گوید: او اززهاد وعّاد وشب زنده‌داران 
اصحاب ما است» ودر ابواء سنه ۲۰۸ در گذشته است» شیخ گوید: اودارای کتالی 
است که محمد بن الحسین زّات از وی روایت کرده است» و کتاب دیگری دارد که 
روایات امام صادق علیهالسلام را ازطریق حضرت رضا عليه السلا نقل می کندء و 
طریق مولف به وی صحیح است». 

و آنچه در آن از حفص بن غیاث آمده است» پس روایت کرده‌ا آنرا از پدرمپ- 














ان رهبا اس عن سعدین عبدال؛ و الحمیري» عن أحدین محمدین عیسی؛ و 
ابراه بن هاشم جیعآیعن اخسن بن عبوب» عن علي بن رثاب. 


رضی الله عنه- از سعد بن عبدالل از امد بن ابی عمدائه ازپدرش از حفص بن۔ 
غیاث» و نیز روایت کردہ‌ام آنرا از علی بن احد بن موسی ‏ رجه اللہ از عمد بن آی- 
عبدالل از حعد بن أ بشی که که حدیث کرد ما را حسین هی واو 
حدیث کرد ما را سلیمان بن داود مقر از حفص بن غیاث» و نیز روایت کرده‌ام 
آنرا از پدرم- رضی افہ تەس ازمچمد إن عبداله ازقاسم بن محقد اصفهانی از 
سلیمان بن داود و از حفص بن غباث قافبي. 
طلق بن معاویۂ نخعی ابوعمر کوفی قاضی» عاقی 
مذهب است» ودارای کابیست که از مام صادق وموبی بن جعفر علیپماالسلام 
روایت می کند و بر کتابش اعتماد کرده‌اندء وی منصب قضاء را در شرق بغداد از 
هارون پذیرفت» و سپس منصب قضاوت کوفه را مُتّصدّی شد ودر سانجا ازدنیا 
رفت» وی توثیق صریح نشده است لکن شيخ در عة الاصول فرموده اماميّه بروایات 
غص ب غیر او از عامه باشرائطی اگرازائمڈ ما علهم السلام نقل کنند» عمل 
. وعاقه وی را در کتب رجالی خود عنوان کرده و توئیق نموده اند» و طریق اؤل 
موف به اوصحیح است هر چند برق وپدرش در آن است» وطریق دوم مجهولانی از 
عاقه در آنست» وطریق سم نیزقاسم بن مد اصفهانی وسلیمان بن داود هنقری 
عامی در آن است». 























و آنچه در آن ازعل بن راب آمده است» پس رولیت کرده‌ام آنرا ازپدرم و 


5 و ۳ 3 
محمد بن حسن- رحمهمااله- از سعد بن عبدانه و حیری از امد بن محمد بن عیسی و 








ذکر مشایخ و روات "1 
وها کان فيه عن عبد الرّمن بن 
تن رضي الله عنه-عن محمد 
عن عه عبد ان بن کٿر افاشمي, 
وها كان فيه عن ساليماً الكيلَمِيّ» فقد ریت عن أي؛ و عتد؛ 
E E A‏ 
سليمانء عن أبيه ملیمان الیلمی. 








:بن سل مادء عن عمد 


ابراهم بن هاشم هر دو از حسن حبوب اززعلی بن رثاب. 

توضیح: «علع بن ثاب بکسر راء کون وا وابستگان بنی سعد است و 
کنیه اش ابوالحسن و لقبش طحان می باشد» وثقه و بزرگوار و از دانشمندان بنام امامټه 
است» همچنانکه برادرش مان بن راب از علهای معروف خوارج است» و مسعودی 
در مروج اهب در اواخر احوال عمر بن اراس ذ کر خوارج را پیان آورده 
و گوید: بان بن رئاب از بزرگان علمای خوار جیوه و برادرش عل بن رثاب از 
بزرگان علمای رافضه و سال سه روزنزته آمدوله هناظره و بحث می پرداختند و 
هبجکدام تسلم دیگری فی شد وبون لام وخداحافظی چدا می شدند ودیگربا 
هم سخن نمی گفتند تا بار دیگ ر تی ارتام ديع تی داشتند» و عل بن راب 
همانستکه حسن بن بوب در هر حدیثی که از وی مینوشت پدرش یکدرهم به اوعطا 
میکرد» باری طریق موف به عل بن رئاب صحیح است». 

و آنچه در آن از عبدالزهن بن کثبر هاشمی آمده است» پس روایت کرده ام 
از محمد بن السن- رضی الله عنه عن محتد بن حسن صقار از عل بن حتانه 
الواسطی از عمویش عبدالرحن بن کثیر هاشمی. 

توضیح: «لفظ «واسطی» بعد از ذکر «عل بن حتان» اشتباه است» و صحیح 
آن «عل بن حسان هاشمی» است زیرا چتانکه گذشت اوست که تنها از عمویش 
روایت میکند, و عبدالرهن و بردارزاده اش هر دو ضعیف اند». 

و نچه در آن از سلیمان بن دیلمی آمده است» پس روایت کرده ام آنرا از پدرم و 
تشد بن حسن- رهبا الله از سد بین عبدالله ازعبّادبن سلیمان از محمد ن۔ 
سلیمان ازپدرش سلیمان دیلمی . 


























ةخيشلا-٦ ج‎ tvt 
وما کان فيه عن علي بن القضل الوايطيّء فقد َيه عن أي _ رحه الله عن‎ 

علي بن إيراهم» عن أبيه» عن علي بن ال الواييطيّ صاحب الرّضا عليه اللام. 
وها كان فيه عن موسى بن القاسم البَجَليّ فقد رَوَيه عن أي؛ وحشدن 








لبن عامرو و أدبن 


محقیدبن عیسی عن موسی بن القاسم | 





توضیح: «سلیمان بن عبداش ابوحتد دیلمی اهل کوفه است و برای تجارت په 
خراسان می رفته و برد گان دیلمی را خریداری می کرده و می فروخته از انرو او را 
دیلمی گفته‌اند» و گویند: وی غال و کذّاب است و همچنین فرزندش محقد, وبه 
متفزدات اوعمل نمی کنند» و اوداری کتابی است که پسرش محنمد از او روایت 
می کند» وطریق مؤآف به اوضعفشن واضح است». 

وآنچه در آن على بن فل وایطی آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از 
پدرم ره الله از عل پان ابراهم ازآپدرش از عل بن قضل واسطی صاحب 
حضرمی رضا عليه السلام. 

توضیح: «عل بی فضل ابو یسن انراز کوقی است و دارای کتابی است موسوم 
پنوادن نجاشی وی را عنوان"گرده ول مین نگرده آست که از اصحاب کدام یک از 
معصومین علییم السلام میبوده» وی شیخ یکبار در اصحاب امام صادق عليه السلام و 
یکبار در اصحاب امام هشت وی را ذکر کردہ استء ودر فهرست گوید: عل بن- 
فضل» یا باب بعضی نسخ فضیل دارای روایاتی است» و تعڌد بعید است واپراهیم بن۔ 
هاشم با یک واسطه نمی تواند از حضرت صادق علیه السلام روایت کند لذا باید همان 
کس باشد که از ابوا یسن الرضا علیه السلام روایت می کند» وطریق مولّف باو 








کرده‌ام آنرا از پدرم 
ازسعد بن عبدالله ازفضل بن عامر و اد بن- 





توضیح: «موسی بن قاسم بن معاوی بی عرنی اصیل و از اهل کوفه است و ثقه 
و جلیل و واضح اخدیث ودرست اعتقاد و از اصحاب حضرت رضا عليه السلام 








ذکرمشایخ وروات ۵" 

وها کان فیه عن ونس بن عماپ فقد رَو عن یس رحه اله عن سعدبنر 
عبدالله» عن افسن‌بن حبوب» عن مالك بن عَطيَة» عن 
أي الحبن يونس بن عمَارين ایض الصَبرفيّ ال الكوفيّ و هر أخو إمحاق بن 
عقا 


عبد اش عن آمدبن أ 








وا کان فيه عن حتدین آمدین یی بن عمراالأشعری, فقد رویثه عن يو 
و محتدبن الحسن_ رجهم دس عن دی يى القظار؛ و أحدبن إدريس جيعاً عن 
محمدبن أحدبن بجی بن مرانً الأطْعَريٌ. 
بوده » وی صاحب سی کتاب است» و طریق ملف به او صحیح است». 
درآن از یونس بن عتمار آمده است» پس رولیت کرده‌ام آنرا از پدرم- 
سعدبن عبدالله از احمدین ای عبد لاسن بن محبوب از مالك بن عطیّه 
از ی لسن یونس‌بن عماربن فیض صب نغلي کو )او وی برادر اسحاق‌بن عقار 


است. 

توضیح: « کلینی در کافی باب شدة آبتاکء لو خبری نقل کرده که دلالت بر 
ان و احلاص یسونس بن عم ینبم جضی در نزد امام صادق 
علیهالسلام می‌کند» و طریق موف به اوصحیح است هر چند راجع به برق سخن 


است». 








و آنچه در آن از حتدبن احدبن یحی بن عمران الأشعری آمده است» پس روایت 
کرده‌ام آنرا از پدرم و محتدبن حسن- رحھا اللہ ۔ از محقدین یی العظان و احدین- 
ادریس هر دو از حقدین امدین یی بن عمران اشعری. 

توضیح: «ابوجعفر حتدبن امدبن یجیی اشعری قى فردی است ثقه و بزرگوار و 
دارای کتابی است موسوم به نوادرامكة که نزد مشایخ حدیث قم معروف بوده به دب 
البیب, و آن سُندوق بوده که دارای خانه‌های متعڈد و هرکس از شبیب, هر نیع 
روغنی می خواسته با عطری» از آن بیرون می آورده و بشتری می داده» و کتاب نوادر 
او را از کثرتِ مطالب تلف بدان تشبیه کرده‌اند, وی دارای کتاب دیگری نیز 
هست» وطریق موْلّف به اوصحیح است». 

















۷ 


وما کان فيه عن هارو بن خارجة» فقد روت عن 





سعدین عبدالء عن أحدبن أي عبدالله» عن محتدبن علي الكوفيّ » عن عشماً بن 
عیسی» عن هارودّبن خارجة الكوفيّ . 


وما کان فيه عبن حتدین خال ار فقد ره عن جعفرین مدب 


عن السین‌بن عمد بن عامره عن عه عبد ال بن عایپ عن 
۹ ۳ 9 1 











و آنچه در آن از هارون بن خاایچه آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم- 
رضی الله عنه- از سعاپیڈن عبذأفه آ|حدین ای عبدال از حتدبن عل کو از 
عثمان‌بن عیسی از هارونبن خارجۀ کوفی؛ 

توضیح: «هارون‌بن تتارتکهصتیرق مول و از اهل کوفه می باشد و دارای کتاب 


وثقه است» و طریق وله ویب تد نعل که ظاهراً وه صیرنی است 
ضعیف است». 





و آنچه در آن از حقدین خالد قري آمده است» پس رولیت کرده‌ام آثرا از 
جعفرین محمدبن مسرور- رحه الّه- از حسین‌بن حتدبن عامر از عمویش عبداللابن- 
عامر از حفصه از محقدبن خالدین عبدالثه قسری بجی و او از اهل کوفه و عرب خالص 
است. 

توضیح: «تدین خالدین عبداله قسْری وال مدینه» پدرش خالد نیز ام حجاز 
بود و پس از حجّاج وال عراق- کوفه و بصره- شد و مردی پست و ظا بود و روایاق 
از امام صادق علیه السلام دارد, و حفصه در طریق در پاره‌ای از نسخ «حفقه» ثبت 
یک از هر دو عنوان مذ کور نیست». 





آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از حسین‌بن- 
ابراهي‌ین ناتانه- رضی الله عنه از عل‌ین ابراهم بن هاشم از پدرش از محمد 
سنان از مبارك عقرقفی آسدی. 








ذکرمشایخ وروات sw‏ 


وما كان فيه عن أي الحسين محتدین جعفر الأسديّ رضي الله عنه» فقد 





عن علي بن أدبن موسی؛ و عمدین أحمد نان ۽ و الحسين بن إبراهم بن 
مین هشام اموب رضي الله عنبمسعن أي الحسين حقدبن جعفم الأسدي 


الکوفس رضي الله عنه--. 








|دریس, عن عمدين آهده عن الحسن بن الحسين الَولؤيّ» عن الحسن بن علي بني 
وت عن قعاذ الجوهريٰ» عن عمروبن جَُیع. 


وما کان فیه عن مروان‌بن مسلم» فقد رو عن أي رضي الله عنه عن 








وضیح: «مبارک بن عبدالله غلام شعیب اسدی عَقّرقوق است» و از امام کاظم 
عليه السلام روایت می‌کند» و طریق ملّف به وی به جهت محمد بن یسنان عل الشهور 
ضعیف است». 

و آنچه در آن از اباسین حتدبن عفر اسد یل رگیی اله عنه- آمده است» 
پس روایت کردهام آنرا از عبن احدین موسی, ومفدین احد سای و حسینبن- 
ابراهي‌بن احدین شام موب - ,اه عنبم 2 از ابو سین محمد بن جعفر اسدی 
کون - رضی الله عنه -. 

توضیح: «عتمدین جمفربن متندبن عون اسدی ابواسین دارای کتابی است که 
کلینی - رهه ال بلاواسطه آنرا ازوی روایت کرده است» وی اهل کوفه بوده ول 
در ری مسکن داشته, وخود ثقه است لکن ازضعفاء نقل می‌کند, و اجتماع مشایخ 
را در طریق» دلیل بر معتمد بودن کتاب وی گیرند». 3 

میم آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم- 








و آنچه درآن از عمروبن 





رحه الله از اهدین ادریس ازعتدین اد از حسن‌بن حسین لواژی از حسن‌بن- 
عل بن یوسف از مُماذ جوهری از عمروین جیع. 
- یم جم - ابوعشمان ازدی بصری قاضی ري بوده و 
ضیف الحدیث است» ودارای کتابی است» ومعاذین ثابت جوهری در طریق مهمل 
است و کتب عنوان نشده است». 

وآنچه در آن از مروان‌ین مسلم آمده است» پس روایت کردهامآنرا از پدرم- 











wn‏ ج ٩‏ المشيخة 

تقد بن یجبی العظاره عن حتدبن آحدبن بحبی: عن سهل‌بن زیاپه عن عبن 
اسینِ» عن علي بن یمقوب افاشمي » عن مروثبن مسلم. 

وها کان فيه عن عاصمبن حمَيْدٍ» فقد رویَْه عن أ 





ومحمَدبن۔ 
انس رحمها الله عن سعدین عبد ال عن إبراهم بن هاشم» عن عبد رن 
أي تجرادّء عن عاصم بن ځار 





وها كان فيه عن محمدبن عبد اجان فقد رَوَيَنّه عن أي؛ و حتدبن 
و غندین یی العظار؛ 
ی الصهبان. 

















رضی الله عنه- از محتدبن یحیی العظار از محقدبن اهدبن یحیی, از سهل‌بن زیاد از 
حمدین حسین از عل بن یعقوبا ها از مروانبن مسلم. 

توضیح: «مروان‌بن )الم کول وت و صاحب کتابی است» و طریق ملف به 
وی به سهل‌بن زیاد ضعیف,است, بعلاوه عل بن یعقوب هاشمی غر معنون است». 

و آنچه د رآن ازعاصم‌بن نید آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم و 
محمدبن حسن- رجا له 2 از عبن له از ابراهي‌بن هاشم از عبدالرهن‌بن- 
ابی نجران از عاصم‌بن ممید. 

توضیح: «عاصم‌بن حمید. بضم الحاء الهمله - حتاط» كوق و عرب غير حالص 
است» وثقه و مورد اعتماد و راستگوو دارای کتابی است و از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند, و طریق موف به وی حسن است», 

و آنچه در آن از حمدین عبدا 





ار آمده است پس روایت کرده‌ا آنرا از پدرم و 
محمدبن حسن- رضی الله عنیا- از سعدبن عبدالله و میری و حشدین یجیی العطار و 
احدین ادریس همگی از محتندبن عبدا جار و وی همان محتدین ابی الصهبان باشد. 
توضیح: «محتدین عبدا جار قن ملقب بشیبانی ثقه و از اصحاب اه سه گانه 
امام جواد و هادی و عسگری علییم السلام است و روایاتی دارد» و طریق موف به 
وی صحیح است», 
و آنچه در آن ازیعقوب‌بن شمیب آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از 








ذکر مشایخ و روات ۷۹ 


من الحسنبن مَیل» عن دين الحسين بن أي ا خظاب» عن جعفربن‌بشی عن 
حتادین عثمان» عن یعقوب‌بن شیب بن ميم الأسديٰ و هوول كوفي. 

وها کان فيه عن دربن أي منصوں فقد ره عن أو 
سعدبن عبدالله» عن أحدبن محتدین عيسى» عن الحسن علي الوشاء» عن د 
أي منصو الواسطي . 

وها کان فيه عن وهب‌بن وب فقد زونه عن أي؛ وعشابنر 















محمد بن حسن- رضی الله عنه- از محمدین حسین‌بن ابی الخظاب از 
جعفربن بشی از حمّادبن عشمان از یعقوب بن شعیب‌بن میم اسدی و او عرب غر 
خالص و کوفی است. 

توضیح: «یعقوب بن شعیب از اصحاب امام باقر و امام صادق وموسی بن جعفر 
علیم السلام است» و نجاشی او را توق کردة» رای کتابی است» و علامه طریق 
موف را به وی صحیح دانسته است». 

و آنچه در آن از درست‌بن أن منمسوآمده اه س رولیت کردهام آنرا از 
پدرم- رجه الله از سعدبن عبداله از اهدین تین عیسی از حسن‌بن عل واء از 
درست‌بن ابی منصور واسطی . 

توضیح : «درست.. بضع دال و راء این ابی منصور متمد وی واقی مذهب 
و از اصحاب امام صادق و موسی بن جعفر علییماالسلام است» و تولیق نشده دارای 
کتابی می باشد» و طریق مؤلف به وی صحیح است. لکن واقنی بودن او درست معاوم 
ما نیست و در رجال نجاشی و فهرست شیخ اشاره ای بدان ندارد و تا اختیار رجال 
کشی از دوب بن نصیرنقل کرده 4 قال: خی بعض آشیاخی قال: درست 
واسطی واقنی» و باحتسال قوی در نسخه «واسطی» به «واقق» تصحیف شده و در 
نسخه‌برداری هر نسخه با هم آمده و شیخ- رجه الله در هنگام تلخیص هر دو را 
آورده» و نسخه رجال کشی دارای‌أغلاط و تصحیف و حریف بسیار بوده و شیغ 
بہمین جهت آنرا تلخیص و اختیار کرده است» و شاید قول محقّق (ره) در معتر 
بصت روایات درست بن أ منصور از همین جهت بوده است, والعلم عند اله». 


و آنچه در آن از وهب بن وهب آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا ازپدرم و 























4 ج -١‏ الشیخة 





ما جیلویه رجه الله عن عمّه القاسم» عن حتدین علي الکو عن 
عبدالرهن بن آي هاشم» عن أي خديجة سال بن شم الجتال. 


وما كان فيه عن القاسم بن سليمانء فقد رَوَينّه عن محمدبن. 





محمد بن حسن- رضی‌الله عنهیا- از سعدبن عبدالله از احد بن محمد بن خالد از پدرش 
از ابی البختری وهب بن وهب قاضی قرشی. 

توضیح: «وَهْب بن وهب ابوالبختری قاضی سلی مردی ضعیف بلکه خبیث و 
غیرقابل اعتماد است» و حکیءاودربارة یی بن عبدالله بن حسن در حضور 
هارون الرشید بر خباثت ويترین یل است.ابولفرج اصفهانی درمقاتل الطالہ 
بطور مفصل قضیّه را شرح اده است»وگب سر روجة امام صادق عليه السلام است و 
نجاشی گوبد: «کان کڈ ابوا بعتا مع ارشب نی الکذب»» وشیخ گوید: 
وی قاضی ستی مب ومَیعیض اسیت و نتزعلامه گوید: وی احادیش از امام 
صادق عليه السلام نقل کرده که يجتام آن اعتمادی‌نیست. و غالبا موف از وی 
اخباری را که دیگران از امام صادق علیه السلام بسند بر نقل کرده اند آورده 
اسٽت»,. 

و آنچه در آن از ابوخدیجه سالم بن مُکرم جقال آمده است» پس روایت کرده ام 
آنرا از عمد بن عل ماجیلویه- رجه الله ازعمویش تد بن ابی القاسم از تد بن 
عل کوفی ازعبدالرمن بن ابی هاشم از ابی خدیجه سالم بن مکرم جتال. 

قوضیح: «سالم بن مکرم- بفتح میم وراء باتخفیف - ابو خدج جتال کون از 
وایستگان بنی اسد و از اصحاب امام صادق علیه السلام است» و ابوسلمه اورا امام 
خطاب می کرده» نجاشی اورا ثقه می داند وی دارای کتابی است که جاعتی از او 
روایت کرده‌اند» و طریق موف به اوبه تد بن عل که ظاهراً ابوسمّیتۀ صیرنی 
است» ضعیف است»4. 























ذکر مشایخ وروات A‏ 
الحسن-رحه الله عن محمدین اخسن الصقار» عن محمدبن عیسی ب 
التضربن شوه عن القاسم بن سلیمات, 

وما کان فیه عن زکریّابن مالك 1 
|دریس- رحه الله عن 
صفوانّین يحيى» عن عبد الهبن مسکان» عن أي لاس القضل بن عبد الإك » عن 
زکرنابن مالك لجُعفي. 


وما کان فيه عن ابراه بن دادن فقد ره عن أحدبن زیادین جعفرٍ 











هدن رضي الله عنه-عن علي بن إبراه بن هاشم» عن أبيه» عن براه بن 
عمد اهندانيٰ. 


و آنچه در آن از قاسم بن سلیمان آمده است#بپس روایت کرده‌ام آنرا از محمد بن- 
حسن رجه الله ازحتدبن حسن صفایاز مد بن گیپی بن عبید از نضرین وید 
از قاسم بن سلیمان. 

توضیح: «قاسم بن سلیمان کون کا بَفایق دازا اصل با کتاب است» و از 
اصحاب امام صادق عليه السلام مش و ریق صریح نشده ایت» و طریق موف نزد 
علآمه حلل صحیح است». 

و آنچه در آن از زکزیا بن مالک جُمنی آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از 
احد بن ادریس- رحه الله از پدرش از مد بن احد ازعل بن اسماعیل 
از صفوان بن یجیی از عبدالله بن مسکان از ابوالعاس فضل بن عبداللك (بقباق) از 
زکریا بن مالک جعفی. 

توضیح: «وی تحت عنوان «زکریااناض» گذشت. و طریق موف به وی در 
اینجا به جهت حسین بن احد بن ادریس حسن است». ۰ 

و آنچه در آن از ابراهم بن محمد هدای آمده است» پس روایت کرده‌ام آثا از 
مدای رضی الله عن از علخ بن ابراهیم بن هاشم از پدرش 
از ابراهم بن محمد همدانی. 


حسین 


























AY‏ ج -٩‏ الشيخة 
وها کان فيه عن مصايف ققد ره عن حمدین موی بن 
التوگل رجه اله عن عبد این جفر الڃثيري» عن أحدین عتدبن عیسی» عن 
الحسن بن محبوب» عن علي بن رثاب» عن مصایف. 
ية الأنصاري عامل أمير الؤمنين عليه اللام» فقد 
عن آبي؛ ودين الحبن رضي اله عنها-عن سعدبن عبد له عن هدب 
عمد عیسی» عن علي بن الحکم» عن راهن شرا اي عن یوس بن 
یرای عن يحيى بن بالات الكنديّ» عن ُضعب بن يزيد الأنصاري قال: 
اتش لني مر لین عل بن أي طالب علب لام على أبع زساتيتي العدائن = و 























توضبیخ: «ابراهيم بن تیدا یا مذای_ از اصحابو سه امام: جواد و 
هادی وعسکری علیہم الشلام ات و از جا ب ایشان وکیل بوده» و از نامه ای که 
امام جواد به وی نوشت؛ است و کش آنا نقل‌کرده است مورد اعتماد بودن وی فهمیده 
غیرطت ر ات وطزیق ملف به اوصحیح است». 

تایا دض آمدم امیت پس روایت کرده‌ام آنرا از حقد بن موسی 
EES EEE‏ 
ابن محبوب از علن بن ررثاب از مصادف. 











۳ وی حکایتی دارد با امام صادق علیهالسلام که کلینیس رجه اف 
در کافی کتاب روضه آنرا از مرازم بن حکیم نقل کرده است». 

و آنچه در آن از صقب بن یزید انفناری عامل امیرالژمنین عليه السلام آمه 
است, پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم ومد بن حسن- رضی الله عنھا- از سعد 
ابن عبداله از احد بن تمد بن عیسی از عل بن حکم از ابراهم بن عمران شیبانی از 
ابراهیم ارم بر ان کشت ث کندی ازمصحب بن یزهد انصاری که گفت: 
ان‌علیه السلام مرا عامل چهار روستای مدائ نکرد و حدیث را تا به آخر ذکر 











يونس 





توضيح: «مصعب- بضع مم. ابن یزید انصاری از تابعین است» و ملف در 





ذکرمشایخ وروات Ar‏ 


وها كان فيه عن ظلحَةبن زيي فقد روَیْمه عن أی؛ وحشدبن- 


انس رضي الله عناسعن سعدبن عبداله» عن أحدبن عمدبن عيسى» عن 








الحسين بن أبي الخظاب» عن الحسن بن معبوب» عن علي بن رثاب» عن 


ی الوژد. 


باب خجراج و جزیه در مد دوم از وی آن حدیث را که موف اشاره بآن کرده» از وی 
نقل می کند. این شخص غیر از مصعب بن یزیدی است که نجاشی او را عنوان کرده 
و گوید: او از امام صادق عله السلام روایت می کند با واسطه. و در طریق موف به 
وی افرادی ناشناخته موجود است که شاید عامي باشند و در کتب رجال آنان را 








و آنچه در آن از طلحة بن ز 





آمده است, پس روّایتٍ کرده‌ام آثرا از پدرم و مد 
رضی اللہ عنہا از سعد بز ان هب عمد بن عیسی از عمد بن- 
یجبی ازاز و تمد بن سنان هر دورطلحه پن نویدم 

توضیح: «طلحة بن زید اب وګرج دی شام و گفته شده: جزری» عاقی 
آنکه کتابش مورد اعتماد است» از دو امام باقر و صادق 
علیہماالسلام روایت می کند» وعاقه در کتب رجال او را نامبرده و جرح فوده‌اند, و 
طریق موف به وی صحیح است» و جرح عاقه چون سبب را ذکر نکرده اند شاید 
برای این باشد که از امه شیعه روایت می کند لذا اعتباری ندارد و از اینرو کتابش 
مورد اعتماد اصحاب ما است». 


وآنچه در 





مذهب و یا بتری است» + 








از ابوالورد آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم- رح 
حیری از محقد بن حسین بن ابی الثظاب از حسن بن محبوب ازع بن رثاب 
از آبوالورد. 

توضیح: «ابوالورد را گفته اند همان ورد 








ن زید است که روایت او در + 





سوم 
تحت رقم ۱۸۲) از امام باقر علیهالسلام گذشت. و کلینی رة الله علیہ در کافی 
باب فضل حج بسند صحیح از سلمة بن حرز خبری آورده که گفت: من خدمت امام 

















سابق اي »عن ‏ يي 
وما کان فيه عن الصاف a‏ اش 





ميد الله بن الوليد الرضافيٰ . 


صادق عليه التلام بودم» که مردی را که ابوالورد می گفتند وارد شد و به آحضرت 
عرض کرد: خداوند بر شما رحت آرد ای کاش بدنتان را به استقرار در حمل و سایۀ 
آن آسوده می داشتید» حضرت فرمود: ای اباالررد دوست دارم مشاهده کنم منافعی را 
که خداوند تبارک و تعال فرمودم است «لیَْهذوا تسافعلَهم» زیرا کسی مشاهده 
نکند آنہا را جز ایسکه نود هي نصیب او گرداند, اما شما پس از حنج باز 
می گردید در حالیکهدا شا رازه است, ودیگران نا در اهل و مال مود 
حفاظت خداوند واقع ما یسوی ازاچ نی مدحی در عطاب حضرت به او که وی 
را با کنیه نام برد ات میمت و مجلوم میشودکه ,مرضی آحضرت بوده؛ و طریق ملف 
به او صحیح است». 

و آنچه در آن از فضل بن ابی ره سمندی آمده است» پس روایت کردم آفرا از" 
پدرم- رحه الله از عل بن حسین سعدآبادی از امد بن یی عبداله برق ازشریف بن- 





توضیح: «فضل بن ایی قرف سمندی یا سهندی- چنانکه درپاره‌ای از نسخه‌ها 
است, از امام صادق عليه السلام روایت می کند وضعیف است ودارای کتای 
به او نیز ضعیف است به شریف بن سابق تفلیسی ». 
و آنچه درآن از وضانی آمده است» پس روایت کرده‌ام آنا از محمد بن عل 
جیلویه- رضی الله عنه- از عمد بن یی العظار از احد بن محمد بن عیسی از این 
فضال از عبیدال‌بن ولید وصّای. 

توضیح: «عبیداله بن ولید وضاق کنیه اش ابوسنعید است ثقه می باشد و از 














ذکرمشایخ وروات ۵ 





وما کان فيه عن الولیدین بیج فقد روي عن آ 
علي بن إبراهم» عن أبيه» عن حتادین عيسى» عن الحسين بن الختا عن الوليد بن 





2 
وھا کان فیه عن الرهر رضي الله عنه عن سعدین- 
عبد عن القاسم ين عتد الإصاني» داوة لیر عن منیب 


یه عن اهر سواسمه محمدین مسلم‌بن شهاب-عن علي بن الحسين 
عليةاالئلام. 


امامان باقر و صادق علییساالسلام روایت می کند» ودارای کتایی است که ابن- 
مسکان از وی روایت کرده است» و وضافی نسبتش به مردی ازبزرگان عرب می باشد 
که گویا وضاف بن عامر عجل باشد» ابن ثپردرلپاب گوید: «آن نسبت به وضاف 
است» و این نام جاعتی است» که از جله یشان ورین عامر عجلی است» و اسم 
او مالک بوده ومنسوب به او است عبیدالهابن وید ب پدلرهن بن قیس وضافی که 
روایت می کند از عطټه وعطاء و از او روایتکنند یعن ین عبید و وکیع» و بخاری 
نیز او را با کنیآبواسماعیل ازاولاد وقناف بن عام ر شمرده است, وعسقلانی رولیت او 
را از جاعتی از مساصرین امام باق رمام صَایق ی التلام و از جاعی از هم 
مذهبان خود جرح اورا نقل کرده» و جنانچه وی با آنکس که عاقه آورده اند متحد 
باشد جرح آنان چندان صخت ندارد» و آنچه بنظر حقبر پس از اند کی بررسی رسیده 
ن ولید وضافی و عبیدالله بن ولید وضافی و عبداله بن ولید عجل 
کو است» باری طریق موف به وی قوی است به ابن فط موق». 

و آنچه در آن از زهری آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم_ رضی الله 
غه عن سعد عدا از قاسم بن محمد اصفهانی از سلیمان بن داود منقری از 
سفیان بن غَْنّه از زهری۔ و ناش محند بن مسلم بن شهاب است- از عل بن 
الحسين عليماالسلام. 

توضیح: «محمد بن مسلم عبیداله بن شهاب رُهّری مد تابعی از فقهای عاقه و 
محثان اي از 
على امیرالمنین عليه السلام است» شیخ او را در رجال شوان کرده و گوید: عدو 








است اتحاد عبدالله 











ان است» در سال ۵۲ بدنیا آمده و در ۱۲4 درگذشته و از م حرف 














السن-رضي الله عنه عن محتدین الحسن الصقار عن أحدبن حتدبن عیسی؛ و 





إبراهم بن هاشم جيعاً عن الحسن بن علي الواء العروف 
وها کان فیه عن الحسن‌بن راشده فقد رَو عن أ 


است و مچنین علمه و ابن داود و میرعصطی صاحب نقدالرجال او را دشمن دانند» 
ابن ابی الحدید در شرح نېچ البلاغه شرح کلام ۵ سگوید: جریربن عبدالحمید از 
محمد بن شیبه روایت کرده است که گفته: من در مسجد ال صلل الله عليه و آله 
دیدم که زهری و عروة بن زیر عل بن ابی طالب راسبٍ می کردند وعلْ بن الحسین 
عليه التلام بر آنا گذشت و فرمود: ای عروه پدرم با پدر تونزد خدا محاکمه رفتند و 
خداوند پدر مرا ذی حق دانست» و وای زهری اگر در مگه بودی خانة پدرت را بتو 
نشان می دادم مراد آنسپک پ دروب مشرکین مه در بدر حاضر شده بود و در 
تحف العقول از عل بز سین با وام ای است که انحراف اورا ازحق بیان 
می کند, پنجاه سال در دوبتاین اةشافل پت های مهن و مرج آنان بود» ابن 





خلکان گفته اسکا: یوس زهري با عبداللک بن مروان بود سپس با هشام بن 
عبداللک و بعد با یزید بن عبداللک و اووی را بسمت قضاء برگز 
معلّم فرزندانش مود ودستورداد که حدیث بفرزنداتش پیاموزد. 
احادیش را از وی در مقام احتجاج از باب جدل نقل کرده است» ودرطریق وی‌قاسم 
|بن‌شتند اصفهانی است که معروف بکاسام یا کاسولا میباشد» و مجروح است». 

و آنچه در آن از حسن بن علخ وشاء آمده است» پس روایت کردهام آثرا از 
مدین حسن- رضی الله عنه- از عد بن حسن صقار از امد بن محمد بن عیسی و 
ابراه بن هاشم هر دو از حسن بن على واه که معروف است به ابن بنت الیاس. 

توضیح: «حسن بن علج وقاء خزاز ابیعمد بل کون از اصحاب ابی الحسن 
الرضا عليه السلام است و از بزرگان حڌثین امام ودارای مقام بلند ورفیعی است» و 





طریق ملف به | است», 
يق مولف به او صحیح 
و آنچه در آن از حسن بن راشد آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا ازپدرمب 
رضي الله عنه_ از سعدبن عبدالله و اد ب حتند بن عیسی و ابراهم بن هاشم 








ذکر مشایخ وروات ۷ 








عشمان, فقد رویشه عن محتدین لسن رضي ال 
عنه عن متمد بن الحسن الصقار عن قوب بن یزید؛ و یوب بن نوع؛ و یراهب 
از قاسم بن بجی از جدّش حسن بن راشد» و نیز روایت کرده‌ام آنرا از محمد بن عل 
ماجیلویه‌س رضی الله عنه- از عل بن ابراه بن هاشم از پدرش از قاسم بن یی از 
جدّش حسن بن راشد. 
توضیح: «حسن بن راشد کنیه اش ابوعل و از وابستگان آل مهب است» ودر 
روایت ضعیف می باشد و از امام جواد علب لام رگاییت می کند» وی کتابی دارد 





بنام راهب و راهبه و ابن غضاثری ویرا تیف غوده هت وطریق موف به وی به 
قاسم بن یی ضمیف است وذ کر او بعدا خواهد آمد»: 

و آنچه در آن از أبا ہن عشمان آمده است, پس روایت کرده‌ام آنرا از تقد بن- 
حسن- رضی الله عنه از عمد بسن فا بن رد و توب بن نو و 
ابراهم بن هاشم و مد بن عبدا جار همگی از حقد بن ای عمیر وصفوان بن یجبی از 
ابان بن عشمان احر. 

توضیح: «ابان بن عشمان احر یل به ولاء از اصحاب امام صادق عليه السلام 
است و او را کو وهم بصری گفته‌اند, وشیخ اورا درفهرست از اصحاب 
ای الحسن عليه السلامنیزشمرده است و گوید: از کتابهای وی جز کتابیکه در آن 
ده را جع کرده نمی شناسم و هچنین 
گفته اند, وی ناووسی مذهب است وتوثیق شده از اصحاب اجاع شمرده شده 
است, علاْمة حلی فرموده: نزدیکتر بصواب نزد من پذیرفتن روایات اوست هر چند 
مذهبش فاسد است- انتهی . و ناووسی مذهب بودن وی مورد 
اردبیل در شرح ارشاد فرموده: «کونه نووا غ واضج بل قیل: کان ناو » و از 
کلام وی چنین استفاده میشود که وی ابتدا ناووسی بوده سپس به اصحاب ما 





مبدء و مبعث و مضازی و وفات و سقیفه و 























بانب عماق 
وها کان فيه عن عمروین خالی, فقد ره عن أي رضي الله عنه عن 
سعد بن عبدالله» عن یبن أي قشروق ايء عن الحسين بن غلوان» عن 
عمروبن خالد. 
وها کان فیه عن متصورین پؤس» فقد رب عن آي رضي اله عنهسعن 
عبدداڻوبن جعفر الجميريٰ» عن أحدبن محقدبن عیسی » عن علي بن حدید؛ و حمدبن- 
إسماعيل بن بزیع جيعاً عن متصورین يونس برج 
وها كان فيه عن حتدین الفيض الَيْميّ» فقد رویته عن أي رضي الل 
پیوسته است» ببر حال طریق مف به او صحیح است». 

و آنچه در آن از عمرو بن اال آیده است. » پس روایت کرده‌ام آنرا از دروب 
رضی اله عنه- از سعدیر باه ان آیی مسروق نبدی از حسین بن عُلوان از 
عمروین خالد. 

توضیح: «عمووربن خالد عاي مذهب وبتری است» و موف در مواردی از 
کتاب از وی حدیث "ریب لن بن سین لیم التلام نقل کرده است. البّه او 
علاقه و محبّت شدیدی به اهل بیت داشته» ول با این حال‌علمای رجال خاضه و 
عامّه اورا توثبق نکرده‌اند» و با کشی تولیق اورا از ابن فال فطُحی نقل کرده 
است» و درطریق موف به او حسین بن عُلوان کلی عاقی و غیرمولّق است هر چند 
ان اهل ب 

و آنچه در آن از منصور بن یونس آمده است» پس روایت کرده‌ام آفرا ازپدرمب 
رضی الله عنه- از عبدالل‌بن جعفر حیری از أحد بن محمد بن عیسی از عل بن حدید و 
محمد بن اسماعیل بن بزیع هر دو از منصور بن يونس بزیج. 

توضیح: «منصور بن یونس ملقب به بررج از اصحاب امام صادق و امام کاظم 
عل ماالسلام است» واقی مذهب و غیر موق است یعنی توشیقش ثابت نيست» و 
دارای کتایی است اما طریق موف باو صحیح است». 

وآنچه درآن از ند بن فیض التیمی آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از 





ار 





A 





أي الخظاب» عن 
کمن مسكين» عن أ گفتس, عن عبد الؤمن بن القاسم الأنصاريّ الکو 


عربي» وهوأخوأي مرم عبدالنقارین القاسم الأنصار' 


0 سعدین‎ E 








وما کان فيه عن |دریس‌بن هلالء فقد ويُه عن حشدبن علي 
ماجیلویه- رضي الله عنه س عن محتدین يى العظارء عن محدین الحسين بن أي 
النظابر؛ عن محمدبن بینانو عن إدریس بن هلال. 
پدرمب رضی الله عنه- از احد بن ادریس از احید بن ابی عبداه از داود بن اسحاق 
حذّاء از متمد بن فیض تیمی. 

توضیح: «محتد بن فیض از اصحابآآمام صادق گی للام است» و توثیق نشده 
او از تم الرّباب است, و در طریق وی ذاودرین اسحاق ابو سلیمان جلى مهمسل 
است». 

و آنچه در آن از عبدالوسن بی قاس انار یکو ده است» پس روایت 
کرده‌ام آنرا از پدرمس رحه له از سعدبن عبدالله از حقد بن حسین بن ابی انلتظاب 
از حکم بن مسکین ازاب تس از عبدالوّین بن قاسم انصاری کو که عرب 
اصیل برادر ابومرم عبدالغقار بن قاسم انصاری است. 
«عبدالؤمن بن قاسم بن قیس انصاری کوفی و برادرش عبدالغقار هر دو 
ثقه و از اصحاب امام باقر و امام صادق علیہماالسلام‌ائد» وعیدالؤمن یکسال پیش از 
امام صادق عليه السلام در سنٌ ۸۱ سالگی از دنیا رفت. وی دارای کتاب است» و 
در طریق موف به وی حکم بن مسکین و ابوکهمس هر دو توثیق نشده اند». 

و آنچه در آن از ادریس بن هلال آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از محتد 
ابن عل ماجیلویه- رضی الله عنه_ از تقد بن بحیی العظار از حنقد بن حسین بن أ - 
الخظاب از تد بن سنان از ادریس بن هلال. 

توضیح: «درکتب رجال ذکری از ادریس بن هلال ثیامده» و تنا مف در 























A‏ ج -٩‏ اليخة 
وما کان فیه عن القاسم بن عُروة» فقد رویته عن أ 
عبدالله بن جفر الجميريٰ» عن هاروت‌بن مسلم 





رضي الله عله عن 


سعدالًء عن القاسم بن عروة. 








ماجیلویه س رضي الله عنه عن محتدین یی العظاں عن إبراهم بن هداشم» عن 


دوم تحت رقم ۱۸۸۷ خبری از وی درحک مکسیکه در روز ماه رعضان با زوجه اش 
نزدیکی کند نقل کرده است از امام صادق عليه السلام» و طریقش به وجود ما 
سنان ضعیف است على الشهور». 

وآنچه در آن از قاسم پن عروه دم است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم - 
رضی الله عنه- از عبداشا بن جعفر حیرٍی از هارون بن مسلم بن سعداناز قاسم بن 
عروه. ۰ 

توضیح: «قاسمبن وة ابرعتند.مول ای ,یوب موریانی وزیر منصور دوانیق 
است. وی دارای کتای اس ت که برق و عبدآنه بن اد بن نبیک از او روایت 
می کنند» توئیق نشده و از امام صادق علیهالسلام روایت می کند» و طریق مل 
او صحیح است هرچند هارون بن مسلم د 
ول موجب جرح اودر نقل نیست», 1 

وآنچه در آن از محمد بن قیس آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا ازپدرم 
رجه الله ازسعد بن عبدائ از ابراهم بن هاشم از عبدالهن بن ایی نجران از عاصم 
ابن حید ازحتدبن قیس. 

توضیح: «محتد بن قیس ابوعبدالله بجی ثقه و مورد اعتماد و از اصحاب امام باقر 
عليه السلام است وی دارای کتاب قضایا و داورمای امیرمومنان علیه السلام است» و 
حتد بن قیس دیگری تيز هست که او اسدی است» وطریق موف به بل حسن 
است». 


و آنچه در آن از بشی نبال آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از محمد بن عل 











وتشبیه دارای مذهب نادرستی است 














ذکرمشایخ و روات E‏ 
محمدین نان عن بشیر النجال. 
وما کان فیه عن عبد الکرم‌ین عمرو فقد رنه عن أبي؛ ومين 
الحسن-رفي اله عنها-عن سعدبن عبداق» عن أدبن عقدبن عیسی» عن 
أحدبن حتدین أبي تشم البزنطيّ » عن عبد الكرم بن عمرو لحم و لقبه كرام 
وما کان فیه‌عن عیسی‌بن أي متصور فقد رنه عن حمَوِبنِ 
الحسن-رضي الله عنه--عن محمدبن لسن الصقان عن محتدبن الحسينبن_ 
آي الخظاب» عن جعفرین بشي عن حتادین عثمان» عن عیسی بن أي منصورب و 
کی آبرصایج. و هو كي مؤلی» و دادن الحسن رضي الله عنه-عن 
عتدبن الحسن الصفاره عن يعقوب بن يزية» عن ابن أي عم عن إبراهم بن _ 











ماجیلوبه- رضی اللہ عنه- از تمد بن یجبی الھظار از ابراھم بن هاشم از مد بن- 
سنان ازبشیر نبال. 

توضیح: «ہشیر بن میمون نبال وابشیل کون و از حاب امام باقر وامام صادق 
علیماالسلام است و از حلۀ حدیث آن دو امام است و چنانکه موف در کمال الڌین 
آورده مدوح است و طریقش به وی ضعیف,است محقدبن سنان». 

و آنچه در آن از عبدالکرم بن مرو کہ اتپ رای کرده ام آنرا از پدرم 
و محمد بن حسن رضی الله عنها_ از سعدبن عبداله از امد بن تشد بن عیسی از 
احد بن محقد بن ابی نصر بزنطی از عبدالکرم بن عمرو تخشعمی و لقبش کرام است. 

توضیح: «عبدالکرم بن عمروبن صالح خعمی به ولاء کو و از امام صادق و 
امام موسی بن جعفر علیماالسلام روایت می کند» ودارای کتابی است. شیخ در 
رجالش اورا ضعیف دانسته و گوید: «واقغيٰ خبیتٌ» وعلاقه حلی اورا در 
ید : ثقه است وواقی مذهب و طریق موف به او صحیح 














وآنچه در آن از عیسی بن ای منصور آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از 
محمد بن حسن- رضی الله عنه- از مد ین حسن صقار از حشد بن حسین بن 
ابی النظاب از جعفر بن بشیر از حقاد بن عشمان ازعیسی بن ابی منصوں و کنیه اش 
ابوصالح و اهل کوفه وعرب غیرخالص است و محقد بن حسنت رضی اه عنع ما 











التوقل-رضي الله عنه-عن علي بن اطسین الشعدآبادی» عن آحدین أي عبداله 
البرقيّ» عن أبيه» عن أحدبن افر الحرازي عن 
وها کان فیه عن سلیمان 








ته عن محتندین اسن رضي ا 
عله عن محتمدبن الجن الصقان عن أحدين أي عبد الله البرقيّ» عن آحدبن علي 
عن عبدالل بن جل عل علي بن عجره عن سليمادً بن عمرو الأحمَرّ. 








را حدیث کرد از حقد بن حسن جیار از یمقوب بن بزید, از ابن ایی عمیر از ابراهم ` 
ابن عبدالحمید» از عبداله الا ابن ای یعضور که گفت: من نزد امام صادق 
عليه السلام بودم که عیسیل بن ی منمگر وأرد شد» امام من فرمود: هرگاه بخواهی به 
برگزیدہ ای در دنیا و ہرگز دہ و نرک ندگری بدین شخص نظر کن. 

توضیح: «عیس ی برای مینصور چه با عبسی شللقان یا عیسی بن صبلیح عرزمی 
متحد باشد و چه نباشد از خبرټگه ما آورده مدوح بودن بلکه ثقه بودن او ظاهر 
است؛ و طر؛ 

و آنچه در آن از عمرو بن شمر آمده است پس روایت کرده‌ام آنرا ازحمد ب 
موسی بن متول- رضی اله عنه از علی بن حسین سعدآبادی از امد بن ابی عبد ال 











به وی صحیح است». 





برق از پدرش از احد بن نضر خاز از عمرو بن شمر. 
توضیح: «عمرو بن شمر از اصحاب امامان باقر و صادق علییماالسلام است» و 
جا مردی ضمیف الحدیث و غبر مورد اعتماد است» و در طریق وی سعدآبادی تولیق 
۰ نشده است». 
و آنچه درآن ازسلیمان بن عمرو آمده است» پس روایت کرده‌ام آثرا از محمد 
ابن حسن- رضی الله عنه از محمد بن حسن صقان از امد بن یی عبداله برق ار 
احد بن على از عبدالله بن جبله ازعل بن شجره از سلیمان بن عمرو لأهر. 








ذکر مشایخ وروات r‏ 








وما کان فیه بن غت عن آي رضي ال 
عنه عن سعدبن‌عبداله» عن محتدین الحسين ب أي اقب عن اسن بن عل 
فال عن بي حزةء عن عبد اللك بن 

وما كان فيه عن علي بن أي عن حمدین علي 


ما جيلويه رضي الله عنه عن محمدبن جى العظان عن محقدین الحسين بن أي 





وما کان فيه عن یی بن أي العلاء» فقد رو عن محقدين لسن س وضي ال 
عنه عن الحسین بن الحسن‌بن باه عن الحسين بن سعيد» عن قضالةبن آوب» عن 
این عثمان» عن یعبی بن أبي العلاء. 


باشد» وی جروح است» و چنانچه دیگری با پس مُهَل است» و درطریق موف 
احد بن عل جهول است». 

و آنچه در آن از عبداللک بن منیا هاشمی آمگم ات پس روایت کرده‌ام آنرا 
از پدرمب رضی الله عنه- از سعد بل,عیدالله از میشیداین حسین بن ابی الخظاب از 
حسن بن عل بن فضال از ند بن وه از ینک نتب غاشی . 

توضیحز : «عبداللك بن عة اتسئ رات امام بافر و امام صادق 
علي ماالسلام است و دارای کتابی نیست. و آنکه دارای کتاب است عبداللک بن- 
عنبۀ نخمی است چدانکه نجاشی ذکر کرده است» و طریق ملف به او قوی است به 
ابن فال فلحی مولّن, و ظاهراً «هاشمی» سهوالقلم است». 
در آن از عل بن ای حزه آمده است» پس روایت کرده ام آنرا از حقد بن. 
عل ماجیلویه- رضی اله عنه- از محمد بن يجبي العظار از حتد بن حسين 
النظاب از احد بن محمد بن ابی نصر بزنطی ازع بن انی حزه, 

توضیح: «عل بن أبى حزة بطائني از متران واقضه است و دارای کتابہای است و 
سخت ضعیف و غیر معتمد است» و طریق موف به او صحیح است». 
بن أن الملاء آمده است» پس روایت کردهام آنرا از تقد 








و آنچه درا 





ابن حسن رضی الله عنه- از حسین ببن حسن بن أبان از حسین بن سعید از قضالة 


ابن اتوب از ابا بن عثمان از یی بن ابی العلاء. 








e‏ ج -٩‏ الشيخة 


وھا کان فیه عن حتدین 





۽ فقد رَو عن بيس رجه الله عن عبدا 








ای دات عن آبیه, عن حتادبن عیسی» عن حریز 
عن حتدبن اسن-رحه الله عن محقدبن الحسن 


وها کان فيه عن علي بن سويد فقد رزوی عن أي؛ و محمَدبن- 

توضیح: «یحیی بن ابی العلاء رازی از اصحاب امام باقر وامام صادق 
علیماالسلام است و او با یمبی بن علاء بجل متحد است» دارای کتسابی است و 
نجاشی او را ثقه گفته و در ری قاضی بوده وعسقلان نیز او را عنوان کرده» و از قول 
دیگران او را تضعیف نوده اظ ربق کلف به او صحیح است». 

و آنچه در آن از علد بن حك مآد است» پس روایت کردم آنرا از پدرم 
رحه اش از عبدالله بن جتتفیو ج یری ازااحد بن ابی عبدالله از پدرش از حخاد بن- 
عبسی از حریز از ینکیم و نبز روایتر کردهام ۲ 
الہ از عمد بن حس ضفار از کوب 


«حتد بن کم چنانکه در رجال نجاشی ذ کر شده است خثعمی و از 
اصحاب انی عبدالله صادق و ابوالحسن کاظم علیماالسلام است و کنیه اش ابوجعفر 
میباشد» دارای کتابی است. و تولیق صریح نشده است ول مورد رضایت می باشد» و 
طریق اول ودم هر دوصحیح است هر چند درطریق ال محمد بن خالد برق 


است». 





از حقد بن حسن رحه 
رید از حتد بن ى عمير از محمد بن- 











و آنجه در آن ازعل بن حکم آمده است» پس روایت کردهام آنرا از پدرپ 
رضی الله عنه.- از سعد بن عبداثه از امد بن محمد بن عیسی ازع بن حکم. 

توضیح: «عل بن حکم شاگرد و تلمیذ ابن ای عمیر است» ثقه وجلیلالقدر و 
دارای کتابی است. و طریق 


و آنجه در آن از عل بن سوید آمده است, پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم و محمد 





+ اوصسی آست». 








ذکر مشایخ وروات ۹۵ 
السن- وضي الله عتیاسعن سعدین عیداله؛ وعبد این جمق راشمیري جيعاً عن 
علي بن امکم» عن علي بن سوت 

وها کان فیه عن إدریس‌بن زید؛ وعليّ بن إدريس لاحي الرّضا عليه الگلام» 
فقد ره عن حشدین علي ماجیلویه س رضي الله عه عن علي بن راهم بن 
هاشم» عن أبيه» عن إدريس بن زيد؛ وعليّ بن |دریس» عن الرضا عليه الگلام. 

وها کان فیه عن حتدین خران» 1J‏ 
علي ابن إبراهم» عن أبيه» عن عمدب 
عن حقدبن الحسن رجه الله عن محقدین الحسن المَقّا عن یوبن نوح؛ و 
باه بن هاشم جیعاً عن صَغوانبن یحی ؛ وابن آي عُمرجیمارعن محمّدبن ممران. 















ابن حسن- رضی الله عنیا- از سعدبن عبدالل وعبدالرحن بن جعفر میری هر دو از 
عل بن حکم از عل بن سُوّيد. 

توضیح: «علح بن سید سائی از اپلحاب ابی نیس موسی علیه السلام است و از 
حضرت رضا علیه السلام روایاق داردل وثقه و دارائ) کاب است و طریق مّف به 
وی صحیح است. ر 

و آنچه در آن از ادریس بن لد ول ستاب ان رضا عليه السلام 
آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از حشد بن عل ماجیلویه- رضی الله عه از 
عل بن ابراهی بن هاشم از پدرش از ادریس بن زید عل بن ادریس از اسام رضا 
عليه السلام. 

توضیح: «ادریس بن زید وعلّ ہں ادریس جز در 
در جالی دیگر عنوان نشده‌اند و مهملند» و لکن توصیف موف به جهت آنکه هر دو از 
اصحاب حضرت رضا عليه السلام اند خود نوعی مدح بلیغ است» وطریق موف به 
آن دو حسن است». 











صدوق۔ رجه ال 





و آنچه درآن از حقد بن خمران آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا ازپدرم 
رضی الله عنه از عل بن ابراهم از پدرش ازحقد بن ابی عمیر از حتد بن حران» و 
نیز روایت کرده‌ام آنرا از تد بن حسن- رحه الله از حتد بن حسن صقار از اتوب 
ابن توح و ابراه بن هاشم هر دو از صفوان بن یحیی و ابن انی عمیر هر دو از قد بن- 
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Ia 
وها کان فیه عن تعید الگقاش, فقد رَوَبْتّه عن محتدین موی بن_‎ 


اوقل رضي الله عنه-عن علي بن الحسين الشعد آبادي» عن مدب 
أي عبد الله البرقيّ عن أبيه» عن محمدین سنان» عن سحي 








وها كان فيه عن القاسمین يحيى» فقد روت عن أي؛ وختدبنر 
الحسن رضي الله عنها-عن سعدبن عبداف؛ و الجمیرق جيعاء عن امین 
حمدبن عیسی ۽ و ايراهم ین هاشم جیعآرعن القاسم بن بجی . 
اراد 

توضیح: «حتد بن هرا بر وزن سبحان سابقاً عنوان او با معت جیل بن _ 
ذراج گذشت چون یک کتاب را هر دو با نظر و باری هم تألیف کرده بوده‌ند, و 
محمد بن مران خود کتاب دیگری دارد که تال 
و در اینجا مراد موف طریق انب سل اوست. وی توثیق صریح نشده است ول 
آنان هنگی مورد(عگهادند. و طریق موف در اینجا به او اول 
حسن ودومی صحیح اسبت», 

و آنچه در آن از سعید تال ده آست» پس روایت کردهام آذرا از حتد 
موسی بن متوگل- ری تاش کے راو لبن یکین سعدآبادی از احد بن ابی عبدا 
برق از پدرش از تد بن سنان از سعید نقاش. 





خود اوست و مستقلاً نوشته است» 











توضیح: «سعید ناش جز در مشیخه ملّف نامش در رجال نیامده» و مّف در 
مجلد دوم در تکبیرات شب عید فطر از کتاب وی مطلبی نقل کرده است و طریق 
موف به وی به محمد بن سنان ضعیف است بنابر مشهوز». 

و آنچه در آذ از قاسم بن یجیبی آمده است» پس روایت کردهام آثرا از پدرم و 
مد بن حسن- رضی الله عنہا_ از سعدین عبد اش و جیری هر دو از امد بن محمد 
بن عیسی» و ابراهیم بن هاشم هر دو از قاسم ین یحی . 

توضيح: «علامه در خلاصة الرجال قاسم بن حيى بن راشد الراشدی را صریاً 
تضعیف و در بخش ضعفاء آورده است» و نجاشی گوید: وی دارای کتابی است» و 
متعرض حال او تشده» تنها به ذ کر طریق خود به کتاب او بسنده کرده, ول موف در 
کتاب زیارات در کیفیّت زیارت ابی عبدالله سین عليه السلام در جلد سم زیارق 








ذکرمشایخ و روات wv‏ 


وما کان فيه عن اخسن بن سعید: فقد روء عن عحتدين امن رضي ال 
ن السن‌بن آبان» عن المسين‌بن صعید. ور 
آي رجه الله عن سعدين عبدالل» عن أحدين حقدین عيسى» عن الحسين‌بن_ ۰ 


عنه_عن اسب 








وما کان فیه عن یاث‌بن ابراهيم» فقد ر 
سعدین عب اه عن آمدین حقدبن عیسی» عن محستدین #سماعیل‌بن برع + و 
محمّدبن یی الخزاز عن تباث بن ابراهم. 











نق > کرده و سپس گفته است: «این زیارت را برای این کتاب اختیار کردم زیرا از 
نظر من صحیح ترین زیارات است از حیث سند و روایت» و درطریق آن قاسم بن 
یحیی است. از اینرو میتوان او را معتر دانسیټ وی دارای کتابی است در آداب 
امیرامزمنین علیه السلام که احمد بن محمد بن‌اغیسی راوي آنست» باری طریق مؤلف 
در اینجا باوصحیح است». 





و آنچه در آن از حسین بن سعید آمده است, پسنزوایت کردہ ام آنرا از عمد بن۔ 

۳ ET 7 0 

حسن رضی الله عنه- از حسین ,تین پیز آبان از حسین بن سعید. و نیز از 

پدرم- رضی الله عنه- از سعدبن لاله از اخدبتن یبن عیسی از حسین: 
سعید. 








توضیح: «حسین بن سعید بن حمّاد اهوازی از اصحاب حضرت رضا و امام جواد 
و امام هادی علیم السلام است. وثقه و جلیل و از کسائیستکه اصلاً اهل کوفه بوده و 


بعد به اهواز 





ل شده و ازآتجا بق آمده و بر حسن 





ابا وارده شده ودرقم از 


دنیا رفته است» وی دارای تصا و هر دوطریق مولّف به وی صحیح 





است», 


و آنچه در آن از غیاث 





راهم آمده است» پس روایت کردهامآنرا از پدرمس 
رضی الله عن- از سعد بن عبدالله از احد بن محمد بن عیسی از تد بن اسماعیل بن 
بزیع ومحقد بن یحبی از ازغیاٹ بن ابراهم. 

ابراهم ابوختد تیمی اسدی اصلاً بصری است ول در کوفه 











E 





وها کان فيه عن علي بن حتد اي فقد رو 
جیلویه رضي الله عنه-عن أبيه» عن أحدبن محمّدبن خالڍٍ» عن أبيه» عن علي 
عمد لول . 

وها کان فيه عن عبار 








آطيف الليسي» فقد ره عن جعفرین قبن 
قسرور رضي الله عنه عن احسین بن متندبن عامر» عن عته عبد این عامپه عن 
جراد فقد رَه عن آي رضي الله عنه عن 
سعد بن عبداشه عن آحدین متندین عیسی» عن عبد الرحن‌بن أي تجران. 








حتدبن آي عمیں عن عبد | 
وما کان فيه عن ابن أ 





مب‌زیسته و بتری مذهب است» وازامام باقر و امام صادق وموسی بن جعفر 
علیم السلام روایت می کند» نجاشی او را توثیق کرده وعلامه نرز از وی متابمت 
نوده, وی دارای کتابی است: و طریق وف به او صحیح است». 

و آنچه درآن از عل ان عمد نول /آمره است» پس رولیت کرده ام آنرا از عمد 
ابن عل ماجیلویه- رض ال عته از پیرش از احد بن محمد بن خالد ازپسدرش از 
عبن عتد تل. 

تورضیح: «عل ہی متمد و را وی از اصحاب امام هادی عليه السلام 

شمرده» A O GE TERE‏ ره 

نقل شده و ازآن چنین استفاده مشود که وی از غلصین أنته است» وز از روایت 

دیگرش که در کافی در باب «ما يا لهم اتلام من ام لآم » نقل 

شده آل هین معنی فهمیدهمی‌شودء وطریق مف به اوصحیح است هرچند 
محمد برق در آن است». 

و آنچه در آن از عبداله بن لطیف تفلیسی آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از 











جعفرین محقد بن مسرور رضی الله عنه- از حسین بن محمد بن عامر از عمویش 
عبدالله بن عامر از حقد بن ابی عمیر از عبدالله بن لطیف تفلیسی, 
توضیح: «عبدالله بن لطیف تفلیسی جهول الخال است» شیخ اورا در رجال از 
اصحاب امام ششم عله السلام شمرده است» و طریق ولف به وی صحیح است». 
و آنچه در آن از ابن اف نجران آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرپس 











ذکر مشايخ وروات 1۹ 
وما كان فيه عن محندین القاسم بن الیل اضر صاحب الرضا عليه الگلام» 


فقد رب عن الحسين بن راهم رضي اله عنه عن علي بن راهم عن آی» عن 
عمروبن عتمانء عن محمد ي 








O‏ الله عنعن 


رضی الله عنهس ازسعد بن عبدالله_ از احد بن محقد بن عیسی از عبدالرحن بن الی- 
تهران. 

توضیح: «مآف سابقاً او را در ص٩‏ ۹م عنوان کرده وطریقش را از استاد خود» 
تد بن حسن بن ولید از صقار از احد بن محتیبن عټيپي به او آورده بوده وما درآجا 
حالش را ذک رکردم» و طریق در اینجا صچڈیح است»؟ 

و آنچه در آن از حتد بن قاسم إن فضیل بصی4صاحب ای الحسن الرضا 
عليه السلام آمده است؛ پس روایت_کرده ام انرا آز حسین بن ابراهه- رضی ال 
عنه از عل بن ابراهي از پدرش اض گرو ہن یکا از عتذ بسن قاسم بن فضیل 
بصری. 

توضیح: «محتد بن قاسم بن فضیل تدی بوده و نجاشی او را توثیق کرده ومولف 
او را به مصاحبت با حضرت رضا وصف نوده» وی دارای کتابی است وطریق 
موف به اوحسن است». 

و آنچه در آن از سیف بن عمیره آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از حقد بن- 
حسنب رضی الله عنه- از مد بن حسن صقار از احد بن محمد بن عیسی از علی بن- 
سیف از برادرش حسین بن سیف از پدرش سیف بن عمیره نخعی . 
توضیح: «سیف عمیرم بفتح عین اهل کوفه است» و شیخ درفهرست او 
کرده وعلامه از وی پیروی نموده, و ابن شهر آشوب اورا واقن موق داند» 
وی دارای کتانی است» و در طریقحسین بن‌سیف مهمل است وعنوان نشده». 

و آنچه در آن از عمد بن عیسی آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا ازپدرپب 















1 ج ١‏ الشیخة 

اقطینی. و رویته عن 

انس رضي الله عنهسعن محندین الحسن الصفار» عن محتدبن عیسی: 

البقطيني 
وها کان فیه عن حتدبن مشرد لماش ت 

الق ات 

محمد بن مسعود لماش - رضي ان عه 





سعد بن عبداله» عن حمدبن عیسی‌بن 














رضي الله عته سعن جعفرین محتدبن مسئود» عن أبيه أي الط 





ازسعدبن عبدالله از عد بن عیسی ب 
OR E ERE‏ عبت مه O‏ 

توضیح: «حتد بن عیسی بن بيد بن یقطین از وابستگان بنی اسد بن خزیه 
است» و کنیهاش ابوجمض و دربارهاش اختلاف کرده‌اند نجاشی او را تئیق کرده 
است» وشیخ در فهرست اووا تیف شود و موف در کلمات خود از استادش 
محمد بن حسن بن ولید هدم اعتمَمخوٍ را به مفرّداتش ا زکتاب يونس نقل کرده 
است» و کشی از عل بن عمد قنیی نقل |کرده است که فضل بن شاذان عبیدی را 
دوست می داشت رواو رارمی سود و مدح می کرد» ومی گفت: در همگنانش مانند 
او نیست» و اصل دج او اپ وید ات" و مصنف و ٩‏ 
کرده‌اند. و بنظر مبرسد که جرح از جهت آنستکه مد بن عیسی قدح پاره‌ای از 
بزرگان امثال زراره و حتدبن مسلم و مین الطاق و ابوبصیر وبرید عجُ را نقل کرده 
است» باری طریق موف به او صحیح است». 
در آن از حقد بن مسعود عیّاشی آمده است» پس روایت کردهام آنرا از 
جعفربن مظفر عَی- رضی الله عنه- از جعفربن محمد بن مسعود از 
پدرش ای التضر عند بن مسعود عاشیس رضی الله عله 

توضیح : «حتد بن مسعود بن عیاش سلمی سمرقندی معروف به عیّاشی صاحب 
تفس مشهور کنیه اش ابونضر است» وی چشم و چراغ شیعۀ اصامیّه است بسیار 
جایل القدر و دارای بیش از دویست کتاب است» در ابتدای ام عای مذهب بوده و 
ى شده ودر آن هنگام جوان بوده» و از مشایخ کوفه و بغداد و قم حدیث 
شنیده» و تنها طعنی که بر وی وارد است آنستکه ازضعفا بسیار روایت می کند» و 


رضی اله عه 























ذکرمشایخ وروات 0 


وھا کان فيه عن میمونبن مهرات, فقد وه عن أدبن حتدین یجبی 





المطار-رضي الله عه 
الأهوازيّ عن محتدبن جُنهور» عن الحسين بن الختا 
هراد 2 
خوش باوری او تا حڈی از مقام والایش کاسته است» وشاید نظرش صرف نقل 
باشد نه آنکه به روایات ضعفا احتجاج کند. وی ثروت بسیاری از پدر به ارث برد و 
همۀ آنرا در ترویج روایات اهل البیت علیم السلام بکار گرفت و خرج فود» باری 
طریق موف به وی صحیح است». 

و آنچه در آن از میمون بن مهران آمده است؛ پس روایت کرده‌ام آثرا از اهد بن- 
محتد بن یی العظارے رضی اللہ عنهس از پدرش از جعفر بن مد بن مالک از ای 
یحبی الأهوازی از مد بن جهور از حسین بن تاز فرژشندة کفن از میمون بن مهران. 

توضیح: «میمون بن مهران تابمیآوعاتی مگاھبا/است و از جانب عمربن_ 
عبدالعزیز قاضی بوده و رجاليّون اهل متت اورا عنوان کُرده و بیش از حد تولیق و 
مدح نوده‌اند, زیرا وی فضل خلفاء راشدین را گمآنند تاریخ خلافتشان میدانسته, و 
ترتیب برتری را به ترتیب زان آناعلبودِکْضََ اتشان آمده که بر عل 
علیه السلام اعتراض داشته است» باری موف از وی خبری در باب اعتکاف نقل 
کرده که موافق مذهب امامیّه روایت کرده است و بدان بر عامه حخت آورده: 

چون در روایت او خروج معتکف از مسجد برای انجام حاجت ضروری ج 
است چنانکه مامه گویند بر خلاف عاقه» واینکه برق در رجال خود و لا حی 
در خلاصه او را از خواض امیرالژمنین گفته اند و جهش برما معلوم نشده» و اينکه 
اردبیل در جامح الرواة گفته است: حسین بن تا در طبقه اصحاب امام صادق 
یی الحسن وموسی بن جعفر و حضرت رضا علیم السلام است و نمی تواند از تابعین 
روایت کند صرف استبساد است زیرا میمون بن مهران وفاتش در سنۀ ۱۱۷ بوده 
انکه حافظ می در تذهیب الکال ذکر کرده است» و حضرت رضا علیهالسلام در 
سال ۱٤۸‏ که مصادف بود با وفات امام صادق عليه السلام بدنیا آمده و چنانچه 
فرض شود این شخص در سن ۲۰ سالگی میمون بن مهران را درک کرده باشد, در 


























ماجیلویه- رضي الله عنهسعن عه عمدب ن آي القاسم» عن أحدبن أي عبداش عن 
أبيه» عن حتدبن أي عم عن محمدبن مرا | 





عن عیسی بن عبدالهاغاشمي» فقد روه عن عدن موسّی 
لول رضي الله عنه عن عمدبن يحيى القظار عن محتدبن الحسين بن 
الحظاب, عن محمدین بي عبد الله» عن عیسی بن عبد الله بن علي بن ربن علي بن 
الحسين بن أبي طالب علیم الئلام. 

وها کان فیه عن آبي َتام اسماعیل‌بن تام فقد روه عن أي رضي اش 








سن ۵۱ سالگی اوامام هش بدنیا آمده» و اگر در ۷۵ سالگی از دنیا رود ۲۲ سال از 
زمان امام رضا علیهالسلام را درک کرده است» ببر حال طریق موف به وی به مد 
ابن جهورضعیف است» ودلا جعف راید بن مالک نیز قوی به ضعف آمده است». 

وآنچه درآن از حملا بن مرا یج آمده پس روایت کردم آئرا از جمد بن 
عل ماجیلویه- رضی احتتت ازتمویش عمد بن ابی القاسم از امد بن ابی عبدالله 
از پدرش از حتد یا عمرا زد بن عمرانبعجل. 

توضیح: «حتد بن مرن عجل مهمل است و ذکری دررجال ندارد وطریق 
مف به وی صحیح است» ول چون در طریق.ابن ابی عمیر آمده کار سهل‌است», 

و آنچه در آن از عیسی بن عبدائ هاشمی آمده است, پس روایت کردها آنا 
از حتدین موسی بن متوگّل-- رضی الله عنه- از محمد بن بجی العظار از محمد بن- 
ایی الطاب از عمد بن ابی عبداله ازعیسی بن عبداله بن علی بن عمر بن۔ 
الحسين بن علخ بن انى طالب علهم السلام. 

توضیح: «در کتب انساب ذ کری برای او نافع و بنظر میرسد ذ کر نسب اشتباه 
است» و صواب عیسی بن عبدالله بن تمد بن عمر بن عل بن ابی طالب عليه السلام 
باشد که در کتب انساب مذ کور است» و چنانچه مراد این باشد» پس وی دارای 
کتایی است و اگر دیگری باشد پس حالش جهول و خود مهمل است. اما طریق 
ملف به وی صحیح است». 

و آنجه در آن ازابی هام اسماعیل بن هام آمده است» پس روایت کرده ام 






عل 














عنه عن سعدین عبد اله؛ و عبداین جعضر الچميری جيعاً عن آجدین عمد 
عینی؛ و إبراهم بن هاشم جیعاعن أي َتام إسماعيل بن هتام . 
وها کان فیه عن عیسی بن یونس» فقد ری عن آهدبن محمد 
اهمدانيّ - رضي اله عنه عن علي بن |براهم» عن أبیه» عن حمّدبن سنانٍ» عن 
حقادبن عثمان» عن عیسی بن يونس . 
وها کان فیه عن یبن منصوں فقد ويه عن أي رضي الله عنه عن 











بن جر 





سعدبن عبداشه عن آمدبن محقدبن عیسی» عن حتدین ینان» عن حذیغة بن 
منصوي 
وها كان فيه عن داوة الق فقد رَوَيُّه عن الحسينبن أدبن 


از پدرم رضی الله عنه- از سعد بی عبدالله» و عبداله بن جعفر میری هر دو از احد 
ابن حمدین عیسی» و ابراهم بن هاشم هړداڑ از تام اسماعیل بن هتام. 

توضيح: «اسماعيل بن هتام ثقهأو از اصحاب امأم هشتم عليه السلام است» و 
طریق موف به وی صحیح است». 

و آنچه در آن از عیسی بن بونش آید» است؛ پس روایت, کرده‌ام آنرا از احد بن- 
یاد بن جمفر همدافی.س رص آله عتهت اعلی بن آبراهم از پدرش از حمد 
ابن سنان از حماد بن عشمان از عیسی بن یونس. 

توضیح: «عیسی بن يونس از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیما السلام 
است» ودارای کتایی است» و طریق موف به اوضعیف است به عمد بن سنان 
بنابر مشهور». 

و آنچه در آن از حذيفة بن منصور آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا ازپدرم- 
رضی الله عنه_ از سعد بن عبدالله از امد بن محمد بن عیسی از عمد بن سنان از 


عمد 





حذيفة بن منصور. 

توضیح: «حذیفه بن منصور ظاهراً مراد خزاعی است که از وابستگان بی اسد 
بوده و دربارةُ او اختلاف است» و بیشتر او را توثیق کرده‌اند» وطریق ملّف به او به 
ان ضعیف است بتابر مشهور». 

















4 چ- 


آجدین عبداشبن هد الرازيّء عن 








تسول اه صلّی الله عليه و آله». 
وما کان فيه عن ٍسحاق‌بن ُرّیوٍء ققد ریت عن حشدبن موسی بن 


عبد ال 





التوگل- رضي الله عنه عن علي بن الحسين الگعد آبایٍ» عن أحدبن 
البق عن أدبن محتدبن أي نصر البزنطيّ » عن المع بن الولید, عن إسحا 


بر 








وھا کان فيه عن إبراهم بن عَم فقد روش عن أي رضي اله عنه‌سعن 
یزیڌ عن حتادبن عیسی» عن إبراهم بن مر 





سموبناعبد ال عن يعقوبَ ر 







ادریس ‏ رضی اله عنیظ از از مد بن اد بن عبدالله بن احمد الرازی از 
ن صالح از اسماعّل بن مهرانلز گرا ی و از امام 
صادق عليه السلام روایٹہ شتتو استتکهبیاران چنین فرموده: داود ری را نسبت ن 
منزلۀ مقداد نسبت تزبتول_خه! صلی اش عليه و آله بدانید. 

توضیح: داود بن کل رق = ره - آبرسلیمان»نقه است و لکن چون مُلات 
او را از بزرگان خود گفته ند, نجاشی اورا جدأضعیف می داند» و کتاب اهلیلجه را به 
وی نسبت داده وگو 
رجالیون عاقه او را عنوان کرده اند و ابن یحان او را درثقات آورده است» و طریق 
به وی دارای دو تن مجهول است». 

و آنچه در آن از اسحاق بن بُرید آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از محمد بن- 
موسی بن متوگل- رضی الله عنه- از عل بن حسین سعدآبادی از امد بن ألی عبدالله 
برق از احد بن متمدین ابی نصرپژنظی از مثتی بن ولید از اسحاق بن بر 

توضیح: «اسحاق بن بريد بن اسماعیل ابویعقوب طافی کوفی است» و از 
اصحاب امام صادق عليه السلام است وثقه می باشد و پدرش از اصحاب امام باقر 
عليه السلام بوده, وطریق ملف به او قوی است بجهت عل بن حسین سعدآبادی». 

و آنچه در آن از ابراهم بن عم رآمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم- 








ادم از داود بن 
آدم از داود بن 








فاتش پس از وفات حضرت رضا عليه السلام است» و 

















ذکرمشایخ و روات ۵۵ 
یمان . 

وها کان فيه عن الحسن بن علي بن فضال؛ فقد رزوی عن أي رضي ال 
عنه عن سعدبن عبداقه» عن آجدین محقدین عيسی ۾ عن ال حسن بن علي 









وها کان فیه عن شهاب بن عَبْدربه» فقد ره عن أي رضي الله عنه عن 


رضی الله عنه- از سعدبن عبدالله ازیعقوب بن یزید از حمادبن عیسی از ابراهم بن" 
عمریانی. 

توضیح: «ابراهم بن انی صنعانی از اصحاب امام باقر و امام صادق 
علیماالسلام است» و نجاشی او را توثبق کرده» و ابن الفضائری او را تضعیف کرده» 
وی دارای کتابی است و طریق موف به او تحیح ات ». 








و آنچه در آن از حسن بن عل بن شال آمده ای ت)/پس روایت کرده‌ام آنا از 
پدرمب رضی الل عنه.س از سعد بن عبد اه ازراحد بن عدا بن عیسی از حسن بن عل 
ابن فضال, 

توضیح: «حسن بن عل بن فصان اژوابتتگان تی ارب علب کوفی است» و از 
اصحاب حضرت رضا علیه السلام می باشد. وی تا اواخر عمر قطحی مذهب بود ول 
عاقبت بحق گرائید و از خاضان على بن موسی عليه السلام گردید, و دارای کتابپائی 


است که پاره‌ای نبا را شیخ در فهرست ذکر کرده است. و طریق مولف به او 











از 


صحیح است». 





و آنچه در آن از نضرین شید آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از عمد 
حسن-رضی الله عنه_از حتندین حسن صقار از حقدبن عیسی بن عبید از نضرین- 





توضیح: «نضرین شید صیرفی از اصحاب امام هفتم عليه السلام می باشد وثقه و 
دارای کتانی است» ود طریق محمدین عیسی بن عبید مورد گفتگو است» وعلامه 
۲ به او را صحیح می داند». 

و آنچه در آن از شهاب‌بن عبدرټه آمده است» پس روایت کردم آنرا از 











a".‏ ج -١‏ الشيخة 


سعیبن عبداشه عن أحدین مشدبن عیسی» عن الحسن‌بن حبوب, عن قهاب بن 
عبر 

وها کان فيه عن الحسن السْیْتَل» فقد روه عن حتدبن موسی بن 
التوکل - رض رضي الله عنه عن علي بن الحسين العد آبادي عن أحدبن أي عبداللم 
البرقي عن أبيه» عن يونس بن عبدالرهن» عن الحسن بن زیام الصيقل الکوفي؛ و 
که آبوالولید وهومول. 

وها كان فيه عن عشروین أي الجقدام فقد زونه من دی 
رضي الله عنه-عن حتدبن الحسن الا عن حتدبن اس 
وبن أي بت 









پدرم-رضی الله عنه۔از سعد بن عپداللّه۔ از احدبن حقدین عیسی از حسن‌بن حبوب از 
شهاب بن عبدزله. 

توضیح: «شهاب بن|عبد ره از أپستگان بی اسد و کوفی و از اصحاب امام باقر و 
امام صادق علیما السلام نت وی ثروتمند بوده و دارای کتابی است» و طریق 
موف به وی صحیحآیشت)»,. 

و آنچه در آن ار خسن الصیقال آمده» پس روایت کرد‌ام آنرا از حشدین- 
موسی بن متوگل- رضی الله عنه۔ از عل بن حسین سعدآبادی از احدین ابی عبد الله برق 
از پدرش از یونس بن عبدالرمن از حسن‌بن زیاد صیقل کون و کنیه اش ابوولید و 
مول است. 





«قبلاً بعنوان حسن بن زیاد گذشت» به ص 1۰٩‏ مراجعه شود». 





و آنچه در آن از عمرو بن‌ابی القدام آمده است» پس روایت کرده‌ام آثرا از حقدبن- 
حسن رضی الله عنه- از حتدبن حسن صقار از حدین حسین‌بن ابی الخطاب از 
حکم‌بن مسکین که حدیث کرد مرا عمروبن ابی القدام, و اسم ابی القدام 
ثابت‌بن هرمز حڌاد است. 
«عمروین ابی القدام عجلی بولاء از اصحاب صادقین علی السلام است؛ 

و دارای کتایی لطیف است؛ وی ضعیف است نزد ابر اثری در یک قول و ابن 
حجر در تپذیب التہذیب او را بعنوان عمروین ثابت‌بن هرمز بکری ابوحشد ذکر کرده 

















عن محمد 





الحسن بن علي بن قَضال» عن ريف بن ناصج» عن إبراهي بن أي ععبی الَدائبي . 

وها كان فيه عن عبدالتلك بن أغيَنَ» فقد وينه عن حشدین علي 
ماجیلویهسرضي الله عنه_عن عمّه حتدبن أي القاسم» عن أحدبن أبي عبدالله» عن 
آبیه» عن یونس‌بن عبدالرهن» عن عبدالك بن أغین و کی شرس وڑار 
الضادق عليه الم ره الدیتة مع أصحابه. 





و پس از ذکر مشایخ و روات او گوید: عبن حسن‌بن شقیق گفت: شنیدم 
عبد لین مبارک میگفت: از عمروین ثابت پروایت نکنید زیرا او پیشینیان راست 
می کرده تا آنکه گوید: ابوحام اویایقیالدیث وزشت اندیش وشیعة 
سخت شمرده است» باری طریق مولع به اوبهتتَکیم بن مسکین ضعیف است 
چون گذشت که او مهمل است». 

و آنچه در آن از ابراهم بن ایی مائی آمده است؛ پس روایت کرده‌ام آفرا از 
محمد بن حسن- رضی اله عنه از مین حسن صقار از عند بن عبدا جار از حسن بود 
علي بن فضال از ظریف بن ناصح از ابراه بن ی ییی المدائی . 

توضیح: «ابراهم بن محستسدین انی یحیی عاقه اورا تضعیف کرده و خاضه اورا 
توثیق و جرح عاقه سببش آنستکه وی سلف را دشنام میداده» شیخ در فهرست 
گوید: یعقوب بن سفیان در تاریخ خود ذکر کرده که از اسباب تضعیف وی آنستکه 
ره‌ای از مردم از وی شنیده بودند که بعض صحابه را لعن می‌کرده است. باری 











طریق موف به او موق است بجهت ابن فشّال». 





و آنچه در آن از عبداللك بن آعیّن آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از حتدین- 
عل ماجیلویه- رضی الله عنه. از عمویش محتدین ابی لقاسم از احدین انی عبدالله از 
پدرش از يونس بن عبدالرّهن از عبداللك بن آعین و کنیهاش بیس است» و امام 
صادق علیهالسلام مزارش را در مدینه با اصحاب خود زیارت کرد. 

توضیح: «عبداللك بن آ برادر زراره است» و از امام باقر و امام صادق 

















۱-٩ ج‎ ۸ 

وها كان فيه عن علي بن أسباط فقد ره عن محتدبن الحسن _ رضي ال 

عنه عن محمدين الحسن الصا عن محمدین الحسين بن أي العْظاب عن علي بي 
با 

وها کان فیه عن 








البيع القَاميّء فقد وه عن أي رضي الله عنه عن 
سعدبن عبداء عن حقدبن الحسين بن أبي الخظاب» عن الحم بن یشکینٍ» عن 
الحسن بن رباط» عن أبي الرٌبيع الم 


علا السلام روایت می‌کند ودر حيات امام صادق عليه السلام درگذشته است» 
چنانکه کشتی نقل کرده وی در مگه فوت کرده و امام صادق عليه السلام در مگه 
برای او طلب مغفرت کرده و رهت طلبیده» نه در مدینه چنانکه موف گفته است» و 
عاقه او را عنوان کرده اند و گویند عبداللك و زراره و حمران سه برادر رافضی هستند 
و از هم آنہا پست‌تر عبدالیلا مرول ابن جبّان وعجلی اورا ثقه گفته اند» و 
طریق موف به او صحیح(آست» با اينکه گپتدبن خالد برق در آنست». 

و آنچه در آن از عبن اسہاط آمو اطلت» پس روایت کرده ام آفرا از حتقدبن- 
حسن۔ رضی اللهعبه» از این حسن صقار از حتدبن حسین‌بن ابی الخظاب از 
عبن اسباط . 
توضیح: «علن بن اسباط بن سالم الکندی کنیه اش ابوا حسن است در آغاز لح 
مذهب بود عن بن مهزیار نامه‌هائی در نادرستی عقیده اش بدو نوشته و وی جواب داده 
و هر دو به امام جواد علیه السلام مراجعه کرده» تا اینکه وی بح گرائیده» چنانکه 
نجاشی ذکر کرده است» و ازامام هشتم علیه‌السلام روایاتی دارد قبل از اینکه 
مستبصر گردد و از روات ثقه و راستگوترین مردم است» کتابی بنام دلائل و کتاب 
دیگری بنام تسیر و کتاب سوّمی بنام مزره و چهارمی بنام نوادر داردی و نجاشی طرق 
خود را بر هرچهار کتاب در فهرست خود آورده است» وطریق موف باو صحیح 











و آنچه در آن از ابوربیم شامی آمده است» پس روایت کرده آنرا از پدرم- 
رضی الله عنه- از سعدبن عبدالّه از حتدین حسین‌بن ابی الخظاب از حکم‌بن سکین 
از حسن‌بن رباط از ابوربیع شامی. 











ذکر مشایخ و روات ۹ 
وها کان فيه عن عتارین روات الکلبی, فقد ويه عن حقدین موسی 
التگلس رضي الله عنهعن عبدالله بن جعفر الجمیری, عن عمدب 









توضیح: «وی نامش خُلّیدبن اوق شامی عنزی است و پاره‌ ای او را خالد بن 
اوق گفته اند که ظاهراً اشتباه باشد, وی از کسانیستکه از امام باقر عليه السلام 
روایت می‌کند و نام او را جزء اصحاب امام صادق عليه السلام هم ذکر کرد‌اند, و 
توثیق صریح نشده است» و در طریق ملف به اوخکتم بن مسکین مهمل است 
چنانکه گذشت». 

و آنچه در آن از عشاربن مروان کلی آمد یت پس روایت کرده‌ام آنرا از 
تدین موسی بن متوکٌل- رضی الله از عه الین جعضرحیری ازحشدبن- 
ن‌بن ابی نطاب از حسن بن محبوب از ابوایوب خاٌ از عمارین مروان. 
توضیح: «بعید نیست وی با عبمارین مرواگ/بشگری که رجالیون وی را عنوان 
کرده‌اند متخد باشد* 

و موی رح الله علیه- درد سوم خبری برقم ۲4۲ از وی نقل کرده است 
بعنوان مروانبن عار کلی؛ و برق در حاسن نیز همان خبررا از مروان کلبی آورده» 
لکن در کای در کتاب المشرة 
همینطور در هر کجای کافی بدون نسبت آمده است لذا قول بتعتد بسیار بعید مینماید 








نرا از مروان‌بن عار بدون ذ کر نسبت نقل نموده؛ و 


هرچند روات تلف باشند و او از اصحاب امام صادق عليه السلام است وثقه 
می باشد» وطریق موف به اوصحیح است», 

و آنچه در آن از بکرین صالح آمده است» پس روایت کردهامآنرا از پدرم- 
رضی الله عنه۔ از على بن ابراهم بن هاشم از پدرش از یکرین صالح رازی. 

توضیح: «بکرین صالح ازروات حضرت رضا عليه السلام است» و اگراز 
موسی بن جمفر علیهاالسلام از وی روایتی دیده شود» واسطه داشته و ساقط شده 


است» وی را نجاشی و ابن الفضاثری تضعیف کرده‌اند, و دارای کتابی است موسوم 











9 ج ٩‏ الشيخة 
وها کان فيه عن ايوب ب 


سعدبن عبدالهء عن حقدبن الحسين 
1 





» فقد رَوَينّه عن أي رضي الله عنه عن 


اب, عن اشکمبن یسکیزٍ» عن 








ین أ 





وما کان فیه عن عبداهبن یمون فقد ری عن أيي؛ و حتدین. 


بنوا و طریق موف به اوحسن است». 

وآنچه درآن از اتوب‌بن اعین آمده است» پس روایت کردهام آنرا از پدرم- 
رضی الله عنه- از سعدبن عبدالله از حقدین حسین‌بن ابی الفظاب از حکم بن مسکین 
1 





بن اعین. 

تضیح: : «اټوب بن ال کوفی اس از وابستگان بنی‌طریف یا بقول بنی رباح» 
و از اصحاب امام ششم وامام هقح علتاالنلام است» و حال وی جهول است» و در 
طریق موف به او کین یکین مهمل است», 

ربق آماه اتتت: پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم- 
رضی الله عنه. از تندبن بجی العظار از ابراهي‌بن هاشم از عبد الله بن مفیره از 
رین جیش + ۳ 

توضیح: : «منذر. بر وزن محسن- ابن جیفر. بر وزن جعفر بنابر ثبت رجال شیخ» و 
جفیر. بر وزث امیں بنابر ثبت رجال نجاشی- و اول صحیح است. وی عبدی و از اهل 
کوفه و از روات امام صادق عليه السلام است, و دارای کتابی است و ثوثیق صریح 
نشده» وطریق موف به او حسن است». ۷ 

و آن در آن ازعبد الله بن میمون آمده است» پس روایت کردهام آفا از پدرم و 
عمدین حسن. رضی الله عنا- از سعدین عبدالل از ابراهي‌ین هاشم از عبد ال بن 
میمون, و نیزروایت کرده‌ام آثرا از پدرم و محتدبن موسی بن متوگل و محتدبن عل 
ماجیلویه. رضی الله عنم از عل‌بن ابراهم رش از عبد الله بن میمون قداح مگی . 
عبد الله بن میمون بن اسود ققاح مکی از وابستگان بنی زوم وثقه 





و آنچه در آن از 




















ذکر مشایخ وروات o‏ 


اخسن رضي الله عنہا_عن سعدبن عبدا» عن ابراه بن هاشم» عن عبد اش بنء 
ميمون. و رویته عن أإي؛ و حستدین موسى بن المحوكل؛ وحتدبن علي 
ماجیلویه - رضي الله عنهم عن علي بن إبراهم» عن آیبه» عن عبد این مي مون 





جیعاعن أحدين بيه عن جعفرین رین القاس" 
5 


است و از اصحاب امام صادق علیه السلام می باشد و دارای کتابهانی است» و عاقه 
او را در رجال عنوان کرده اند و تضعیف نود اند, واین شخص غر از عبد الله بن میمون 
قح است که از سرا باطنیه وقرمطه 
مرد تا سال ۲۸۱ در قيار حیات بود و بدو نامه نوش اند 





۲ ص ۱۵۳ راجع به این موضیع تحقیق ردق ومد درهباری عبد ا۵ بن 
میمون ققاح امامی مذهب بوده و چنانکه از اهر تب رجال دانسته می شود امامت 
موسی بن جعفر علا السلام را درک رم گنه فیتوان تاو همانست که در 
۱ بدو نامه نوشته و جواب گرفته اند» و البثه پاره ای از معروفین خلط کرده و این 
دو را یکی دانستهاند و ین اشتباه عض و قول بلاتعل است» باری» طريق موف به , 
وی حسن است به ابراه بن هاشم». 

و آنچه در آن از جعفرین قاسم آمده است» پس روایت کرده‌ام ترا از پدرم و 
حتدبن حسن- رضی الله عنا- از سعدبن عبد الله و حتدبن یحی و امدین ادریس هر 
سه از احمدبن ابی عبد الله از پدرش جعفرین قاسم . 

توضیح: : «هرتمامی نسخ‌ها که دما است «جمفرین قاسم» ثبت شده؛ وه 
این نام در کت کتب رجال ذکری نیامده است» و موف در علد سوم تحت رقم ۲۵۱۸ 
خبری از وی از امام صادق علیه السلام نقل کرد است که از طریق مذ کور در اینجا 
قاسم است 














پیداست که از محاسن برق اخذ شده و در کتاب سفر حاسن حفص ب 
نیزدر کافی در کتاب حح در باب الڌعا فق‌الطریق ازعلّین ابراهم از پدرش"از 




















ar‏ ج -٩‏ الشيخة 





وما کان فيه عن منصو السَبعّل فقد وه عن أي رضي الله عنه عن 
سعدین عیاش عن عتدین عبد لت عن يد الق عن راهن ال 
العظارء عن حقدبن منصور الصّيقز » عن أيه مصور الیل 
فقد ريه عن أي رضي الله عنه عن 
سعدن عبدالڈ» عن عحتدین عیسی » عن الحسن بن علي الا عن علي بن رة . 








عشدین ای عمیر از قاسم صیرف از حقص بن قاسم آمده است» و لذا باید بو 
نسخه‌های این کتاب یا در نسخه اصل سهوی روی داده و حفص «جعفر» خوانده یا 
نوشته شده برای تشایهی که در خط ميان آندو است, وشیخ در رجال گوید: 
حفص بن قاسم از اصحاب امام صادق عليه السلام و کی است» ومدح یا ذفی 
او ندارد, و علامة حلی طریق موف را به وی صحیح میداند». 
ا کرده ام آنرا از پدرم- 
رضی الله عنه۔ از سعد بن ابد اله رین عبد اببار از ابوختد دم از ابراهي بن 
خالد عظار از محقد ین منضور صیقل از به رشلی منصور صیقل. 

توضیح: «منصورین وی صتیقل کول و از اصحاب امام صادق عليه السلام و 
پدرش امام باقر صواِّ یه مۍباش ویو ازدوخبرکه‌درکانی یکی دریاب 
تمحیص و امتحان و دیگری در کتآب روضه برقم ۵۲۰ آمده است چنین بدست 

می آید که وی از خصین و ارادتمندان اهل بیت علیم السلام بوده است» اما ابوځتد 
ذل نامش معلوم نیست» و از طریق احادیث و کتب رجال آن ابوشتند که حقدبن- 
عبد مار از وی نقل می‌کند عبد این له است» لکن وی کنانی است نه ذُهّل» و 
در کافی در باب نوادر کتاب جنائژ برقم ۳ خبری از بوعل اشعری از حشدبن. 
ار از ابوحته هل از ابرا 
متصورنقل می کند وازاین سند ممل میشود که ابوحتد هذل با ابوعتد ُهل 
متیدند و نیز ابراه بن خالد عظار با ابراه بن خالد قظان یکی است» و حال این دو 
تن به هر دو عنوان که دارا هستند در کتب رجال مجهول است» و همچنین محمدبن- 
منصور». 


و آنچه در آن ازعلی 








دربا 


















آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم- 








ذکرمشایخ و روات or‏ 


وما کان فیه عن محمدبن القاسم الآستر آبادیٌ» فقد رَویتّه عنه. 





رضی الله عنه- از سعد بن عبد الله ازحتدن عیسی از حسن‌بن علی و 


ازعلی بن- 





توضیح: «علْ بن میت بصسری از اصحابرحضرت رضا و امام جواد 
علی السلام است» و موف در ملد سوم تحت رقم ۲۵۵۱ نامه ای از وی نقل کرده 
که بامام جواد عليه السلام وسژای کرده است» لکن شیخ اورا درعداد 
اصحاب امام صادق عليه التلام ذکر کرده است» وی توثیق صریح نشده و داراۍ 
کتابی است» وطریق موف به نزد علآمه صحیح است» و اختلاف در مورد 
حتدبن عیسی بن عبید است». 

و آنچه درآن از حتدبن قاسم استرآبادی آمده است» پس از خود اوروایت 
کرده‌ام. 

توضیح: «حتد بن قاسم استرآبادیامفشر همانکس)/است که تفر امام حسن 
عسکری علیهالسلام منسوب به او اس نجاشی وی ارا نون نکرده ول استادش 
ابن الغضاشری او را در ضعفا- چنانکه از او نقل کرده‌اند- عنوان موده و ضمیفش 
شمرده و گوید: کذاب است. و مرکو نی ال درفب نظر او را رد کرده و 
گژید: «شخصی‌چون صدوق بدو اعتماد کرده و از او نقل می‌کند, و شیخ اجازۀ خود 
معرنی کرده است» و نیز گوید: پندار ایشکه چنین تفسیری شایسته آن نیست که 
بعصوم نسبت داده شود گسانی است باطل و مردود. و هر کس را که با سخنان اهل 
أنسی باشد داند که کلمات آنان است» و استاد ما شهید نی بر او اعتماد کرده 
و از تفسیروی در کتابمایش بسیار نقل می‌کند. و همان اعتماد شاگرد و تلمیذش 
صدوق بر او برای صخت قول ما کافی است.انتبی» وعلامة حلّی در خلاصة الرجال 
او را ضعیف و کذاب گفته » و گوید: «ابوجعفر ابن بابویه از وی تفسیری را که او 
از دو تن مجهول الحال» بنام یوسف بن محمدین زياد و علّین محمدین یسار از پدرانشان 
از اما عسکری علیه اتلام انرا نقل کرده روایت می‌کند و این تفسبر قول سهل‌بن- 
احدین عبدالله دیباجی از پدرش اجدین عبداث با احادش این 
شده است» و استرآبادی در نیج الال همین گفتار را از علامه نقل کرده است» و 






































4 ج - الشیخة 


صاحب جامع الژوات نیزا میج القال مثل آثرا ذکرفوده است. 

و آنچه نظر ما است هم دربا تفسیر و هم دربار: موفش» اینستکه اختلاف را 
رها کنم و بخود تفسیر مراجعه کرده تا حق ظاهر شد در این تفسیر موجود که ثابت 
نیست همان باشد که مصدر صدوق عليه الرحة۔ بوده مطالب درس هست: که 
وعقل سازگار 


با اصول مذهب 








نسبتش را بعصوم میتوان داد چون با اصولر مذهب و کتاب و 
است» و مطالی نیزهست که با تأویل و توجیه وتکلف میتوان انرا 
تیفیق داده وعطالی هم هست که پیج وجه فی توان آنا عص ومین نسبت داد هت 
به معصومین علیم التلام بلکه حتی به یک فردصسلمان امامی مذهب که به ام 





امامیّه پای بند باشد فیتوان نسبت داد» برای نمونه یکی دومال آورده می شود: مثلا 
و وی گام کنیل از سول خدا صلل افعلیهوآله وسم 
خواست که اگر توبراستاپیغمبری خو که صاعقه ای اکنون فرود آید و مرا سوزاند 
و صاعقه نیامد» رسولندا صلي الله عليه و آله باو فرمود: ای اباجهل جز این نیست که 
خداوند به یک علّت عذاب راتو برداشت» وآن اینستکه از صلب توذرَيۀ طټبه ای 
بدنیا خواهد آمد و" یکره تست دی امورمسلمانن رادردست خواهد 
گرفت و چنانچه رعایت فرمائو خدا را بکند در تزد او جلیل و بزرگ خواهد پود که 
اگر این سبب نبود هرآینه عذاب پر تونازل می‌شد». وباید دانست که این ذریا 
طیبه را آرباب تاریخ و تراجم جزء دشمتان سرسخت رسولندا صلی الله عیه و آله تام 
القداوة سول ال لى الله عليه آله ول في 














۱ هگام پدرش همی دائند» و در غزوة 
مسلمانان را 
















TE 
انه نان شد ا تاره زج سالپ ارت کدرا‎ 





ال درباف جاعتی آمده که از جله آنان سیب رومی غم عدالین جدعان بوده 
است»» با اینکه ضُهیب از مشحرفين از اميراؤمنين عليه السلام بوده و شيخ مذ 
اختصاص و کی در رجال از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: 
«رَجِم الله بلالا كان یبا آهل الب ون ال هیا اه كان يُعادينا» و «كان 











اینستکه گفته است: «چون رپڈولندا صل ی له یه و آله مسجد خود را بنا 
کرد مهاجر و انصار از خانههای خود در اطراف مسجد هرییک دری بسجد باز کردند 
و جبرئیل نازل شد و ابلاغ کرد که خداوندامر فرتوده هم اصحاب باید درهانی را که 
مسجد باز کرده‌اند مسدود کنند و ول سیک اش کیت له ببستن باب خود کرد 
عاس بن عبدالطلب بود», در حالیکه عباس هنوز نه امان آورده بود ونه مهاجرت 
مدینه کرده بود. و در غزوة بُذر ان بود که با دادن فدیه آزاد گشت. و از این 
قبیل مطالب نادرست که گفتن همه آنا در اینجا مناسب نیست و گفتن پاره‌ای هم 

در این روزگار مصلحت نی باشد» اکنون خواننده خود N‏ 
این گنه سخنان راه ان معصومین صلوات الله علیم اجمین نیت داد يانه ی 
اختیار كردن صدوق۔ عليه الرحه ب بعض از روایات کتایی را دلیل بر آنستکه بر تمام 
آن کتاب و مولفش اعتماد کرده است» اگر چنین باشد باید بر تمام ضعفا و مجروحین 
که در مشیخه عنوان کرده ودر این کتاب از ایشان حدیث آورده اعتماد کرده باشد و 
حال اینکه ما می بینم از وهب بن وهب کذاب احادیی تقل کرده و خود او را در لد 
پنجم ذیل حدیث ۵۰۲۳ تضعیف فوده است» و 
اخباری نقل کرده و خود او را در مقتمۀ کمال الڌین ضعیف می داند و می‌گوید وی 























۵1 








زد شاخ ما جروج است, و گویند عم بهمّدات وی ایز نیست, و 
سکول را در مشیخه عنوان کرده و در کتاب کرده و خود در باب 
میراث مجوس در همین ملد گوید: «ل أقتی وایته» پس بآنچه وی 
تنا روایت کرده اعتمادی نداشته و معلوم میشود وی ببر حدیثی که صدو ر آنرا په هر 
. دلیل ثا ت می دانسته اعتماد می‌کرده است نه بکتاب یا صاحب کتاب» و هنگامی 
میتوان گفت که فلان کس برفلان کتاب یا ملف آن اعتماد داشته که خود آن 
شخص تصریح کرده باشد» نه آنکه چون مطالی از کتابی نقل کرده» پس بدان 
اعتماد داشته است هرچند در مقام احتجاج باشد» زیرادلیل أخصَ ازمتعی است» 
و چه بسیار بزرگان ما از کب عاقه مطالی در مقام احتجاج نقل کرده اند ول به تما 
کتاب اعتمادی ندارندو بهآلجه مکی دانسته اند تمك نوده اند. و اينکه فرموده: 











صاحب تفسیر استاد اجا او بوده ان ادرست استء زیرا تنہا کتاب خود او را از 
وی نقل کرده و در سلسلغاجازات ومشایخ چنانکه از هین مشیخه است در هیچ 
کجاجزه که تانب دیگران را باجازة ایشان روایت کرده باشد نامی از او 
نیست, وتا رسيا که هر کناب را از موف یا 7 
ماز از ماز ملف اجازه گرفته سپس از آن روایت می‌کرده اند و آنانیکه تنا کتاب 
خودشان را اجازه داده‌اند واضح است که جزء مشایخ و آساتید بدان معنی که منظور 
شده ي : درهمه جا از وی مترو ما یاد کرده این 
























علیاء عاقه بلاواسطه نقل می‌کند» و برای 
را با ترشی و استرحام مش حمر E‏ وس (رضی الله عنه و 
رحه الله) دلیل اعتماد نیست بدلیل اینکه نجاشی احدبن عمد جوهری را عنوان کرده 
ودرا و «رأیث شتا 





نم آزو 
یاه (مشایخ ما اوراتضمیف کرده اند پس من از وی رواتی نقل نکردم)» 
پاری چون امام علیه السلام راجت خدا می دانم و از گفتن نادرست و بپوده اورا 
ه می داني» اگر در کتابی از کتب مذهی مطلبی را به امام نسبت داده‌اند و 








میزاو 











ذکر مشایخ وروات av‏ 
وها كان فيه عن حتاد الكؤاء» فقد وه عن محمدبن علي 

رضي الله عنه_عن عته محمدبن أبي القاسم» عن أبيه» عن حمدين خالد 

ارقي » عن عمدبن سنان» عن ابن مسکان» عن حناد اللواع. 





نادرستی آن مطلب آشکار است نقل آنرا جایز نمی دان 
OE OT‏ انچه می ازقبیل 
تقټه نداشت بضرس قاطع آنرا افترا می شمرم» و ابن الفضائری و آتباعش ازاینرو 
موف را رح و کتابرا هوضع می‌داند, و اینکه درمت رین یعنی‌پس‌از قرن دهم به 
این کتاب عنایت بیشتری شده از جهت اخباریستکه در فضائل و مناقب اهل 
عصمت علیم التلام و طعن مالفییشان درآنست بوده. و مطلی که بايد ناگفته نماند 
اینستکه ابن الفضاثری کتاب را نسبت به ای ان الثالث عليه السلام یعنی حضرت 
هادی داده است, و حال اينکه ابن کتاپ وود یوب به حسن‌بن علحضرت 
عسکری عليه السلام است, 

و مطلب دیگر اینکه شیخ صدوق ایکا پا لمال و هر کجا که از تشیر 
, جرجانی نقل کرده است از محمدبن.ی القاسم آز یوسف بن محمد بن زیاد و عل 
محمدبن سیّار از پد ران آن دو از امام گر ااام وا از ضرت از پدرش ا 
الحسن الثالث نقل کرده است, و حال آنکه مقتضای آنچه در مقدمذ این تفسیر موجود 
آمده راوی امام پسران هستند که نزد امام باق ماندند نه پدران آنپاء و این امور مه 
علام لط وضعف من است ویا آن نسخه که صدوق از آن نقل کرده غير این 
بوده که اکنون موجود است- والتلام عل مَنِ اتبع الُدی». 

و آنچه در آن از خماد راء آمده است» پس روایت کرد ام آنراازحتدبن عل 
ماجیلویه- رضی اللہ عنه۔ ازعمویش عمدبن ابی القاسم از پدرش از حقدبن خالد 
برق از محمدبن سنان از ابن مسکان از حماد نواء. 





























توضیح: «این اثیر در لباب الانساب نواء را بفروشنده هسته های خرما معنی کرده 
است, و حماد نقلء در رجال شیخ جزء اصحاب امام صادق عليه السلام ذ کر شده 
است ول حالش بجهول است» و طریق موف به وی محتّدبن بیتان ضعیف است 
بتابر مشهور». 








۵4 





وها کان فيه عن خالدبن أبي العلا 


اخسن رضي الله عنه-عن محمدبن الحسن الصَفارء عن يعقوب بن يزيد» عن 
حتدبن أي عمي عن خالدبن أبي التلاء المقاف. 








وما کان فیه عن الکاهليّ» فقد رَويثه عن آي _ رضي اله عن 
عبداله» عن أدبن عمّدبن عيسى» عن أحدبن حشدین أبي لصر البزنطيّ» عن 
عبدالله بن بجيى الكاهليّ. 


وها كان فيه عن |سماعیل‌بن الفضل,» فقد ويه عن جعفرین محمد بن 


مسرور رضي الله عنه عن السین‌بن محتدبن عام عن عمّه عبد الله بن عامره عن 








و آنچه درآن از خالدبن ابی العلاء - 
از متدبن حسن- رضی الله عنه از حقدیین حسن صقار از ب 
ای عمير از خالدین أب الملاء شفاف: 

توضیح «ظاهراً لفط «ابن» از انگ نسخه بردارها اضافه شده و در اصل خالد 
ابوالعلاء قاف بوده اس اتی خالیاټن طهمان است که نجاشی از خاری ترجه او را 
نقل کرده است» رغشقلا درذیپ التپذیب گوید: خالدبن طهمان سلول ابوالعلاء 
خقاف کو وازابن معان نقل" کر که وی تا او را ثقه می‌دانست و ده سال قبل 
از مرگش از قول خود بازگشت و اورا تضعیف کرد» ول ابن‌حبّان او را در قسم ثقات 
آورده» و طریق ملف به وی صحیح است». 

و آنچه در آن از کاهلی آمده است» پس روایت کرده‌ام آثرا از پدرم- رضی الله 
ازسمدین عبدالله از حد بن حقدبن عیسی از احدبن محدین یی نصر بزنطی از 
عبد ال بن یجبی الكاهل. 














بن یحبی الکاهلح کوفی است» و کنیه اش ابوحمد» وی برادر 
اسحاق‌بن یی است و هر دو از اصحاب امام صادق و امام کاظم علي السلام اند 
و عبدالله در نزد امام کاظم علیه السلام موقیّت خاضی داشته» و دارای کتابی است 
وطریق موف به او صحیح است». 

و آنچه در آذ از از اسماعیل بن فضل آمده است: پس روایت کرده‌ام آفرا از 
چعفرین محتدین مسرور. رضی اف عنه. از حسین‌بن عامر از عمویش عبد ان عامر 





ذکرمشایخ وروات ۹ 


عمدين أي عمیره عن عبدالرّحن بن محدء عن الفضل‌بن إسماعيل بن القضل» عن 
أبيه إسماعيل بن الفضل افاشمی 





سعدین عبدالل» عن محمدبن السی‌بن آي الخظاب» عن جعفرین بشیر عن حمادبن- 

عثماتَ عن يمرا اللبی» و کل أبواا 
از حمد بن ای عمير از عبدالرهن‌بن محمد از فضل بن اسماعیل‌بن فضل از پدرش 
اساعل فضل هاشمی. 








حارث بن عبدالطلب ثقه و از اسحابا امام باقر و امم ادق عیهاالسلام است و 
بصری بوده» و در طریق ,جعفرین ذبن تر وږۋلوغبا مذ کور است وی چون از 
مشایخ 
وآنچه در آن از ابواحسن تدی احده آستقت »پر روایت گرده‌ام آنرا از پدرم- 
رضی الله عنه- از سعدبن عبد الله از احدین محتدین عیسی از حسن‌بن عل وقاء از 
ایی الحسن نهدی». 
توضیح: «این شخص در باب کنیه رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی ذ 
شده ول حال و نامش جهول است و ظاهراً امامی مذهب و دارای کتایی است» و 
طریق موف به اوصحیح است». 
در آن از عمران حلبی آمده است؛ پس روایت کردهام آز 
الله عنه- ازسعدبن عبداله از حتدبن 


اجازه است ضرری فیرسانة»1+ 















از پدرم. رضی 
ابی الخظاب از جعفرین 
حتادبن عثمان از عمران حلی و کنیه اش ابوالفضل است. 

توضیح: «عمران بن عل بن ابی شعبة حلۍ از اهل کوفه, و از اصحاب امام 
صادق علیه‌السلام است» نجاشی اورا در جله آل ابی شعیه ین توثیق نموده» و مرجع 
شمرده است» و طریق موف به او صحیح است». 








از 
از 











ar‏ ج ۷ الشیخة 
وها کان فيه عن اسن بن هاروتّ, فقد رَوَيه عن محتدبن الحسن رضي الل 

الحسن الطُقّان عن أحدين عمدبن عيسى» عن أحدبن 

أي ضر البزنطيّ» عن عيد الكرم بن عمروه عن الحسن بن هارو 

عن حتدېن علي 

ن أبي القاسم» عن دين علي لوف 


عنه عن محمد 








وها کان فیه عن إبراهم بن فياف 
ماجیلویه- رضي 
عن محمدبن نان 

وها کان فیه عن الحسین‌بن سالم» فقد ره عن أي رضي الله عنه-عن 
سعدین عبدالله» عن محقدین الحسين بن أي الخظاب» عن عبد این بل عن 
آي عبدالله الخراساني» عن الحسين بن سال 














آیده است, پس روایت کرده‌ام آنرا از حمدبن. 
حسن- رضی الله عنه- از لد بی خن صقار از ادبن حمدبن عیسی از احدبن- 
حتدبن ابی تصر بزنطی الآ عبدالکرع بن/عمرٌو از حسن‌بن هارون. 

توضیح: «حسن بن هارَوَكمشتزلا-است میان حسن‌بن هارون کندی و حسن‌بن- 
هارون کوف وح بن هارونپن خارجه, وکن است هر سه یکی باشند, یا 
کندی و کوق وصف یکی باشه و ابن حارجه شخص دیگر و یا هریک عنوانی على 
جده باشند بر حال مجهول الحال و ناشناخته اند و طریق موف به وی قوی است بغید 
الکرم بن عمرو که واقی موق است». 

و آنچه در آن از ابراهم بن سفیان آمده است. پس روایت کردهام آنرا از حابن 
علماجیلوه. رضی الله عنه. از عمویش محتدین ای القاسم از حتدین علخ کو از 
محتدین سنان از ابراهي‌بن سفیان: 
وضیح: «ابراهيم بن سفیان در رجال مذ کور نیست و مهمل و مجهول است» و 
طریق مؤلف به وی ضعیف است به حمّدبن سنان بنابر مشهور» . 














وآنچه در آن از حسین بن سا آمده است» پس روایت کرده ام آثرا از پدرم- 
رضی الله عنه۔ از سعدین عبد ال از حتندین حسین‌بن نی ال خظاب از عبد الله بن له 
از ی عبد الله راسانی از حسین بن سالم. 


توضیح: «شاید وی همان حسین‌بن سام مدانی خازنی کوق باشد که شیخ طوسی 








ذکرمشایخ وروات ar‏ 














وما کان فيه عن يوسُفَ الاطريٍ, فقد روت عن أي رضي الله عنه-عن 
سعدبن عبداش عن ابراهي‌بن هاشم» عن محمد ب 
الظاطرِي. 

وها کان فيه عن قضالةبن ايوب فقد رویته عن آي رحه الله عن سعدبن- 


عب داي عن آهدین محممدبن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن قضالة ب 
ویب عن حتدین لسن رضي الله عنه_عن الحسين بن الحسن بن أ 
الخسين بن سعيد» عن قضالة بن یوب 





ویرا در اصحاب امام صادق عليه السلام ذکر کرده است» و شاید شخص دیگری 
بہر حال حالش مجهول است» و درطریق ابوعبد الله خراسانی در کتب رجال 
مذ کور نیست و از خبریکه مؤآف در جلد سوم تحت رقم ۲۸۸۲ نقل کرده است وی از 
مخالفین بوده و بحق بازگشته است و عنوانش بطلا وا گهرآمد». 














آنرا ازپدرم- 
رضی الله عنه. از سعدبن عبد الله از ابراهمزین هاشم از عاد بن سنان از یوسف بن- 
ابراهم طاظری. 

توضیح: «طاطری. بفتح طاء ول و کی گوین که قروشند؛ لباس سفید 
دمشتی و مصری بوده است» و یوسف بن ابراهم طاطری را شیخ در اصحاب امام 
صادق علیهالسلام ذکر کرده و حالش هول است» و طریق موف به وی بحقد بن- 
سنان ضعیف است بنابر مشهور», 


و آنچه در آن از یوسف طاطری آمپڈہ است» پس رایت کرد 





و آنچه در آن از فضالة بن توب آمده است» پس روایت کرده‌ام آثرا ازپدرپ- 





سعید از قضالبن اد 






توضیح: «فضالة + وب دانشمندی فقیه و ثقه و از اصحاب امام هفتم و امام 
هشتم علیالسلام است» و ویرا از کسانی دانند که اخبار وی را صحیح دانند وسند 
آن را ننگرند (که وی از چه کسی یا کسانی از معصوم روایت کرده است) و دارای 


کتابی است» و هر دو طریق موف به وی صحیح است». 








arr‏ الشيخة 








عن یجیی الأز رو عن أي رضي الله عه عن 
هاشم» عن أببه» عن محتدین أي عمیه عن أبان ین عشمانّه عن 








وها كان فيه عن علي بن التُعمان» فقد روه عن أي؛ و محمد 
بسن رضي الله EAE‏ عبد اف عن أدبن محمدبن عیسی؛ و 
راهم بن هاشم جیمآرعن عليّ بن اعمان 

وما کان فيه عن أحدبن مدن مه رصاحب آي عد علیه الگلام» فقد رَو 
عن آي؛ و مدن لسن رضي الله عنم سعن سعدن عبد الله؛ وعبد الله بن جعفر 
الحميريٰ جيعاً عن أحدين متمدین مُطهر صاحب أبي محمد عليه الكلام. 






و آنچه در آن ازیجحیی ارقا آښده است » پس روایت کرده‌ام آنرا از پ 
رضی ال عنه- از عبن راهم راشم از پدرش از تد ین ابی عمیر از ابا 
علمان از یجیی بن حسًَانٌ ازرق. 

توضیح: «جیی بن جسات ایتا آبن عبدالرهن- ازرق ثقه و از اصحاب موسی بن 
جعفر و عل بن موستی عَ لام هیباشد.. و مویق موف به وی حسن است», 

وآنچه در آن ازعلی بن نعمان آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا ازپدرم و 
محتد بن حسن- رضی اله عنبیا - از سعدبن عبداثه ازامدبن حتد بن عیسی و 
ابراه بن هاشم هر دو ازع بن نعمان. 5 

توضیح: «علح بن نعمان رازتي حالش بلکه شخصش نیز جهول است» مّف در 
جلد ۲ تحت رقم ۱۰۱۱ حبری ازوی از امام صادق عليه السلام نقل کرده؛ ول در 
کتب رجال عل بن نعمان نخمی که از اصحاب حضرت رضا علیهالسلام است عنوان 
شده» و اتحاد این دوعنوان بعید است» و بہرحال این شخص مهول الحال است» و 
آما طریق مف به وی نزد علامۀ حلّی صحیح است». 

و آنچه درآن ازأحد بن حشد بن مطهریار (امام عسکری) علیه السلام آمده 
است» پس رولیت کردهام آنرا از پدرم و تقد بن حسن- رضی اللہ عنبا- از سعد بن 
عبدالله وعبداله بن جضر حیری هر دو از احد بن حتد بن مطهّریار ی محمد 
عليه السلام. 








ذکر مشایخ و روات arr‏ 
وها كان فيه عن أي عبدافد النراسانی» ققد رَویشه عن أي رضي ال 
م» عن أي عبد الله الخرامانيٰ . 





عنه عن سعدبن عبد الله» عن |براهين 


اع الأنماطء فقد ر 





وما کان فیه عن حارث 
ماجیلویه- رضي الله عنهسعن علي بن ابراهي بن هاشم» عن أب 
عن حارث بتاع الما . 








وما کان فيه عن مروین ميد الاباطِ, فد روه عن آهدین عدتدبن یی 
التظار رضي الله عنه عن سعدبن عبدالله» عن أحدبن الحسنبن علي بن فض الي 
عن عمروبن سعيد الساباطي 











توضیح: «احد بن محمد بن مطهّر در کتب رجال عنوان نشده است و لکن اینکه 
منلّف او را به یار امام» و منشینی با آحضرتتوده خود مدحی است بالغ» و در 
کتاب حجج ۳ رقم ۲۸3۸ در روایق با ما عسکری علیهالسلام مکاتبه‌ای دارد» و 
طریق موف به وی صحیح است». 
لله حراسافی ایدو است».پس رولیت کرده‌ام آنرا از 
پدرم- رضی اله عنه - از سعد بن باه راهم بن هاشم ازٍي عبدالله خراسان. 

توضیح: «گذشت که وی ابتکا ار الغا کی بوه و بدا به حق گرویده و 
طریق موف به او صحیح است». 





و آنجه در آن از ی عبدا 








و آنچه در آن از حارث - فرش فروش- آمده» پس روایت کرده‌ام آثرا از حتد 
ابن على ماجیلویه- رضی الله عنه- ازعلی بن ابراهم از 
حارث بیع فاط . 

توضیح: «حارث را شیخ دو بار در اصحاب امام صادق عليه السلام ذ کر کردہ اما 
حالش مجهول است» و طریق مولف به او از جهت محمد بن سنان بنابر مشهور ضعیف 


است». 


برش از محمد بن سنان از 











و آنچه در آن از عمروبن سعید ساباطی آمده است؛ پس روایت کرده‌ام آثرا از 
احد بن محمد بن عحبی العظار- رضی الله عنه- از سعد بن عبدابه از احد بن حسن بن. 
عل بن فضال از عمرو بن سعید ساباطی. 

توضیح: «عمرو بن سعید زات ساباطی ظاهراً از اهل مدائن بوده و از اصحاب 











art 





وها كان فيه عن علي بن حار الحْصّينيّ فقد 
مانجیلوبه_ رضي الله عنه_عن عته حتدین أي القاسم» عن 
عن عتدبن مينان» عن علي بن داي 








عن محقدین الحسن رجه الله عن 
تدبن الحسن اس و الحسن بن متیل» عن حتدبن الحسين بن أبي الخظاب» عن 
علي بن التعمان» عن شید الق 

وما کان فيه عن شگی‌بن عبداللا» فقد رویُه عن حتوبند 
امن رضي الله عنه عن حتدین الحسن القسقاں عن معاويةبن حگم» عن 
عبد این الشفیقه عن مى بن عبد الگلام. 















حضرت رضا علیه السلام ا ستو نجاشی او را 
غیبت او را فطّحی دانسته,وظریق ملق به او بجهت احد بن لسن مو 
وآنچه در آن ازعلآبن محمد ی آمده است» پس روایت کرده‌ام آنا از 
عمد بن عل ماجیلویه رضت الہ عتا از عمویش تد بن ایی القاسم از عمد بن- 
عل کون از عمد کن ینان ازع بن قد خی . 
ضیح: «این حص را زک رجال لباقم و ظاهراً امامی مذهب است زیرا 











ارت امام کاظم روایتی از علی بن عبدالله بن‌مروان از ابراهم بن عقبه 
در کتاب ارث در ابطال عَوّل» باری طریق موف به او 


نقل می گند» و 
بجهت محمد بن مینان ضعیف است» 












کردهام آنرا از حقد بن 
تیل از محمد بن سیر 





از حمد بن حسن صفار از حسن 
بی اناب از عل بن تعمان از سويد القلاء . 

توضیح: «مُوّید» بر وزن «ژبیر»» و «قلاًه» بر وزن «فلاآح» ابن مسلم مولاي 
شهاب بن عَبیرټه است» و از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده» و نجاشی او را 
ثقه گفته است» و طریق موف به او صحیح است». 





و آنچه در آن از 





بن عبدلتلم آمده است. پس روایت کردهام آنرا از محمد 


ابن حسن- رضی الله عنه - از محمد بن حسن صقار از معاوية از عبدال بن 








ar 









فقد روه عن حقدین الحسن_ رضي الله 
الفاق عن عمدین ٩‏ 





رضي الله عنه- عن 





الحسن بن مبوب عن صالح بن رزين» عن در 





توضیح: «مشتی بن عبدالتلام عبدي- به ولاء- از أهل کوفه بوده و لقبش 
«حَناط» است» وی دارای کتابی است. لکن توق صریح نشده است» و طریق 
ملف به او بهت معاوية بن کم قوی الت». 

ناجیه آمده است پس روایت کرده‌ام آنرا از عمد 
قاق محد بن حسین بن أي الخظاب از 








توضیح: «جمفربن ناجیه از اهل کوفه و عرب خالص نیست, و از امام صادق 
عليه السام روایت می کند» و طریق موف عليه امه به او صحیح است». 

و آنچه در آن از ری غار آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم رضی 
الله عنه۔ از عل بن ابراهم از پدرش از محمد ب بن محمد 


شاربی؛ و أیضاً از پدرم- رضی اف عنه۔ از عل‌بن ابراهم از پدرش از حسن‌بن حبوب 





ای عمیر از ذریحب 





از صالحبن رزین از ذریح. 
توضیح: «دریح۔ بر وزن آمر- مار ی- بر وزن حاسبی- است» و ذریح بن حقد 
شخصی جلیل القدر و ثقه از اصحاب امام کاظم و عل‌بن موسی علیماالسلام است» 
کنیه‌اش ابوالولید است و دارای کتای می باشد, و طریق اول موف به وی حسن 
همان صحیح است» وطریق دوم حسن است». 
و آنچه در آن از لیب اسدی آمده اشت. پس روایت کرده‌امآنا از پدرم رضی 











ین ج -٩‏ الیخة 


سعدین عبد اء عن أدبن محمدین عیسی, عن محمدین خالد عن فضالة بن یوب 





الحسّن؛ و عتندین موسی بن التوگل رضي الله عنم عن عبد این جعفرین جا 
الجمرق. 

وما کان فیه عن عمدبن عشمان العشری قکس ال روحه-» فقد روه عن 
+ و عحمدین الحسن؛ و محقدین موسی‌بن التوقل- رضي الله عنم _ عن عبا الو بني 








جعفر ا ميري عن حتدین عشمان الممري [ققّس | آروحه]. 
الل عنه. از سعدبن عبد الله از ادبن محستدبن عیسی از حستدبن خاد از تضالةبن:- 
وب از از کلب ین معاویۀ آسدی میدوی. 
5 در ص ۲ی هنود رر ذشت». 
جم کری آمده است» پس روایت کرده ام آنرا از 
پدرم و حمدبن حسن و مجمدین موسی این متوگل- رضی الله عنم از عبد الله بن جعفر 
حیری. 

توضیح: «عب انار رن سوب مالك بن جامع حیری کنیه اش 
ابوالعټاس است وی وارد کوفه شد و اهل کوقه از وی اخذ حدیث کردند و بسیار از 
او استفاده نمودند» او از اصحاب امام هادی و عسکری علیها السلام است» و از شیوخ 
تم و بزرگان حتئین آن دیار بشمار میرود» دارای کتایهای بسیاری است» و طریق 








موف به وی صحیح است». 

و آنچه در آن از حقد بن عشمان عمروی - قاس الله روحه - آمده است؛ پس 
روایت کرده‌ام آنرا ازپدرم و متدبن حسن و محتدین موسی بن متوگل- رضی الله 
عنیم- از ید الله بن جعفر هیری از محمدبن عشمان عمروی. 

توضیح: «حقد بن عشمان بن سعید عمروی۔ رضوان الله علیه. وکیل ناحية مقدسه 
بوده و دومین فرد از تراب اربعه است» کنیه‌اش ابوجعفر و دارای منزلت و مقامی 
است۔ همانند پدرش عشمان‌ین سعید نایب اول در نزد امامیّه» در سال ۳۰۵ هجری 
در خادی الاو اوازدنیا رفته» و قیرش در بفداد مشهور است وی دارای کتاببان 

















التوگل رضي الله عنه-عن علي بن اخسین الگعد آباديّ» عن أحدبن محمد 
خاليء عن أبیه» عن حقدین سنان؛ و یونس‌بن عبد الرّهن جیعاعن صالح بن 
یس بن سمعانبن أ مولی سول الله صلی الله عليه و آله. 

وها كان فيه عن الحسينبن محمد القَمَيّ» فقد ره عن محقدبن علي 
ماجیلویهس رضي الله عن عن علی بن راهم بن هاشم» عن أبیه» عن سین بن۔ 
تد القميّ عن الّضا عليه الكلام. 

وها كان فيه عن الحسين 
ماجیلویه- رضي الله عنه-عن مشدین جى العظارء عن 

















است چنانکه شیخ در غیبت ذکر کرده است» و طریق موف به وی صحیح است». 
و آنچه در آن از صالح بن عَبَّةآمده اسشا. پسیروایت کرده‌ام آنرا از عد 
موسی بن متوگل- رضی الله عنه. از عل با حسین سعلآبادي از امد بن حقدبن خالد 
از پدرش از محتدبن یسنان و یونس بن عبدالرحن هر دواز الح ب 
ستمعان‌بن ابی رزبیحه مول رسول الله لا علیه وآله, 
توضیح: «صالح بن عقبَة بن ی شنیخ اوی وی زا از اضحاب امام صادق 
عليه السلام شمرده است و آنچه در کتب دیده می شود روایت او از امام صادق 
عليه السلام مع الواسطه است» و از موسی بن جعفر عليه السلام بلاواسطه روایت 
می کند» ابن الفضائری او را غای و کذاب دانسته وعلامه حلّی نیز از وی پیروی 
نموده» و شیخ او را در فهرست عنوان کرده و گوید: وی دارای کتاب است» و در 
طریق موف به او سعدآبادی مهمل است». 

و آنچه در آن از حسین بن محقد قمی آمده است» پس روایت کردهام آثرا از 
محتندین عل ماجیلویه. رضی الله عنه۔ ازعلن‌بن ابراه بن هاشم از پدرش از حسین بن 
محمد قتی از على بن موسى الرضا عليه السلام. 

توضیح: «حسین بن محمد قتی را شیخ از اصحاب امام جواد علیه السلام شمرده 
است و حالش مجهول و طریق موف به او حسن است». 


و آنچه در آن از حسین بن زید آمده است» پس روایت 























کرده‌ام آنرا از حتدبن_ 











ara 





آي عميء عن اسین‌بن زیدین عليّ بن الحسين بن علي بن أي طالب علیماللام. 
وها کان فيه عن التعمانبن سعد صاحب أميرا ؤم عليه اللام» فقد حدثتي ب 
محتدبن موسی بن التوگل- رضي الله عنه-عن علي بن الحسين السعد آبادي» عن 
عبد الله البرقي» عن أبيه» عن حمّدبن نان عن ثابت 








ن ین عن 








یه- رضی الله عنه- از محتدبن یجیی الخطار از وب بن نو از حتند بن 
زیدبن عل بن الحسین بن عل بن ابی طالب عام السلام. 

توضیح : «حسین بن یانب ذوالسه میباشد و کنیه اش ابوعبد الله است» و 
در کتب رجال ما توق صرب ح لد است» ول دارقطی که از رجالیّود عاقه 
می باشد او را توشیق کرده اتت. و طریق وف به او صحیح است», 

و آنچه در آن از نیما بن سعد یار امیرالژمنین عليه السلام آمده است» پس 
حدیث کرده است مرا بدال دب موک ی تن توقل - رضی الله عنه- از عل بن حسین 
سعدآبادی از احدبن ابی عبد اله برق از پدرش از محشدین سنان از ثابت بن ی صفیه» 








از سعیدبن جبیر از نعمان‌بن سعد. 

توضیح : «نعمان بن سعد از یاران امیر مؤمنان عليه السلام است و ابن حجر وی را 
در ذیب و در تقریب التهذیب عنوان کرده و گوید: ابن حبّان او را در ثقات آورده 
و در کتب رجال خاضه ذکری ندارد مگر همین که موف ویرا از ارادتمندان 
امیرالومنین عليه السلام وصف کرده است» و طریق مولّف به وی ضعیف است به 
محتدبن نان بنابر مشهور», 





و آنچه در آن از مدان دیوانی آمده است پس روایت کرده‌ام آنرا از اهمدین- 
ریاد 
دیوا . 

توضیم: «ابن ر در لباب گفته است دیوان عله یا کو است در مر وف 


جعفر هدانی۔ رضی الله عنه- از عل‌بن ابراهم بن هاشم از پدرش از حدان 











ذکرمشایغ و روات ar‏ 





E E OTE رضي‎ 
التزمكيٰ.‎ 

وها كان فيه عن إسماعيل بن الفضل من ذكر الحقوق عن علي بن الحسين مَيٍّ 

العابدین علیا الشلام, فقد رو عن علي بن أدبن موسی رضي الله عنهقال: 








از مدا 





ن دیوای حدیث ۳۱۸۹ را نقل کرده که در فضیلت ز: 
عليه السلام است. و طریق موف به وی حپیڑ ا)4 

و آنچه در آن از حزة ن حران آمده (ست. پس روایكت کرده‌ام آنرا از حندبن_ 
حسن۔ رضی اللہ عنه. از تدین حسن طما ازیمقوبن رید از حتدین ی عمیر از 
جزةبن حران‌بن اعین وابسته بنی شییانتوکرق 

توضیح: «حزة بن هُران ۔ بر ورد سبح اصحاب آمام باقر و صادق 
علی السلام است» و دارای NS‏ از شیعیان به نام کوفه‌اند» و 
طریق موف به وی صحیح است». 

و آنجه در آن از محخدبن اسماعیل برمکی آمده است» پس روا ت کرده‌ام آنرا از 
علبن احمدبن موسی» و حتلدین امدسنانی وحسین: ابراهم بن احدین‌هشام مکتب- 
رضی الله عنبم- از حتدین یی عبد الله کو از حتدین اسماعیل برمکر. 

توضیح: «متند بن اسماعیل بن احدبن بشیر برمکی معروفست بصاحب صومعه» 
کنیه اش ابوعبداله است, در ق سکونت داشته ول اهل آنجا نبوده, نجاشی او را 
توثیق و ابن الفضاثری تضعیف کرده است. و علامة حلی قول نجاشی را ترجیح داده» 
وی دارای کتاب است و طریق ملف به اوصحیح است و آن سه تن که در ابتدای 




















طریق آمده‌اند از مشایخ اجازه میباشند». 
و آنچه در آن از اسماعیل بن فضل که در ذکر حقوق از علّین الحسين 








ات ج ۱- الشيخة 
دی قاد: حثنا محمدبن إسماعيل البَرمكيّ قال: 
بن دینار ال 






ره عن أي رضي الله عنه-- عن علي 





إبراهم بن هاشم» عن آبیه عن حتاوین عیسی» عمن ذکره عن أي عبدا 





حماین عُشما» و ابراهي بن هاشم ی حتابن غْمان و إا قي حماقبن عیسی 

وروی عنه. 
میدالمابدین علیما السلام روایت‌شده است آمده, پس روایت کردهام آنر از لب - 
احدبن موسی- رضی اه لا که گهات: حدیث کرد ما را تقدبن جعفر کوق اسدی 
گفت: حدیث کرد ملا را عدب نگ اعیل برمکی گفت: حدیث کرد ما را 
عبد اله بن احد گفت: یت کرقا راأسماعیل بن فضل از ثابت بن دینار ثمال از 
سید العابدین عل تسین ین عل بن ای طالب علیم السلام, 

توضیح: « ین خض قبلاڈر م۸٤۵‏ عنوان شد و نسب وحال اورا ان کردم و 
اینجا در طریق علبن احدبن موسی مهمل است» و حقدبن جعفر کون ثقه می باشد 
و محمدبن اسماعیل برمکی گذشت که مورد اختلاف است» وعبدالله بن امد 
مشترك است ميان جند 
باشد علامة حلي گوید: من دربارة او توف دارم -یعنی ثقه اش نمی دانم». 

و آنچه در آن از وصایا و سفارشات اميرممنان علیهالسلام به فرزندش حتقدین- 








وظاهراً وی عبد الله بن احد رازی باشد و چنانچه او بوده 


حنفیه. رضی الله عنه۔ آمده است؛ پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم- رضی الله عنه. از 
عل بن ابراهم بن هاشم از پدرش از حتنادین عیسی از کسیکه وی نام اورانبرده 
است از امام صادق عليه السلام» و بیشتر افراد در این سند اشتباه میکنند و خمادبن_ 
عثمان را ای حمادین عیسی قرار می دهندء و ابراهم ین هاشم .ادبن عشمان را 
درك نکرده ول حتادین عیسی را ملاقات و از او روایت کرده است. 








توضیح: «ترجة حال حتاد بن عیسی و این وصیّت از مراسیل اوست و 








ذکرهشایخ وروات اب 


وها كاذ فيه عن عطاءبن السائب, فقد یه عن الحسين بن أبن 





[دریس- رضي الله عنه_عن أبیه» عن محمدین أي السَهبانه عن آبي آد محمَدين_ 


زياج الأزديّ عن آبان لح عن عطاء بن التاش. 





وها کان فيه عن أحدبن عائڊٍ» فقد ويه عن آي رضي الله عنه-عن سعدا 
عبل اوه عن آحدین تد بن عیسی» عن الحسن‌بن علي الوقاء» عن أحدبن عائذ. 
طریق موف به حماد در اینجا حسن است». 
و آنچه در آن از عَطاء بن ساب آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از حسین‌بن_ 


احمدز, ادریس- رضی الله عنه. از پدرش از تمدبن عبد ا جار از ابن یی عمیر ازدی از 
1 





اجر از عطاء بن سایب. 

توضیح: «عَطاء بن سائب را علیاء رجال ما ذکر نکرده‌اند» و در کتب رجال 
عاقه عنوان شده و تولیق او را از چندین نگ در تجذیب التهذیب نقل کرده 
است جز اینکه گویند: اختاط فی آخر علاره» و ظاهراًاوی/امامی بوده و تقیّه می کرده 
و در آخر عمر مذهب خود را بصورق که مزاعیم اونباشندآظهارنوده است» ابن جر 
یش از اختلاط راز وي وای کرده‌اند روایاتشان معتمد است و 
آنانکه پس از اختلاط وی از او روآی کرد اند قبل افتماد يست و در لد چهارم 
ص٤‏ از وی روایتی نقل شده که از آن استضاده می شود که او نقیه می‌کرده و آن خر 
اینستکه که گوید: علن‌بن الحسین علیما السلام فرمود: «هرگاه در زمان أثمة جور 
بودید به احکام آنان حکم کنید, و خود را مخالفت با آنان مشهورننمائید که کشته 
خواهید شد و اگر بتوانیدنوعی رفتار کنید که مطابق احکام ما باشد و گرفتار نشوید 
آن بر است»» وپاره‌ای گفته اند در آغاز عاتی مذهب بوده وسپس تشیّع اختیار 
کرده است البّه در اواخر عمرء و اما طریق موف به او با اینکه ابان‌بن عشمان 
ناووسی در آن است صحیح است. زیرا وی از اصحاب اجاع میباشد» و حسی‌بن_ 




















احدبن ادریس از مشایخ اجازه است». 

و آنچه در آن از احد بن عائذ آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم- رضی 
الله عنه از سعدین عبد ال از احدبن محمدین عیسی از حسن‌بن عل ومّاء از احدبن_ 
عائذ. 








arr‏ ج ٦‏ الشيخة 


وها کان فيه عن إبراهم بن عمد اي فقد ره عن أي رضي الله 
الحسين الشوب, عن أحدين علي الإضبَهاتيّ» عن إبراهم بني 
دين الحسن رضي الله عنه-عن آمدین َو 
الاصبانن» عن راهن عند ال . 
وها کان فیه عن عمروبن ثابت, و هوعمروین أي الجقدام؛ فقد روه عن 
متمد بن ان رضي الله عنه-عن دين الحسن الققار؛ و الحسن بن قلیل 
جيعاً عن حمدبن الحسين‌بن أبي الخظاب» عن الحکم بن یسکین» عن عمروبن ثابت 
أي الیقدام. 










توضیح: «احد بن عاثذ بن حبیب أحسی بجل بولاء از روات امام باقر و امام 
RT‏ کی و 





علويةالاصفهانی همین تد ی 

توضیح: «ابراهم بن دق صاحب کتاب غارات معروف است وی اهل 
کوفه بوده و بعد به اصفهان آمده و در آنجا وفات کرده است» گویند او در آغاز ریدی 
بذهب بوده و سپس به امامیّه پیوسته است» و سیب انتقال او از کوفه به اصفهان 
کتاب معرفت بود که تألیف کرد و چون در آن فضائل امیرالژمنین عليه السلام و اهل 
بیت بسیار بود یارانش مصلحت ندانستند که آثرا روایت کنسد. وی پرسید اهل 
کدامین دیار از شیعه دورترند گفتند اهل اصفهان, سوگند یاد کرد که آنرا جز در 
اصفهان روایت نکند لذا بآنجا آمد و تا آخر عمر در اصفهان زندگی میکرد, دارای 
نألیقات بسیاری است» ول توثیق صریح نشده است هر چند کتایپای او را معتبر 
می دانند. و احدین علویّه اصفهانی در طریق توثیق نشده است». 

و آنچه در آن از عمرو بن ثابت آمده است (و او عمرو بن ای القدام میباشد), 





پس روایت کردم آنرا از حتدبن حسن۔ رضی اله عنه- از محتدین حسن صقار و 
هر دو از حستدین حسین‌ین انی الخظاب از حکم بن مسکین از عمروبن 














سعد بن عبدالله» عن أحدبن محمد تا 1 
عشمانٌ عن القلاءین سب 





وها کان فيه عن عبدالله ب E‏ 
إدریس رضي الله عنه-عن أبيه» عن محتدبن أحدبن بجیی» عن 
لاتم عن ابر واسمه فيان عن أي مرا الأزقبيّء عن عبد الهبن الحكمء 
و رويته عن أي؛ و حستدبن اللسن- رضي الل عنها_عن أحذبن [دریس» عن 
عمدین حتاف عن أي عمران موی بن رنه المي » عن عبد این الحكم . 











ثابت ای القدام. 
توضیح: «سابقآدر ص۵۰۹عنوان اوگذشت و در اینجا تکرار شده است». 






و آنچه در آذ از علاء بن سیابه آمده ات ی روایت کرده‌ام آنرا از پدرم- 
از این محمدب ن یکی از حسن‌بن عل وشاء از 





بقح یاء۔ اهل کوفه وغیر عرب خالص 
است» و از روات امام صادق میا ماک وی انش یول است» و 
موف در باب من یبرد شهادیّهاز وی روایت می‌کند و چون آبان‌بن عشمان از 
اصحاب اجاع است» فی ابمله دلالت می‌کند که ازضهفا نباشد» و طریق موف به 
وی صحیح است». 
در آن ازعبد ال بن حکم آمده است» پس روایت کرده‌ام آذرا از 
ن احدبن ادریس- رضی الله عنه- از پدرش از محمدین احمدین یجیی از سهل‌بن_ 
زیاد آدمی از جریری که نامش سفیان است از ابی عمران ارمنی از عبد الله بن حکم» 
و نیز روایت کرده‌ام آنرا از پدرم و محقدین حسن۔ رضی الله عنها۔ از احدبن ادریس 
از محمدبن حسان از ای عمران موسی بن زنجویه ارمنی نی از عبد این حکم. 
توضیح: «عبدالّه بن حکم ارمنی منسوب به بلاد ارمن که طائفه ای از رومیان 
شرق باشند است» وی ضعیف ومرتفع القول است» دارای کتابی میباشد وطریق 
اول ملف بججهت بودن سهل‌بن زیاد در آن ضیف است و همچنین به ای عمران, و 














ars‏ ج + الشیخة 
وما كان فيه عن علی بن أحدبن أشي فقد وه عن محمدبن علي 
ماجیلویه- رضي الله عنهسعن عقّه حتدین آي القاسم» عن أجدبن محشدین خالدء 
عن علي بن أحدبن أشیم. 
وها کان فيه عن علي بن ت فقد ریت عن آمدین زیادبن جعفر 
افمدان-رضي الله عنه عن علي بن إبراهم بن هاشم» عن أببه» عن محمد بن 
سنا عن علي بن قظر. 
وما کان فیه عن یاسین اشریس فقد یه عن أي وحمَدبن. 
ان سرضي اله عنیاسال: نا معدي عبدا؛ وعبد شین جعفر لیم 
جیعا عن محتندبن عیسی بن عبید» عن ياسين الضرير ال 




















طریق دوم به او وحتدین حتان». 

و آنچه در آن ازعلّبن این آمده است» پس روایت کرده‌امآنرا از 
محتدبن عل ماجیلویه- ری الله عنه- از عویش محتدین ابی القاسم از حتدبن خالد 
از عل‌بن دب 

توضیح : «علبن اجدین آشم- بر وزن احدء و گفته اند بر وزن زبو- از اصحاب 
حضرت ابی اسن ارخا غلب لام ات و حالش جهول است» وطریق موف به 
او صحیح میباشد». 

و آنچه در آن ازعلن‌ بن مطر آمده استء پس روایت کرده‌ام آنرا از امدبن 
زیادین جعفر مدای رضی الله عنه از عل‌بن ابراهم بن هاشم از پدرش از حمدبن_. 
سنان ازع بن مطر. 

توضیح: «علن‌بن مر در کتب رجال عنوان نشده است» و طریق موف به وی به 
محتدبن سنان ضعیف است بنا بر مشهور». 











و آنچه در آن ازیاسین ضریر آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم و 
محمدین حسن- رضی الله عنہا۔ گفتند: حدیث کرد ما را سعدین عبد الله و عبد اللہ بن۔ 
جعفر حمیری هر دو از حتندبن عیسی بن عبید از یاسین ضریر بصری. 
بصری را در فهرست عنوان کرده؛ و 
نباشی گوید: هنگامیکه امام هفت علیهالسلام را به بصره پردند یاسین با آحضرت 











ذکرمشایخ وروات ها 





خالي, عن أبيه» عن حقدین بینان» عن القاسم بن بریدین معاوية اليجليّ. 


ملاقات داشت و روایاق از اونقل کرده» و کتابی را که منسوب به اوست تألیف 
کرده است» و طریق ملف بجهت عَبّیدی مورد گفتگواست علامه آنرا صحیح 
می داند». 

و آنچه در آن از عل‌بن شراب آمده است؛ پیں روایت کرده‌ام آنرا ازپدرم و 
عتدبن حسن رضی الہ عنھا۔ از امدبن ادیش ندین حشان از ادریس‌بنم 
حسن از عل بن غراب وروی ابن ابی الغيرة دی است؛ 

توضییح: «عل بن راب در فهرست شییخ.یعنواذعل یل عبدالعزیز عنوان شده 
است, و ابن حجر در تقریب و تبذیب اورا بعنوان غل بن غراب فزاری عنوان کرد 
و گفته است به وی ابوالولید کون وی گنر بسن است» و 
خطیب در ملد ال تاریخ بغداد ص ۲۵۵ از ابن معن نق ل کرده که گفته است: به ع 
ابن غراب باکی نیست جز اینکه تشم اختیارکرده است» و خبریرابا ذکر سند از وی 
از حضرت رضا علیه السلام نق ل کرده.و موف درنوادر آخرین باب این کتاب ازاو 
خبری از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده است» و ظاهراً عبن غراب فزاری 
است نه ازدی چنانکه از مرف ترجه اش گذشت» ویا اینکه عل بن غراب ازدی غير 
از عل بن غراب فزاری است که شته‌ای از حالش گفته شد» و موف در آز 
نزدیک عل‌بن عبد العزیز را عنوان کرده پس عل بن غراب ازدی را غر از عبن 
عبدالعزیز می داند بخلافی شيخ که هر دو را متحد می‌داند, باری طریق موف به او 
به جهت محقدین حسان و ادریس بن حسن ضعیف است». 























و آنجه در آن از قاسم‌ین برید آمده است» پسن روا 





کرده‌ام آثرا از حمدبن_ 
موسی بن متوگل- رضی الله عنه۔ از عل ین حسین سعد آبادی از ادبن محقدین شالد 








۳ ج ۱ الشيخة 


وما کان فيه عن أمتین هلال فقد رویشٌه عن أي؛ و 





رضي ال هنیا هن شعدین عبد اه عن آهدین هلال. 

وها کان فيه عن أي هاشم الجَقری» فقد وه عن حتدبن موتی ب 
لتق رضي الله عنه-عن علي بن الحسين العد آباديّ» عن أحدين أي عبد اله 
ابر عن أي هاشم الج 











از پدرش از محتدین ستان از قاسم بن بریدبن معاویه عجل. 

توضیح: «قاسم بن برید از اصحاب امامان صادق و کاظم علیماالسلام وثقه و 
دارای کتاب است, و طریق موف به وی به محقد بن سنان ضعیف است», 

و آنچه در آن از امدین هلال آمده است» پس روایت کردهام آنرا از پدرم و 
محتدبن حسن- رضی الله عنما- از سعد بن عبدالله از احدبن هلال. 

توضیح: «احد بن الا را موف خود در مقڈمۂ کمال الڌین ضعیف 
دانسته و گوید :اودر ایخ مفرح است؛ و تاد ما آزسعد عبدالله نقل 


په ناصبیّت رود 






جز اجدبن هلال ومشاین وخادان گر 
هلال متفرد است موی مرف به وی صحیح است». 

و آنچه در آن از ابوهاشم جمفری آمده است» پس روایت کردم ثرا از حخدین_ 
موسی بن متوگل۔ رضی اله عنه۔ از عل بن حسین سعدآبادی از امدبن ابی عبدالله 
پرق از ابوهاشم جعفری. 











ابوماشم داودین قاسم بن اسحاق بن عبد ال جعفربن ای طالب. 
رحه ال از اهل بغداد بوده» و ثقه و جلیل المّدّر وعظم النزلة است و ازحضرت 
جواد و امام هادی و امام عسکری علیم السلام روایت می کندء و پدرشر قاسم بن_ 
اسحاق از اصحاب امام صادق عليه السلام بوده و ابوهاشم در نزد سلطان عنوانی 
داشته در مقاتل الطالبیتن آمده است که هنگامیکه سر یعبی بن عمربن حسین بن 
ریدین عل علیهالسلام را نزد مستعین آوردند ارکان دولت برای تبریک بر وی وارد 
می شذند از جله کسانیکه بر او وارد شد ابوهاشم بود, وبا کمال دلیری سخن 
می‌گفت, و از دوتن از معاریف روایت کرده که گفتند هنگامیکه ابوهاشم بر 
















2۷ 


يته عن ی رضي الله عنهسعن 
ن أي عبد الل البرقيّ» عن أبيه» عن حزةبن عبد الله عن 
إسحاق بن عَمارء عن علي بن عبدالعزیز. 


وما کان فیه عن محمدبن غذایس فقدرَوّیشٌه عن أي؛ و حشیبن- 






اسیزن أي تمعن دين إسماعيل بن بزیع» عن تین غذاف اسف , 
وها کان فيه عن سدير الطَيرَفيّء فقد ره عن أي رضي الله عنه‌سعن 

تقد بن عبد الله بن طاهر وارد شد گفت ای امیر آمده‌ام به چیزی بتو تبریک گوم که 
گر ری ا زنده برد 
افتاد و در سال ۲۹۱ بدرود حیات گفت» وی دارای کتالی است» و در طریق موف 
بوی سعد آبادی 

و آنچه در آن ازع بن عبدالمزیز ده است. پم پوایت کرده ام آنرا از پدرم۔. 
رضی اللہ عته از سعد بن عبد الہ از احد بن ای عبد الله برق از پدرش از جزه‌بن عبد الله 
از اسحاق‌بن عمار از عل بن عبدا 

توضیح: «عل بن عبد العزیز مشت رتاس مان اموگ» و فزاری, و مز و بلکه 
ازدی که اخباًاز مزآف گذشت.وشیخ عل بن غراب را با ین عبدالعزیز متحد 
میداند و اوراازدی وصف کرده» و در طریق مولف حزةبن عبد ان مهمل است» و 
اسحاق‌بن عمار قطحی است لکن موق است». 

و آنچه در آن از حتقدین عُذاف ر آمده است» پس روایت 





اید باو وتسلیت می دادیم در سال ۲۵۲ بزندان 


نشده است». 




















ام آنرا از پدرم و 


محمدبن حسن۔ رضی الله عنہا۔ از سعدبن عبد الله و یری هر دو از حقدبن حسین بن 
ابی لاب از مدین اسماعیل بن بزیع از حمدبن عُذافر صیرفی. 

توضیح: «محتد بن عذافر بن عیثم الخزاعی از وابستگان بنوخزاعه کوف و از 
اصحاب امام صادق و ابوالحسن علی اتلام می باشد, وثقه و دارای کتابی است و 
زمان اند کی از دوران حضرت رضا عليه التلام را درک کرده است و طریق مولف به 











ara‏ ج - الشيخة 


سعد بن عبداش» عن حقدین السین‌بن أي الخظاب» عن الحگم بن مسکين» عن 
عمرو بن آي نصر الاماطلي, عن تدیرین َك بن هی اي ويكتى 
آباالفضل, 


وها کان فیه عن أ 





ره فقد ويه عن محشدبن الحسن رضي ال 
عنه-عن حمدبن الحسن القفاں عن أحدبن أي عبدالله ارقي عن آبیه» عن 
اللضرین ویب عن حى اللَبيّ» عن أیوب‌بن ال الجثفيّ الكوفيّ أحي ايم بن _ 
الخر و هوتوّل. 





وم کان فيه عن فسن ین علي بن لی حزة فده من عند بن علي 






الله عنه۔ از سعدین عبدالله از قد بن حسین 
عمروین أبی نصر آفاطی » ازاق ددرتي یکم بن هیب صرف و کنیهاش ابوالفضل 
E‏ 

توضیح: «سدیر۔ موزان این جک ضیرفی از اصحاب ابی عبد الله و ابی الحسن 
علیم السلام است کاونپدر نان ہن عدیر معروف است» اخباری در مدح او وارد 
شده است واینکه وی زینو عبات حالص و پا برجای اهل بیت عصمت 
علیم السلام است. و درطریق مّف به وی حکم بن مسکین تولیق نشده است», 

و آنچه‌درآن از ټوب بن‌حر آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از حمدین حسن- 
الله عنه. از تین حسن صقار از ادبن ابی عبدالله برق از پدرش اتضربزد 

سید ازحیی حلي از ایتوب‌ین حر جع کوق براد رادم بن حزه و وی عرل غير 
حالص بوده. 

توضیح: «اِّب بن حر جعنی به ولاء ثقه و ا 
است» و طریق موف به اوصحیح است» ویکی 


او است». 





ازروات امام صادق عليه السلام 
ازاصل‌های چهار صد گانه تألیف 








و آنچه در آن از حسن‌بن عل بن ابی حزه آمده است» پس روایت کرده‌ام آثرا از 
عتدین عل ماجیلویه۔ رضی اف عنه- از عمویش محقدین انی القاسم از حقدین عل 








ذکرمشایخ وروات art‏ 
عن إسماعيل بن مهران» عن الحسن بن علي بن آبي حزة البطائني 
وها کان فيه عن القضل‌بن أي قرّة ای الكوفي, فقد روه عن عتدبند 
التوّل- رضي اله عنهعن علي بن اخسین الشعد آبادي» عن أحد: 
د البق » عن شري بن سابق لیس » عن القضل‌بن أي رة القوي 








الكوفيّ . 

وها کان فيه عن عبدالحمیدین عاض اي فقد ري عن يس رضي الله 
عنهب‌عن محتقدبن يى العظاں عن حشدبن مد عن یمرانّبن موسی» عن 
الحسن بن علي بن النعمان» عن أبيه» عن عبدالحميدبن عَواض الطائيّ 


صیرفی از سماعیل بن هران از حسن بن عل بن ابی حزه بطاتنی . 

توضیح: «حَسّن بن علّ بن اى حزة بطانی واقق مذهب وضعيف است» و 
دربارة او کاب و ملعون گفته اندو عل بن چشر فال گفته است من از خداوند 
شرم میدارم که از حسن بن عل بطائنی ر واپٹ کنم» وی/کتب بسیاری تألیف کرده» و 
خود از سران واقفه است» وباید دانست که مول ف‌آو اساتید وی به اخباری از 
کتایبای او استناد می جستند که‌با قرائی رکه درذست داشتند آنا را موثوق الصدور 
میدانستند, و اینان اعتمادشان به شتخصٌ نبوده بلگه مرو بلوده, از اینرو نمی توان 
گفت: : که بطائنی مورد اعتماد صدوق یا دیگران می بوده است یا رولیاق را تقل 
کرده که قبل از اغراف او بوده چون انحراف را کاشف از خبث سریره دانند, باری 
طریق مولف به وی به محمد بن عل یه صیرق ضعیف است». 

آنچه در آن از فضل بن ای 2 ی کون آمده است» پس روایت کردهام 

آنرا از متتدبن موسی بن متوگل- رضی الله ازع بن حسین سعد آبادی از امدبنء 
ای عبدالله برق از شریف بن سابق تفلیسی از فضل‌بن ی ره ستندی کوی. 

توضیح : «عنوان فضل بن ایی فر سابقاً گذشت» و در آنجا پدرش بجای دب 
موسی بن متوگ ل ذکر شده ود 

و آنچه در آن از عبداخمیدین عرض طائی آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا 
از پدرم۔ رضی ال عنه از حتدبن یحبی العظار از حتدبن احد از عمرانین موسی از 
حسن‌بن علّبن نعمان از پدرش از عبداطمیدین عَواض طائی 



























at‏ ج -٩‏ الشيخة 


ا 


وها کان فيه عن عبد الصمدین بشي فقد رَوَيّه عن محمدبن الحسن. 
عنهسعن الحسن‌بن عقيل الق عن عحتدبن الشینین أي اثقاب, عن + 








مح الجُثفيّء فقد ره عن أي رضي اله 
عنه عن سعدین عبداله» عن حمّدبن الحسين بن أي الخظاب» عن جعفري 
عن عبدالله بن محمد العف 

وها كان فيه عن المِتمی, فقد رَوينّه عن محمدبن الحسن رضي الل 
عنه عن محشدین اغسن الضفاره عن يعقوبَ بن يزية» عن محدین الحسن بن زیایه 
عن اهدابن لسن 1 

















توضیح: «عبدامید بن عاض از اصحاب امام باقر و امام صادق عاي الشلام 
است و هارون الرشید وی ااا جندگهدیگر از شیعیان کشت» وی موسی بن جعفر 
عليه السلام را ندرک کرد است؛ و ری مولف به وی صحیح است». 

و آنچه در آن از علبدالقد چچ بشتر آمده است, پس روایت کردهام آنرا از 
حمدبن حسنرفتی ال عنه. از حسن بن تتیل دقاق از حشدبن حسین بن الی- 
النظاب از جعفرین بکیر ار عبتالسمهین بش کول. 

توضیح: «عبدالمدبن بشر عبدی به ولاء کوفی» و از اصحاب امام صادق 
عليه السلام می باشد و در مرتبذ اعلای وثاقت است و دارای کتایی است» و طریق 
مّف به وی صحیح است». 

و آنچه در آن از عبد الله بن تمد جعنی آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از 
پدرم- رضی الله عنه. از سعدبن عبد الله از حتدین حسین‌بن ابی الخظاب از جعفرین- 
بشیر از عبد الله بن عد جع . 

توضیح: «عبدالله بن مد جع از اصحاب حضرت سجاد وامام باقر 
علیا السلام است» او را تضعیف کرده‌اند» و طریق موف به وی صحیح است». 

و آنچه در آن از میشسی آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از حتدبن حسن- 
رضی اللہ عنه از حمدبن حسن صقار از یعقوب‌بن یز 
اجدین حسن میگمی . 





از حقدین حسن‌بن زیاد از 





ذکرمشایخ وروات on‏ 






وما کان قیه عن أبي تما 
موسی بن التوگلٍ؛ و ۱ راهم - رضي الله عنم عن علي ب 
هاشم» عن أبيهء عن أي ماه صاحب أي جعفر التاني عليه الكلام. 

وما کان فيه عن إسماعي لبن أي هديك فقد رَوَيه عن الحسين بن تب 
|دریسس رضني الله عنهسعن أبیه» عن إبراهی بن هاشم» عن محشدین سنان» عن 
الفضل بن عمره عن إسماعيل بن أي ديك . 








توضیح: «احمد بن حسن بن اسماعیل بن شعیب‌بن میڅ تار کوی» و از 
وابستگان پنی اسد است» شیخ طوسی گفته است وی ثقه و صحیح الحديث وسلم 
است و کتابی دارد بنام ز 


به وی صحیح است», 

و آنچه در آن از ابوٹمامه آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از تقدبن عل 
ماجیلویه و عحمدبن موسی بن متوگل و حبیاین ام رضی الله عنبم۔ از عل ب 
ابراه بن هاشم از پدرش از ابوشمامه یار اپڑجعفر دوم عليه لام (حضرت جواد). 

توضیح: «ابوشمامه ۔ به ثاء سه نقطه | ولے در کافی با تال دو نقطه آمده. و احتمال 
داده‌اند که ابوتمام حبیب بن اوسن طانی باشب تلف در ملد چهارم برقم ۳۹۸۲ 
خبری از وی نقل کرده که کلینی انرا ا رده لت "تام معاصر حضرت 
جواد علیه السلام است زیرا آحضرت در ۲۲۰ وفات یافت»؛ و ابوتمام در ۲۳۱ و 
نجاشی گفته است ابوتمام امامی مذهب است و اشعاربسیاری در مدح اهل بیت 
دارد» و ابن الغضاثری نقل کرده که وی نسخه‌ای قدمی را از او دیده است که در آن 
قصیده‌ای است که اهل بیت تا حضرت جواد (ع) در آن مدح شده‌اند. و چنانچه 
ابوتمام نباشد پس جهول خواهد بود هم شخص و هم حالش . و طریق موف به وی 
حسن است». 

و آنجه در آن از اسماعیل بن ابی فُدّیک آمده است» پس روایت کرد م آنرا از 
حسین بن احد بن دریس- رضی الله عنه- از پدرش از ابراهم بن هاشم از حقد بن 
نان از مفضل بن عمر از اسماعیل بن ابی فیک . 

توضیح: «اسماعیل بن ابی فدیک را ان حجرعسقلانی در تذیب الذیب عند 
کرده و گفته است : اسماعیل‌ بن مسلمین ابی فدیک دیناره را نسیت به جد داده اند 


























۱-٩ ج‎ air 





وها کان فيه عن الضبَاح‌بن تب فقد ويه عن حتدین الحسن رضي ال 
عته عن حتدبن الحسن الصقان عن حمدین الحسين بن أي الخظاب, عن جعفرين_ 





علي بن إبراهی» عن آبیه راهم بن هاشم . 
و درتقریب التبذیب گفته است: وی صدوق است» و ظاهراً کلام وی چنان 





که وی عامی مذهب است» وان جبّان او را در جلڈ ثقات آورده؛ و اب 
او را توثیق نموده, و لکی اش ارا عدوا کرده و گفته است وی کو وثقه 
دارای کتابی است» وزظاهر کلام کاش او را امامی مینمایاند es‏ 
اینکه وی عامی مذ هباشتت نکزده بر حال موف در ملد چهارم برقم ۳۹۹۲ از 
وی خبری نقل کنردهءاست» وطریق موف به او جهت حتدبن بینان بنابر مشهور 
ضعیف است», 





وآنچه در آن ازصباح بن سیابه آمده است» پس روایت کرده‌ام آثرا ادبن 
۱ 








حسن رضی الله عنه- از حشدبن حسن صقار از حشدین حسین بن ابی الخظاب از 
جعفرین بشیر یل از حادبن عثمان از صباح بن سیابه برادر عبدالرهن‌بن ساب 
کوفی. 

توضیح: «صتاح بن میا را شیخ در اصحاب امام صادق عليه السلام ذ کر کرده 
و حالش هول است وازاخباری که د رکانی نقل شده حسن حال او بدست می‌آیدء و 





طریق مولّف به وی صحیح است». 

و آنچه در آن از ابراهم بن هاشم آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم و 
تمدن حسن۔ رضی الله عنیا- از سعدین عبد الله وعبد الل بن جعفر یری هر دو از 
- رضی الله عنه۔ 





ابراهی بن هاشم» و نیز روایت کرده‌ام آنرا از حتدبن موسی بن 


از علّبن ابراهي از پدرش ابراهم بن هاشم. 
4 همین هاشم 








ذکرمشایخ وروات a‏ 

وما کان فیه عن روح‌بن عبد الرّحم» فقد ر يه عن جعفرين علي بن الحسن بن 

عليّ بن عبد این المُفيرةٌ الكوفيّ » عن جاه الحسن بن علي الكوفيّ » عن الحسن 

علي بن فضال» عن غالب بن عشمان» عن روح بن عبد ال 

وما کان فیه عن عبد اله بن خاد الأنصاريء فقد یه عن عمدبن موسی بن 

التوکل اله عنه عن علي بن الحسين التعد آبادي» عن آحدین أي عبد الله 
البرقيّ » عن آبیه عن حقدین نان» عن عبد این حتاد الأنصاري. 











توضیح: «ابراهم بن هاشم ابواسحاق قتی» در اصل اهل کوفه بوده و بعد قم 
انتقال یافته» و گویند وی اولین کسی است که اخبارر کوفیان را درقع منتشر 
ساخت. در رجال شی آمده است که وی شاگرد یونس بن عبدالرهن بوده» وظاهرا 
در نسخه کشی تحرینی رخ داده وصحیح آنستکه یوی عن تلمیذ يونس بن عبدالرهن و 
مراد اسماعیل بن مزار است» و در هی ج کجل یداد ول از يونس نی از اد 
است» و وی تولیق صریح نشده است شچنانکه طعي گی بر وی نزدهاند. فرزندش 
عل‌بن ابراهم و دیگران از وی سيار نقلي ی کنند ودر ند علاء امامټه مورد قبول 
است» و دو طریق صدوق به وی ضحیع,است», 

و آنچه در آن از روح بن عبدالرحم مه اه پس روایت کرده‌ام آثرا از 
جعفربن عل بن حسن‌بن علّن عبداله بن منیرة کو از جتّش حسن‌بن على کوفی از 
حسن‌بن عل‌بن فظال از غالب بن عشمان از روح بن عبدالرحم. 

توضیح: «روح بن عبدالرتحيم کوفی وشریک معلّی بن نیس است. از امام 
صادق علیه السلام روایت می‌کند» و نجباشی وعلامه او را توئیق کرده‌اند» و دارای 
کنابی است» و در طریق ملف جعفرین علی بن حسن مهمل است» و شاید از مشایخ 
اجازه باشد, وغالب بن علمان واقو" و موق است». 














و آنچه در آن از عبد الله بن حماد انصاری آمده است» پس روایت کرده‌ام آثرا 
از ممدین موسی‌بن متوگل- رضی الله عنه از عل بن حسین سعد آبادی از احدبن اف 
عبدالله برق از پدرش از محمدین سنان از عبد لین حماد انصاری. 

توضیح : «عبد ال 
علیها السلام و دارای دو کتاب است. و ازشیوخ وبزرگان امامیّه است, و طریق 


حتاد انصاری از اصحاب امام صادق و موسی بن جمقر 











att 





وها کان قیه عن معیدین یسار 
E‏ عن آحدن عتدین عیی» عن آدین عر 





E 
سنا»‎ A 
ټشاربن یسار,‎ 
وما کان فيه عن محتندبن عمروین أبي الیقدام؛ فقد‎ 
E E جعفر الهمدانيٰ رضي‎ 
عن عتدین عمروین يلام‎ 








موف به او محتدبن سنا بنابر مشهور ضعیف است». 
و آنچه در آن از سعی دی موه است» پس رولیت کردهام آفرا از تمد بن 
حسن رضی الله عنه. از حمدبن حلین سار از ادبن محشدین عیسی از امد 
عمد بن ی نصربزنطی آزمفقیل ازتتیدبل بسار عجلی اعرج حتاط کوف. 
«سعید کیا مو یاو جرج (لنگ) حتاط ک وازواستگا بر 










وآنچه در آن ازب 
احدبن ادریس- رضي ۳1 عنه- از پدرش از حتد بن اجان از حتدبن به 
شارب 2 


ر 
از 





ار برادر سعیدین یسار است که اکنون گذشت» وی نز لقه 
NT E‏ 





ضعیف است». 

و آنچه در آن از تدین عمروبن ابی القدام آمده است, پس روایت کردم آثرا 
از ادبن زیادین جعفر ممدانی- رضی اله عنه۔ از عل بن ابراهم از پدرش از حتدین- 
سنان از محمدبن عمروین ابی القدام. 
: «عتدین عمرو بن ابی امقدام ثاب بن هرمز در کتب رجال عنوالٌ نشده 











ذکر مشایخ و روات 4۵ 
وها کان فيه عن‌عیدالتك بن مرو فقد ره عن أي رضي الله عنهعن 
سعدبن عبداله» عن محمدین سین بن يالاب عن اشکمبن وسکین» عن 

عبداللك بن عمرو ال خول الكوفيّ 
وما کان فیه عن پوت 





الحسن؛ و حقدبن موسى بن التوگل؛ و آحدبن تمدن یحبی القظار؛ و تدبن علي 
ما جیلویه رضي الله عم عن محتدبن یحیی القظاره عن عتدبن علي بن عبوب. 





است و حالش مجهول است و طریق لاو به وجود متدبن سنان ضعیف 
است». 
و آنچه در آن از عبد لك بن عمروآمده است. پگ وایت کردهام ثرا ازپدرم 
رضی الله عنه۔ از سعدبن عبد ال از عت دب سی چچ آنا لطاب از گم بن مسکین 
از عبدالبك بن عمرو أحول کوف» وک زب وال است.. 

توضیح: «عبداليك بن عمرو مدو و از صحاب امام صادق عليه السلام است» 
وحکم‌بن مسکین در طریق ملف به وی جهول الخال است». 
آن اسف بن یعقوب آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم- 
رحه اش از سعدین عبد اف ازعتدین عیسی بن عیید از قدین سنان ازوف بن. 
یعقوب برادر يونس بن یعقوب و هر دو فطْحی مذهبند. 

توضیح: «یوسف بن یعقوب کو است. و شیخ طوسی ویرا واقق داند» و نجاشی 
او و برادرش را به جعنی وشف کرده و ظاهراً هر دو اشتباه ناسخ باشد, وقلحی به 
واقی وی تحریف شده است, وی ضعیف است. و طریق موف به وی بوجود 
محمدین سنان ضعیف است». 

وآنچه در آن از عدن عل بن حبوب آمده است؛ پس روایت کرده‌ام آنرا از 
پدرم و حتدبن حسن و محتدین موسی‌بن متوگل و احمدین عمدب یی العظار و 
عتندین عل ماجیلویه. رضی اله عنیم- از مدبن یحیی العظار از تمد بن علّین۔ 




















ج ٩‏ الشیخة 





أي؛ و الحسين بن آحدین |دریس- زوي الله عنها-عن أحدبن_ 
إدریس» عن محمدبن علي بن حبوب. 

وها كان فيه عن محشدبن ينان ققد یه عن حتدین علي 
ماجیلویم رضي الله أي القاسم» عن محتدین عاي لوف 
عن محقدین نیو وروی عن آي رضي اف عنه عن علي بن إبراهي» عن بيه 
عن محمدبن بینان. 





عن عه محمد 





عبوب» و نیز روایت کرده‌ام آنرا از پدرم و حسین‌بن ادبن ادریس- رضی اله عنها 
از احمدبن ادریس از حتدین عل بن محبوب. 

توضیح: «حمدبن علّبن محبوب اشعری ابوجعفر قمی از مشایخ حدیث و بزرگان 
زمان خویش درق بوده» صحیح المذهب و دارای کتابہانی است» و طریق اول موف 





به وی صحیح و دوم حسن هناد تی است». 

و آنچه در آن از تمدیان سنان آنده ات پس رولیت کرده ام آنرا از حشدین. 
عل ماجیلویه- رضی الله منه- از عمو متدین ابی القاسم از محتدبن عل کون از 
حتدین سنان» ونیزروایت کردءآم آنرا از پدرم رضی الله عنه- از علّبن ابراهم از 
پدرش از حقدین سان 

توضیح: «عقد بن ستان ابوجمفرزاهری را ناش و کشتي وشیخ وعلآمه 
کرده‌اند, لکن از او روایاتی بسیار نقل کرده‌اند» لاب به انتخاب از کتب 
وی هر کجا که قرینۀ صخت موجود بوده نقل می کرده اند و اصولاً قدما به مروی 
می نگریستند نه به راوی» چنانکه صدوق- رجه اش خود در کمال الذین (طبع 
مكتبة الصدوق ص ۵6۳) در اخبار ابوعتد علوی گفته است: «أخبرني آبوعتي 
اتب محم فيا اجار ي ِا صح ئدي ين حدییه» که خود در مع ظاهر 
است» و نقل بزرگان صدر اول از افراد ضعیف» دلیل بر وٹا 
دلیل بر معتبر بودن روایق است که بدان احتجاج کرده‌اند (در ز 
کسانیکه مقلد ایشانند) و لذا مکن است همان خبر نزد دیگر بزرگان» از اهل فن معتبر 
نباشد چون خود فکر و انديشه دارند و تقلید را بر خود روا نمی دارند» باری طریق اول 
ملف به وجود محتدین مینان و ابوسْمَیْه کوق ضعیف است» و طریق دوم حسن». 






























ذکرمشایخ وروات ۷ 
وها کان فيه عن عتدین الوید الكرساني» فقد روت عن أدبن زیادین جعفر 
الهّمدانيّ رضي الله عنهسعن علي بن ابراه بن هاشم» عن دين الوليد 
الكرمانيّ. 
وها کان فيه عن محتدبن منصوره فقد رَوْیشه عن محتدبن علي 
ماجیلویه- رضي الله عنه- عن محشدین یحبی القظار» عن محدین أب لاه عن 


محقدین بینان» عن حمدین منصور. 





وما کان فيه عن عبدانبن القاسم» فقد رَو 
إدریس رضي الله عنهسعن أبیه» عن محتدین آحدین حیی قال: حلثناأبوعبد اله 
الرازي عن عبد الله بن أحد بن محتدن شُفتام الإصبَهانيّء عن عبدالله القاسم. 











وآنچه در آن از حتدبن ولید کرمانی آمیه‌است» پس روایت کرده‌ام آنرا از 
احدبن زیادین جعفر مدانی- رضی اش ع آعلَن ابراهم‌بن هاشم از قد بن 
ولید کرمانی. 

توضیح: «حمد بن ولید مشترک املت:بیتسه که ایکی موق است و دیگری 
ضعیف وسّمی هول الخال و از ریق پاک اي روایات چنین بست می‌آید که مراد 
آنکس باشد که از ابوجسفرثانی آمامتجواد یه التللام روایت می کند که اول 
باشد. و طریق ملف به وی حسن است». 

و آنچه در آن از حتدبن منصور آمده است» پس روایت کرده‌ام آز 
عل ماجیلویه. رضی الله عنه از حمدین یجیی العظار از حمدبن عبدال مار از حتدین- 
سنان از محتندین منصور. 

توضیح: «عتدین منصور اشعری ظاهرً مانستکه شیخ در رجال اورا از اصحاب 
ابی الحسن الرضا شمرده و گفته است: وی مجهول است» وطریق موف به وی به 
مد پن نان ب 





از حتدبن- 





مشهور ضعیف است». 








و آنچه در آن از عبدالله بن قاسم آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از 
حسین‌بن احدین ادریس- رضی الله عنه- از پدرش از محمدین احدبن یجیی که گفته 
است حدیث کرد ما را ابوعبد اه رازی ازعبد ابن ادبن نخشنام اصہہانی از 


عب الله بن قاسم. 





۱-٩ ج‎ ۸ 





وما کان فيه عن عبدانبن جَبلء فقد ری عن أي؛ و حمدبن السن؛ و 
حمدبن موسى بن المتوگل _ رضي الله عم عن عبد الله بن جعفر الجمیری» عن 





وها کان فیه عن محتدبن عبدالله بن مهران» فقد رویثّه عن حقدبن موسی بن- 
التقل- رضي الله عنه عن علي بن الحسين السعد آبادی» عن أحدبن أي عبداله 





قسرور رضي اله عنه_عن اللسین‌بن محقدین عار عن عه عبد اله بن عایر» عن 


توضیح: «عبدالله بن قاسم چه حضزمی باشد و چه غیر اوضعیف است» و طریق 
به ابوعبدالله رازی ضعیف است»:, 

و آنچه در آن از عبد ِا بن ی آیده است» پس روایت کرده‌ام آثرا از پدرم و 
محمدبن حسن و محمد بز موسی بن متوگل رضی اله عنسم. از عبد اله بن جعفر جیری 
از محمدنن عبدا جار از عبه شب بل 

توضیح: «عب راوزب ن تچبلةبن ان ابوچچد وی از پدر وجتش حیّان روایت 
میکند و خانواد؛ جبلة از حآنوادهای ُشهور کوفه است» عبدالله واقی بود و دارای 
کتابہائی است و مورد وثوق است و در سال ۲۱٩‏ د رگذشته» و طریق ماف ؛ به او پنابر 
قول علامة حلّی صحیح است». 

و آنچه در آن از حتدین عبد الل بن مهران آمده است» پس روایت کرده! 


مآثرا از 
متمدبن موسی بن متوگل۔ رضی الله عنه۔ از على بن حسین سعد آبادی از احمد بن الی- 
عبدالله برق از حتدین عبد الله بن مهران. 








توضیح: «عحتد بن عبد الله بن مهران الکرخی ضعیف وغال و كذاب وفاسد 
الذهب استء وی دارای کتی است که یکی از آنا بنام نوادر است و این کتاب 
نسبت به دیگر کتب وی بحق نزدیکتر است» و در طریق موف عل بن حسین 
سعد آبادی توثیق نشده است». 





چه در آن از حتدبن فیض آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از جعفربن_ 
محمّدبن مسرور رضی الله عنه۔ از حسین‌بن محتدبن عامر از عمویش عبد الله پڻ عامر 











۹ 





وها کان فيه عن تب میمونه فقد وی عن أبي؛ و محتدبن الحسن؛ و 
محم دن موسی‌بن الول رضي الله عنم عن عبد الله بن جعفر الجمیری» عن 
محتدبن الحسين بن أي الخظاب» عن عبداللهبن محتدبن الحجّال دی عن 
أي إسحاق تهبن میمون. وريه أيضاً عم عن الجميريي» عن عبدابز- 
محمدبن عیسی» عن الحجال, عن لب 

وما كان فيه عن العباس‌بن عامر التضباني» فقد ره عن 











از ابن نا عم از عند ین فیض. 






رن ری کت وا E‏ سعد 
المشیره 
3 ۹ 1 
إلیاس بن مر می رسد» و اختلاف نسبلایل برتلَّت؛ هرچند مرحوم وحید 
بیبانی آن دو را متحد احتمال داده است. باری وي هو احال است» و طریق 
موف به وی صحیح است, و چون ابن ای عم ذر طریق وجود دارد سند را میتوان 
تصحیح کرد». 
و آنچه در آن ازثعلبة بن میمون آمده است؛ پس رولیت کرده ام آنرا از پدرم و 
محتدبن حسن و محندبن موسی بن متوگل- رضی الله عنم از عبد الله بن جعفر یری 
از عتّدبن حسین بن ابی النلاب ازعبدالله بن محمد حّال اسدی از ابواسحاق 





ازمَجج است» وتیمی نسبش پام عبد مناتبن أبن طابخةبن_ 


علبة بن میمون» و یز روایت کرده ام آ از مشایخ سه گانه از حیری از عبد الله بن 
عتدن عسی ازحجال ازئعلبة 
بة بن میمون کوقی و از وابستگا بنی اسد است. وی از وجوهامامّه 
و فقیه و عم بقراء ات وضوولفت بود» و مچنین مردی نیکورفتار, زاهد و بسیار اهل 
عبادت بود» و از روات امام صادق و امام کاظم علیماالسلاممیباشد وی دارای 
کتاب است» و دو طریق مو 

و آنچه در آن ازعباس بن عامر قصبانی آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از 
پدرم. رجه الل از عل‌بن حسن‌ین عل کون از پدرش از 














به وی صحیح است». 





اس بن عامر قصبانی» و نیز 








۵۰ ج -٩‏ المشيخة 
ن الحسن‌بن علي الكوفيّ » عن أبيه» عن العتاس‌بن عامر 
القصباتيّ . و ره عن جعفرين علي بن الحسن بن علي الكوفيّ» عن جله | 
عليّ» عن العباس بن عامرالقضباني. 
وما کان فیه عن رومي ین زا 











تسرور رضي الله عنه عن الحسین محمدین عامر» عن عمّه عبد الله بن عامر» عن 





وها كان فيه عن داودبن إسحاق. فقد رَوَيّه عن حتدبن علي 
ماجیلویه- رضي الله عنهسعن عه حتدین أبي القاسم» عن أحد ب 
أبیه» عن محتقدین بینان عن داو 


بي عبدالله» عن 








روایت کرده‌ام آنرا از جمفربن عل بن حسن بن علخ کون از جتش‌حسن بن عل از 
عباس بن عامرقصیانی. 
توضیح: «عباس بن افامر ابوالفگقل بای شیخی است صدوق ونقه؛ و بسیار 
حدیث ودارای چند کاب است.وطزیق اول موف به او قوی استبه‌علی بن 
خیرف_گوز نرطریق دوم». 
و آنچه در آن رو بنرا مه اتاء پس روایت کردهامآنرا از جعفربنم 








محمدین مسرور. رضی الله عنه- از حسین‌بن محمدبن عامر از عمویش عبد الله بن عامر 





محتدبن ابی عمیر از رومی ب 
توضیح: «رومی بن زرارة بن اعین شیبانی ثقه و احادیتش اندک است و از 
اصحاب امام صادق و موسی بن جعفر علیم) التلام است» وی دارای کتابی است» و 
طریق موف به اوصحیح است». 
وآنچه در آن از داودبن اسحاق آمده است» پس روایت کرده ام آنرا از محمد 
عل ماجیلویه رضی الل عنه۔ از عمویش محتدین ابی القاسم از اهدین ابی عبد الله از 
پدرش از محتدین سنان از داودبن اسحاق. 
تضیح: «داود بن اسحاق در کتب رجال مذ کور نیست» و طریق موف به او 
بنابر مشهور ضعیف است». 

















ذکرمشایخ وروات اھ 








ایا آمیرالزمنین عليه الگلام» فقد 
محقدبن الحسن_رضي الله عنها-عن سعدين عبد الله» عن 
عبد الجن بن آي نجرا عن عاصم بن تیه عن عتدبن قّس» عن يي جعفر 
عليه الکلام. 

وما کان فیه عن إدریس‌بن عبدالل اي فقد ریت عن أي رحه الا عن 
سعدبن عبد اله» عن محتدین الحسین بن ی الاب عن جعفرین بشیر عن حتاد 
عثماء عن دريس بن عبد الله بن تعد الأشعريّ اي 





و آنچه در آن از بکاربن کردم- هموزن جف آم#(ست پس رولیت کردهام آثرا 
از حتدبن حسن. ره ال از حتدبن پشسن صف 
محتدین مینان از بگارین کردم. 
توضیح : «بکار بن کردم از اهلي کوفه و اصحآب امام صادق‌علیه لسلام‌بوده و 
طریق ملف به او ضعیف و خود او جهو ندال نی بش 

و آنچه در آن متفرقاً و پر کنده از قضایا و داورم‌ای امیرالوژنین عليه السلام آمده 
است؛ پس روایت کرده‌ام آنرا ازپدرم و حتدین حسن۔ رضی الله عنہا۔ از سعدبنم 
عبد الله از ابراهي بن هاشم از عبدالرهن بن انی نجران از عاصم‌بن از حمدبن قيس 
از ای جعفر عليه السلام. 

توضیح: «ترججمة عقدبن قيس سابقاً 


است». 





از هد ین حستدبن عیسی از 














گذشت وطریق درآنجا واینجا حسن 


و آنجه درآز 





ازادر یس بن عبد الله قمی آمده اس ت؛ پس روایت کرده‌ام آنرا از 
پدرم- رجه ال از سعد بن عبد الله از حتّدین 





حسین‌ین ابی الخظاب از جعفرین بشیر 
سعد الاشعری 








حمّادین عثمان» از ادریس بن عبد ال 
توضیح: «ادریس بن عبدالله قتی اشعری از اصحاب امام صادق عليه السلام 
میباشد, و ثقه وصاحب کتاب است و تا زمان حضرت رضا عليه السلام حیات 








۵۲ 





انس رضي الله عنیاسعن سعدبن عبد الله» عن سلمة 


وما کاب عن ریس بن ی ندش عن هتبن علي 








انس رضي اله عنیاسعن صعدین عبد اه عن أدبن عتدبن عيسى» عن 





بن اليتع الأشعري. 
داشته و آتعضرت را درک کرده است: و موف در جلد چهارم برقم ٤۷۲۱‏ از وی 
از امام صادق عایه السلام روایت کرده است» وطریق موف به اوصحیح 








در آن از سم نا آمده است» پس روایت کرده ام آنرا از پدرم و 
حسن۔ رضی اشم ٹنیا از سین بد الله از سب خحظاب براوستان . 
توضیح: «سَلّمة بن خاب مذویست به براوستان- قریه‌ای ازقریه‌های 
حلگه‌ای شهر ری, او را در ی ضعیف گفته اند, ودارای کتابی چند است» و 
طریق مولّف به وی ضکیخ ام 

و آنچه در آن از ادریس بن زید آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از امدین- 
ع بن زياد رضی الله عنه۔ ازع بن ابراهم از پدرش از ادریس‌بن زید 

توضیح: : «وی قبلاً عنوان شد و در اینجا تکرارشده است» و طریق هم در آنجا 
و هم در اینجا در صورتیکه مراد به اهدبن عل ادبن زیاد مدا‌باشد حسن است», 
از حتد بن سهل آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم و 
عتدین حسن۔ رضی الله غنہا۔ از سعدبن عبدالله از احدبن متمد بن عیسی از حقدبن۔ 
يسع اشعری. 
ضیح: «حمدبن سهل اشعری مدوح ودارای کاب است» و از حضرت ای 
الحسن الرضا و انى جعفر جواد علیماالسلام روایت میكند» و طریق موف به او 
صحیح است». 











و آنچه در از 














ذکرمشایخ و روات daar‏ 
وها کان فیه عن جعفرین عثمان» فقد رَوَيته عن يس رضي الله عنه‌سعن 
علي بن موی الكُمَتدانيّ » عن أحدبن عمدبن عیسی» عن السين بن سعیده عن 
حمدین أي عم عن أي جع اي عن جعفرين عشمان. 








یجبی العظار- رضي الله عنهسعن سعدین عبدالل» عن أحدبن هلال» عن أ 
عمرو» عن إسماعيل بن ملم الشعيري. 





و آنچه در آن از جعفر بن عشمان آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم- 
رضی الله عنه. از عل بن موسی الکندانی از ادن عیسی از حسین‌ بن سعید 
از محتدبن ابی عمیر از ای جعفرشامی از چلفرین عفم اکر 

توضیح: «جعفر بن عشمان مشترک امات ميان لای و ژواسي و صاحب ابوصیر 
و طائي» و اول و سزمی حالشان هول است, و دی وچهارمي مدوح و قوی» ودر 
طریق ملف دو تن مهمل است :نداق سای 

و آنچه در آن از عشمانبن زیاد آمده استء پس روایت کرده‌ام آنرا از 
عبدالواحدبن محتدین عبدوس عظار یشابوری از علی‌بن محتد بن 
سلیمان از حمدبن حسین از عثمانین عیسی از عبد المدین بشبر از عشمان: 

توضیح: «عثمان بن زیاد مشترک است ميان رواسی و مدان و احسی و2 
و بقول آرتییل در جامع الرواة مراد مدا است و بقول مجلسی شارح فقیه رواسي و 
هر دو از اصحاب امام صادق عليه السلام می باشند و هیچکدام توئیق صریح 
نشده‌انده و در طریق موف عبدالواحد نیشابوری از مشایخ اجازه است» و عشمان‌بن 
عیسی واقنی غیر موق است». 





















ری آمده است» پس روایت کردم آنرا از 
احدبن محمدین یجیی العظار رضی الله عنه۔ از سعدبن عبدالله از احدبن هلال از 








2 ج - الشيخة 
وها کان فيه عن یبال الَضاب. فقد ره عن أي رضي الله عنهعن 
عمدب یجیی العظان عن أدبن محمدین عيسى» عن الحسن بن حبوب» عن نهال 
القضاب. 


وما کان فیه عن مَلْمَدَةّبن زياج فقد زوین عن أي؛ و عمیبن_ 





اتسن وضي عنیاعن سعدبن عبدالل؛ والحميريٰ جیعاً عن هاروذبن_ 





سعدین عبداللهء عن آحدبن مهن موی ینمی ین "مروت مس آن سا 


المجال» عن داودینِ آي 








امية بن عمرواز اسماعیل بن مسلم شعیری. 

توضیح ام بن عمروم شر ایر به شعیری واقق مذهب و از اصحاب امام كاظم 
علیه السلام می باشد,, دارای کتانپست که بیشترآن را از سکوی اسماعیل بن 
مسلم نقل می‌کند» وطریق موف به وی په احدبن هلال عَبرنای ضعیف است». 

و آنچه در آن ازینہال شب آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم- رضی 
الله عنه- از عتد بی یازا الب تدابن عیسی از حسن‌بن محبوب از منهال 
قضاب. 

توضیح: «منبال قضاب از روات امام صادق علیهالسلام شمرده شده است ول 
حالش مهول است و طریق ملف به وی صحیح است». 

و آنچه در آن از سعدة بن زیاد آمده است» پس روایت کرده‌ا آنرا از پدرم و 


محتدین حسن رضی الله عنما- از سعدین عبدالله و حیری هر دو از هارون‌بن مسلم از 

















بن زیاد ربعی کو و از اصحاب امام باقر و امام صادق 
علیماالسلام می‌باشد, وثقه و دارای یک کتاب است که در حلال و حرام بطور 
موب تألیف شده است» و طریق موف به وی صحیح است». 3 3 

و آنجه در آن ازداود بن ابی یزید آمده است» پس روایت کردهام آنرا از درم 
رضی الله عنه- از سعدین عبد الله از احدین حمدبن عیسی اژعباس‌بن معروف از 





۵۵ 





فاعتّةء فقد رَویتّه عن أي؛ وعمدبن- 
اس ری الله عنیاعن سعدین عبداه» عن اي 
السن‌بن حبوب» عن مالك بن عطق عن رین أبي فانتة, واسم یی فاچتة 


ن بي مسروق النهديٰ» عن 





ازتریرین ی 





آمده است» پس روایت کرده‌ام آثرا از پدرم و 
از سعدین عبدالله از هیځ بن ابی مسروق نهدی از 
نیع 





محتدبن حسن- رضی الله عنبا 





است و از اصحاب عل بن اللسین و عد برل مقر علي السلام است و از 
حضرت صادق علیهالسلام نیز ردو عقوا ورا عقون کرده و تضمیف 
نموده‌اند و حاکم نی 
عیی دیگربروک نگرفته وندارد. کی در رجالش از محقدین قولویه از حقدین- 
عیادبن بش از ویر روایت کرده که گفت: عمر[و]بن ذر و ابن قيس الاصر و 
صلت بن بهرام سوالاق ته کرده بودند که از ابوجعفر باقر عليه السلام بپرسند »و من بر 
آن حضرت از این سؤالات ترسیدم» وعلاما حل گوید: «اين روایت نه متضتن 
قدح است نه مدح» لذا من در روايات وی توقف دارم». لکن روایت چنانکه از 
جلات دیگران‌پیداست متضمن مدح بالق است زیرا عمر[و ]ین ذرَعاقی مذهب 


بوری در مستدرك گفته است وی جزاین که از شیمه است 





تة و ابن قیس الاصرتشری مذهب چنانکه ابن داود و خود علامه تصریح 
کرده‌اند, و سوالات آنان تی بوده نه استفهامی » و ناراحتی ثویر از اینرو می بوده؛ 
برای الاح بیشتر به رجال کتي مراجمه شود تا مطلب کاملاً واضح شود ولا در 
طریق موف هی بن ایی مسروق صریا توثیق نگشته است و مدوح است». 








1 ج -٩‏ الشيخة 





يه عن محشدبن خشان, فقد روه عن أي؛ و حتدین السن؛ و 
الحسين بن أدبن إدريس رضي الله عنم عن آحدین إدريس» عن مدب 






وما را الله عنه, فقد 


1 جریر رّآوابستگان بی اسد و از اصحاب امام صادق 
عليه السلام و دارای کتاب است, و دزطریق موف یکی از مشایخ پدرش که, 
ن احدین عل بن صت باشد آمده که در کتبر رجال عنوان نشده است. ول 
موف در کمال این ره و به تلم وعمل و زهد و عبادت وصف کرده 








است». 

و آنجه در آن از محتدبن حتان آمده است؛ پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم و 
حتدین حسن و حسی‌بن ادبن ادریس- رضی الله عنبم- از اهدین ادریس از 
حتدبن حتان, 

توضیح: «محتدبن حتان مشترک است و مراد در اینجا محتدبن حشان رازی 
زبیی است که از امام هادی عليه السلام روایت می‌کندء و نجش او را عنوان کرده و 
e‏ ژیبی هم شناشت می شود و هم شناځته نمی شود» از ضعفا بسیار 
ارای کتی است که از از جلۂ آنبا کتاب 
ثواب الاأعمال O‏ ّف به او صحیح است». 








و آنچه در آن از احدین محتدبن عیسی الاشعری۔ رضی الله عنه۔ آمده است پس 








ذکرمشایخ وروات av‏ 


E 





قر الجميريّ جيعاً عن أحدبن محقدین عيسى الأشعري. 

وما کان فيه عن عمرین أ 
ما جیلویه-رضي اله عنه-عن محشدبن یجیی» عن محتدبن الحسين بن 
أي الاب عن جفرین 

وها کان فبه عن ربن قيس الایر فقد ره عن أي؛ و حمر 
ال رهما الله عن سعدین عبدالش» عن أحدبن أي عبدال البق عن آیه» 
عن حتقدبن سنان وغیره» عن عمرین قيس الماصر. 

وما کان فیه عن أي سعید الخُذْريّ من وصتة الب صلّى الله عليه و آلهلملي 
عليه الثلام- التي أا «يا علي إذا دخلت العروس بيك »س؛ فقد ری عن 


شُفبة فقد رویشه عن حندبن علي 








عبد ان بن جعفر حیری هر دو از احد بن محمد بن بی الاشعری. 

توضیح: : «احد بن مد بن عیسی الاشعری؛ اپوگمفر شیخ این قم ثقه واز 
چهره‌های درخشان می باشد وی مرد فقبه و شخطیتی متاز است» که در درجه 
اعلا قرار دارد, و دارای یبای است» وَ یقت و صحیح است». 

و آنچه درآ از عمرین انی شمه کید کیت پس بروایت کرده‌امآنرا از حتدبن_ 





رض امد ادن یی زین سین بن ای اب از 


ن ای شعبة اخلی. 
از اصحاب امام صادق عليه السلام و درضمن 


توثیق آل ی شعبه نجاشی من محسلاً او را توثیق کرده است» و طریق موف به او صحیح 








است. 

و آنچه در آن از عمر [و] : قیس الاص رآمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از 
پدرم وغمدبن حسن۔ رحها اله E‏ ما از احدبن ای عبداقه برق از 
پدرش از حمدین سنان و دیگری از عمرین قیس الاصر. 

توضیح: «عمر بن قیس الاصریا عمرو چنانکه در پاره‌ای ازنسخ است.بتری 
مذهب‌بوده‌وطریق عولّف به وی به حمدبن سنا وبغر او مجهول است» 

و آنچه درآن از ابوسعید خدری ازمفارش ووصیّت رسرخدا صلی الله عليه وآله به 
امیرالومنین عليه السلام که ابتدایش آنستکه فرموده: : يا علي إذا خلت العرژوس 

















۵۵۸ ج - المشيخة 
محقدين إبراهم بن #سحاق الالقني - رضي الله عنهعن أي سعید الحسن بن علي 
له عن يوسف بن یحبی الإصيهانيّ أ یه عن أي علي إسماعيل ين حام 
قال: : حثنا أبوجعفر آحدین صالح: سید الک قال: حدّئنا عمر [و] بن حفصء 
عن اسحاق‌بن تجیج» عن حَصيف» عن بجاهد» عن أبي سعيد الدری قال: أوصى 
رسول اك صلی اث عليه وآ إل علي بن إي طالب عليه الم قال : ياعلي إذا 
خلت التژوس یت - و ذکر الددیت بطوله على ما ي هذا الکتاب-. 

وها کان فيه عن علي بن حشانه فقد ره عن حتدین الحسن رضي ال 
عنه-عن حتدین الحسن الصفار عن علي بن تان الواسطيّ؛ و ره عن 
أي رضي الله عنه-عن سعدین عبدالل» عن الحسنبن موسی الاب عن 
علي بن حتلان الط . 

یت الغ» آمده است+چس رواب رده آنرا از حنتدبن ابراهم ہن اسحاق 

طالقاني- رضی الله عنه.(از ابوسعید حلِن إن عل وی از یوسف بن یحیای اصفهانی 

ابویعقوب از ابوعل اسماعل تام که گفت: حدیث کرد ما را ابوجمفر احدبن_ 

صالح‌بن سعید مکی و گفت: دی ,کرد ما را عمر[و ]بن حفص از اسحاق د 

خصیف از جاهد از ابوسعید حدری که گفت: رسوخندا صلی اله علیه و آله به لب 

ای طالب سفارش کرد و فرمود: ای عل هرگاه عروس را به خانه ات آوردی- و 

حدیث را بطور مفضّل چنانکه در این کتاب ذ کر شده است نقل کرد . 

توضیح : «ابوسعید خدری نامش سعدین مالك است و از ضحابه رسولندا صلّی 
الله عليه و آله اشد و از طرفداران و سابقین وآنکانی است که به امیرالژمنین 


علیه‌السلام گرویدند» ودرطریق موف به وی افرادی حهول و افرادی از عاقه 
هستند». 

















وآنچه در آن از عل بن حشان آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از حقدین- 
حسن۔ رضی الله عنه- از حمدبن حسن صقار از عل بن حتان واسطی» و أیضا از 
پدرم- رضی الله عنه۔ از سعد بن عبدالله از حسن‌بن موسی الشاب از عبن حتان 
واسطی. 

توضیح: «این شخص در باب معرقة الکباثر در جلد پنجم برقم 4٩۳۱‏ در 











۵۵۹ مشایخ وروات‎ E 
وھا کان فیه عن إسماعیل بن هرا من کلام فایلا علها لام فقد ری‎ 
عن محتدبن موسی بن المتوگل رضي الله عنه عن علي بن اللسین الم آباديّ»‎ 
عن أحدبن دين خالد البرقيّ» عن أبيه» عن إسماعيل ين مهران» عن آحدبن عمد‎ 
الخُراعيّ» عن محمدبن جاب عن عَبَاج العايريّ» عن زينب بدت أبرالمنين‎ 
علی لام عن فاطمة عیام‎ 













بن سین بن عليبن أبي طالب عليم الْلام 
حمّدبن عیسی الأبهريٰ قال: حدنا آبرعد الله 


هستند» ا ثقه است» و هاشمی که یوش عبدالرهن‌ین کی وایت 
می‌کنداز غلات وضعیف است» و ملف باه کرد وگ در اصل کتاب و هم در 
مشیخه زیرا در نقل طریقش به عبد الرهنابن کثیر هاشم »عل بن حان واسطی را 
کرده است چنانکه گذشت و ما د )تیار آشاره فودیم» و اما طریق 





موف به وی در اینجا صحیح است» 

و آنچه در آن از اسماعیل بن مهران از کلام فأطمه لما السلام آمده است» پس 
روایت کردهام آنرا از حتدین موسی بن متوگل- رضی اله عنه. از عل بن حسین 
سعدآبادی از امدین محتدین خالد برق از پدرش از اسماعیل بن مهران از ادبن 
مد خزاعی از حتمدبن جابر از عباد عامری از زینب بنت امیرالزمنین علیا السلام از 
فاطمه علیا السلام. 

توضیح: «اسماعیل بن مهران ابویعقوب ثقه و جزء معتمدیں اصحاب حضرت 
رضا عليه السلام است و چون از ضعفاء بسیار حدیث میکند مورد غمز واقع شده 
است. و طریق مولف به وی بجهت سعد آبادی و حتدین جابر مجهول الخال ضعیف» 
یا چندان مورد اعتماد نیست». 

و آنچه در آن از شعیب بن واقد در مناهی آمده است» پس روایت کرده ام آنرا از 
محمدین اجدین جعفرین من زیدین عل ین اخسین‌بن عل ن ایس طالب 
علیم السلام که گفت: حدیث کرد مرا ابوعبدالله عبد العزیزین حتدبن عیسی 














وما کان فيه عن یسقوب‌بن 


اس رضي الله عنا_ عن سعدبن عبداش» وعبدا 





» فقد وه عن أي؛ وعتدبنر 


لبن جمفر الجمیر؛ و 





محقدبن بجي العظار و أحدبن |دریس- رضي اله عم 





الأبہری» گفت: حدیت کرد ما راردا محتدبن زکریای جوهری لای بصری» 
گفت: حدیث کرد مأ را شعیب ب ناق گفت: حدیث کرد ما را حسین‌بن زید, از 
صادق مر محعد اریز آز پدرانش از امیرالمؤمنین عل بن ابی طالب 
علیم السلا گفت یم لصو اه علیه و آله از خوردن جیزی در حال 
جنابت و گفت: آن موجب فقر وتنگدستی است. و حدیث را بطور مفضل چنانکه در 
این کتاب آمده است ذکر کرد.- 

توضیح: «شمیب بن واقد در رجال شيعه مذ کور نیست و درذیل حدیث مناهی 
در اصل غر توضیح لازم داده شده بدنجا رج شود». 

و آنچه در آن از عل‌بن اسماعیل میمی آمده است؛ پس روات کردها آر از 
پدرم۔ رضی الله عنه- از سعد بن عبد الله از حقدین حسین بن ابی النظاب از صفوان بن- 
یی ازعلی‌بن اسماعیل بن میشمی. 

توضیح: «عل بن اسماعیل بن شعیب بن میم تقار ابوالسن میشمی از اصحاب 
ابوا حسن رضا علیه السلام است و از دانشمندان و متکلمین امامّه و دارای کتاب 
میباشد» و طریق مول 








و آنچه در آن | یعقوب بن یزید آمده است» پس روایت کرده‌ام آفرا از پدرم و 
A E AD‏ 3 
محمدین حسن۔ رضی الله عنھا۔ از سعدین عبد اله و عبد الله بن جعفر حیری و حقدبن- 





ذکر مشایخ وروات a‏ 






وما کان فیه عن الحسن بن عليبن اعمان فقد رو" 
اسن س رضي الله عنہا_عن سعدین عبد الله» عن الحسن‌ین علي 

وها کان قیه عن عبدالخمید» فقد َيه عن عمّدبن علي ما جبلوبه رضي ال 
عنه عن عه حشدین أي القاسم» عن محتدبن علي القرشيّ» عن إسماعيل بن بَا 
عن أدبن حبيب» عن الحكم الخياط» عن عبد الحبيد الأرديّ. 





جمبی اقا و احدین ادریس ۔ رضی الله عنبم- از یعقوب ین یزید. 
«یعقوب بن یزید کاتب انباری و پدرش هر دو ثقه و از اصحاب عل‌بن. 
موسی الرضا علیه السلاماند و روایات بسیاری دارد و دارای کتابی است, و طریق 
ملف به اوصحیح است». 
و آنچه در آن از حسن‌بن علّبن نعمان آمده است» پس رولیت کرده‌ام آنرا از 
پدرم و محقدین حسن- رضی الله عنیا- از سعد بی ند از حسن بن عل بن نعمان. 
توضیح: «حسن بن عل بن نعمان از اناب امام فاد عليه السلام و ثقه و مورد 
اعتماد است» و کتایی دارد بنام نوادر کله اجادی صحِیحٌ در آن است و بسیار پر 





فاده و طریق موف به وی صحیح است», 

و آنچه در آن از عبد احمید آمده‌است بسانت کودهام/آنژا از عمد بن عل 
ماجیلویه۔ رضی اللہ عنه- ازعمویش عمدبن ابی القاسم از حمدبن عل قرشی از 
اسماعیل بن بشار از امد بن حبیب از حکم خياط [حتاط ظ] از عبدالحمید ازدی. 

توضیح: «عبدالحمید بن ابی العلاء اف ازدی ثقه و از اصحاب امام صادق 
عليه السلام می باشد و دارای کتاب است» لکن طریق موف به اصحاب امام صادق 
عليه السلام با شش واسطه چندان معهود نیست وراوی کتاب ابن ابی العلاء غالبا 
ابن انی عمیر است هم در طریق شیخ وهم درطریق نجاشی وهم در کافی, و 
عبداشمید ازدی دیگری در رجال هست که وی را تیزاز اصحاب امام صادق 
عليه السلام شمرده‌اند و حالش ممهول است» و حکم بن آعیٌ حتاط يا حياط 
چنانکه در غالب نسخ است. از اصحاب امام صادق و امام کاظم عليه السلام است» 
و ادبن حبیب در رجال مذ کور نیست» و اسماعیل‌ین یسار یا بشارضعیف است یا 
محهول الحال». 

















ar‏ ج - اليخة 








وها كان فيه عن سَلّمةبن تمام صاحب آمیرالژمنین عليه لام ES‏ 





وها كان فيه عن محمَدبن سم الجبليّء فقد یمه عن َيب 









الحسّن_ رضي الله عنه عن خسن ب 
رید 1 زامي خادم الرضا عليه اللام عن حمدبن سم الجبليّ وروی عن 








و آنجه در آن از سامة بن تمام صحابی امیرالؤمنین عليه السلام آمده 





توضیح: «این قسمت در تمام نسخ ختلی که دید 
وی روایق در ملد پنجم برقم ۵۳۳۱ مرسلاً نقل کرده که شیخ طوسی همان خبررا در 


تهذیب کتاب دیات آورده و سندر آن چنین است «حتقدبن مد بن نعمان واسین‌بن- 





عبید الله و اهدبن عبدونبا من حسین بن سفیاذ از امدبن ادریس از محمد بن 
احدین یجیی الاشعری] از ادبن تین ابی نصر از عیسی بن مهران از ابوغانم از 
منهال بن خلیل از سلمقاین تتام ی ویچتین وال در باب 
خ و موّفت:ظاهرمیشود بابد در موضع. 
| از ی و ندب سو رح الله از خد بن جحي العظار و اهدبن- 
ادریس هر دو از حتدبن ادبن یحیی بن جمران اشعری از ابن ابی نصر از عیسی بن- 
هران از ابوغانم از منبال‌بن خحلیل از سَلّمة بن تمام صاحب امیرالؤمنین علیهالسلام» و 
باید دانست که این شمه با سَلّمة‌بن تمام که در کتب اهل سنت عنوان شده متحد 
علیه السلام را ندیده است» و 








ان دو تن سوارهء و آنچه از 





ی این کلام باشد: «پس روایت 





نیست و او ازطبقة پس ازتابعین است» و امیرالمنین 
اين از اصحاب آحضرت عليه السلام میباشد». 
آسلم جبل آمده است» پس روا 
ممدبن حسن- رضی الله عنه- ازحسن‌بن مثیل از حشدبن حشان رازی از حقدبن- 
زید رزامی خادم الرضا عليه السلام از حتدین اسلم جبلی؛ و نیز روایت 
از پدرم. رضی الله عنه۔ از معدبن عبد ال از محمد بن 
اسلم جبل. 

توضیح: «حتدبن اسلم کو جبل را 


و آنچه در آن از محتد؛ 














از اصحاب امام هشتم شمرده است و 








ذکرمشایخ وروات 3 


وما کان فیه عن حمّدبن یعقوت الک 






رحة الله عليه » فقد ويه عن 





ن آهدین موسی؛ و 


وما کان فیه عن محتدین اين ن 
الس رضي الله عنعن سعدبن عبداله؛ و الجمیري؛ و مدب 
أدبن إدريس ججميعآعن محتمدبن الحسين بن أي الحظاب الات وام 
بي الخظاب زي. 





وما کان فيه عن القاس بن عرو» فقد ره عن محمد بن المسن- رضي ال 
۳۹3 نجاشی و چون از کوقه بتجارت به طبرستان می رفته‌او رای گفته ان ولکن 
ظاهرآ«جیلي »معرب گیل که منسوب بگیلا نت وده هبل تصحیز_گردیده 
با ری دک ال و فاسد احدیث است وکتایلاآرد. و طر بی به او اول قوی و دؤمی 
صحیح است». 

و آنچه در آن از حتدبن یی له علیه۔ آمده است» پس روایت 
کردم آثرا از حقدین محمد بن عضا لی یورین سنوی و عتدین احد 
تسنافی- رضی الله عنہم۔ از عتدین یعقوب کلینی و مچنین تمام کتاب کان را 
روایت کرده‌ام از ایشان از روات او. 

توضیح: «غشد بن یمقوب صاحب کان مفضلاً درمقتمه کتاب کاف ترج 
حالش آم ١ه‏ است. و محتدبن محسدبن عصام از مشایخ اجازه است چنانکه آن دوقن 
دیگر می باشند». 

و آنچه در آن از محمدین حسین‌ین انی الخظاب آمده است» پس رواییت کرده‌ام 
آنرااز پدرم و ند بنحسن۔ رضی اه عنما از سعدبن‌عبد الله وعیری و حمدبن یی 
و ادبن دریس از تد بن‌حسین بن ابی اخظاب زیّات» و اسم أبوا لطاب 

توضیح: «محمد بن حسين بن ايى الخظاب هداق کوق و جلیل القدر و كثبر 
روایت و قه و مورد اعتماد و دارای کتابہای پر فائده و معتر و از اصحاب حضرت 
جواد و هادی علیا السلام است» و طریق موف به وی صحیح است». 


و آنچه در آن ازعباس بن معروف آمده است» پس روایت کرده‌ام آثرا از 

















4 ج -٩‏ المشيخة 


عنه-عن محتدین الحسن الصقّا عن العباس‌بن عروف. وقد رَوَیته عن 
آي رحه ال عن معدین عبدال» عن أحدين حمدین عیسی؛ و مدّبن_ 


أي عبدالله البرقيّ جیعاً عن الاس بن معروف. 





روایت کرده‌ام آنرا از پدرم 
احدین ابی عبد الله برق چ دو از عباس‌پ نآپعروف. 

توضیح: «عتاس بن معروف ابوالقلا. قت است و از اصحاب ابوالحسن رضا و 
گاهی نہ می‌کند» وي دارای کتاب است» و طریق موف 
به اوصحیح است» 

و آنچه در آن از معاویة بن حکم آمده است» پس روایت کردم آنرا ازپدرم و 
حتدبن حن۔ رضی ال عنا- از سعدبن عبد الله از معاوية بن ځکم» و نیز روایت 
کرده‌ام آنرا از حتدین حسن- رضی الل عنه- از حمّدبن حشن صفار از معاوية ب 
e‏ «معاوية بن گم بن معاوية بن عجار دهنی کوی است و از اصحاب 
عل بن موسی الرضا و امام جواد و امام هادی‌علیسم السلام است» نجاشی گوید: وی 
ثقه و جلیل است, و کشی گوید: فطحی وعادل وعام است: دارای‌کتی‌چند است» 





از حضرت هادی روا 














از ابوا جوزاء آمده است» پس روایت کرده‌ام آنرا از پدرم و مدب 
رضی الله عنہا۔ از سعدبن عبدالله از ابوا ۸ 








وزاء منبّه ین عبدانه, و ایضاً از 








ذکر مشایخ و روات 1۵ 
وما کان فی عن دای اخسین, فقد رَو من علي بن حاتم اجار تا 

أخبرنا القاسم بن محمد قال: حدثنا داب الحسين. 

وھا کان فیه عن حتادین موه وأنس‌بن عمد في ومیة ال صلی اله علبه و 

آله لأميرالؤمدين عليه اللام» فقد رَوَيّه عن عمَدبن علی الشاه مرو الرود قال: حدّثنا 

آبوحامد آهدبن حندین أدبن الحسين قال: حلاثا أبويزية أحدين خالي الخاد 

قال: سا حتدین أحدين صالج اشيمي قال: أخبرنا أي: أحبن صالج التیمی 











قال أخبرنا محمدبن حاتم القظان» عن حتادبن عَمرو» عن جعفرین محمد عن أبيه» 





هن جت ن لی ر ان طالب عل قد ور 


توضیح: «مّه بن عبد الله تییمی شقه وصحیح الحدیث است» و هردوطریق 
مّف به وی صحیح است». 

و آنچه درآن از دان 
حاتم از راه اجازه که گفت 
مدان بن حسین, 


أبضاً عن محمدبن علي الشاه 


حسین آمبه است» ین ر واییت کردہ ام آنرا از عل بن 
داد ما را قاسم بن تمد لو حدیث کرد ما را 





توضیح: «عمدان بن حسین درنواوو سث نامش آمده است و در کتب رجال یا 
جای دیگری بدین نام ونسب کسی زا ناف » وشاید بتقدم و تأخیر تصحیف شده 
ن گوید: اب 
عید ال حسن‌بن حدال جنبلانی فاسد الذهب ودارای کتابپانی است. و 
علامه گوید: کذاب و صاحب محال ای است وباو ناید تاه کرد و ملعون استء 
و چنانجه وی نباشد و تصحیف نیز نشده باشد مجهول الخال و مهمل است» و در طریق 
موف به او قاسم‌بن مد مشترک است میا ضعیف ومهمل و نق و سلوم ما 
نشد مراد کدام است». 





باشد و در اصل حسین بن تمدان بوده است, و چنانچه وی باشد نجا 











و آنچه در آن از حماد بن مرو و انس بن حقد در سند وصیّت رسولندا صلی 
الله علیه و آله به امیرمزمنان عليه السلام آمده است» پس روایت کرده‌امآفرا از حعد 
نم اه در مرو که 
مر ارم شوه کاس سرا گفت: حدیث کرد 





ت: حدیث کرده ما را ابوحامد احد بن محمد بن احد بن 






: خر داد ما را اد بن صالح تمیمی, 








ov‏ ج ٩‏ الشيخة 

قال: حثنا آبوحامد قال: أخبرنا أبويزية قال: أخبرنا حقدین أحدبن صالج 
اْميمي قال: حثنا أي قال: ثني أنس‌بن تد أبومالكِ» عن أبيه» عن جعفر؛ 
عقو عن آببه» عن جڌه» عن علي بن أي طالب علیسم الام عن الي صلّى لا 
عليه و آله قال له: يا علي أوصيك بو 
و ES‏ 


أحدبن محتدبن سعيد الَندانيّ» فة 














ي - رضي الله عنه سعن أحدبن محمدبن سعید داي 


گفت: خر داد ما را تمد بن حاتم قظان از حتاد بن عمرو از جعفر بن محقد از پدرش 
از جکّش از عل بن ابی طالب علییخالسلام» و تیز روایت کرده‌ام آنرا از محمد بن عل 
شاه» گفت: حدیث کرد هدارا بو گفت: خر داد ما را ابویزید» گفت: خر 
داد ما را عمد بن احد برا صالح تمیم»گفت: خبرداد ما را پدرم» گفت: حدیث 
کرد مرا انس بن محمد ولاز جعفر بن محمد از پدرش از جذش از عل 
ابن ابی طالب علی لام اند صلی الله علیه و آله که به او فرمود: ای عل تورا 
سفارش می کنم به دستوزتی کله باب آنا را بخاطر بسپاری, و پیوسته در راه خړ و 
صلاحی مادامیکه آن سفارشات را بکار بندی» و حدیث را بتفصیل ذ کر کرد. 

توضیح: «حاد بن عمرو شاید نصیی باشد که مهمل است» و انس بن مد نز 
غير مذ کور است و در طریق به این دو تن چند تن جهول است که شاید از عاقه 
» و در پاره‌ای از نسخ بجای «ابویزید احد بن خالد» «ابوزید احد بن حقد بن- 
خالد جوزی» آمده است». 








و آنچه در آن از احد بن محمد بن سعید مدانی آمده است» پس روایت کرده ام 
آنرا از حقد بن ابراهم بن اسحاق طالقانی_ رضی الله عنه از احد بن محمد بن۔ 
سعید مدانی کوفی مول بنی هاشم. 
: «مراد از احد بن محمد بن سعید» ابن عقد؛ معروف است که امرش در 
وشاقت وعدالت و قدرت حفظ بسیار مشهور است» وشیخ طوسی گوید: شنیدم 
جاعتی از وی نقل می کردند که گفته بود: یکصد و بیست هزار حدیث با اسانیدش 











ذکر مشایغ وروات aw‏ 
وما کان فيه عن العلی‌بن عملي ابص ققد ريه عن آیي؛ و حتدین الحسن؛ 
و جعفرین حشدین مسرورب رضي الله عنبم عن الحسين بن محدبن عامره عن 


المْعلّى بن محمد 











BS 
وس التیسابوريٰء فقد ره عنه,‎ 





آي عوقو امس تسین فاد 
E‏ 

تمت أسانیدكتا بهنلا بحضرهالفقيةجمد الله و مه و القلاة على محمد وآلهالظاهرین. 
حفظ کرده‌ام؛ وبا سیصد هزار حدیث مذاکره می کنې» وی دارای کتابہای است که 
از جل آہا کتایی است در اساءروات و کسانیکه از حضرت صادق علیهالسلام 
روایت کرده‌اند که عددشات به چهار هزارتنْ میب و از هر کدام حدیثی را نقل 
کرده است» و در سال ۳۳۲ در کوفه از یا رفته اسي ژد بن ابراهم بن اسحاق 
اجازف شيخ صدوق اسبت». 
و آنچه در آن از سعلی بن محتد,پصری آمده آست» پس,روایت کرده‌ام آرا از 
پدرم ومحتد بن حسنء و جمفربن نویه مهم از حسین بن_ 
مختد بن عامر از ی بن عمد بصری, 

توضیح: «معل بن محمد بصری کنیه‌اش ابواحسن است» نجاشی او را مضطرب 
الدیث و الذهب گفته است» و طریق موف به اوصحیح است». 

و آنچه در آن از عبدالواحدین عمد بن عبدوس نیشابوری آمده است» پس روایت 
کرده‌ام آنرا از خود او. 

توضیح: «وی از مشایخ اجازه می باشد و کتاب خود او را موف باجاز خود او 
نقل می کند, و وی در رجال نیزعنوانی ندارد ومذ کور نیست. و اساسا مشیخه برای 
ذکر رجال طریق است که واسطه‌اند نه آجا که واسطه‌ای در کار نیست. 

و آنچه در آن ازسعد بن طریف اف آمده است؛ پس روایت کردهام آ 
سعد بن عبدالله از هیثم بن انی مسروق نبدی از حسن بن 
علوان از عمروین ثابت از سعد بن طریف خفاف. 











پدرم رضی الل عنه- 











۸ الشيخة 


E‏ ن] موسی بن بابویه اي مس مصَتّف هلا الکتاب: 





و از اصبغ بن نباته و امام 
زمان بوده» و از روایاتش 


و امام صادق علیماالسلام روایت می کندء و فاضی 
اوپیداست وعامه اوراعنوان کرده و تضعیف فوده و 
رافضیش خوانده‌اند» و کقی او را ناووسی گفته است, وشیخ طوسی گفته است: 
سعد بن طریف دارای کتابی است» و حسین‌بن عُلوان عاقی است و تویق نشده »۰ 
عتد بن عل بن حسین,ی موي بن بویه قتی موف این کتاب می گوید: از 
ابید شریف فاضل ابوعبد اه علوی موسوی 
مدیی معروف به سات که خیباونلش اورا دوم تید و تق و تسدید دهد 
بخواندن من بر ای وروایت گرم ثرا از مشایخم که ذکر آنان گذشت, و اینکار در 
شهر بلخ از ناحیه ابلاق نوت گرقتء وبدسب خویش آنرانوشتم در حالیکه خدایرا 
سپاس a‏ و بر محمد و آل او صلوات و سلام فرستنده» خداوندایپذیراک 
درود این عبارت اضافه است «و 








و درپاره‌ای از نسخ پس از 












یمن ثلا ثیالة» (و این درماه ذی قعده سال 
۲ بود) E‏ تحریر کتاب وقراءتبرسیّدنعمت هردودر 
بلخ واقع شدهءو ورود موف به باخ درسال ۳۸ بوده و چون یکبار بیش بانتجا مسافرت 
سك ا ی 
خ ذکر شده 
بوده و آن انکه در متام ی 
مصتفات خود او سپاس خدایرا که توفیق ترجه و توضیح این اثرگرانماام ار زا‌داشت 
و مارا در این راه یاری قرمود و در جعه اول رجب سال ۱۴۰۸ هجری بپایان رسید. 

















«توضیحات لازم» 


در تحقیق شخصیّت مشیخه بسیار اتفاق افتاده است که گفته ام: «فلان شخص 
فطحی» یا بترق» یا زیدی» یا ناووسي» یا کیسانی» یا واقی, یا جارودی یا غال 
یا مولی» است. از نروشایسته است که مذهب ایشان را بطور اجال بیان کني» ۲ 
* در این باره دارای بصیرت باشد, و یمین مناسبت با استظهار بتوفیق ای 











فطحيه: نام فرقه‌ای از شیمه است» که به امامت عل آمرالمنین وم بعد از آن 
بزرگواں تا امام جعفر بن محمد صادق علیم لیام قائلند» ول پس از او عبدال بن۔ 
جعفر را به امامت گرفته اند» و حجت اپشأن در ین ام اینست که او بزرگسال ترین 
ابام جز در بزرگترین فرزندان 
نمی پذیرد»(" و این گروه از رو« تامیده شده اند که عبدالله بن 
جعفر «آفطح الژجلین» بوده» یم پآهای هنی داشت و یا ال الاس » بوده وہنا 
بقول از آنرو که رئیس ایشان «أفطح» بوده.گمتهآند عیدالله بن جعفر هفشتاد یا نود 
روز بعد از رحلت پدرش علیه السلام وفات یافته است» و از امام صادق عليه السلام 
روایت شده است که به پسر خود» موسی علیه السلام فرمود: «فرزند عزیزم! برادرت 





فرزندان پدر خویش است» و پدر او فراوده است: 











بعد از من بجای من خواهد نشست, و مذعی امامت خواهد شد» پس با اوحتی به 
کلمه‌ای نزاع مکن, زیرا که او نخستین کس از خاندانٍ مدست که به من خواهد 
پیوست». 

و در میان راویان ما جعی از ایتان وجود دارند, ول بیشتر ایشان به امام اپوا لسن 
موسی عليه السلام رجوع کرده‌اند» و بسیاری از ایشان از قبیل «بن قضَال» در نقل 
اخبار ثقه اند. 








(۱) اصل در این خی چنانکه در کا و غیرا » در صحیح از ابوجیی الواسطی از هشام بن سا از 
آن امام عليه السلام چنین است «این امر- یعنی امامت. درفرزند بزرگست در صووتیکه عیب و نقصی دراو 
نباشد. وعبدال علاوه براینکه أفطح بوده از نظرعقل نیز نقصی داشته است. 


تاحیضوت-٩ ج‎ av 
و زمانیکه «قطحیان» بنی قصال در صحنۀ روایت اخبار ظاهر شدند» بعضی از‎ 

شیعیان به امام أبوشمد عسکری عليه السلام معروض داشتند که: 
کارما می آید» در حالی که نحانه‌های ما از کتابهای اینان انباشته است؟ پس امام در 
جواب فرمود: «رولیاتشان را بگیرید, آرائشان را واگذارید». وبا استناد بهمین خر 





ابپای ایشا بچه 





است که طايفۀ حقَة اثنا عشریه بروايات 





ناووسته ام فرقهای از شیعه است که بر امامت امام صادق عليه السلام توف 
کردند» و ایشان پیروان مردی از روستاهای هیست بوده‌ان. که او را «ناو وس» 
مینامیدند» و بنابقول منسوب بدهکده‌ای بنام «ناو وسه» از روستای هیت بوده‌اند. 
و گفته شده است که ایشان معتقد بوده‌اند که امام صادق عليه السلام وفات نیافته و 
نخواهد یافت تا ظهور کنند و کار امامتش غلبه و ظهور يابد, و او همان امام قا 
مهدیست. ابن أئیر در کتاپ: یاب » در عنوان «ناووسی» گفته است: «اين 
نسبت مربوط بطایفه ای الاش لاتا گر است» که ایشان را ناووسی میگفتند» و 
ایشان درباره وفات محمد بن على بن)بین بن عل بن یی طالب علییم السلام که 
همان امام باقر است شک کر 5ر انتظار او و جعفر بن حمد علبہماالسلام سر 
میبرند. و به حکایکا ڑکیا «ملل» شهزستانی گفته اندء که «أبوحامد زوزق 
حکایت کرده است ایشان چنن می پنداشتند که عل عليه السلام وفات یافته است» 
و پیش از روز قیاست زمین از او شکافته خواهد شد و آنگاه او جهان را سرشار از 








عدل وداد خواهد ساخت». 

کیسانیه: گروهی هستند که بعد از امام ابی عبداثل سین عليه السلام حمد بن- 
الحنیفه را به امامت گرفتند» و در صحاح آمده است که: ایشان صننی از روافض» و 
اصحاب غتارین ای عبیدهاند, که میگویند لقب او «کیسان» بوده است. 

واققه: کسانی هستند که در امامت امام موسی بن جعفر عليه السلام متققف 
شدند, و گفتند: او وفات نیافته, و هم او قانم اهل بیت است» و علّت پدید آمدن این 
طایفه اینست که امام ابواحسن عليه السلام یحای وفات یافت که وکلای آن حضرت 
ما بسیار در اختیار داشتند, و برای تصاحب همین اموال بر امامت آن حضرت توقّف 
کردند و وفاتش را منکرشدند, چنانکه زیادبن مروان قندی هفتاد هزار دیناله و 
عثمان بن عیسی العامری الکلابی الرواسی وکیل آن امام در مصر ما فراوان و شش 





توضیح دربارة اصطلاحات 2۷۱ 


کنیز در ات ار داشت» و چون امام عی بن موسی عهمالتلام کسی را بطالبة آن 
اموال و کنیزان بسوی اوفرستاد, او ازتسایم نبا سرباززد, و در جواب آن حضرت 
پدرم وفات یافته وما 
میراث او را قسمت کردیم» و اخبار صحیحی دربارة وفات آن حضرت انتشاریفیه 





نوشت که پدرت وفات ز افته است. پس امام به او وشت 








و او در جواب امام نوشت که اگر پدرت وفات نیافته باشد سخن دربارة اموال 
مورد ندارد. و اگر وفات یافته انکه توحکایت میکنی - او مرا نفرموده است 
که چیزی بتوبپردازم» و کنیزان را آزاد کرده ام و ایشان ازدواج کرده اند. 

ودر کتاب رجال کقی از امام رضا علیه السلام آمده است که: «زیدیّه و واقفه 
و واصب در یک سطحند». 

زیدیّه: اینان کسانی هستند که زیدین عل‌ین سین علییماالسلام را پس از 
پدرش به امامت گرفت اندء و ایشان هر فاعلٹی عا رلح صاحب رأیی را که با 
شمش بر حاکم وقت خروج کند امام پخوانند, چتانک جیی‌بن زید, ومد و 
راهم پسران عبدالله بن حسن و امثال یتاراما مدانشد. واینان بچند فرقه 


ملقم شده‌اند. 








قه ای از زیدیه اند» و بنا بقولی آیشان, مانند بترټه منسوب بزیدټه اند 
يه هل‌سنشتند» و به رئیسشان بوا جارود زیادین منذر همدانی کون 
وابسته به مدان منسوبند. دراصل این مرد از خراسانست, و او پس از خروج زیدین- 
عل‌بن اسین علیالسلام در عقیده دستخوش د گرگونی شد» از طرف اسامآبوجعفر 
باقر عليه السلام «(سرحوب» نامیده گشت. و سرحوب نام شیطان کوری است که در 
دریا سکونت دارد واین أبوابجارود»چتانکه در رجا لکشی آمده است کور وکوردل بود. 

ره بض یا بفعح باء وسکون تاء و کسررا طایغه ای از زیدهند که مقڌم 
داشتن مفضول بر فاضل را جایز میشمارند, و میگویند: آبویکر وعمر دو امامند» اگر 
چه ات در بيعت با ایشان در صورت وجود على علیه السلام خطا کرده‌اند, ول این» 
خطافی است که بدر- 














ۀ فسق نرسیده است. و این‌طایفه دربارة عشمان۱ 











آنان عشمان وطلحه و زیر و عایه را تکقر کردهاند. 





ovr‏ ج -توضیحات 


کرده , وبولایت علی امیرا نین علیه السلام دعوت نموده‌اند» و این فرقه خروج با 
فرزندان على عليه السلام را واجب میشمارند, و آن را از باب أمر جعروف و نہی از 
منکرمیدانند, و امامت را برای هریک از اولاد عل عليه السلام که شمشر خروج 
کند اثبات میکنند. واینان اصحاب کثی نواء » و حسن‌بن صالح‌بن حی؛ و 
سال بن ی حفضه» و حکم‌بن » وسمتین کهیل ابوجیی الضرمی» و أبومقدام 
ثابت‌بن هرمز حذادند. 

و کشی به استاد خود از آبیصیر روایت کرده است که گفت: از امام آبوجعفر 
عليه السلام شنیدم که میفرمود: «حکمبن » وسلمه» و کشر نوا و أبوالقدام؛ و 
تتار- بعنی سا بن أ حفصهه بسیاری ازآنان را که گمراه شده‌اند بگمراهی 
کشیده‌اند, وایشان از کسانی هستند که خدای عنروجلَ دربا 
«وبعضی ازمردم کسانی. ,هشاش که میگویند: بخدا و روز جزا امان آوردم» در 
حالیکه ایشان ند». 

و همچنین به اسناد خود از سدیل رایت کرده است که گفت: «من در حالیکه 
سلمة‌بن کهیل و أبوالقدام» ابن حذادء وسال‌بن ی حفصه و کثینزاء وجاعتی 
از ایشان را همراه داشت» بحضرامام بوچ در آمدم» دراینحال برادر امام ابوجعفر 
زیدبن على عليه السلام در حضور آن سرور بود» پس آن جع به امام آبوجعفر 
علیه‌السلام گفتند: ما عل وحسن وحسین را دوست میدارم» و از دشمنانشان 











آنان فرموده است: 















بیزاری میجوٹم فرمود: بسیار خوب . گفند: أویکر و عمررا دوست میدارم» و از 
دشمنا ن پیزاری میجوژم» زیدینعلی عليه السلام روبه يشان کرد و گفت: آ از 


فاطمه عليه السلام بیزاری میجوئید؟ امرما را مقطوع ساختید» خدا نسلتان را قطع 
کناد » و از آن روز ايشان «تریه» نامیده شدند». 

و به اسناد خود از این یی عمیره از سعد جلاب از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده است که فرمود«اگر ب 
بوسیلة ايشان دینی را قوی و گرامی تخواهد ساخحت». 





یه صف و احدی مابین مشرق تا مغرب باشند, خدا 





یه نامیده‌اند» زیر که وت 





توضیح دربارۂ اصطلاحات aw‏ 





آنان سه فرقه اند, که فرقه ای از ایشان دربارة علل علیه السلام غلز 
میکنند و او را خدا میخوانند وبه تخمیس قائلند یعنی عقیده دارند که سلمان و ابوذر و 





بوده‌اند و او دارای 
رب تا رس ود با اثل 
بصفات و خصوصیّاق هستند که خود ایشان دربارة خود چنین اعافی ندارندء از قبیل 
اعای نبوت و الوهیّت. 
وفرقة دیگر معتقدند که شناخت امام شخص را از همگی عبادات و واجبات 
بی نیاز میسازد, و از اینرو طهارت وناز و روزه وزکات و حج را با اتکال بدوستی و 





ولایت اهل بیت ترک میکنند» و قسمت مهم آنچه در کتب رجال بویژه کتب 
متقامین آمده است که فلان شخص غال است,,پا از غلا تست مقصود همین طایفه 





است» و گواه این امر موضوعی است که ان ین غضاثری از حسن بن محمد 
ابن بندار قى روایت کرده است که گیت: «از مگای خأو اساتید خود شنیدم که 
میگفتند: محمد بن آورمه وقی رمی لخایوشد؛ اشارا کسانی را برای قتل او 
برانگیختند» ول ایشان اورا با افتم که در چند شب از اول تا آخر آن ماز 
میگزارد. 3 

ودر کتاب «فلاح السائل» از حسین بن اد مالکی آمده است که گفت: «با 
اد بن ملیک كرخي راجع به آنچه از امرغلو در رڈ محمد بن سنان گفته میشود 
سخن بیان آوردم» گفت: معاذ ال ! اوطهور یعنی وضو وغل را من آموخته است». 

و همچنین اخبار دیگری در ا زمینه آمده است که دلالت بر این دارد که مراد 
بغلو وغال در کتب رجال قدما 

و همین موضوع یکی از متأخرینس رضی الله عنه را به اشتباه افکنده تا چنین 
پنداشته که مراد بغالی دومعنای اؤلست» و از اینرو قدما س قدمن اله آسرارهم- را 
مورد طعن قرار داده, و گفته است: «عّت اینکه ایشان بعضی از روات را 
فده‌نده برای ما عم 














ن معنی است» نه آن دو معنای اوّل. 














کرده‌اند اینست که پاره ای از معجزات را از ایشان 
غيب قائل شده‌اند, یا آن». و این سخنی نااستوار و سو 





حدیث» و بزدگان است » عصمتا الله منه. 





ove‏ ج -توضیحات 

حروریه: طایفه‌ای از خوارجند که از عل علیه السلام بیزاری جستند» و بکفر او 
گواهی دادند. و این عدوان منسوب به «حرورا »- بفتح ال و دوم وسکون واو 
دهکده‌ای در بیرون کوفه است» زیرا این فرقه در آغاز کار خود در نبا اجتماع 
کردند, و با عل علیه السلام از در مخالفت درآمدند, و از اینرو به آن دهکده منسوب 








قومی هستند که گفتند: همگی افعال و اعمال ایشان لوق 
خودشانست, و خدا را درآن اعمال قضائی و قدری نیست, و در حدیث آمده است 
که: «هیچ دري بهشت داخل نمیشود» و او کسی است که میگوید: چیزی که خدا 
بخواهد تحقّق نی‌یابد, و آنچه شیطان بخواهد متحقّق میشود». 

مُزْجه: فرقه‌ای از مسلمانانند که بعقیدة ایشان با بودن ایان, هیچ معصیق زیان 
نغیرساند, همانطور که با کف رولاعتی سود نفیدهد. و وجه تسمیه ایشان اینست که 
این گروه خدا عذایب در برابر گناهان » و گفته شده 
٠‏ اجام دهندة فعلى 
نیست» و اضافة فعل به اواژیستچدانکه میگوئم : نہر روان شد» و آسیا بگردش 
افتاد. و مره را از آناتجهت,مرچنه نامیده اند که ایشان امر خدا را بتأخیر می افکنند» 
و معاصی کبیره را مرتکب مود ودر بیان حکایت شده از مطرزی آمده است 
که ایشان را از آنرو به این نام نامیده‌اند که حکم مرتکبین کبائر را برو 
موکول میکنند. و بنظرمیرسد که در اثر اشکالات بسیاری که مردم به بعض از صحابه 
وارد می کردند و پاسخ صحیحی نداشت این مذهب اختراع شد. 

مُفوضه: ایشان کسانی هستند که فائل بتغویض شده‌اند» و این تفویض چنانکه 
علاّمة جلسی و وحید بههانی- قدس الله روحهیا- گفته اند بر معانی بسیاری اطلاق 
میشود» که بعضی از آنها صحیح است» و بعضی فاسد: 

یکی از آن معانی اينست که «خدا محمد صلی الله علیه و آله را آفریده است» و 
کار جهان را به او واگذاشته است» و بنابراین» آفربدگار دنیا ومافیها آن حضرتست» 
و بعضی گفته اند که خدا این امررا به عل علیهالسلام واگذار کرده است» و بسا که 
میگویند این امر بر عهدة سایر مامان تعلق گرفته است». 

به تعلیق؛ وحید بههانی- رحه ال بر منیج القال ص ۱۰) رجوع شود. 









است که ایشان همان فلق جبری هگ که بعقید؛ ایشان 














این نیز بهمان معنی اول باز گردد» و فساد این دومعنی از طرف امام صادق و امام 
أبوالحسن رضاعلیماالسلام وارد شده است. بهمان تعلیقه ص ۸ رجوع شود. 

سوم ازمعانی تفویض تنها واگذار کردن تقسیم ارزاق است» گاهی عنوان مفوضه به 
ایشان هم اطلاق شده است. 

و در عیون اخبار الرضا عليه السلام از آن امام آمده است که فرمود: ««کسیکه 
بگوید که حدای تعال کار خلق ورزق را به حجتهای خود واگذاشته است 
مشرکست». ول اگر مراد او این باشد که حدای تعال خود به تنښای فاعل است» و 
هیچ شریکی ندارده ول این فاعلیّت را با اراد ایشان و دعا وسژالشان در این باره 
طف را بملّتکرامت أثمّه علهم الشلام نزد حدا و فزوی 
قرب ایشان و بنظور اظهار فضیلت و رفعت مقام ایشان در میان بندگانش مبذول 
داشته است تا ایشا امه را تصدیق کننب و مطیع "یشان شوند» و براهنمنی ایشان 
هدایت یابند» وبه آنان اقتدا کنند» چن معنی شرک/نیت. 

چهارم از آن معانی تفریض در امرآدین:است».واگرنظور از این معنی آن باشد 
که خدای تعال کار دین را به ایشانسپرد است که هر چه را بخواهند حلال کنند» 
و هر چه را اراده کنند به رأی خودشان وت ویس تاگ بعضی از اخبا ر آن را 
بوهم منعکس میسازد چنین معنی بالضروره باطل است, و از حوزة شریمت خارج 
است, چنانکه فرمود: «منکران رسالت خود بگو: من نخستین پیمبر از سوی خدا 
نبودهام تا پیمبرم را انکار کنید, و من نفیدانم که خدا با من و با شما چه خواهد کرد. 
ومن در گفتار و کردار خود جز از آنچه خدا من وحی کند پیروی نیکم 
فرموده است: « و او یعنی پمیر از روی هوا و هوس خود سخن نمیگوید: سخن او 
جز وحیی که به اونازل میشود نیست». 
باشد که خدا چون پیمبر خود را مرتبة کمال برآورده؛ 
از آنچه را موافق حن باشد نمی پذیرد و با خواست او مالفت نمیکند, در 
ایتصورت منظور اظهار شرف و کرامت پیمبر صلی الله علیه و آله تعیین برنعی از امور 
مانند افزودن بعضی از رکعات, و تعیین نمازها و روزه‌های‌مستحبّیو سهمی از ارث 
برای جد و مانند این موضوعات را به او تفویض کرده» و این تفویض را بوسیله وحی 


از خدا مقارن ساخته» و ا 











۰ و نیز 

















a‏ وتف 







از جانب خود مورد تأکید قرار داده. 





چه از جهت عقل و چه ازجنبة 
نقل قسادی در آن نیست» بلکه در بسیاری ا 
حتی اینکه کلیتی در کتاب کان بابی با عنوان «با 
عليه وآله وال الائته علییم السلام ني أمرالقین گشوده است» و اینگونهتفویض 
اختصاص به پیمبر صلی الله علیه و آله ندارد» بلکه درباره أثمه علهم السلام جاری و 
ساریست. 

پنجم از معانی آن» تفویض درعطا ومنع است, زیرا خدای تما زم 
را که در آن وجود دارد برای ایشان آفریده است» و انفال و خس وصفایا را برای 
پیشوایان معضوم قرار داده است» و بتابراین میتوانند هرچه را بخواهند عطا کنند, و 
هر چه را بخواهند منع ایند و دریغ بدارنده و این معنی نیز انند معنی سابق آن در باب 
خودش و دربارُ صختش جای سجن نیست. 











وآنچه 


معنی ششم از آن معانی,,اشتباو اکت و آن عبارت از اینست که در هر واقعه ای 
بظاهر شریست یا بعلم خودشان, یا امامی/ که از جانب خدای تال از واقع امر به 
ایشان میرسد حکم کنند امچتتانکه بوقشیح از اخبار بر آن دلالت دارد. و سید محسن 
اعرجی کاظمی آ نرا در کتاپ«عة النجال» کر کرده است» و ظاهر معنی اختیار 
دار بودن مطلق در ھر اتائ سے ول افع آمراینست که ایشان در کلیۂ امور 
بدون شرط و قید تارنیستند. 

معنی هفتم از معانی تفویض معنافی است که معتزله برآنند, و خلاصه آن چنین 
است که حدا- جل شانه- قعالیت و مداخله‌ای در افعال بندگان جز این ندارد که 
یده است و قدرت بخشیده است» و آنگاه امرافصال را به ایشان تفویض 
کرده است» بطوری که بر عکس گفتا ره هرچه بخواهند مستقلاً بجا می آورند, و 
این معنی بدیپی البطلان است» و اخبار داثر بر آن آمده است» همچنان 
که در مذمّت برادران جبری ایشان رسیده است. 

هشم از معا تفریضء قول زنادقه و اباحیان است» و آن عبارت از قائل بودن 
برفع نع از خلق در افعال» ومباح ساختن هر کاریست که اراده کنند» مانطور که 
سید اعرجی از شهید- رها الله در بحث امر بین الأمرین حکایت کرده است. 
























توضیح دربارۂ اصطلاحات e‏ 





اری موارد؛ راج بشخصی میگویند: اومولای 
فلان شخص است» با مولای فلان خاندان یا فلان طایفه» یا فلان قوم و قبیله است» 
و گاهی این لفظ را از مضاف الیه آن جدا میکنند» و میگویند: اومول است از ایرو 
لازمست یادآور شوم که لفظ مول در لغت دارای مان بسیار است» چنانکه بر 
مالک, وغلام» و آزاد کننده, و آزاد شده و صاحب, و خویشاوند مانند عموزاده» و 
هسایه» و هم‌پیمان, وپس وع وفرود آینده و مزل کننده در ميان یکقوم, و 
شریک» وسر پرست؛ و یار ویاوں وربَ» و شخص مورد إنعام» و دوست» و داماد 





اطلاق میشود. 

و اما در اصطلاح علمای رحال این کلمه» در چشی اری از موارد بر شخص غر عرق 
حالس اطلاق میشودء و گاهی در اصطلاخ آیشان بر مولای «عتاقه»- یعنی آزاد 
کنده با آزاد شده- اطلاق میگردد» چإنانکه دربارهمنژول بهس یا 


یا میزبانب نیز 
اطلاق میشود» انکه میگویند: «عط تایبدا الانصاری»» و در 











آنبا که این لفظ بطور مطل استعمأَل ده الا من ال يعن «غیر عرنی خالص» 
منصرف میگردد. 


و اقا اینکه در کتب رجال میگویند: فلان شخص «مرتفع القول» است» یا 





مذهبش «ارتفاع» است» مراد اینست که او در بعضی از معتقدات یا روایا 
«فال» است» زیرا بسیاری ازعلمای سلف» بویژه « 
مقتضای رایشان که از جموع روایات و ظاهرآیات اتخاذ شدم برای أثقه 
علیهم السلام منزلت خاضی در رفعت و جلال, و مرتبة معینی از عصمت و کمال قائل 
بوه‌ند, و جاوز از مرز آن عقیده را جایز میدانسته‌انند» و اندک تجاوز ازآن را 


اقش 
ن»»بر حسب اجتبادشانه و 





«ارتفاع» میشمرده اند نه غل 


س 





E AVA‏ -مصادرالتحقیق 
مصادرتحقیق مشیخه 

۱- رجال نجاشی- رحه اس وما لفظ «ش» را وسیلة اشاره به آن قرار 
دادهام» و این کتاب متقن‌ترین کتاب در موضوع جرح و تعدیل است و نام حقیق آن 
«فهرست مصتفین» است. 

۲- فهرست شیخ طوسی- اعل الله مامه" و وسیلذ اشاره به آن لفظ 
«ست» است. 

٣‏ ار رجا کقي(, تألیف شیخ طوسي , و اشاره به آن بوسیلذ لفظ 


«کش» است. 





4 مچنین رجال شیخ که در کل مواردآثرا با نام کاملش یاد کرده‌یم. 
۵- خلاصة الاقوال عللمة حال رجه الله که وسیلة اشاره به آن لفظ 
«صه» است. 


(۱)اوعا رجانی کیرمعروق به: ادب نی با احدین عباس‌بن محمدبن عبدقین ابراهم بن ممدین- 
بدا نجاشی وال اهاز است.| 

(۲) او ابرجفر حمدین حسن بن عل طزنی مهو به «شیخ الطائفه» است. بسال ۳۸۵ در طوس متولد 
شده. ودرسال 40۰ درس اشر وفات پافته است. پرای اطلاع از ترجه اوجقتمه رجالش که در جف 
بچاپ رسیده است رجوع و وعلامةسیدعتد ضادق آل عرالعلوم- مد ظله- مققمه ای جامع و چالب 
نگاشته: وشرحی نی فراهم سانته است. و مین وادیب لیب 
شیخ محمد على غروی اردوبادی- رحة الله عليه 

(۴)اوشیخ جلیل اد یرو حمدینععرین عبدالمزیز کقی.- ره اله است. تج جامع وشامل 
او درممام الملا » و منج استرآادی, وروضات ابمنات» ونقدالرجال» ودیگر کتب آمده است» و چنانکه 
از کلام ابن شه ر آشرب در عمال برمی آيد» اسم کتاب رجال او «محرفة الناقلين عن الأمة الصادقين. 


















ت بزرگواربسال 14۸ محولد شده» و درسال ۷۲۱ وفات یافته» و در جوا امیرالژمنین - عليه السام 
مدفون شده است» وترجشعالو درود بر اودربسیاری از معاجم تراجم از قبیل مج القال, وروضات 
امتات, و صفحه ۵۵٩‏ از جلد سوم مستدرک الوسائل» و الررالکاهنه, و جلد ششم از صفحة ۳۱۹ لان“ 
الیزانه تألیف عسقلانی و صفحۀ ۲۲۸ از جلد ۲ سفيئة ایحا آمده است. 








مصادر حقیق مشیخه ۵ 
القال, معروف برجال کبی تألیف میرزا محمد استرآبادی- قذسَ 
مه با تعلیق "" استاد اکبر انیس قسن سره بر آن کتاب. 

جع ارحال قهپانی- رحه اش" و این کتاب حاوی نام وشرح احوال 
رجالیست که در کتب رجال چهارگانه مذکور نخستین ذکر شدهء به اضافۀ رجال 
ابن الغضاثریس رضی الله عنه- و ه رآن چیزی که ما ازابن الخضائری نقل 
کرده‌ایم مأخوذ از همين کتابست» زیرا که هنوز رجال ابن الفضائری بطور مستقل 
چاپ 

۸ شرح مشیخه, تألیف مول ممدتق مجلس رضوان اله تعال عليه و 
آن مطبوع» و بچاپ رسیده است. 

-٩‏ جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الاسناد, تألیف مول مدعل 
اردبیل- رجه ال( 











(۵) این تعیقه در حاشیذ متن بچاپ رسیده» وا مشتمل بر فاد )سیر است. پس» غفلت از آن را رو 
مدا و اما استرآبادیء پس ھان متتع کبیر ارجا بصیر و میحر خییں حمدین علبن وکیل 
استرآبادی, معاصر سید مصطق نفرشی» صاحب رال ممروت بهنقذالرجال است, و در کتاب نقد در 
ستابش او گفته است: او فقییی متکلم وثق‌ای از ثقات این طایفه» و از جله اد وزهاد آنست و دررجال و 
روایت و تفر تحقیتق چدان عمین با آورده لت که ان رن رسد انگالست- الخ. 

ال - خدایش رحت کناد - بسال ۱۰۲۸ وفات یافته است. 

(۱)آوشیخ اجل علآمه» زکیالدین مولعناة شبن شرف الدین عل هپای اصنهانی, و لقیش زکن نی 
است» زیرا که اصل و مشا و عل اقامتش یف اشرف بوده است. و او عالی قق واز جله شاگردان. 
ادبل» وشیخناالپای» و سول عبداه تستری- قدس الله اسرارهم ۔ است. و کتاب او در اصفهان با تحقیق 
عام بیع : سید ضیاء الدین شهر بعلآمه- مد ظّه - در هفت مجلد بچاپ رسیده است. 

(۷)آبوا سین مدب حسین بین عبیدالله فضاثری- قدس سره معاصرشبخ طوسی و نجاشی است» و 
کاب رجال اونزد ارباب جرح و تعدیل معروفست. 

(۸)دو نسخه از شرح الشیخه نزد من موجود است» که یکی از آن دو متعلّق بکتابخان؟ شریف اجل 
حت سید حمدعلی‌بن سید محمد صادق حسینی, مشهور به میرصادق- مد ظلّه- است, - چنانکه در جلد اؤل 
ذکر شد- و دوم متعلّ بعالم بارع حجت, سرحوم حاج شیخ بپء الین صدوق هدانی - رحة الله عليه 
مق تران و آن نسخه‌ای نفیس است که از اول شرح باب ذکر جل من مناهی البی- صل اله علیه و آله نا 
آخرمشیخه در آن مندرج است. 

(۹)اوعالم متبع مبحر خبی و رجا کامل بصي مول محمد على ردیل الولد و عراقی الوطن است. و 
او که خدایش رحت کناد- در طول زندگافی خود در دومشهد شریف غرق و حاثر ی پودء ودر اواخر 


























قیقحتلارداصم-٩ ج‎ an 


ألیف شريف اجلَ علامة عصر خويش» آية الله سيد 
5 











محمدمهدی طباطبا - رجه الله 

- تتقیح القال»تألیف علامۀ مامقانی - قکس اله تعالی سره وی‎ ۱۱١ 

۲ قاموس الرجال, تألیف قق معاصر تستری- أدام الله ظله_". 

۳ - تهذيب التهذيب» تأليف شهاب الدين أبوالفضل احدبن على بن حجر 
عسقلانی» متو بسال ۸۵۲. 

٤‏ - تقریب الهذیب, تألیف ابن حجرعسقلانی 

۵ - لسان‌الیزان, (توضیح و جذیب ميزان الاعتدال)» تألیف عسقلانی نام 
برده شده . 

- تاریخ بغداد» تألیف خطیب حافظ أبوبکر اهدبن عل بغدادی» متوفی 
بسال ۰4۱۳ 








و 


عمر به اصفهان سفر کرده است واز طرف علامۀ جلسی - رضوان الله علیا- اجازه داشت» و از علمای نیم 
دوم قرنیزدهمبود. 

(۱۰)اين کناب با تحقیق علامذ حجّت, سید محمد صادق آل بحرالعلیم - دامت برانه- طی سه ملد در 
نجف ارف بچاپ رسیده است. وآن کتابی کرم است که ماد آن دده نشده؛بویژه با چن مق 

(۱۱)آن کتانی بزرگ, با ضخامت و فخامت و دارای فواندی بسیار و بای طیف است» ول از بعضی 
اشتباهات و مساحات خا نیست, وتاج بتہذیب و نقد است. ومؤلف این کتاب- رحه اله کتابهای 
علمی بسیاری دارد که در تنیحآنها را نام پرده است. 

(۱۲)اوعام برع متبخرمتتبع و افتخارعصی حاج شیخ حمدتق تستری- دام ظّه ارف است. این 
کاب اودر دوازده علّد بچاپ رسیده, واين مولف کتابهای دیگری نیزدارد, که از آن جله کتاب الاشبار 
الدخیله و کتاب مسمی به 1 اسيرالؤنين عليه السلام وشح 
ات وشرحی بر نیج البلاغه در بيشتر از ده جلد است. و اللجعة ي 





























فہرست مجّد ششم 
ات 
من لابعضر الفقبه 


موضوع 


باب اتصال وصیّت از عهد آدم عليه السلام 

باب آنکه بنده در هنگام مرگ خدا مشاعرش را بدو ب میگرداند 
باب احتجاج خداوند بر کسیکه وصیّت را ترک کند 

باب آنکه وصیّت حقّی است بر ذقه هر مسلمان 

باب اینکه وصیت کامل کنند؛ نارسائبهای اتیک 

باب اینکه کسی وصیّت کند و بوارث خوداشتم نکر 

باب ثواب کسیکه برای خویشان غیروارش وصیّت کند 

باب آنکه هنگام مردنش بخوبی وصیّت نگ 

باب کسیکه با سخن خیر زند گیش پای ذ 


باب آنکه در وصیّت خود به وارئش زیان رساند 








باب عدل و داد و ظلم و جور در وصیّتِ 

باب اینکه جور در وصیّت از گناهان کبیره است 

باب آن مقدار مال که وصیّت به آن مستحتٍ است 
باب آن وصیتی که ناچار به معروف باز گردانیده میشود 
باب آنچه ازمال میت نصیب خود اوست 

باب رسم و طرح و چگونگی وصیّت کردن 

باب ازوم شاهد گرفتن بروصیّت 

باب نخستین مورد مصرف و اولوت در ترکه ميت 

باب آنکه برابر کفنش مال و برابرآن ین بر عهده دارد 
باب حکم وصیّت برای وارٹ 
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5۸ ج *-الفهرست 
ع صفح 
باب حکم امتناع وصي از قبول وصیّت ۳ 
باب اینکه کودک در چه سی وه ۳ 
باب وصیّت بوسیله نوشتن و یا با اشاره گفتن rv‏ 
باب حکم تجدید نظر موصي در آنچه قبلاً وصیّت کرده است ۳۹ 
باب آنکه در حضور ورثه به بیشتر از ثلث ومیّت کند 5 
باب وجوب اجراء محتوای وصیّت و عدم جواز تبدیل آن r‏ 
باب اینکه انسان تا زنده است مالک اموال خویش است GH‏ 
باب وصیّت کسیکه عمداً خود کشی گند 3 
باب حکم آنکه دو مرد با هم بوصایت برگزیده شوند tv‏ 
باب وصیّت به شيٰ» و جزم هن رو کثیر 4 
باب کسیکه به بذل مالیل غیرمعیّن گا رآگرخدا وصیّت کند 3 
باب ضمان وصي اگر در وصیت تغییرادها 3۲ 
باب وصیّت برای عیام و اخواک و موالی ۵۵ 
باب وصیّت به شخ الغ» ووصيقرار دادث نابالغ ۵1 
باب اینکه اگر موصی له قبل از اخذ مال یا قبل از موصي درگذرد ۵v‏ 
باب وصيّت به آزاد کردن بنده و دادن صدقه و انجام چ ۵4 
باب وصیّت بتفع بندۀ مکاتب‌وکنیز وأ ولد 14 
باب وصیّت مجمل بصندوق پر یا به شمشیر در غلاف و یا به کشتی بابار ۰ ۰ ۷ 
باب آنکه کسی بی وصیّت درگذرد و ترکه اش تقسیم شود 1 
باب حکم وصي که وصیّت را فراموش گند 3 
باب حکم وصی در خرید بعض ماترک در مزایده ۷۰ 
باب آنکه وارثی را بعلت زنای با کنيزش از ارث محروم کند .۷ 
باب پایان یتیمی یتیم چه وقت است vr‏ 
باب وارئیکه پس از بلوغ از گرفتن میراث اعتناع ورزد ۷ 
۷۹ 


باب آن وصي که پس از بلوغ صفیر از دای مال سرباز زند و وارث بزنا کاری‌افند 











فهرست 
مرضی 

باب کسیکه با داشتن وصیّت کند و بنده‌اش را آزاد کند 

باب براعت ذقۀ میّت بضمانت دیگری اگر طلبکار قبول کند 






باب اگر مشتری مدیون بمیرد و متاع عیناً موجود باشد 





اینکه وصی میتواند با اجازه موصي بسود صفار با 
باب اقرار موصي مریض بداشتن ین به وارث 

باب اقرار بعض ورثه به عتق مملوک یا ین 

باب عیالمندیکه بمیرد و دینی بر عهده داه باشد 
پاب نوادر و اخبار متفرّقه مر بوط به وصایا 





آبواب وتف و صدقه و عطټه و هبه 


باب شکنی و ممری و ژقبی 
کتاب فرانض ومواریث 
باب إبطال قول در مواریث 
باب میراث فرزند ضُلبی 
باب سهم میراث پدر و مادر متوفی 


باب سهم میراث هر یک از زن و مرد همسر 
باب سهم الارث فرزند با وجود پدر و مادر متوفی 
باب سهم میراث شوهر از زوجه با وجود فرزند 
باب سهم الارث زوجه از شوه با وجود فرزند 
باب میراث فرزندان و والدین و شوهر 

باب میراث فرزندان و ابوین متوفی و زوجه اش 
باب سهم الارث والدین با زوج ویا زوجه 
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موضوع 
باب سهم الارث فرزندٍ فرزتد (نوه) 
باب میراث آبوین با فرزند فرزند. 
باب میراث نوه با شوهر یا زوجه 
باب میراٹ پدر و مادر متوقی با وجود برادران و خواهران 
باب میراث والدین و شوهر با وجود خواهران و برادران 
باب آنکه حاجب از میراث نمی شود 
باب میراث خواهران و برادران 
باب میراث زوج و زوجه با برادران و خواهران 
باب میراث اجداد وجات 


باب میراث خویشاوندان مرا 





باب میراث موالی 

باب مبراٹ آنانکه با هم رق ونیا سل بر آنها ریزد 
باب میراث جنین و موش وس 

باب میراث دو صغیر که زوجین یکدیگرند و یکی بمیرد 





باب توارث میان مردیکه زنش را طلاق گفته و زنیکه مطلقه شده است 
باب توارث مردیکه در مرض موت زوجه اش را طاق داده است 
باب میراث زن شور مرده 


باب میراث مخلوع ( کسیکه ضامن جریره ندارد) 

باب میراث حمیل (فرزند کنيزیکه حامله بوده و خریداری شده) 
باب فرزندیکه مورد شک است که پدرش کیست 

باب میراث فرزندیکه شوهر پس از اقرار او را نفی کرده است 
باب میراث فرزندیکه از راه نامشروع است 

باب میراث قاتل از مقتول و آنکه ارث میبرد یا نمی برد 

باب میراث فرزند ملاعنه 








موشن 


پاب میراث کسیکه برای ارث اسلام آورد یا آنکه آزاد شود 


باب میراث شخص شتی 

باب میراث نوزادیکه دارای دو سرباشد 
باب میراث شخص مفقودالاثر 

باب میراث مر 

باب میراث کسیکه وارثی ندارد 

باب میراث اهل ادیان مختلف از یکدیگر 
باب میراث برد گاث 

باب میراث برد مکاتب 

باب میراث مجوس 
پاب نوادر و مطالب 
اب ارا اب این کتاب 

ارات رغاس یوق مین لاسام 
نصابح امرمزمنان عليه لسلام به در 

نصایح آتحضرت به فرزندش محقد حنفّه 

مواعظ امام صادق عليه السلام و دیگر معصومین علیهم السلام 








و وو 
oo‏ 
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۵ده 





۳۳۵ 





و 
اسامی راویان ومشایخ 





در امور مذهبی علمی را که فرا میگیرید دقت کنبد ازچه کسی فرا میگیرید 


موقعیت و منزلت افراد را باندازة روایانشان ازما اهل بیت بشناسید 














مه ج -١‏ فهرس الشيخة 
اسم صفح | اسم صفحه 
باب همزة إدريس بن عبدالله اي ۵۵۱ 
آبان بن تغلب ۸ | إدریس بن هلال 1۸۹ 
آبان بن عشمان الأجر ۷ | |سحاق بن عمار ۳۸۵ 
ابراه بن أ ٠۵‏ | إسحاق بن بريد d4‏ 
ابراهم ۵ | آسیاء بنت عمیس ۳ 
إبراهم بن أي حمود ۵ | إسماعیل بن ابي فدیک 0 
ابراه بن أ ۷ | إسماعيل بن جابرالشعمي ۳۹ 
۰ | سماعیل الجعفي ۳ 
1۹۹ |سماعیل بن رباح 4 
3 | اسماعیل بن عیسی 1۳۱ 
٤ق‏ |/سماعیل بن الفضل الماشميٰ ‏ ۵۱۸ و۹ 
]| ماعیل بن مسلم السكوني 14 
إبراهم بن تن اخمداني 7 | سماعیل بن مها ۳ 
ابراهیم بن مهزیار f‏ یل بن همّام-أبرهمام 5۲ 
ابراهيم بن میمون t۹‏ بن نب Ye‏ 
اه بن هاشم ۲ | أمية بن عمرد الشعيريي ۵۳ 
أحد بن أي عبدالله ار Vs NY‏ 1 
أمد بن الحسن اليثم ot‏ ۰ 
آمدین عا ٣ ٠‏ | ای o۸‏ 
أحد بن مد بن أي نصر البزنطی 1۰۱ t0t‏ 
أحد بن محمد بن سعيد »ابن عقدة 211 باب الباء 
أحد بن محمد بن عیسی الأشعري ۵1 | بجر الستّاء 1۷ 
أحد بن محقد بن اللطهر ۲ | بزيع لون ta4‏ 
أحد بن هلال الميرتني ۳7 | بشارین اد 
|دریس بن زید 5 ۰ 














فهرست اساء روات و مشایخ 





a 





جابرین وا 





جويرية بن مسهر المبدي 


جهم بن آي جهم 
باب ال جاء 





arr 
و14۲‎ ٩ 





الحسين بن زید ذوالمعة 
الحسين بن سام 
الحسين بن سعيد 
الحسين بن محمد القمي 
ان ین اقتار ‏ 





۵۸4 


1۹ 
۳ 
PAs tr 
1۲۳ 
tr 
4A1 
4و‎ 
N 
ara 
۵۵ 
1۳۸ 
21۱ 
1۸ 
1۰ 
1۳۸ 
۲۰ 
tt 
1۵۰ 
2۲۷ 
2۲۰ 
tv 
2۲۷ 
n 
1۲ 
Ey ۸ 














2۹۰ 
اسم صفحه 
حفص بن غیاث ۷ 
حکم بن حکم ۳۹۰ 
حماد بن عثمات اللاب ۳۸ 
حمّاد بن عمرو ۵۵ 
حماد بن عیسی 1۵۹ 
حمّاد التوّاء ۷ 
۵۵ 
24 
خمران ۹ 
ید بن القتی 3 
حنان بن سدیر ۳۹۹ 

باب اناء 

خالد بن أي العلاء الاف ند 
خالد بن ماد القلانسيٌ 1 
خالد بن نیح tM‏ 
0t‏ 
۳۹ 
۵۵° 
t0‏ 
۲ 
E‏ 
r‏ 
۵۵4 
۳۹ 

















ام صفحه 
درست بن أي منصور ۷ 
باب الذال 
ذریح احاربي ara‏ 
باب الراء 
ربعي بن عبدالله 
رفاعة بن موسى النجخاس 
روح بن عبدالرّحم 
رومي بن زرارة 
الرَيان بن الصلت 
باب الزای 
بن أعين ۳۸ 
زرعةبن محمد اضرمی ۳۳ 
ز کریا بن إدریس=أبوجریرالقمي ‏ مم 
رن آدم الققي WV‏ 
زکرا بن مالک ابلعفي نماض ٩۸۱‏ و فده 
زياد بن سوقة بلريری "۱ 
زیاد بن مروان الق 1۰ 
زیاد بن النذر A‏ 
زید بن علي بن سین عليه السلام .۰ ۱۳و 
زید الشخام ۳۹۱ 
سام بن مکرم = أپو خر ۸ 
صدیرین حکم اصيرفي ۳۷ 
سعد بن طریف av‏ 
سعد بن عبدالله الأشعري ۳۸۷ 








فهرست اسامی روات و مشایخ 


اسم 


سعدا بن مسلم =عبدالرّهن بن مسلم 


سعيد بن عبداله الأعرج 
سعيد القاش 





1 
لیمان بن خاند | 
لیمان بن داود النقري 
لیمان بن عبداله القيلميٌ 
لیمان بن عمرو 
ماعة بن مهران 
هل بن الییع 
وید القلاء 
یف التمار 
یف بن عميرة 

باب الشين 
عیب بن واقد 
هاب بن عبدرټه 

باب الصاد 
الح بن الحكم اليلي 
مالح بن عقبة 
صباح بن سيابة 


o1 
۵۲ 
1۱ 

nı 

11۹ 
۵ 
۱ 

sr 
1 
۳۹ 
tat 

art 
U 
۹۹ 


۵۵۹ 
۵.۵ 


1۹ 
2۷ 
d4 





باب الین 


عاصم بن جید ا لئاط 


عامربن جذاعة 
عامرن نعم القت 

عائذ اي n‏ 
لس ین عامر القصباني 
المبّاسپ ن#عروف 
البّاس بن هلال 
لالع مول آل سام 
م رد 
عبدالحميد بن عاض الطائيٰ 
عبدالرحن بن أبي عبدالله البصري 
عبدالڙهن بن أي نجران 
عبدالرهمن بن ا حجَاج 

عبدالهن بن کثيراماشمي 
عبدالرهن بن مسلم 

عبدالرحم القصير 

عبدالصمد بن بشیر 

عبدالعظم بن عبدالل اس (ع) 
عبدالغقاربن قاسم = أبومرم 
عبدالكرم بن عتبة الماشمي 


2۹۱ 





VA 
1۵۲ 
۳۹ 
۹ 
۹ 
ar 
1 
tra 
0 
۳۰ 
۳۱ 


Mg 


4 
tw 
۳ 
4 
at 
tw 
1۷ 
EV 





a 


7 
جبدالکرم صرواختسي - = کرام 





عبدالله ب بخ افکم 

عبدالله بن حقاد الأنصاري 
له بن سلیمان 

عبدالله بن سنان 

بدا بن ا 


عبداله بن 


عیدا 











با بن ال 





عبداللک بن عتبةاغاشمي 
عبدائلک بن عمرو الأحول 
عبدالواحد بن عد بن عبدوس 

















فهرست اسامی روات و مشا 














اسم 
علي بن الفضل الواسطي 
بن محمد اللصيني 
علي بن تد اي 
علي بن مطر 
الب بن مهزیار 
a1‏ 
arr‏ 
بن بقطر 1۳۹ 
تار بن مروان الكليي ۵4 
نمار بن موسی الساباطيٰ PAE‏ 
رین أب زیاد اون hy‏ 
عمربن أي شعبة الحلبي ۵۷ 
عمر: اد 
عمربن حنظلة ۷ 
عمربن قيس اماصر 8۷ 
غمر بن يزيد باع السابري ۳۸۸ 
مرن اي ۵۹ 
مرو بن أي القدام-عمروین ثابت؟۵۰ و ۵۳۲ 
مروین جيع البصريٰ القاضي tw‏ 
و بن خالد ۸۸ 
مرو بن سمید التاباظي arr‏ 
عمرو ین شمر 1۹ 
عیسی بن أي منصور ۱ 
عیسی بن أ ۵ھ 
عیسی بن عبدالله اهاشمي ۵۲ 











r1 
۵۳۹9۸6  يدنمسلا الفضل بن أبي قر‎ 
ttt الفضل بن شاذان‎ 
14۸ الفضل بن عبداللک‎ 
1۹ الیل بن عشمان الأعور‎ 
1۸ انیب يسار‎ 
باب القاف‎ 
ara نام بن بريد بن معويةالجلي‎ 
1۸۰ لقاصم ہن سلیمّان‎ 
۰ القاسم بن عروة‎ 
n القاسم بن حى‎ 
باب الكاف‎ 
۳۸۷ کردویه اهمداني‎ 
کلیب الأسدي ۲ و۵۲۵‎ 
باب الم‎ 
1۷ مالک ين أعين ابلهني‎ 
1۷ مارک العقرقني‎ 
r4 مثتی بن عبدالتلام‎ 
1 عمد بن آي تغمیر‎ 
۷۵ عمد بن أحد بن بحي اي‎ 








ae 
ا‎ 

تقد بن أسلم ابل 
حتد بن إسماعيل الرمكي 
محمد بن إسماعيل بن بزیع 





محمد بن الحسن استار 
محمد بن حسان الرازيٰ 









عند بن بدا بن هران 


محمد بن عشمان العمري 
عمد بن عذافر 

تد بن علي اللي 
مد بن علي بن عيوب 
عمد بن عمران العجليٰ 


مد بن عمروبن أي القدام 


مد بن عیسی ین عبید 
محمد بن الفیض | 
E‏ 


ج ١‏ -فهرس الشيخة 
صفحه | اسم صفحه 


۲ | محمد بن القاسم الاسترآبادیٰ ۳ 





محمد بن النعمان<مزمن الظاق 11 
محمد بن الوليد الكره ماني ۷ 


تین جی ای 




















۵4۵ 
صفحة| اسم صفحه 
۷ | هاروث بن خارجة ۷ 
۷۰ | هاشم الحتاط «هشام بن التتی 1۳۲ 
| هشام بن ابراهم 1۳ 
جیا 1۳ هشام بن احکم 1۱ 
الفشّل بن عمر 4۰5 | هشام بن سالم ۳۸۸ 
at‏ افیشم بن بدا أب و کهمس tr‏ 
۵ باب الیاء 
| ياسرالخادم 1۳۸ 
۲ یاسین الضریر ort‏ 
1۸ یبن أني العلاء الرذا ر ۳ 
۵4 بی ي أي عمران ادا trt‏ 
Ars‏ ی بل حشان الأزرق 2۲ 
EE‏ ۷ | جي بن عاد الگ 0 
ن 3 ی باه ای ۱ 


یی بن القاسم الأسدي > أبوبصير ۲ 
۷ | یعقوب بن شعیب 1۷۸ 














۳۸ 

0. 

مان بن سعد anı‏ 
باب الواو ۵t4‏ 

1۷۵ 

أبوالبخترتي 1۳۹ 

باب اشاء ۵ 

هارون بن حزة ال n‏ 








01 


یلاع الاس 

بو یوب الراز. إبراهیم بن عشمان 
آریصیره یی بن القاسم 

آبویکر بن أي سمال 

آبویکر اضرمي =عبدالل بن عمد 
آبوشمامة 

بو اممارود عزیاد بن النذر 


ابو جریرالقتي زک بن اد 
1 ۴ 





پراسن اي 
أبوحزة االي «ثابت بن دینار 
بو خديچة سام بت مکرم الجمال 
آبو ارب الشامي 
آبوزکر یا الأعور 
آبوسعیر اخدري 
آبو عبدالله اسان 








صفحه اسم صفحه 
۷ | ابوعبدالله الفراء n‏ 
۵ بو که مس‌افيشم بن عیام tor‏ 
۲ آبومرم الأنصاري -عبدالنثار tv‏ 
۰ | أبوالغرا= ید بن الى تین 
۲ | آبوالفیر 11 
۱ آبوالورد بن زید 1۳ 


۸ | آبرولکد تسج بن سا 19 ود 
14۰ آبرهاشم عفر =داود بن القاسم a1‏ 











۲ رت سمل بن هتام‎ tr 
STÊ 
۳۹۰ گید دی جاء نفرمن الهود‎ | ۷ 
نها کتب» الرضا عليه السلام إلى تد أبن‎ ۵۹ 
۳۹۷۲ سنان‎ | ٣٤ 
۵ سند حدیث سلیمان بن داود‎ | 
ttt سند خبربلال وثواب الین‎ ۸ 


۰ ۷ | سند وصيّة أميرالؤمنين عليه السلام لابنه مد بن 


۷ حنفية ۳۰ 
arr‏ سند القضايا امتفرقة علي عليه السلا إو 














